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بسمه تعالی 
هوالعلی‌الاعلی 


کتاب حاضر به‌نام ونزهة الکر ام وبستان|لعوام»* تألیف‌محمدین حسین 
بن حسن رازی شرح زندگی‌چهارده‌معصوم و :ذكر برخى معجزات ایشان است. 

فضائل ومعجز اتی‌رامی‌نمابد که‌مژمن را به‌اعجاب‌در اقرزار ولکن سست 
باوران رأ به سر حل انکارمی کشاند. 

۱ بدیهی است برای نكس که غرق‌در دنبای مادى وشهوات ومحكوم 
زندگی ماشينى و ابزار و ادوات آن است حتى يذيرش درجة سيار نازل 
آنكه خرق عادات و در سطح ریاضات است بسی دشوار می‌نماید تا چه 
رسد به‌فبول معجزات» از قبیل معراج رسول و نسبیح گفتن سنگ در دست 
حضرتش و غير اینها... 

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی 
كوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
بايد دانست که معجزات انبیاء دربین امت‌شان» نشان رابطة بين خحالق 
و مخلوق و براى هدایت‌شان ودر سطح عام بوده است. اما معجزات ائمةٌ 
معصومین که اوصیاء رسول اکرم» ا و منصوب از جانب «الله» هستند 
درهمان رابطه» برای ارائة ولايت مطلقه و كاه برای مجاب كردن دشمنی 


۴ "نزهة» بروزن نکره» بفتح نون و کسر زاء معچبه یعنی جای دور از جمعیت و کثافات 


هوا؛ "نزهة» یضم‌نون وسكون زاء»بروزن نکته» بمعنی: دوری‌ودوری از بیماری. 


عنود و منقطع نمودن گروهی لجوجء آن هم در مواردی خاض. بظهور 
می رنسیده است.: ۱ ۱ 
آری» معجزات ایشان را کسی پذیرا است که محبت شان به‌دل دارد ‏ 
آنگاه که عاشق صفات كمال وجمال خداوندیست وآن صفات‌را در وجود 
ایشان متجلی می‌یابد. ۱ ۱ ۱ 
بیضی عزفا كو يند ائمة ما اهل رياضت بودند ومثلا درسلطنت به نان 
جوین اکتفاکرده ولناس.خشن و وصله‌دار به‌تن می کردند. بنابراین ازین‌راه 
به کر امات وخرق عادات و معجزات رسیده‌اند؛ آما این‌سخن درستی‌نیست. 
حرق عادات‌صاحب رياض ترا چه‌قیاس باقدرت ومقام صاحب‌ولایت 
که واسطه فيض وهدايت است! 
اگر می‌بینیم» امام زندگی پرریاضتی دارد از این‌جهت است که شخص 
امام امت» ولی خدا و وابسته به اشراقات ربانی و دربندبندگی اوست . او 
مومن به‌غیب وبرافر اختة دست بزدانی وپیوسته بهانوار صمدانی وپرازرحمت 
و صفات .انسانی است .و می‌باید درزمان حکومت خود تأسى به اضعف‌رعیت 
خودکند نه برای ریاضت» بلکه می‌خواهد تا زندگی و حال پست‌نرین آنها 
را در ككرده باشد که فرمودند: 
«ان‌اللّه تعالى افترض على ائمة العدل ان يقدروا لانفسهم بالقواء کیلا 
يتبيغ بالفقير فقره)* 
*« (خطبه ۲۰۱۷ نهج‌البلاغه) و من كلام له علیه‌السلام بالبصرة» وقد دخل علىالعلاعبن 
زیادالحارثی وهومن اصحابه يعوده . . . ترجمه: هنكامى كه مولاى متقيان به بصره 
واردشد برای عيادث یکی از اصحابش به‌نام علاءبن‌زیاد حارثى که‌بیمارشده‌بود خانۀ 
وی را وسیع و مجلل دید » اورا فرمود با اين خانة بزرگ در دنیا جه می‌خواهی 
بکنی و تو درسرای دیگر به‌خانه وسیم ومجلل محتاج‌تری؛ بلی»: اگربخواهی»بااین . 
خانه» می‌توانی به خانةآخرتت نیز برسی بدین‌سان که درآن مهمان‌بنوازی و صله 
ارحام کنی وحقوق الهی‌را ازصدقات و خمس و زکات و نفقات بپردازی. . 


همانا خداوند تعالی واجب ساخته بر پیشوایان عادل که برشخص 
خودشان تنگ گیرند تااینکه فقر فقیر بدوفشار نیاورده ونگرانش نسازد*. 
در طبقات ابن‌سعد. در شرح زندگانی امام‌چهارم» على بن الحسین السجاد 
لا : مى خو أنيم که : شانة آن حضرت پینه بسته‌بود زیرا شب‌ها انبان آذوقه 
به‌دوش می کشید و به در خانة بینوایان می‌برد. و چون برخی از اینان 
حویشان آن حضرت بودند او را دعا می کردند و به‌علی‌بن الحسین (ع) که 
یادی از آنان نم ىكند نفرین می‌فرستادند. شب ی که آن حضرت رحلت کرد 
هشتاد خانواده بی آذو قه و گرسنه ماندند. 
رسیدگی به مستمندان تکلیف هريك از ائمة ما بوده و اختصاصی به 
امام چهارم ندارد بنابراین تعهد ايشان بحال فقیران وسخت گیری درزندگی 
شخصی خودشان نه برای ریاضت بوده بلکه و ظیفه‌ای الهی به‌شمار می ر فته 
است. 
بنابر این بين آنان که دائم درنمازند و آنهاکه در مبارزه با نفس برای 
دفع نیاز ند صدها میدان فاصله‌و راهی بس‌درازاست. خالگر اباعالم پاك چه کار؟! 


آنگاه علاعبن زياد حارئی به آن‌حضرت عرض کرد. يا امیرالمومنین» ازبرادرم 
عاصم به‌تو امکایت می كنم ؟ 
فرمود: برای چه؟ كفت: او گلیمی برخود پوشیده وازدنیا دوری گزیده‌است. 
حضرت فرمود اورا نزد من بیاور. 
همینکه آمد» فرمود۰ ای‌دشمنك‌خود» شیطان يليد ناپالك بجان تو افتاده‌است» 
آيا به زن و بجدات رحم نکرده‌ای؟! آيا می بینی که خدا روزی‌های پاکیزه را بر تو 
حلال کرده است تو خيالكردهاى خدا را خوش نمىآيدكه تو ازآنها بهره بركيرى؟! 
عاصم گفت: يا امیر الم منین» اين شمایی که درلباس زبر و خشن هستى و در 
خوراك سفت و بی‌مزه. 
حضرت فرمود: وای برتو» من مثل تو نیستم» زيرا خدای تعالی برییشوایان 
برحق واجب کرده‌است که خودرا بامردم تنگدست‌وفقیر برابر نهند تااینکه‌پریشانی فقیر 
براو فشار نیاورده و نگرانش نسازد. ۱ 
* (ینگرید به ص ۱۱ کتاب) 


کار درويش بی‌معرفت وتنك گرفتن زندگی مرتاضی بی‌حقیقت خود 
نوعی هوای نفساست از رهگذر ریا و سمعه که شعر بگوید: 
بی‌ریاضت نتوان شهرة آفاق شدن مه جو لاغر شود انگشت‌نما می کردد 

اين يك مرتاضی است که با قدرت روحی و ارادی كاذب می‌خواهد 
به نير وى شعبده‌و چشم بندی چون ساحران بنی اسرائیل ویابه‌نیروی هیپنوتیکی» 
انسانی ر اخو اب کرده و یابه‌قو انین تله پاتيك ار تباطات غيرمرئى از خودنشان دهد. 

اما ایمان به‌غیب و عبودیت واستمداد ازمقام ربوبیت وعطای استعداد 
ووساطت فيض ورحمت حق» انسان‌راآن چنان قدر تی‌می بخشد که به عیسای 
مسیح بخشید » آنجاکه درحق اوفرمود: 

«و اذکرنعمتی عليك... و اذ علمتك الکتاب والحكمة والتوریةوالانجیل 
واذتخلق من‌الطین کهيثة الطیر باذنى فتنفخ فيها فتکون طبرا باذنی...,۱ 

رو به‌باد بیاور که درتو آموختم دين و دانش و تورات و انجیل را وياد 
كن آنچه می‌کنی ومی‌سازی از گل به‌شکل مرغی به‌دستور من که بادهان‌خود 
در آن می‌دمی تابه‌اذن من مرغی می‌شود...» 

ماخود» حتی درشرح‌حال‌زاهدان ومقام‌عابدان نيز حکایت هاشنيدهايم 
وعجیب نیست حال آن‌کس که درطریق بندگی افتاد» قدرتی بازیافته ازخدا 
داشته باشد. آنگاه که په گوش جان شنیده: «عبدی اطعنی حتی اجعلك مثلی» 
[ اومثلی ]تقول کن فیکون» اقول کن فیکون: بندۀ من مرا فرمان ببرء تا ترا 
همچون‌خودم گر دانم » يعنى آن آدمى شو که خليفة اللهواقعى درروی زمين باشى. 

دارای آن‌چنان قدرتى درتصرف تکوینی بقدرسعة وجودى خودش » که 
نمونهٌوالای آن‌را تنهابا یرویعظیم‌یداللهی در وجود مولای متقیان» أسدالله 

الغالب» يعسوب آلدین» على بن اببطالب عليه السلام‌می‌توان يافت.* 

۱ (المائدة)‎ ۵/۱۱۰3 -١ 

ونمو نه‌های‌تاریخی بسيارجون! صف برخياو زیر ز مان‌سلیمان که«عنده علممن الكتاب» 
و جابرجعفی در زمان امام صادق وشيخ حسنعلی نج فآبادی مرحوم درزمان‌ما درمشهد. 


۷ 


اورا درطاعت و بندگی» برسید مقام نجایی که بجز خدا چیزی ندید و 
گفت : ولم أعبد ربا لم ار ه) نمی پر ستم خدایی‌را که نمی بينم . و درحالتی ديكرا 
گفت: مارأیت شيئاً الا وقد رأيتالله قبله وبعده (ومعه وفیه) - ندیدم چیزی 
را جز آنکه ديدم خدای را قبل از آن‌چیز و بعداز آن (وباآن چیز و درآن) 
وهمین ارتباط بودکه‌قدرت یداللهی بدو چنان توان بخشید که‌توانست آنچنان 
در خیبری را از جا بر کند و پا دشمن قوی پنجه‌ای را چون عمروین عبدود 
بكشدء تا در باره‌اش رسولاکرم بفرماید «ضربة على فی‌یومالخندق افضل من 
عبادة الثقلین»او «... افضل‌من اعمال امتی الی‌بوم القيمة» وانگهی؛ گذشته از 
مقام امامت و ولایت بسيار شنیده و دیدهایم که شخص می‌تواند ازراه‌تلطیف 
روح و تزكيه نفس و از طريق بندگی و عبوديت آنچنان عظمت روحى بيدا 
كند که اگر متصل به قدرت لايزال الهی‌باشد» همچون شبتمی از اقیانوس 
بىانتهايش می‌تواند از خود نيز درخششی نشان دهد. 

قطره دریاست اگر بادریاست ورنه او قطره ودریا دریاست 
اما وحود اهل بيت عصمت وطهارت: 

اینان تنها نمونه‌ای از دریای بی كران رحمت‌و قدرت الهی هستند که 

خدای‌شان رفعت داد و فرمود: ۱ 
«انما يريدالثه لیذهب‌عنکم الرجس اهل‌البیت ويطهر کم تطهیرا» 

و چون خور شید منیر رسول اکرم یلاب » رحمتی شد برای عالمیان و 
مبلغ‌رسالت ومکمل دیانت‌برای آدمیان ماه‌های مستنیر دوازده كانه | ولایت | 
یعنیاوصیاء او هم » جر اغ های‌هد ايتى شد ند از طرف «الله» برای شیعیان و بعدها 
برای همه جهانیان؛ که: رو الله اعلم‌حیث بجعل رسالته ۷ 
(بنگر بد صفحات ۷۴۳ تا ۷۵۳) و (صفحه ۱۹۸ همین کتاب). 

بنابراین رسول خدا و ولات أمرء بارقه‌ای از کهکشان نورالانوار 
لایتناهی هستند متصل به‌عالم وحدت و برین» ناظر به‌جهان کثرت و زیرین» 


۸ 


که به نور حود جهان هستی را روشن می‌دارند و زمين صلاح نمی‌پذیرد مگر 
به ایشان که امامان حديث و اهل قر آن‌اند. از آدمیان هر که بدیشان نزدیکتر 
شد نور بیشتری‌یافت. أين نور علم و ایمان» همانند جراغدان وک وکب‌دری 
در أيشان پرئو افشغانی می کند که : وآلله نور السموات والارض...» أما توجه 
شود آنچه اشان برای هدایت مردم خواستند برای خدا بوده و موافق رضای 
اوء وانچه ساير ائهه اسلام خو استندو پیروان ایشان هی‌خعواهند برای خود 
و از روی هوای نفس بوده و هست. ۱ 

این است که ما شيعيان بزرگشان می‌داريم و ولی‌شان می‌خو انيم. 

قدر مجموعة گل مرغ سحر داند و بس 
که نه هركاو ورقی خواند معانی دانشت 

امام صادق فرمود: «بنی الا سلام على خمس : على الصلوة وال ز کوة 
والصوموالحج والولاية ولميناد بشیء كما نودى بالولاية » فاخذو االناس‌باربع 
وتركوا هذه)* 

«بنای اسلام بر پنج جيز شده است: برنماز و زكات و روزه وحج و 
ولایت» و ندا در داده نشده است به‌چیزی» آنچنانکه برولایت نداکرده شده 
است. پس مردمان چهار آن را گرفتند و این ولایت‌را واپس گذارده و رها 
کردند.» و فر اموش کردند سخن رسول راء که فرمود: ر«جانشینان بعد از من 
دوازده نفراند به عدد نقبای بنی اسراثئیل** و بیشتر خود را به نادانی زدند و 
نخواستندبپذیرند» واين دوازده که بايد أزقريش باشندبجز أئمةٌ معصومین ما 
جه کسانی می‌توانند باشند؟! 

نعمت دیگر اوصیاء رسول و نایب‌های ایشان مبارزه و معارضه شان 
بوده است در هر زمان ومكان باظلمه و اهل بدعت وتحريف و بر فعالیت 

* (اصول کافی» باب دعائم‌الاسلام» جا ص ۱۸). 

xk‏ ينا بيع الموده» مودةالعاشرة فى عددالائمة و أن المهدی منهم علیهم السلام: (بنگرید 
به: باب ۳۲ ص و .ع همین کتاب) 


های زیر زمینی و رهنمودهای مخفى ایشان » از زمان مخالفت با خلفاع 
الى بومنا هذا* 

خلفاء غاصب» حکام خودکامه» شاهان پرفتنه از صدر اسلام تاکنون 
پیو سته بر ای تحکیم قدرت خودبا |استخد |م‌عالم نماهاو شعر اء وتضصرف‌دردانش‌و 
دين » خرابکاری‌هاکردند تا دست اهل بيت عصمت وطهارت وشیعیان ایشان 
را ازصحنه سیاست وهدایت کوتاه دارند. اینان سعی داشتند معنی او لی‌الامر 
را اطاعت آزحا کم‌مو جود ولوظالم باشد‌ شناسانند وبوسيلة امامان‌شان که 
وظیفه بگیر بودند و یا وعاظ السلاطین تبليغها کنند که رعیت را تنها و ظیفه 
آن است که فقط دعاکند تاخد او ندحکام‌زمان راهدایت‌نموده وانصاف بخشد 
و جنين خواستند و شد كه قيام عليه ستم و خروج عليه حاکم وقت حرام و 
كفر باشد تا جرأت سخن گفتن و قيام برای کسی نماندكه در غير اينصورت 
سركوب و درآخرتهم بجهنم خواهد رفت!! 
اينلك وظيفة ما: 

چون فقهاى أماميهدرعين حال كهبيوسته دربرابر تضییقات حاكم زمان» 
معارضاتدائمو بی امان‌داشتند» توانستندبراى آیین‌پالشیعی کتاب‌هابپردازند 
وبااصولی‌مدون» آثاری در فقه و کلام ودیگر علوم ازحديث وقرآن وغيرآن 
به فارسی وعربی عرضه‌کنند. برماست که باطبع و نشر ابن ذخاثر ء آثار استعمار 
فكرىو آنچه را که‌درخدمت رژیم های‌طاغو تی بو ده است بز دایم » ومتون‌نفیس 
علمی و دینی دانشمندان شیعی‌راکه بصورت هزاران نسخه خطى باقی است 
احیا کرده و نشر دهیم تا هرجه بيشتر فلسفةً خداجوئی بشرفر اگیر و مکتب‌عالی 
اسلام راستین جهانگیرتر گردد. ان‌شاء الّه تعالی. 


“* باتحقیقات و آثار اساتیدی چون مرحومان سید عبدالحسین شرف‌الدین العاملی و 
عبد الحسين امینی و علامه» السیدمر تضی العسكرىدر زهان‌ما؛ دیگر جای‌هیچگو نه سخنى 
در بهنة گیتی برای کسی باقى نمانده است» والسلام على من‌اتبع‌الهدی. 


١ ٠ 


((ديبا جه)* 


آبين شيعى امامی بردواصل فلسفی‌دینی نهاده شده است: یکی‌عصمت 
و ديكرى غيبت که گذشته از أثا ركلينى وأبن بابويه و شيخ طوسی و سید 
مر تضی بغدادی دربرعی آثار فارابى فيلسوف نیز بدانها اشارت شده است. 

دانشمندان شیعی درباره اصول اين اثين از دیرباز به‌زبان‌های فارسی 
و عربی خواه به‌رسالةٌ عقاید و خواه به‌روش کلامی و خواه به‌شکل مال و 
نحل با سر گذشت‌نامه ازانها سخن داشته‌اند. 

بر خی از نوشته‌های فارسی آنان که دربارۀ سر گذشت و زند کی و 
نشانه‌های نبوت و امامت بامعجزات و فضائل است گذشته از ارزش دینی 
از دو رهگذر ارزنده است: یکی از راه مانندگی وپیوستگی أن باآنچه در 
آئین‌های دبگر براى بزركان دين و با برای سران دستگاه تصوف و عرفان. 
گفته شده‌است دوم از رمگذر زبان فارسی و واژه‌های دینی که در آنهاآمده 
است . ۱ 

در فهرست‌ها از کتابهای فارسی‌مذهبی بسیارسخن داشته‌اندواگر کسی 
نگارش‌های فارسی دینی شیعی را بادقتی برشمرد و فهرستی تحلیلی از آنها 
بنویسد بسیار سودمند خواهد بود. 

دو مجلد از رساله‌های شیعی امامی که در سدۀ يازدهم فراهم آمده 
است اکنون بسيارى از دشوارىهاى تاريخ ادب دینی فارسی با آن دو 

اين قسمت را آقای محمدتقى دانش پژوه مرقوم داشته‌اند كه بيشتر از نسخه‌های 


خطی فارسی احمد منزوی نقل شده است بعللامت (م,..) 


١١ 


برداشته می‌شود و چندین دانشمند شیعی‌را باآن دو به‌تازگی می‌شناسیم . 

مجلد نخستین آن دو درکنابخانه مرعشی شهر قم هست که نكارنده در 
عامری نامه (ص ۲۵۸ ۲۶۳) أن را شناسانده‌ام دومی در کتابخانه غرب 
مدرسۀ آخوند همدان هست که درفهرست آنجا(ص ۴۴۹ - ۴۵۴) به‌اجمال 
وصف شده است. از رساله‌های ناشناخته با کم شناخته این مجموعه ذخيرة 
المقالة فى علم الکلام طاهر علوی است و نظامیه فى مذهب الامامية در علم 
كلام از محمد خواجگی شيرازى شارح فصول نصيريه بنام: تمهيدات در 
۳ (منزوی ص ۷۶۴ و ۱۰۰۳) و مسمار العقیده هبةالله بن الاصيل ساخته در 
اصفهان درسال ۷۰۷ و اثبات امامت ابوالفضل محمداین آبی المکارم علوی 
حسینی درسال ۶۴۹ و مر آت القلوب علی‌رضاین محمد استرابادی در ۱۰۳۰ 
و ترجمه مناقب از نبویات در رد اهل سنت وجماعت درهمين سال و رياض 
المحبین جلال الاسلام صاعدی درمناقب علی(ع) در۱۰۴۸ همه به‌فارس ی که 
در عامری‌نامه (ص ۲۶۲-۲۶۱) بادشده است. 

همچنین برآهین الجلی فى شمائل الولی از شيخ عبدالنبی وشرح مصائب 
النواصب فر زند شوشتری و کشاف تحفةالائمة معزالدین محمد موسوی است 
(فهرست کتانخانه آخوند ملاعلی مدرسة غرب همدان). 

گویا از كهنترين متون فارسی دربارة پیامبران تاج‌القصص ابونصر 
بخاری ساخته ۴۷۵ در بلخ (فهرست خطی‌های فارسی احمد منزوی ص ۴۴۲۲) 
وانس‌الاسلام درباره سر گذشت پیامبر در ۵٩‏ فصل ساخته محرم ۵۱۲ باشد 
(همال 4ع-۴۴۱۴). 

همچنین ائيس القلوب برهان الدین قاضی ابونصر مسعود انوی» زاده در 
۸ درشهر آنی که در ۲۴ سالکی در تبریز در ۲ آغاز کرده و در ۶۰۸ به 
انجام رسانده و درتاریخ اسلام است در هفت دفتر (م-۴۴۱۶) 


اینهاکه‌بادشد از نگارش‌های پیرو ان سنت است. 


۱۲ 


از دانشمندان شیعی می‌توانیم از رامش افزای آل محمد ياد کنیم از 
شيخ محمدبن حسين محتسب ازسدة ششم که درده مجلد بوده و پسرشهر آشوب 
ساروی و جمال‌الدین یوسف شامی از آن بهره بردند و نسخه آن تا.نزديك به 
پایان سدۀ هفتم در دسترس بوده‌است (اعلام الشیعه ۲۶۲:۶-ذریعه ۵۹:۱۰ و 
۶۱ نیز النقض نصیرالدین ابو الرشيد عبدالجلیل قزوینی رازی ساخته در۵۵۶ 
تا ۵۵٩‏ که هم از رهگذر زبان فارسی از ارزنده‌ترین نکٌارش‌هاست و نسخه 
کهن آن‌هم درمجلس هس 

فتوح اعثم کوفی هم از سندهای با ارزش است که رضی كاتب محمد 
سكو فى آظروی: آنز | در ۵۹۶ درمدرسة تایباد به‌فارسی برگرداند (م-۴۴۳۵) 
و (راهنمای كتاس) نيز عصمة الانبیاء ابو عبداله مسعود صراف ساخته ۶۰۸ 
(م-۴۴۵۳) و مأثرالافبال عمر فرزند صدرالشریعه محبوبی بخارایی درتاریخ 
اسلام ساختة آغاز ج۶۶۲/۲(-۴۵۲۶) و همایون‌نامه درسر گذشت بيامب ركه 
به‌دستو ر عطا ملك جوینی در دستگاه ابافای مغول در ۶۸۰-۶۶۳ به نگارش 
درآمده است. ۱ 

وترجمه سيرت پیامبر و تاريخ خلفا هردو گویا ازغیاثالملك اسماعیل 
ابرقوهی و از آغاز سدة هفتم (فهرست فیلم‌ها ۹۶:۲) (فیلم ۳۱۹۲ دانشگاه) 

و نیز نظام التواريخ بیضاوی ساخته ۶۷۴ فش لين چندتا هم از 
آثار روان سنت است و سيان سود ۱ 

مقتلى کهن أزسدة ع و ۷ به نم و نثر شیوای فارسی در دانشگاه تهران 
(-۴۵۵۱) - قوام علوی رازی گوبا از سه عون بلابل القلاقل دارد که در 
بحار مجلسی (۲۵: ۲۷۴ - ذريعه ۳: ۱۴۰( اران ياد شده و دقايق اللأويل و 
حقایق التنزیل (كتابخانه مجلس شورای اسلامی ۱۸۳۹۳ - راهتمای کتاب 
۶ و مدایةالموام فى عقائد الانام كه در دومی از آن پادکرده است. 
بلابل القلاقل و دقایق التأويل از ارزنده‌ترین نگارشهای فارسی شیعی‌است. 


۱۳ 


- سراج القلوب ابونصرقطان غزنوی سنی از سده ۶ و ۷ درغرایب انبیا 

و احتجاجات دینی هم داریم فهرست احمد منز وی: ۱۱٩‏ و ۴۴۸۲). 

درسدة ۷ به عمادالدین حسن طبری استرابادی شیعی برمیخوریسم که 
چندین کتاب دارد مانئد مناقب‌الطاهرین وتحفةالابرار و کامل بهایی و معتقد 
الامامیه جاب نكار نده ازروی نسخه‌روضاتی اصفهان دو نسخه دیگر هم بيدأ 
شده در تهران و همدان نيز ترجمه عقايد ابن بابويه. درباره او درفرهنگ 
ایران‌زمین و فهرست مجلس (۲۱۹۴:۱۰) وفهرست منز وی وجاهای دیگرسخن 
داشته شده است. 

منهاج الکرامه علامه حلی را نباید فراموش کرد و آن را چندبار به 
فارسی‌در آوردهاند(عامری‌نامه ۰-جلد دوم فهرست مجلس‌شورای‌اسلامی) 

مجموعه شیعی به نثر و نظم فارسی در کتابخانة ملی تبریز هست بسیار 
ارزنده که‌در آن‌تاریخ محمدی پارشیدی‌ساخته ۷۰۸ دیده ميشود (فهرست تبریز 
۱ نشربه ۴: ۲۹۰ فهرست فیلمها ۶۳:۲ ل منزوی ۲۷۰۴ و۴۴۲۶) 

محمدبن ابی‌زید ورامینی در ۷۴۰ احسن‌الکبار ساخته است که دونسخه 
از آن در کتابخانه‌عمومی لئینگراد دیده‌ام و دونسخه در کتابخانه سلطنتی‌سابق 
هست همچنین در کتابخانه ملك وازجاهای دیگر. بصو رت فیلم‌دانشگاه‌تهر ان 
اين کتاب ارزنده شیعی بایستی به‌چاپ برسد (فهرست آتابای دینی ٩‏ وتاريخ 
۱ و۴ منزوی ۸۷۴۳ و۸۹۸۴) 

على زواری در ۹۵۵گزبده‌ای ازآن بنام لوامع‌الانوار فى معر فةالائمة 
الاطهار ساخته است )م ۹۸۴ و ۴۵۲۵) 

از عفیف نورکاشانی بداوانی در سیرت پیامبر و خلفا تا امویان کمی 
پیش از ۰ با در ۷۴۲ مطالع الانوار فىترجمةالآثار داریم (م۴۵۴۱) و از 
مير سيد على همدانی (۷۸۶-۷۱۳) السبعين فى فضائل امیرالمژمنین (م۴۴۸۲) 


و ايندو از پیروان سشت اند. 


ابوسعید حسن شيعى سبزواری زندة در۷۵۳چندین کتاب دینی به‌فارسی 
دارد مانند مصابیح القلوب و راحةالارواح و او از مباهج المهج قطب الدين 
ابوالحسن محمد نیشابوری دانشمندسدة ع بنام بهجةالمباهج كزين کر ده است. 
از اصل آن تاکنون نشانی یافت نشده است و بایستی فارسی باشد 
(ع۴۴۱۹ و۴۴۲۰- فهرست همدان) 

خواجه محمدپار سای‌بخارایی حنفی (۸۳۲-۷۵۶) درفصل | لخطاب‌خود 
از دوازده امام ازروی اخبار سنی سخن داشته است (م۱۲۹۹) 

در ۸۰۳ درحلب تاربخ عترت به‌نگارش در آمده چاپ نگارنده درمجلة 
ادبيات (م۴۴۲۵ و ۴۴۲۸) 

در سر گذشت پیامبر و پنج‌خلیفه نخستین» کمال‌الدین حسین خوارزمی 
المقصد الاقصی فی تر جمة | امستقصی دارد ساختة ۸۳۴-۸۲۸ (م۴۴۳۷). طغان 
شاه بسر نظام قمی شاهرودی بنام‌بای‌قرا (۸۷۸ - ۱۲ انتقامیه نگاشته است 
(م۴۴۱۲) اینها همه از پیروان سنت است. 

ابن حسام خو سفی شیعی(در گذشته۸۷۵تا۳٩۸)‏ خاورنامه سروده است 
و او گویا همان ابن حسام واعظ هروی است سازنده مختارنامه در هرات 
گویا در۹۸۱ نبوده‌است (م۲۷۷۷ و ۴۵۳۳) 

جمالالدین عطاءالله دشتکی )٩۲۶-۸۴۴(‏ روضة الاحباب وتحفةالاحباء 
فی‌مناقب آل‌العباء دارد (م ۷ و ۴۴۶۷) واو گویا حنفى است. از جامى 
صوفی حنفی نیز دوازده امام ياد کرده‌اند و او مانند سنیان دوازده امامی 
دیگر است که ازبرحی از آنان درفرهنگ ایران‌زمین یادکرده‌ام. 

دانشمندی شیعی را بنام ضیاء الدین على پسر سدید الدین داود گر گانی 
می‌شناسیم که اصول خمسه و اصول و فرو ع دين و خزائن عقايد و جز اينها 
دارد که در یکی از اینها برصباحیان رد کرده است (مقاله من درباره اصل 
تعلیم و قاعده تسليم در مجله ادبيات تبریز - منزوی ۸۷۸ و۸۸۸ و۳۹٩‏ و۷۳٩)‏ 


۱۵ 


.کال الدین: یی للوذبيلق جو ۹+۵ نا اج لب نگاه, نام شاه 
e‏ ی در أمنامت دار د.. (م۱ ۷۴۴۲۲۹ 1۰ BRET‏ 
E‏ العفاهقاضی عياض يحصونى eA REE‏ + درمحندآباة 
ا در آورده‌اند (ع۱۹٩)‏ متن أنْ ازكتابهائ ارزلذهايست درسر گذشنا 
پیامبر اسلام.(جاب قاهره) اد م مربي الذي" يد N‏ 
: سئئ. حنفی دیگر: بنام ملاحسين کاشفی سبزواری بیهقی درگذشنة ٩۱۰‏ 
روضة الشهداه داردکه نزد شیعیان ارجی داشته‌است (م۴۴۷۳) (گویا روضة 
خجو‌انی».یمنی از روی این کتاب خواندن» بوده) وبارها چاپ‌شده است. 
دانشمندی شیعی بنام فاضل الدين محمد حموی ابهری در شال:۳۷٩‏ 
منهج الفاضلين فى معرفة الائمة الطاهر ین و در ٩۳۸‏ لور ساخته اسشت 
(م۸٩۹‏ و ۴۴۱۶ ۱ 0 
: «عرالدین. آملی شیعی زندة در ۹۴۴ الحسنية فى أصو TT‏ اس 
(م )٩۳۵‏ و این جز حسنية ابراهیم .گرگین انسترابادی است که آنز] ماننډ 
مهاج المناهج یا رسالة امامت. بنام یوحنای اسرائیلی . به ابوالفتوج رازی 
نسبت داده‌اند. وباید ساختگی باشد (فهرست ادبیات ۲۴۳۴:۱-منزوی ۸۹۰ و 
E ۳ )٩۳۶ ۰‏ 
" درویش برهان‌علی‌بن ابراهیم ۳ فى تفضيل لیب یی لاب : 
نگاشته اس ميان ٩۱۱‏ و ٩۷۱‏ (م۴۴۶۲ -عامزی‌نامه  .)۲۶۷‏ . بر" ۱ 
. ابوالفتح حشينى: اردبیلی الباب الخادی: عشر علامه ا را که رال 
كلامى متداول شیغی است ذز ۰4۵۷ به‌فارسی دز آورد 9 ۳ آن را افضل 
الدين. محمد شهرستانی, هم. درسده ١١‏ تزجمهكرده اشت (م۱۵٩)‏ 
:محمدتقى الدين تونی هرو ی کاشانی حیرتی در گذشتةً ٩۷۰‏ بهجةالمباهم ‏ 
رادر ۹۵۳ به‌نظم درآون‌ده‌است‌بنام کتیب معجزات‌حیرتی(م ۳۰۵۴) که منظوية 
خمانسی شيهى .تعوبی است, و شياو کلان .از او منظومه دیگزی در کتنابخانة 


۱۶ 


مجلس شورای اسلامی هست (ش ۲۰۸۶۳/۲) که گویا تاكنون نشانی از أن 
نبوده‌است‌افسوس که. اندکی از آن مانده است دراین منظومه اوهمان رسالاً 
بوحنای اسرائیلی را گنجانده است. 
از متون بسیار حوب شیعی الاحتجاج طبرسی که فتحالله کاشانی 

در گذشته. ۸ بنام کشف الا حتجاج و عمادالدین على شریف قاری‌استرابادی 
مارندرانی ازدة ۱۰ ونظام‌الدین احمد غفاری مارندرانی وابوالحسن على 
زواری آن‌را به‌فارسی در آورده‌اند (ذریعه ۷۵:۴ و ۷:۱۸) از همین زواری 
است تر جمة المناقب در ترجمه کشف الغمه بهاء‌الدین ابوالحسن على اربلی " 
در کذشته ۶۸۲ که دوتا ترجمه‌دیگر گویا دارد» ش ٩۰۹۱‏ دانشگاه) در ٩۳۸‏ 
يا ٩۷۱‏ وحلیةالموحدین در پند و اندرز و سر گذشت چهارده پیشوای شیعی و 
مجمع‌الهدی درسر گذشت پیامبران و پیشوایان (م ۴۴۳۹ و ۴۴۵۵ و ۴۵۳۰) 
حسن رستمداری در ۹۹۶ و۹۷٩۹‏ نامه‌ای به دانشمندان حنفی. اوزبك نوشته و 
درآن از اسن شیعی نگاهبانی کرده‌است. دوبرادر استرابادی یکی بنام احمد 
آثار احمدی دارد از ٩۰۰‏ تا ۹۶۴ و روضة النبی؛ دومی بنام سلطان محمد 
تحفة المجالس نگاشته است (۴۴۰۳۸ و ۴۴۲۹ و ۴۴۷۷) 

الخرایج والجرایح قطب راوندی در گذشته ۵۷۳ زا محمد شريف خادم 
بنام ابراهیم قطب‌شاه به‌فارسی بر گرداند (منزوی ۴۵۲۳ فهرست همدان) 

اعتقادات ابن‌بابویه از کهن‌ترین سند رسمی شیعی است و آن‌را گفته‌ایم 
که عماد تبرى به‌فارسی در آورد همچنین درسدة نهم ابوالفتح آنرا تر جمه 
کرده‌است محمد مهدی رضوی نيز انرا بنام حاصل‌الترجمان برای‌شاه‌عباس 
به فار سی بر گرداند (م۱۳٩‏ و )٩۳۰‏ جنانکه صفی‌بن ولی‌قزوینی در ۱۰۱۰ در 
شاه جهان آباد آن‌را شرح کرده است (م۹۶۳) در۹۹۸ مخدوم حسین که شاید 
حنفی باشد رو ضةالخلفاء نگاشته است (۴۴۷۳) 


در روز گار صمو بان بازار مناظرة دینی گرم بو ده ات بعتا نان كنات 


۱۷ 


امامت با رشحات فاضی‌زاده علاء‌الدین عبدالخالق کره رودی است ساختة 
زان عباس که. چندتحریر دارد (م۲٩۸)‏ وترجمة محمد اشرف على ازمناظرة 
ابن ابی جمهور احسائی در ۱۰۹۰ (م )٩۲۳‏ و انسوار سلیمانی يا مناظرات 
عباس مولوی دده در ۱۰۹۷ ۲۴۰ ذق ۱۱۰۵ که دو تحرير دارد و مناظرات 
احتجاج طبرسی و شيخ مفيد و دیگران در آن به فارسی آمده است ۸٩۴(‏ و 
44۳( 

یکی از ریزه کار یهای دانشمندان شیعی بکاربردن شمارش ابجدی است 
درمسألهٌ امامت که‌شاید در اين زمینه ازحروفیان صوفی ویسیخانی‌ها پیروی : 
کرده باشند نمونه آن مضيئى الاعيان مهدحیدر خوانساری است در۱۰۱۴ بنام 
شاه‌عباس صفوی (م۸۹٩)‏ 

یکی از متون پراززش شیعی عیون اخبارالرضا است از ابن بابویه که 
على بن طیفور بسطامی زنده در ۱۰۶۵ به فارسی در آورده است (م ٩۱۲‏ و 
4( 

توحید مفضل اکرچه بنام جاحظ جاب شده است و درنسبت آن شك 
است ولی چندیاربه‌فازسی در آمده است که یکی | ازآن محمد صالح روغنی 
است در ۱۰۸۰ (4۱۶0) 

از کتابها که در رد و نقض مخالف نگاشته اند احقاق الحق شوشتری 
است که مير نصیرآلدین بهبهانی در ۱۱۰۵-۱۰۷۷ بنام ایضاح احفاق الحق و 
میرزا محمد نایینی د ركذشته ۱۳۰۵ آن را به فارسى در آو رده‌اند (م ۸۷۰ و 
۵ ومصائب النواصب همو که پسر او ومحمدتقی‌شریف حسینی و دیگران 
آن‌را به‌فارسی بر گرداندند (م۲۲٩)‏ 

بدين شیوه است اساب التواصب على خادم استرابادی ساخته ۱۰۷۶ 
كه در فهرست منزوی (۴۴۱۳) از آن ياد شده و درظاهریة دمشق هم هست 


(تاريخ ۲ ۵۸۰) 


دز اصول دين محمد شاه قاضى در ۱۰۳۳ رساله‌ای نگاشته است 9 
(AAY‏ رفيع الدین محمدنایینی آدر۱۰۴۷ شجرة الهيه نوشته وخود از آن ن يدنام 
ثمره شجره؛ كزين کرده است (م۶۲٩)‏ 

دربارة فضایل‌پیشوایان؛ محمد صالح پسر ابوعبداله مشکین قلم حسینی" 
ترمذی سفی در گذشته ۱۰۶۰ در۱۰۴۹مناقب مرتضوی ساخته است (م۴۵۵۳ 
عامرىنامه ۲۶۲) محمد شفيع اصفهانی در بحر الفواید وعمّدالفر اد نگارش 
۱۰۷۷-۷۲ ازجنين مسائل سخن داشته است (م: ۴۰۹۶ و ۴۴۱۸) سیدیوسف 
فرزند محمد حسین گر گانی استر ابادی که در هند از ۱۰۵۶ تا ۱-۵ 
ميزيسته دربارة معجزات وفضائل دوازده‌امام دربرابر نفحات جامی فوحات . 
القدس نگاشته است (فهرست همدان ۵۴۰ - مرعشی ۲ :۱۵۶ - عامری نامه 
۰ ذریعه ۱۵: ۳۶۶) أسخة قم (ش ۵۵۵ مرعشی) را محمدجان مارندرانی 
در۱۰۵۴/۱۴۱۵نوشته است. گرگانی میخواسته است که به‌ايران بيايد و آن‌را 
به شاه عباس پیشکش کند. محمد فصیح خاکسار در ۱۰۵۷ اخیار علميه در 
غزوات مرتضویه بنام همین پادشاه به نگارش در آورده است (م ۴۴۰۸) 
يك‌سال بس از آن در۱۰۵۸ معز الدين محمد اردستانی كاشف الحق نوشته‌است 
که بس از اين بنام حديقه الشيعه ومنسوب به‌محقق اردبیلی نام‌بردارشده‌است 
(م۷۸٩).‏ على رضا تجلی شیرازی اردکانی سفينة النجاة دارد سا لحه ۷ (م 
4۵۸( محمد يوسف دهخوار قانى نوحة الاحزان و صيحة الاشجان خود را در 
۱۶۹4 از روی روضةالشهداء کاشفی نگاشته است (م ۴۵۶۲) 

در اصول دين بروش استدلالی سرماية ایمان داریم از عبدالرزاق 
لاهپجی درگذشته ۱۰۷۲ (م )٩۵۵‏ . محمد طاهر شیرازی قمی از دانشمندان 
پرکار شیعی است در ايران (۱۱۰۵-۱۰۷۷) ویکی‌ازنگارشهای او عطیذربانی 
وهديه سلیمانی میباشد (م۷۲٩)‏ همچنین جامع صفوی دراصول دين (م۲۸٩)‏ 
درهند درسال ۱۰۷۹ در سرگذشت دوازده امام سفينة اهل البيت می بينيم که 


۱۹ 


بنام عادل شاه است رم ۴۴۸۸) تذکرةالائمه داریم نگارش ۱۰۸۵ (م ۴۴۲۹) 
که به محمدباقر مجلسی با لاهیجی نسبت داده‌اند نسخه‌ای در مجلس هست 
که نام مؤلف أن را نشان ميدهد و در مجلهٌ وحید ( نسخه‌هایی که دیده‌ام) 
نوشته آم. ۱ 
دركلام شیعی ملا عابد حسین گرجی اصفهانی مدرس جامع عباسی و 

در كذشتة ۵۹ زبدةالمعارف دارد (م ۹۵۲) همچنین رسال عاميه در اصول 
دیثیه و معارف بقننمه داريم بنام مريم بكم صفوی (م4۴۸). 

مشارق الانوا رحافظ رجب برسى رأ مى شناسيم مورخ ۷۷۳که أن را" 
ملاحسن قاری واعظ مشهدى به‌دستور شاه سليمان صفوى (۱۱۰۵-۱۰۷۷) در 
۰ بهفارنى در آورد (م۴۵۴۰) دربارة معجزات على (ع) سيد شمس الدين 
محمد رضوى پس از ۱۰۹۰ الحبل‌المتین دارد (م۳۰٩).‏ در مجمع الحسنات 
تاریخ پیامبران است وجهارخليفه و داستان يزيد ومؤلف .آن بايد سنی باشد 
(۴۵۲۹). ۱ 

طغائی در ۹۹۵ - ۱۱۰۵ جامع صفوی نگاشته است رم .)٩۲۸‏ نوات 
ابراهیم‌عان در۱۱۱۶ بیاض ابراهيمى نوشته (م۸۹4) وفاضل‌هندی در ۱۲۲۲ 
با ۱۲۲۶ چهار آیینه (م )٩۲۹‏ محمد حسين پسر شاه محمد در ۱۱۳۵-۱۱۰۵ 
رساله‌ای دراینکه پیامبر و پیشوایان‌را فراموشی نخواهد بود (م .)۹۹۵‏ 

یکیازاصول شيعى رسالةالر ضا الى المأمون است که آن‌را تمام الشريعة. 
هم نامیدند و آن را سید رضی الدین محمد موسوی بنام شاه سلطان حسین 
صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵) به‌فارسی بر گرداند (م۱۶٩).‏ 

درفضایل پیشوایان دين میرزا محمد قمی بتام همین شاه‌سلطان حسین 
صفوی سلم الدرجات دارد (م ۴۴۹۰). مجلسی دوم در گذشته ۱۱۱۱ که در 
روز کار همین پادشاه و پدرش میزیسته است چندین کتاب درکلام و تاريخ 


ت 


. سیعی دارد مانند جلاء | لعيون و حق‌الیقین ساخته ۱۱۰۹ و در جمه فرحة‌الغری 


۲ 


بصرحةالغری ازغیاث الدين عبدالکریم ابن طاوس حلی (۴۴۴۵و ۳۷٩و‏ ۴۴۳۷) 
بنام‌همین پادشاه؛ محمد حسین صفوی شواهد الاصول ساطانی و شرف‌الدین 
میرزا محمدرضا مجذوب تبریزی انمام الحجة نكّاشته اند A۶۸۲)‏ و ۸۷۰). 

محمد معصوم حادم مشهدی در سر گذشت امام رضا (ع) مقام رضا 
دارد در ۱۱۱۵ - ۱۱۲۰ (م ۴۵۵۰) و عبدالحسیب عاملی اصفهانی در گذشته 
۱ تقدیس الانبیاء نكّاشته است (م۲۴٩)‏ حسن لاهیجی فیلسوف متكلم شيعى 
در گذشته ۷۱ را در مکنون و سر مخزون و جز اینها است ٩۴۲‏ و )٩۵۶‏ 
"و محمد سراب تنکابنی در گذشته ۱۱۲۴ را ضیاء القلوب (م )٩۷۱‏ است. آقا 
جمال‌الدین محمد خوانساری در گذشته ۱۱۲۵ اعتقادات نوشته‌است و اصول 
دين و طینت وترجمة فصول مختارة مفید (م۲۱٩).‏ محمدرضا امامی خاتون- 
آبادی در ۱۱۲۷ جنات الخلود نگاشته است (م ۴۴۵۰) و ابوالقاسم جعفر 
حسینی موسوی در اصول دين شیعی در هج ۱۱۴۱/۲ مناهج المعارف ساخته 
است (م 4۹۵). 

كمال الدين محمد پیرصدیقی در ۱۱۸۵ درتاریخ پیامبر وخلفا وامامان 
ترجمةالاسرار دارد (م۴۴۳۱) و او بايد حنفی باشد. - 

از آثار دانشمندان سده های دیگر ياد نمی كنم جز دو کتاب کشف- 
اليقين علامحلی و الطرایف ابن‌طاوس که درروز گار ناصر الدین‌شاه‌به‌فارسی 
در آمده است (م۳۲). ۱ 

اين بود نمونه‌ای از جنبش علمی داندمندان شیعی در تدوین معارف 
ديئى خويش به زبان فارسی. و آنجنانکه محققان نظر می‌دهند نودو ينج در صد 
مصنفات شيعه ازميان رفتة است بهعللىكه جاى ذکر آن نيست اميد است که 
بدین‌راه برویم و اين مسألة تاريك تاریخ فرهنگ دینی شیعی را روشن‌سازیم 
و لااقل آثار فارسی دانشمندان خودرا بخوبی بشناسانيم. 


۳۱ 


نسخه‌شناسی 


چنانکه.گفتیم » این کتاب - «نزهة الکرام و بستان‌الموام» تأليف جمال- 
الدين الم رتضی ابی عبد ال محمدبن الحسن ن الحسین بن الر ازى » مولف«تبصرةا لعو ام 
فى معرفة مقالات‌الانام» و «الفصول‌التامة فىهدايةالعامة» می‌باشد. ‏ 

- تبصرةالعوام* را که درملل‌ونحل است مرحوم عباس اقبال آشتیانی 
به‌سال ۱۳۱۳ شمسی تصحیح و جاب نمود و او یز مژلف را به‌دنبال اشتباه 
صاحب ریاض العاماء؛ منسوب به سید مرتضی بن‌داعی حسنی رازی دانسته است. 
۱ (مشار: ۱۱۷۵) 


+ الذريعة ۲۴ صن ۰۱۲۳ 
«نزهةالکر ام وبستان‌العوام لجمالالدينالمرتضى ابی‌عبدانته محمد بن الحسون بن الحسن 
الرازی» مؤلف «تبصرةالعوام» و «الفصول‌التامة» وقد اخطأنا عند ذکرهما فى (ذ۳: 
۳۲۰-۸ و ۲۳۹:۱۶) فنسبناهما الى المرتضی‌الداعی الرازی تبعا لما اصر عليه 
صاحب الریاض فلما وجد نسخةالمعرب لتبصرةالعوام الذی اشرنا اليه فى (۳۱۹:۳ 
و ۲۳۹:۲۱) الذی فرغ من‌الترجمة باستراباد فی‌رجب ۶۵۸ (والنسخة هذه‌موجودة 
. بمكتبة مجلس الشیوخ بطهران 5تابتها .عم سم ی‌المتر جم فيها بالامام حسین بن على 
. البطيطىالحافظ) رأينا ان المترجم یصرح بان الاصل لجمالالدين المرتضی محمدبن 
الحسین‌بن الحسن الرازى وانه الفه بشيراز كما بنقل عنه کذلك رضی‌الدین على بن 
طاوس فى «فرج المهموم» فظهر لنا ان‌الحق كان مع صاحب کثف‌الحجب والاستار 
(صءعو) و ان اغطأ فى نقديم الحسن على ا لحسين . م وحدت عده قطعات من نزهة 
الكرام هذه فظهر انه الفه فی‌مجلدین ... الخ. ‏ 
ETE‏ يعني جای دور ازكثافات هوا؛ نزهة» بروزن نكته: بمعنی‌دوری 
و برهيز از بيمارى. 


۳ 


۲- آنچه تفحص كرديم» الفصول التامة مؤلف را نيافتيم اما دربارة 
اين کتاب ؛ ۱ 

مرحوم شيخ آغا بزرگ تهر أنى » چنین گوید : * ١‏ 

نزهةالکرام و بستان العوام تألیف جمال‌الدین مرتضی » ابوعبدالله 
محمدین حسين بن حسن رازی مولف «تبصرةالعوام» و «الفصول النامة» است» 
ماسابقاً این کتاب راتألبف سید مرتضی‌داعی‌رازی معرفی کرده‌ايم زیرا عبدالله 
افندى صاحب رياض العلماء چنین گفته بود. ولی هنگامی که عربی‌شدة کتاب 
تبصرة ة العوام توسط حسين بن على بطيطى بيدأ شد* دیدیم که مترجم تصریح 
می كند بهايتكهاص ل کتاب تألبف جمال‌الدین مرتضی, محمدين حسين بن 
حسن رازى است واواينكتاب رادرشيرازتأ لیف کرده است همجنانكه رضى- 
الدين على بن طاوس نيز دركتاب فرج المهموم (فىمعرفة منهج الحلال و الحر ام 
منعلم النجوم)' كه بندى در گفتگوی امام موس ىكاظم باهارون دربارة نجوم 
دارد؛ اين جنين نقل می کند. / 


يس روشن شد که حق با صاحب كشف الحجب والاستار است اگرجه 





* اين نسخه دز كتا بخانه مجلس شوراى اسلامى (ستای‌سابق) بدشمازء ۶ مخفوظ 
است. فهرست سنا ج۲ ص۱۹۴ ردیف ۰۱۲۵۶ (بدكليشه بنگرید). 
۱- جاب نجف» سال ۱۳۶۸ ص ۰۱۰۷ ۱ 
- «الحديث الخامس والعشرون ۱ ی‌ماروی عمن قو له » حدة 2 فى العلوم : بصحة مة علمالنجوم؛ 
فقلناء من كتاب «نزهة الكرام و بستان العوام تاليف محمدبن الحسین الرازى وهذا 
۱ الكتاب خطه بالعجمية فكلفنا من نقله الى العربية فذكر فى اواخر المجلد الثانی 
" ماهذا لفظ من عربه»: 
روی ان هارون‌الرشید انفذ الى موسی‌بن جعفر علیه‌السلام من احضره فلما حضرقال 
له «ان‌الناس ینسبونکم پابنی فاطمة الى علم النجوم» الخ (این‌حدیت دوصفحه‌و نیم 


است). 


۳۳ 


اوهم حسن زر | برحسین مقدم داشته است" . 

(همچنین صاحب الذريعه گوید:) سپس چون پاره‌ای از این کتاب را 
بيد کردم آشکار شد که او کتاب‌را در دوجلد تألیف کرده است : اولیمشتمل 
بر سی‌باب و دومی در شصت باب است. ۱ 

چندباب از جلد اول‌را نزد فخرالدین‌نصیری بيدا کردم شامل قسمتی از 
باب شانز دهم و باب‌های ۱۷ و ۸ و ۲۱ نا ۲۶ و نسخه‌ای ناقص نیز نزد 
سید شهاب‌الدین مرعشی درقم هست» آن‌هم جلد اول کتاب و آغاز آن چنین 
است : «حمد وثنای خدا که خالق اجسام است» او کتاب را به‌همین‌نام که در 
مقدمه هست نامیده و درچندجای کتاب تصریح می کند که تبصرة‌العوام هم از 
اوست و در جچندجای کتاب ازان نقل می کند.* 

و جلد دوم هم بخط ابن عربشاه و رامینی ملف احسن‌الکبار (ذ: ج۱- 
(YAR‏ در کتابضانه مك به‌شماره۱۴۶۵ موجود است که نو بسنده در۲۶ ع۷۴۱/۱ 
از نوشتن آن پس‌از يك‌سال از تأليف احسن‌الکبار فارغ شده‌است . 
رآغازو انجام آن‌را در کليشه بنگرید). ‏ 

اين دو جلد يعنى جلد اول (نسخه مرعشى ) و جلد دوم (نسخه ملكك) 
اساس کار این کتاب شده و ما این دو نسخه‌را تصحیح وچاپ كرديم البته‌از 
نسخه ناقص قدیمی‌نزد نصیری و نسخةديكر که از کتابخانه آيةالله گلپایگانی‌در قم 

۱- در کشف‌الحجب والاستار عن‌اسماء الکتب والاسفار (تأليف اعجاز حسین نیشابوری 
کنتوری» جاب کلکته» ۱۳۳۰ق. ص4۶) چنین آمده است: «تبصرة العوام فى ذکر 
طوائف الانام لجمال‌الدین المرثضی» ابی‌عبداته محمدین الحسن‌بن الحسین الرازی» 
وقیل انه من تصانیف ابی‌تراب السید مرتضی‌بن الداعی‌بن القاسم الحسینی الذی 
يروى عن شيخ الطايفة؛ اوله: حمد وسپاس مر خدای عزوجل‌را که حمله موحودات 
را ازعدم بوجود آورد.. 


* صفحات ۲۹۱-۲۲۵-۱۸۵-۱ ۲ همین کناب. همجنين مؤلفء از كتابى هم پەنام «جوامع 
الکلم» که كويا ازخود أو باشد ياد می كند ا (آخز باب نهم ص ۸۲) ۰ 


۳۳ 


هست و اختباری است از جلد اول کتاب هم استفاده کردیم . این اختیار که 
گوئیم از اين دهت است که این اسه له نسح 4 دیگری از نزهةالكرام است 
ابن باقی بخشی از مصباح شيخ طوسی را گرفته و بخشی را که لازم ندانسته 
حذف كرده و يجاى أنجه ولف کر ده مطالب دیگری‌افز وده است؛ حال ین ۱ 
نسە نیز جنین أست . 

مطالب Aw‏ 4 اخیر (یعتی نویه كلبايئكانى) موافق . متن همین چاپ از 
صفحةٌ ۴۸ تا صفحةٌ ۲۶۷ مى باشد ولى زياد و كم شده و علاقة شیعی دورة 
صفوی درمثن کتاب نفوذکرده است (به کلیشةآغاز و انجام نسخه نگاه کنید.) 

در تفلیس بندی از این کتاب در نسخه ۲۱۹/۲ بنیاد سخه های خطى 
فرهنگستان آن‌شهر هست ولی دسترسی بدان نیست. 

حال کے 4 از شناخت سخه ها و نظ ر مولفان دربارة کتاب آنه مى- 
تو أنستيم ؛ ان تم کم( 

ی کاظ م از اين كتاب سخن گفته و بندی از آن را که برای ابن طاووس 


۱ کر دند در بحار الاو ار آورده است .۷ 


* (جزومع ص ۱۴۵ باب‌چهلم حدیث۲۱ باب مناظراته مع خلفاءالجور» چاپ اسلامیه). 


۳۵ 





معرفی نسخه‌های استفاده شده در امر جاب این نسخه : 
نسخه کتابخازه مر عشى درقم (حلد او ل كتاب) ؛ کا رازه خصو صی 
حصرت آیة الله حاج سمل شهات الدين مر عسی نجفی : 
این نسخه در مجموعه‌ای قرار کر فته که در معن و حاسیه رسائلی دارد و 


تیاه راز ورف ۵ ب) در متن شرو ع می‌شود و آغاز 00 جمین اڭ 
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۴ نسخة کتابخانة ملك درتهر ان بهشماره ۱۴۶۵ (جلددوم) 
آغاز آن برابر صفحة ۴۰۹ كتاب است و از باب ۳۲ بقيه حديث دوم 
شرو ع می‌شود و باب "١‏ را ندارد و از بر كه اول آن که بگذریم افتاده‌دارد 
تاحدیث دهم که آغاز برك دوم نسخه چنین است : 

ربعدازمن دوازده خلیفه باشند از قريش و از پس أن فتنه دو ازده باشد 


یعنی كرد آن...) (- ص ۰ س 3 


۶ 





آغاز نسخه ملك ش ۱۴۶۵ 


بایان اين سخه برایر پایان کتاب است (صفحه ۸۳۷) 





پابان نسخه ملك ش ۱۴۶۵ 


متا 


۳۷ 


۳ نسخه گلپایگانی در قم (ظاهراً شمارة ۱۱۴۹) کتابخانه خصوصى 
حضرت آيةالله سید محدرضاکلیایگانی 
آغازنسخه : (بقدر ۴۸ صفحه چاپی کم دارد) 
رعبدالمطلب اورا بستد و آن‌امین که قداح می‌زد جمله اين نام‌هارا بهاو 
داد» كفت به آهستگی بزن و تعجیل مکن...» ۱ 
(برابر با صفحه ۴۸ چاپی که چنین است): 


0 1 WRF ES A E 0 TON 0 7 


1 الا / درز ی مر مره روز 2 3-4 

۱ رفک کم زیت 1 

3 و مو وت زا وه l9‏ 20 وور ت 

۳ وروی ۰ 2 رت کد ی ب : 
سم 


توش اك 0 7 
a 1 4 2 5-0 E‏ 
0 0 ا ا کرد 
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ی : چا 


۳ 3 5 0 ا افع ۳ 1 
ا ۲ 2 3 و NE:‏ 

0 7 e: 
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یلا 7 2 
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3 5 3 2 | ۹ ۲ 9 
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7 6 تا مر‎ 5 610 + uk EY Oe میت ار‎ 
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آغاز نسخة گلپایگانی در قم 


(مطابق ص ۳2۷ سطر شور دهع جایی شیر ا اف هیده بایان س 
گلپایگانی En‏ بمنظور مقاسه دومتن در ایتجا رکاشته آمد) : 
(بس بررو احل مستا وم رلاد شحو د کر دند بعداز ایمان و موالات. 
(از اتجابعد نسخه کلیایگانی يك‌صفحه اضافه دارد که در نسخه مرعشی 
نمست وما شا نمل مى كنيم تاآخر نسخة کلپایگانی بعئو أن نمو زه نمو ده‌شو د) : 
گوش‌وهوش بامن‌دار تا همه ازحالات اولاد امير المؤمنين باتوبگویم. 


روابت ات که جون هفتادتن ازمو المان وحوشان امام «سین رع ازبر ادر 


۳۸ 


و بر ادرزاد كان وعم وعم‌زادگان اور | تشثه و کر سا در صحرای کر بلا سر بت 
شهادت چشانیدند و نوبت به أمام معصوم مظلوم امام حسين (ع) رسید. 
عو رات وفرزندان رادرب فش گر گت ومی‌نواعت و وصیت می کر دبه صبر وشگر 
و آن| زادگان | آلیس‌افغان می کردند و آن‌حضرت‌می‌فرمودکه ای جانان‌پدر 
و برادر» نوبت | بمن که رسید | بدرود باشید و دل درخدای بندید وصبر کار 
فر مائد, ورات ۱ سين و آن اطفال غريب سکیا فرياد بر آوردند» که ای 
در بزرگوار؛ ما غر يبأ نيم ) ما عاجز انیم ما بی کسانیم بعك | تو | جکو نه 
| عمر | گذاریم ما بعدازتو زندگی نمی‌خواهیم. 
ما جدا از تو چنانیم خدا می‌داند 
كه حند | ماده زجانيم حد | می‌داند 
حال ما دل‌شد گان گر توندانی جه عجب 
كز فراق تو چه‌سانیم خدا می‌داند 
اس آ که ی ار کت اف عونق اسر فرع.ی ای هر يور 6 و 
می‌دانی که من پدری و برادری ندارم که مرا در زیر دامن كيرتك و غمخواری 
کنند و خويش و تباری ندارم که مرا درين مصیبت يارى دهد. تو می‌روی و 


مرا ره که من کار و انق عردب مھ جور فى کس ره که مى سيارى؟ 





بایان نسحة گلپایگانی درقم 
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۳۵ نو ديدم و گفتم که ماه من باسی 
جو مس کدای دو اشم و سا من باسی 

فکندی از نظرم بی گناه‌و این| جه | بلاست 
چرا بلای دل بى کا این تالا 
بحو امام سین (E)‏ فرمود: ای‌بار و فادارء 5 ای باتوی غم‌خو ار . 


ای بانو ی مهربان دیر ین من ..) (بایان نسححه) 


چنانکه گفتيم مؤلف کتاب دیگری نیز شارسی دارد به نام تبصرةا لعو ام 
فى معر فة مقالات الانام» درمال وو نحل 8 مین ان على البطيطى آن را ره هر لی 
کردا نده اس نسخه ای از ا را در ك5تاعخانة مجلس شورای اسلامی رسای 


سایق ) ديدم كه به شمارۀ ۱۷۹۲۶ موجود و اهار ات چنین اهيت ۲ 





ان دس هخه روری در تملك وجورم شيخ بهانی ده ده و مهر 24 (بهاءالدين 


محمد عاملى) در يان صفحة عنو ان مشهو د ات , 


مر حوماستاد »سید محمد مشكوةرضى الله عنه كدد ر تدریس تفسیر و فقه استادمن‌در دانشکده 
الهيات وحقوق بود و قافا ون كبلك به تصحيح و کارهای علمی آنه می‌ر سیدم در خدمت 
ایشان بودم ونيز از سال عم م كه کتابدار بخش مخطوطات کتا بخانه مركزى دانشگاه 
تهران بودم ایشان را قطم نظر ازمشی اداری وفقط ارنظر علمی و دینی آنچنان يافتم که 
پیوسته سعی داشت متون اسلامی را آنچنانکه لازمه نسل جوان از نظر اعتقادات و 
فلسفه الهی‌وعر فان مناسب بابد جاب ونشردهد و در اين رهگذر خود عملا بهترین نموند 
وراهنمای‌دیگران در کارهای تحصيلى و علمی بود (تكارندة قلیلالبضاعه‌هم دراین مسیر 
آثاری دارد که در آخر کتاب نموده می‌شود) اما استاد را در این‌راه آثاری محقمانه‌هست 
5ه به ترتیب تاريخ آنچه به جاب رسيده است معرفى می‌کنیم. اة بسیار خون دل 
خورد ناهريك از اينها به‌چاپ رسيد زيرا هرجه بيدا می کرد اولا کتاب خطى مىخريد تا 
جمع كردهء بعنوانهديه به‌دانشگاه ويادر كتابخانه مجلس حاى دهد تاازمملکت خارج نشود 
بنابراین خود تمكنى نداشت ثائياً برای هزینه‌چاپ بامشكلات و موانع فراوان از سوى 
دواتمردان طاغوتی مواحه وبرخورد می‌کرد . اينك نموه خط و سخن او در نامه‌ای 
که برای نخارنده بعنوان درد دل فرستاده و العماس دعا داشته است در اينجا نم‌وده 


مي‌شود : 


با ی تستطبی رس تك عو دم مرن عزن را 
صر دعر صل ' م طا رابجا دا كردم وري زم ما 2ا٥‏ 


کمن نسم ت مر ی رک بل طبرى لمحت 
و( عا ان تک ع کر بل 


و ضيع رہ رست برای (ها سب (حل عم 


۳۱ 


آثار علمیی 
مر جوم سيك محمد مشکات 


(ر-۱۳۱۹ق) (م- مهر ۱۳۵۹) 


۷۲ كأمة التوحید لر فع ااتر دید (حلد اول) در امور عامه و فلسفه اولی به فارسی 


(چاپ ۱۳۴۲ق» 1-۷۹ ۱۱ص ) 
۴ ۳۵ ۱ب مشكوة ااا فی حل عمّدالاسفار, تعامقه بر فصل ماهيده ادته از امور غا وة 

ات الا سار الاردعة ا ملاصدرا مير ری عربی ۱۳۴۴ . 
E EESTI FESANE‏ 
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۱ 
۱ ۳ 


۳ 


۵۰ د روانشناسۍ (ترجمه. رساله. عشق اينمنينا» ترجدهضیاعالدین‌دری تصحیح محمود 
7 شهایی بيه اهتمام محمد مشكوة 4-۳۴ وص. 
۵ - ره‌انجام نامه» باباافضل‌الدین کاشانی در شماره م نشريه دانشکدة علو ستول 
و متقول (تصمحیخ آن مرحوم) 
۳۷۵ - كليد بهشت تأليف محمدبن محمد مفید قمی معروف به قاضی.سعید قمی | ٩ص‏ 
.(ازمحل و جوعاته شرعیه احمد شمشادی) ` 
۳۱۶ - رساله در رگ‌شناسی» ابن‌سینا, 
۷۴ - درةالتاج لغرةالدباج تألیف قطب‌الدین شیرازی (جلد اول) ۰ صفحه به 
تصحيح و املیق آن مرحوم. 
۸ د فوائدالدرية (شامل چندرساله از ابن‌سینا.(۱۷۳-+-۲۰--۳۲)-1-(ترجمه نه‌قطل 
. . . لز باشارنات بوعلی به تصحيح مشکان زیر نظر آن مرحوم) 
۳۸ درةالاخبار و لمعةالانوار (ترجسه تمة صوان‌الحکمة» حميمة مج مهر سال ۵ 
تهران :۲۲۸ ص). 
۱۳۴۱ الصحيفة المكملة: السجاديه با مقدمه ایشان و ذيل سیدشهاب‌الدین للمزعشی و 
ترجمه صدربلاغی (هردو بداردو ترجمه شده) در ۱۲۳۶۱ ق. 

۳۰ د وصیت نامه .محمد باقر مجلسی به .جاب عکسی بصورت لوحه ضميمة سالنامه 
۴ -م النکت الاعتقادیه از شيخ مفید با ترجمه فاوسی (ازمحل وجوه .جعفر مینوی). 
:۳۲۵ - الوجيزة تاليف شیخ‌بهاءالدین عاملی (در دراي ةالحديث) جامقدمهو تصحیح لل 

ترساله « المحركالاول» تألیف ابی‌سلیدان سجستاتى در غلسفه بامقدمه وتصحیح 

۱ استاد مرحوم در ۱۳۶۵ ق. 

۵ -مصادقة الاخوان از ابنبايويه با ترجمه فارسی‌محستقی دانش پژوه (از. وجوه 

| اشرعيم). 0 ۱ 0 

۵ - رساله دربیم» درس سالدوم دانشکدة حتوق به‌فارسی (چاپ مكرر). 

۰ - رساله نبض ابن‌سینا جاب انجمن آثار مبلى مھ ص (تجديدجاب ركشناسى). : 
٠‏ ۱۳۳۰ - دانشنامة علائى (طبيعيات) از این‌سینا تهران» انجمن آثار ملى عوص. ` 
۱۴۳۱ - دانش‌نامه علائی (منطق) از .اين سينا باهمكارى محمدمعين» تهرانء .انجمنآثار 

ملی ۸ ۱۶ص. 5 ۱ 
۷۲ ب بيع (از کتاب شرايع) ۴ص » جابمكرر. 
۲ - تلخیص البیان فی‌مجازات‌الق رآن» سید شریف‌رضی در تفسیر به عربى 


۳۳ 


٠‏ در ۱۳۷۷۲ قمری (از محل وجوه شرعیه حسین اجابت). 
۱۳۳۶ - نمونه مختصری از غزل» رباعی» مثنوى سید محمد مشكوة : 
۱ ۱ . گردآورنده مهينمشكوة, .۰ EA‏ 
rv‏ تس ی من حكمة عین‌القواعد اشرح حکمةالمین متن از دير ان کی 
تزوینی». شرح از علامه حلی. 
۱۳۳۹ ۳ - الها و متن اراس در کلام و اصول و فقه شیعی از سدة هفتم 
(ازمحل وجوه شرعید). ۱ 
۱۳۳۹ ل محجة البیضاء فی احنیاء‌الاحیاع» فيض کاشانی د به ‏ تصحیع و متدمه استاد مرحوم ۱ 
در ۱۳۸۰ق»درچهارمجلد» بعربی(وشر کت در مقابله» آتایان,. جهانگیری و 
و ٠‏ شیرو آنی). ۱ 3 ورا 0 
۰ . مقالات مختلفه از استاد ی فهر ست مقالات ايرج ۳ حاب ۰ ۴ 
۰ ۴ ب شرح کتاب الناسخ والمنسوخ از احمد بحرانی به شرح سید عبدالجلیل حسینی 
قارى به تصحيح محمد جعفر اسلامى و هزينه آقاى حاج باقر ترقی, . ۱ 
. ۱۳۴۶ د ارسظاطاليس حکیم» نخستين مقالة مابعدالطبيعه موسوم يدفمتقالة الال فالصغرى 
ترجمة. اسحق بنحنين با تفسير يحيى بن عدى و تفسير ابن رشد, 
۹ د الايقاظ من الهجعة بالبرهان علىالرجعة از شيخحر عاملی» 
بكوشش سيد هاشم رسولی محلانی, . ۱ 
. ۳۵۷۲ ل مسند الامام موسى بن جعفر علیهماالسلام به اشراف استادمرحوم ومقدمه‌وتعلیق ‏ 
سید محمدحسین جلالی در ۱۳۸۹ و اهتمام محمد شیروانی و هزین حاج‌میرزا 
باقر ترقی (رقت) ۱ 5 
۱۳۵۶ - غاية الوصول فی‌مدح الرسول قصیده بصورت رن بههمت ایرج‌افشار. 
۱۳۵۶ - فعلیت و امکان درعقد وضع و آراء فارابی و بوعلی‌سینا» ۵ص 
۳۶۰ نزهةالکرام و بستان العوام به‌هزینه‌حاج: عرزا باقر ترقی و.. 
e‏ ا 0 كارا ۱ 5 


ریا ۳9 ولاخواناالدین سبقونا بالايمان 00 لوب دی نوا 
ربنا انك رژوف رحیم : 


۳۴ 


ترهةالکرام و بستان العوام 

اين كتاب شيرين و فارسى شكرين از اواخر : فرن ششم و اوایل قرن 7 

هفتم هجری است (چه حسین بطیطی کتاب درگ ر مؤلف آن زا بنام صرق 

العوام در سال ۶۵۸ به‌عربی بر گر دانده است) و در سبك سحدر' ن داراى همان 1 

مختضات ادبی‌متون همانند خود بوده و متأثر از زبان عرب و دارای‌تمونه ۱ 

هایی از لغات و اصطلاحات اسلامی و تار یخی است» که در ذيل» چندتایی ` 

از انهانموده می‌شود ور کالملح‌فی الطعام»هر چه‌بهتر» کلام‌را رساتر و پرمعنی تر ۱ 

ساخته است . و برای خواننده محقق آنگاه مطالعة كوارائى دارد که بدین . 

معانی آشنائى و تحقيقى بيدأ كرده باشد. 0 
.اما نمونه اینکه سبك و سياق عربی دارد: 

باب اول: حدئنا اپوالعباس راز) فضل بن جعفر . ۰ (از). ۱ ۱ 

.. بدانكهعلى رادشمن نداردالاشقى و تولا بدو لكند الانقى (ص 6198" 


... أىقوم ندر سيك از خداى ترسيدنى سژاوار.. ؛ب... و بايد که نمیرد 0 


إليه بر مسلمانی )14۴( = بلارستى 0 ك4 ادا کردم و برسائيدم و و شما ارا ۱ ۱ 
شنو انيدم (ص ۲ ۱ ۱ 


احبار: (داتشمد يموق 1 | دارالهجرة ۳۸ (مدین): ام دارالهجرة ٠. ٠‏ 
بردیمانی ۳۱۸ ( کتاب یمنی) رحبه. (میانه سرای» ساحت ٠‏ سح گام ١‏ 
بطحاءمکه ۳۳ (دشت‌هاء زمينهاى مسطحمك*) | رےل. (بالان شی ` a.‏ 
بطل ازهر ۷۲ (پهلوان روسفيد تابان) سقايةالحاج ۱ (آب دادن به‌حاجیان درمکه) ' 
تجار حرم ۷۱ (بازرگانان مکه) . عصای موسی ( = معجزۀ او) 
ثنیه ...۳و (راه دوکوه) ۱ عيبت علم وموقع تروباب حطت اوست۷۵۳ 7 
جزع یمان ۳۸ (مهرة یمنی» سنگی تیتی) | قاسطين (درنجنگ صقین). طرفدارآن معاویه ٠‏ 
حجر كعبه ‏ حجرالاسود . ۱ مارقین (درجنگ نهروان): خوارج 5 
خفض‌جناح ۲۰۲ (بال كشودن و اتاد | ناکین مه (درجنگ جمل) طلحه و زيير 
مرغ هنكام تسليم) 


۳۵ 


و عايشه.. 

کمان اسمعيل ۱۷ . 

لوای‌نزار ۷ 

محراز ۱۷ (پناهگاهی‌محکم) 

مخرقه ۱۷۹ (حمخرق: دشت و بیلبان) 
مصافته ۱٩۸:‏ و ۲۰۰ (دست بهم زدل » 


پایان پیمان » و علامت آنکه بگویند باهمر 


۱ حسابی نداریم) 
مفاتیح الکعبه ۱۷ (کلیدهای کعیه) | 

متعة حج ومتعة زنان ۳۱۸ (همآن دوسنت 
رسول عليه السلام که عمرحرام کرد) 

مماليك (جمع مملوك: بندگان) 00 

ابر بكشود (صم.١)‏ ( = آسمان‌صاف‌شد) 

از خود رفت ۲۲۴ (به ضعف فر او ان‌افتاد) 

۰ استخواق لوزه‌اشتر ٩4‏ ارا 

امروزینه. ۷۰۰ (حددراينزمان)) 

باخود آمد ۲۰ (ح بخودآمد» سرحال‌آمد) 

بازدوسید ٣۶٩‏ ( دوسیدن سه دوسانیدن» 
دفسانیدن» خود را به کسی وابستن و 
چسیاندن - بازدوسیدن: دو باره بر قص, 
خود را چسباندن» رقصانیدن) ‏ 

بجسید. عو م (بچرید) > 

بدر. آمدن عم (وارد. شدن) 

برسخت 4۶ ع (شمردن»سنجیدن» برسختن) 

پینبار ند ۷۸ . (انياشته کنند» پر کنند) 

پا بازكرفتن اع 0-5 

پشما گند رحل عم (جل‌پشی‌زیریالان) 

تريد( = ثريد» هشم الثريد ۱۷) > خيس كردن 
نان در آكوضت 


| .جامداتشاندن ۲4۶ (لباس‌تکاندن) .. 


چاشتگاه ۳۹۰ ( چاشت صبح) چاشتی 


چبش ۴۵۳ ( = کبش ۱۲: قوج) 


جرک 1۸ (عدجركين» جرك الود 


ا 1 بضم خاو (بانگ کاو)- ۱ 
, دلدل ۱٩/۸‏ يد چهارپای . بيغمبو و علین) 


در. می‌بستند ۵۳ (بن‌آستین درمی‌بستند و 
اسن پر می‌کردند) | ۱ 


۱ ۱ درنوك ۴م (بالش) 


ديك ۳ (عددى ديروز) ‏ 


رخت - ۴ (بستر» يوشاك) | 
| زوغن بتا یا نید ند هر؟ (تابا نیدن» تند 
ریزیده عام 

زینت برخود راست كرد» ماه كرد آرایشی 


بخود بسست) 


. سلاطبن قلهر و ظالم اتویوت 
. شرف ۷۳ (جمع شرفه: بالكن» سورع برجيا. 


شرفات ۷۴ ( کنگره‌ها) ۱ 
صحن ۴۵۳ (قدح بزرگ» بشقا بکود). 


, صفیح و (آسمان) 
" ضفیر م١‏ (دسته‌موی بافته) 
. غمان ۲۸۸ اد 


قیضه‌ای اسنید ع- (مشتى لك سغيد) 0 
فیجع۳م (پيك) | ۱ 
| کرش ۲۲۵ (كروه بسا دنت 


, کلند عم ( = کلنگم. 


كرس ۵۱ و مو لس aS‏ ۱ 
گوی یکند وم (گودىءچالە اى کم 


۱ نزد رخت خودشد من ۱ 


۳۶ 


۱ : i TFT بو‎ 0 ۱ 5 

ملاحظاتی در شیوة نگارش نسخه‌های خطی وبعضی کات دستوری: 1 < . 
- نسخه نصیری » به رمز ون» ۱ 

ه به خط نسخ سدة ششم » در ۴۸ برك ءازا آخرباب عا کاب تنا آخر 
باب ۲۶ و باپ‌های ١9‏ و ۲۰ را ندارد. با ۱ 

8 :م غالب كلمات معرب است و در بعضى نشا لكر ر لهجة کاب ( گوید 
خراسانی) است مانند: o‏ ا ی 

. توانى (بضم تاع)» جوان (بضم‌جیم)» ب پسر (سپسر» بضم‌باع) , . 

م سر هم نويسى دارد : خانها (س خانهها) » واقعها(- واتعدها) : 
حفرها ( = حفره‌ها) قلعها( = قلعهها) خورم. (ح خرم)» هروز (= هرروز۱۸) : 
نبدست (= نه بدسدت) ‏ ... لواء جمد روز قیامت بدست من باشد نبدست. 
آدم QA)‏ 0 ا لم لال 
و باء كوحجك (مانندهمز ه) در آخر كامات ضاف ٠‏ مختو م به الف لا ا 
حمد» جزاء خیر» جاء تو (جای تو 5 

ب اینان| مينيان خد أعائد در خاق ( ص 4۲ 0 
«تبديل حروف (درلهجه) : سولاخ( = سوراخ) سنب( سم)» دنب( دم 
استون (=ستون)» اسفید (= سفید) ۰ هردهم ( = هیجدهم) » سفرد ( ع سپرد) 
۹ ضمائرمتصل :ام این ای اید اند. نهدتبالة أشمء جداآمده‌است: 
.. ای قریش شما معز ولد اسمعيل ايده - ل... و من برآدر وی ام» - 8 1 
خداى و من از او راضيايمة ۱ ۱ ا 
. وبعد ازین بيش قر يش آأيم» 
» باء ام کید با زینت؛ و نون يا ميم نفى + گاهی جدا ازفع ل آمده اسّت” 
مأنتك: به نينى © - - به‌ایستی ۱ بنه ایستد (ص ۲ ۳۳ نه سید + له پیچیذ) = 
باب ۲۴ اا ۱ ا 


۱ در موضع‌دال» ذال‌نوشته است»مانند: د وس وم ارس‎ ٠ 


۳۷ 


۱ » آنك (بجای آنکه)» کی (جا یک چنانك(= جنانكه)؛ آن نو 
آنج (آنجدهو بجاشتگناه (چشگای 000 5 
رد 5 تمافه‌مقایب تازه تر از نجه الى "اشت ۰ 6۷۴۷/۱۴۲۶ 
5 با نسخ شکسته» چنانکه حر ف داقو آخربیشتر کامات متضتل بهم نو شعه: 
گنداری یسامح شده لست ‏ ااام * سه. المعكوس 
(۰۰). درپایان مطلب‌ها بچای نقطه پایان دیده می‌شوو- ‏ در 
٠ ۱‏ روی‌بام(ی)دواقّظه گذارده‌چتانکه‌افروزه زیر باغ E‏ ا 
مهار -(سعیچهناز)- جشم (عد چشم) " چیزی ( سچیزی)خلناء (ح-خدای) 
بس (بحديمن) عنگه و نگه) کایم ( ج گلیم) “كفت چکونه ( گفت تفا 
داذ سد داخ) :کی رس كله) بللف لس بلکه) سیم (ددسوم) ... 20014000000 
» مد (نح). روی کلماتی مانند نت الحا رسولن نارات 
باشد:بهایی » (pi Pu‏ هلف 
مه ضمایر ای ی ۳۳ )با که 9 تا ول ۱ 
ان e‏ ۱ 9 





شا > اد 5 


۱ ens 
نیخه موی ۳ رمزوم؛ (فهرست عط اشگوری؛ نگرید‎ 0 
ص۱۸۲ مجموعه ۳۰۰۸ کتابخانه فرعي ا و‎ 
۳ هه شکنته ) اذ شكسته ركاه حروف مفصل بهم جسبيده)‎ 
رسم الخط آن نزديك به زمان ماست با عنو انهاى شنكر ف مانن وغاط هائى‎ 
ل‎ ۱۰۴٩ نيز دارد. تحرير ۱۰۴۵ تا‎ 
پر سرهم نویسی دارد: بیگنت» میرن پولمجیست» راستست» بکوه‎ 
(ح به کوه)» شبانروز» آنرا؛ سلسلهاء سفید» حصالهاءجمیل هديهاء کپنهیا».‎ 


۳۸ 


۾ ها آسمان ( ت فرهایآسمان)؛ بقعا (بقغه قهای) كشن و )ببس 
2١‏ پس نکزستم (حانگر نگرینتم) کننامند رن دام اندم دکز جه اند گر چه؟) 
باشنه س باشنه) جبش باچپش (= کبش؛ قوچ( نتفرد (ساصبرد ۷۳۶ ۰۰ 


و چاو 


. نمونه چند د كته دستوری: 
» اجتماع دوضمير متصل. در فلم اك خاموش نی م چندانکه 
من بخواستمی بياوردتى (ص ۴۵۲) 

» آفربدندمان (-مارا آفریدنده ص ۴۱۹) ۱ 

ه صيغه مفرددر افعال‌گاهی‌بجای جمع آمده است-...به‌بینی (سبیینید) ‏ 
-... شما همه خاموش بودی (ح بودید)الاعلی ۰-۲۳۹.: نگاه‌داشت ولایت 
م ی کنی (ح مى کنید)» به خوارى اظهار ایمان کردی (- کردید) ۲۲۷ 

ه در آخر صيغةٌ افعل التفضيل گاهی علامت د «تر» در فارسی را 
نيز اضافه کرده است مانند انورثر... 

م علامت جمع فارسی«ها» را د ركلمات جم ع عر بى اضنافه کر ده است : 
انهارها؛ سلسلهاء سفید» کتب‌ها: خصال‌های جمیل» اعمال‌ها... 

ه مطابقت عدد با معدود: دوهزار بردها (بردیمانی) ۳۱۸ 

ه ضمير متصل «ش» بجای‌ضمیر «او»: به‌بیندش (- اور اببيند)... د 
رسید پیش ازآن کش (- كه او را در رسانيد ۲۲۸ ( درس باب ۲۱ ) -.. 
ازش ياد كرديم ۹۸۲ 

۾ باء تأ کید بر سر فعل منفی. مانئد: : صحديفه بتدر ندی (ص ۱۱۲ مكرر) 

ه «با» بجای حرف اضافه «به» -... کاهنه كفت با مکه روید ۷-... 
با بس ايستيدند ( = به پس ایستادند) ۲۳۲ ا 

- ... با او رد کردم بفرمان تو ۲۳۸ - ... ابا رسول» بجای ؛ به 


رسول» 


۳4 


دايا هرب ا شمه دنس ین 
5 1 3 .باي بچای «بازه مانند : باپس انستد ند ۷۳۲ یت فا پس ایست 4 : 
(بجاى: قيس ادكه عقب بايست) . 


ه «هایبجای «باز» مانند هاگردد رن ۱ و ۹۰و ۱۸۱ 


ا بجای «بازه مائنل : ... دوستی او وابرندة اندوههاست ۲۲۸ 
ه کلمةرباز»بجایوبر» مانند: بازنشاندن( برنشاندن‌بعنی‌سواز كردن» 
#2 فا پیش آمدن ۹۰-فرو آمدن» باب ۲۲ («فروه بجای فر ود) 


نکنام 


حمد و ثنا خدای را که خالق اجسام است وهیآت» منفرد...» قادر و 
عالمبهذات » محصی حرکات و سکنات» مالك جود و احسان » موصوف 
به عفوو غفران.خلایق بیافرید به‌قدرت درمکان و زمان» آدمی را مخصوص 
کرد به الهام علوم و بیان. راهش نمود به دلیل و برهان. و گرامی گردانید 
به عز وسلطان. معرفت داد به‌تصاریف دهور و تقلیب آزمان؛ و مسخراو کرد 
نبات و حیوان. وتعریف کرد به منافع معادن و ارکان؛ آفرينندة افلاك دايرء 
و بيدا كنندة کوا کب زاجرمدبر لیالی و ایام» مبدع نور و ظلام» قادر بر کل 
مقدرات عالم به‌همه معلومات» رازق هرمرزوق خالق هرمخلوق » منزه‌از 
همه عيبهاء عالم بجمله غيبهاء تبارك الله احسن‌الخالقین. 

گواهی دهم که یکی است» بی‌شريك و نظیر» قدیم لم يزل و لایزال. 
محمد رسول او به‌حق» فرستاده بهخلق» بهتر انبیا و رسل» صلوات الله علیهم. 
دینش فاضاتردينهاء امتش‌بهترامم. و بعد ازاوصلوات بر امامان باد از آل او 
دوازده معصوم» اول على » آخر مهدی » امامان حق و خلفاء رسول برخلق» 
علیهم الصلوة والسلام . 

بدان که قومی از دوستان چون تبصرةالعوام می‌خوانند اگر جه پارسی, 
است بعضی از آن فهم نمی کردند از مسائل اصول و فروع که ممارست أن 


۲ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


نکرده بودند» التماس کتابی پارسی کردند که انواع حکایات درآن باشد و به 
فهم نزديك بود. ما ازهرموضعی از کتب اصحاب اختیاری کردیم و آنرابه‌پازسی 
ترجمه کردیم تابه فهم‌عوام نزديك باشد» وازآن فایده گیرند» و مترجم را از 
باری‌تعالی آمرزش خواهند. 

و نام کتاب «نزهة‌الکرام و بستان العوام» کردیم و آنچه در این جلد است 
سی باب است : 

باب اول در ذکرمیلاد سید رسل محمد صلىالله عليه و آله 

باب دوم در ذکر عبدالله و آمنه وحال ولادتش 

باب سوم در ذکرایمان آباء و اجداد رسول صلی‌الله‌علیه و آله 

باب چهارم در ذکرفومی از ملوك و کاهنان 

باب بنجم درذ کرمعرفت بحيراء راهب 

باب ششم در ذکر آنچه حکایت کرد خالد بن اسید 

باب هفتم در ذکرخبرسطیح از حال رسول صلىالله عليه و آله 

باب هشتم درذکر آنچه ازیوسف جهود روایت است 

باب نهم درد کر بعضی از آنچه‌لازم شود ازقبایح بر آنکس که آباء رسول 

صلی الله عليه و آله » کافرداند 

باب دهم در ذ کرمیلاد آمیرالمومنین على عليه الصلوة والسلام 

باب بازدهم درذکرایمان ابوطالب رضی‌الّه عنه [55هر] 

باب دوازدهم درذ کروفات ابوطالب رضىالله عنه 

باب سیزدهم درذکر آنکه مناظره كردن در آنچه تعلق به‌اموردین دارد 

روا بود ورسول (رصلعم) کرده است 
باب جهاردهم باب چهاردهم درحجت گرفتن رسول (ص) با جماعتی 


از مشر کان 


نزهة الکر ام و بستان‌العوام ۳ 


باب بانر دهم در ذكر معجزۀ رسو لالله عليه و آله 
باب شانزدهم در ذکرحجت گرفتن رسول (ص) با يهؤد در جواز نسخ 
شرايع 
باب هفدهم در ذكر آنچه ميان رسول (ص) رفت و ميان منافقان در 
احتجاج . 
باب هيجدهم در ذكر احتجاج رسول (ص) در روز غدير خم و دیگر 
مواضع . 

باب نوزدهم درذ کر قصة صحيفه كهرسول كفت ايشان | صحاب صحفه اند 

باب بيسةم در ذکرنوشتن أن صحيفهكه رسول در خطبة غدير ياد كرده 
است . 

باب بيست و ,یکم در ذکر بعضی آنچه ميان صحابه رفت بعد از وفات 
رسول (ص) 

باب بيست و دوم درذ کرحجت گرفتن أمير المؤمنين برابوبکر 

باب بيست وسوم در ذکرجاثلیق و مناظره كردن با او ابوبکر 

باب بيست و جهارم درذکرجواب داد نامير المؤمنين جائليق رااز آنچه 
ابوبکر از آن عاجزبود 

باب بيست و بنجم درمسایلی چند که از عمر سؤال کردند و او را هیچ 
از آن معلوم نبود و آنچه واقع شد ازمشکلات 

باب بيست و ششم درد كرقصة امیرالمژمنین (ع) و خالدین وليد 

باب بيست وهفتم درذکرخالد وبنى زاهر و مالكبن نويره وحال فجاه 
كه ابوبکروی را بسوزانید . 

باب بيست وهشتم درذكرحكايت خضررع) وعبداللهبنعباس وجزايشان 

باب بيست و نهم در ذكر حكايت ابوموسی اشعرى و مغيرة بن شعبه بأ 
عمروبن عاص با عمر 


۳ نز هةالکر ام و بستان‌العوام 


باب سی‌ام درذم بدعت و بیان آنکه اهل حقکدامند 
توقع دارد مصنف کتاب رضى الله عنه که: اگر ازبزرگان درين مجمو ع 
ترکی يابند» اصلاح بکنند» تا ثواب حاصل شود ان شاعالله . 


در ذکر میلاد سید او لین و ]خر بن صلو ات‌الله دسلامه عليه 


حدثنا ابوالباس محمدبن عبدالله بن‌ابی عیسی البرقفی» از فضل بن 
جعفربن عبدالله» ازابی محمدالبلخی السری‌بن عثمان» از ابی‌بکربن ابی‌مريی 
از سعیدین عمروالانصاری» از پدرخودکه گفت : 

من‌با کعب الاحبار رفاقت کردم در آن‌وقت که خواست که مسلمان شود 
يا آن وقت که قصد خدمت‌رسول صلی‌الّه عليه و آله داشت» من هیچ كس رأ 
ندیدم که پیغتبررا ندیده بودکه او صفت رسول صلىالله علیه‌و آله رها نکرد» 
الا که مرا بدان خبرداد و جملهٌ حالات و شمایل رسول صلی اله عليه و آله 
یادکرد و می‌ گفت اين سال وفات وی است وحال آن بود که در آن سفر. 
شبی کعب الاحبار سيار بیرون می‌رفت و نظربه آسمان می كرد وباز می‌آمد. 
چون روز شدگفتیم: يا ابااسحق چیزی عجیب ديديم ازتو. کعب الاحبار 
بگریست و گفت : دوش قبض روح محمد صلی الله عليه و آله کردند. به‌درستی 
که درهای آسمان وبهشت گشوده بودندازبهر قدوم‌رو ح رسول صلی اله‌علیه و آله. 


۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


ودرزمین هیچ بقعه نبود از کی واطهر وانورتراز آن بقعه که محمد را صلىالله 
عليه و آله در آن نهادند. گفت: مرا سخن وی عجب آمد» بس مرا وداع کرد 
و باز گردید ومن او را ندیدم الابعد مرگ بسر ابوقحافه ونشستن پسرخطاب 
آنگه به مدينه آمد و چون آوازة قدوماوبه‌من [۵7۳ ب] رسید پیش وی رفتم 
سلام کردم. مرابشناخت ومرا به خود نزديك کرد و پیش خود بنشاند و كفت : 
من صفت رسول‌الله صلى الله علیه‌و آله که از کعب الاحبار شنیده بودم با خلق 
می گفتم. مردم متعجب بماندند. می‌گفتند که کعب‌الاحبار ساحراست. چون 
کعب الاحبار بشنید گفت : الها كبر الها کبر» دو بار؛ به‌حدای عزوج لکه من نه 
ساحرم. آنگه سفطی کوچك از توشه‌دان بیرون آورد» دری‌اسفید قفلی بر آن 
زده از زر سر خ مهری‌بر آن» مهربر گرفت و قفل بگشود. حریری سبز از آنجا 
بیرون آورد سخت پیچیده. گفت: می‌دانید که جه در ميان اين حرير است؟ 
گفتند: نه . گفت: صفت رسول صلى اللهعليه و آله ونعت اودرش است‌واخلافش. 
قوم گفتند: رحمت خدای برتوباد؛ خبرده ماراازابتدای آفرپنش رسولصلى الله 
عليه و آله . 

كعب الاحبار گفت : بلى» چون خداىتعالى خواست كه محمد آفریند 
جبرئيل را فرمود تا قبضِة اسفيدكه قلب وبها ونور زمين است بيارد. جبرئيل 
فرو آمد با ملايكه فراديس و ملائكةٌ صفيح اعلی وقبضة رسول صلى الله عليه 
وآله از موضع قبروى بر گرفت. و آن روزآن خاك باك واسپیدبود» آن را 
به آب نسيم بسرشت. و أن راهمچودری کرداسفید. آنگه در انهارهاى بهشت 
فرو برد و در آسمانها بگردانید و در زمینها و دریاها. ملایکه محمد راو فضل 
او بشناختند پیش از آنکه آدم را شناسند . چون آدم را بیافرید از حطهای 
پیشانی خود همهمه‌ای می‌شنید مانند حر کت ذرء گفت: خدایا» اين چیست ؟ 
كفت : اين تسبیح خاتم انبیاء وسید رسل است از فرزندان تو » نگه دار او را 
بدعهد و میثاق من» که ننهی او را الا درصلبهای پاك و ارحامهای زاهر مطهر. 


باب اول ۷ 


آدم علیه‌السلام كفت : الهی وسیدی! به عهد تو فرا گرفتم که ننهم الا 
درپاکانومستوران از زنان ومردان. گفت: 

بعداز آن نورمحمد در غرجبین آدم علیهما السلام دیدندی همچون 
آفتاب در دوران افلاك يا ماهتاب در تاریکی شب . آدم ع هر گه که خواستی 
که‌با حوا نزدیکی کند غسل کردی وبوی خوش کار فرمودی و حوا نيز مثل آن 
بکردی» و گفتی : 
ای حوا خود را نگاه دار که زود باشد که این نوركه به ودیعت در صلب من 
نهاده‌اند نقل کند به رحم تو. 
گفت: براين صفت می‌بودند تاآن وقت که‌ایشان را بشارت دادند به 
«شیث»پد رانببا وسرمرسلان . آدم وحوا رانهریازبهشت‌روانه کردند ورحمت 
برایشان پوشانیدند و جمع شدند. حوا در آن روزحامل شد به شیث يدر انبیا. 
چون حامل شد أن نور از پیشانی حوا می‌تافت و در پیشانی آدم نبود . آدم 
حرم شد وحوا علیهماالسلام هرروز نیکوترو زيباتر» جملة مرغان وسباع‌بیشه‌ها 
به حوا و حسن او اشارت می کردند و مشتاق می‌بودند . آدم علیه‌السلام 
بعد از آن نزدیکی با حوا نکرد پاکی حوا را و آنچه در رحم او بود. 
و فلايكه عليهمالسلام هر روز نزد حوا آمدندی و سلام و تحیت آوردندی از 
نزد باری‌تعالی و آب تسنیم آوردندی تا حوا از آن می‌خوردی . تا آنکه که 
شيثدرشكم حوا جنین شد فرید ووحید. وحوا پیش از آن به هروضعی دوبچه 
بنهادی» ذکروانثی» الا شيث علیه‌السلام که او فرد به‌وجود آمد» کرامت‌نور 
محمد را صلواتالله عليه . 

چون شيث عليه السلام [/51هر] به‌وجود آمد نورمحمد ميان هردوابروى 
وى بود . خداى تعالى ميان وى وميان ابليس حجابى ساخت در غلظ پانصد 


ساله رأه. وابلیس محبوس بود در موضع خود تاشيث را هفت سال تمام و 


۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


عمود نور درمیان آسمان وزمين می‌تافت وملایکه را درآن آمد شدنی بود و 
ومنادی بشارت هرروزندا کردی: بشارت بادترا ای حضرت رفیع ! بشارت 
ده ساکنان خود را به بزرگواری نور محمدکه در آسمان و زمین می‌تابد 
که بعد از اين در مستقر اصلاب و وارحام‌قرار گیردو آن نور در زمين روشن 
بود تا شیث عليه | لسلام بالغ شد و از شیث جدا نمی‌شد . 

جون آدم را يقين شدكهاجل نزديكرسيد» دست شيث كرفت ونزد حوض 
اعظم شد . كفت : ای پسر» خدای عزوجل مرا فرمود که عهد أزتو بستانم و 
ميثاق از بهراين نوركه به وديعت در پیشانی تونهاده است وصلب تو که ننهى 
الا درباكترين زنان عالم . و بدانكه خداى تعالى بيش از تواز من عهدى و 
وميثاقى سخت بستد . 

و آدم گفت: الهى و سيدى تومرا فرمودى كه از شيث عهد بستانم از 
بهر اين نوركه در بيشانى وى است. مىخواهمكه چند ملك بفرستى تاگواه 

آدم سخن به آخرنرسانيده بود که جبريل فرودآمد با هفتاد هزار ملك» 
حريرى اسبيد باوى وقلمى ازقلمهاى بهشت» گفت : 

السلام عليك ای آدم خداى تعالى سلام مىرساند و می گوید: وقت 
آن‌است که نو رمحمد نقل کند دررحم‌هاوصلب‌هاء واين حرير اسفيداست و قلمى 
ازقلمهای‌بهشت که بدان‌چیزی توان‌نوشت بی‌مداد»مثل نورظاهرباشد. بنویس 
برشیث کتاب عهد وامان تبه گواهی این‌ملایکه که‌ایشان بند کٌان‌من‌اندوساکنان 
آسمان آدم خط بنوشت و خدای تعالی وجبرئیل و آنکه حاضربودند ازملایکه 
گواه شدندکه نورشان چون نورآفتاب بود و رقتشان چون رقت‌موضع آب. 

و خدای تعالی پیش از نزول ملایکه محوائله بیضا را به‌زنی به وی داده 
بود» واودرجمال وطول حوا بود به‌خطبۀ جبرئیل» وشهادت ملایکه به‌ولایت 


باب اول . ۱ ۱ ۹ 


آدم‌علیهم | لسلام. و آن‌وقت قبه‌ای‌از زمردزرد برایشان‌زدند» شیث بارمحوایله» 
جمع شدء أو به «انوش» حمل گرفت. چون حامل شد از هر موضعی آواز 
می‌شنید که خنك بادترا ای بیضا وبشارت بادکه نور مصطفی صلوات الله عليه 
در تو نهادند. آنگه حجابی از نور بيش او فرو گذاشتند تا خلق او را نبینند 
وا زکید شیطان ایمن‌باشند. ابلیس درهیچ راهی نرفتی ازروى زمين الاکه آن 
حجاب دربيش وی بودی . چون انوش به‌وجود آمد» نوررسول صلی‌الّه عليه 
و آله وسلم ميان هر دو آبروی أو می‌دیدند » چون به عهد بلو غ رسید پدرش 
بخواند» گفت: ای‌فرزند» پدرمرا فرموده است که عهد و میثاق از تو بستانم 
که زن‌نخوامی الا از پاکترین زنان عالم. «آنوش» وصیت«شیث» قبول کرد. و 
انوش وصیت کرد قینان را . وقینان وصیت کرد مهائیل را . و مهائیل وصیت 
کرد «برد»را. آنگه«برد» زئی‌بخواست نام وی«بره) به«اخنو خ» حامل‌شد. و آن 
«ادریس»پیغمبر است عليه | لسللام . چون‌ادریس بهو جود آمد پدرنظر کردنوری‌دید 
ميان هردو ابروی وی . كفت : ای پسر» وصیت می کنم ترا ۵٦۷[‏ ب] بدین 
نور» وصیت پدر قبول کرد. زنی خواست ناماو بروخاو,رمتوشلخ» بوجود آمد 
از«متوشلخ»» لمك» ولمك اشقر بود قوتی عظیم داشت › زنى كردنام أو «قینوش» 
ودختر«بر کاثیل‌بن مخوائیل»» مواقعت کرد» نوح‌علیه‌السلام‌به‌وجودآمد» چون 
پدر نور رسول صلی الله عليه و آله دید در پیشانی وىكفت: ای يسرء اين آن 
نوراست که به میراث به‌انبیاء می‌رسد» واین نورمصطفی علیه‌السلام است. نقل 
م ىكند از صلب به‌عهود و موائيق تا وقت خروج وی باشد» و من از تو عهد 
و میثاق می‌خواه م که زنی خواهی ازپاکترین زنان عالم . 

نوح‌وصیت قبول کرد زنی‌خواست‌نام‌وی«عمرده»» واين زن‌ازمومنات 
صالحات بود. «سام» ازاو به‌وجودآمد. چون نوح نورمصطفی صلی الله عليه 
والهديد در بيشانى سام » تابوت آدم تسلیم بوی کرد . وآن تابوت از دری بود 


بیضاء» دو درب رآ نآويخته به‌زنجیری از زر سرخ گوشها از زمرد. عهد ومثياق 


در آن تابوت بود» زنی ازدختران ملوك به‌زنی کرد که به حسن و جمال نظیر 
نداشت» «ار فخشد»ازو به‌وجود آمد» چون نور درپیشانی وی دید سام وصیت 
به‌وی کرد و تابوت به‌وی‌داد» ارفخشد زنی خواست نام وی مرجانه» «عایره» 
به وجودآمدوآن «هو د) عليه | لسلام است . 

چون هود به وجودآمد ازهركوشه آواز می‌شنید اين نورمحمد است 
عليه الصلوة و السلام که بتان را بدان بشکنند و طاغیه‌را بدان بردارند. «هود»از 
امل‌زمان‌خودپا کیزه‌تروزاهدتر بود. زنی خواست نام‌وی«میشاخا,» «فالخ»ازو 
بهو جود آمدء و از فالخ» «سالخ» به‌وجود آمد. وازسالخ «ارعوی» و از ارعوی 
«سرو ع)» و از سرو ع » «ناحور» واز ناحور» «تارخ) 

پس تارخ زنی خواست نام‌وی رادبا» دختررتمرقا»» ازو«ابراهیم» خلیل 
عليه | لسلام به‌وجود آمد . چون ابراهیم به‌و جود امد اورا دو علم ازنوربنهادند 
یکی به مشرق و یکی به مغرب . آنگه دنيا همه يك نوربود. وعمود وی ازنور 
درمیان دنبا بنهادندکه نور اوبه آسمان پیوسته بود. واوراطتنینی بودکه ملایکه 
در لرزش می آمدند از حسن طنين وی. گفت: خدایا اين جه چیز است ؟ 
ندا آمد که اين نورمحمد است وازبهر ابراهیم‌بلند گردانیدند چنانکه ازبهر آدم 
علیه‌السلام. ابراهیم گفت: خدایا هیچ خلق نمی‌دانم از خلایق نیکوترازین» و 
نه‌امتی از امم انبيا بهترازامتان وی» اين کست : ندا آمد که اين محمد است 
حبیب من و مرا دوستی نیست جزازوی » اجراء ذکروی کردم پیش از آفریدن 
آسمان‌وزمین» ونام وی بی کردم وپدر وی آدم. آن روز ميان گل و روح 
بود» و تو بدورسیدی به ذروةٌ اعلى» ومن او را به‌صلب تو آوردم» وازصلب 
تو بیرون آرم به‌صلب پسرتو «اسمعیل». بشارت باد ترا که فرمودم تا خير و 
کرم باوی جاری باشد . 

۱ و ابراهیم علیه السلام «ساره» را خبرداده بودکه خدای‌تعالی‌وی‌را فرزندی 

پاك بدهد» ساره طمع درنور محمد کرد عليه | لسلام ۰ و ابراهیم اورا خبرداده 


باب اول ل 


بود به‌بزر گواری آن نورء ساره متوقع آن نور بود تاآن وقتكه هاجر حامل 
شد به«|اسماعیل». چون‌هاجر حامل شدساره‌غمگین كشت درآندوهی عظیم . چون 
اسمعیل به و جود آمدغیرت درساره کار کرد» بکریست ؛ گفت : ایابراهیم جهبوده 
است مرا ازمیان‌خلایقمحروم کرده‌انداز فرزندها. «ابراهیم»علیه السلام گفت : 
بشارت [۵۱۸ر] باد و چشمت روشن باد که خدای تعالی وعده راست کند و 
خلاف آن نکند . بس ساره منتظر می‌بود تاآن وقت که اسحق (ع) به وجود 
آمد . جون به حد بلو غ رسید ابراهيم را رع) وفات نزديك شد. فرزندان را 
حاضر کرد و ایشان شش بودند» تابوت آدم علیه‌السلام بخواست و باز گشود» 
فرزندان‌را كفت نظر بدين تابوت كنيد واين عصا. نظر کردند درتابوت خانه‌ها 
بعد و أنبياء جمله و آخرین‌خانه‌ها از آن محمد بود» صلوات الله علیهم اجمعین» 
ازیاقوتی سر خ. واو ایستاده بوددر آن جایگاه نماز م ىكرد. علی‌بن ابی‌طالب 
پیش وی ایستاده بود. شمشیر کشیده بر گردن نهاده؛ برپیشانی‌وی نوشته که اين 
برادر رسول و اين عم وی است. استوار کرده به‌نصرت ازخدای تعالی » 
فرزندان و عمان وخلفا ونقبا وکو کب سلوك سلسله نصرت کرد بر گرد وی» 
و ايشان انصار خدا و رسول‌اند و ايشان مثل نور آفتاب باشند دردنیا . 
ابراهیم گفت: ای فرزندان بنگرید که نور در کدام قوم مى بينيد. نظر 
كر دندانبياء جمله‌نقل می کردندبه‌ صلب «اسحق»(ع) الامحمدمصطفی» صلی الله 
وعلیه وآله» خاصه. نقل می‌کرد به‌صلب اسمعیل(ع). چون ابراهیم (ع) نظر 
به‌نور کرد درروی اسمعیل دید گفت: بخ بخ ! نوش باد ترا ای پسر» خداى 
تعالی ترا خاص کرد به‌نور محمد علیه‌السلام » من عهد و میثاق از تو بستانم . 
يس اسمعیل‌هميشه آن عهدنکه می‌داشت‌تا آنکه «ماله» دختر «حارث»رازن‌کرد. 
«قیدار» از اوبه‌وجودآمد و نور رسول علیه‌السلام در پیشانی وی به وجود آمد. 
چون اسمعیل‌علیه السلام نور درجبین قبدار دید تابوت به وى تسلیم کرد و اورا 
وصیت کرد بهحفظدينخداى عزوجل وسنت انبیا» وفرمودکه اين نور نیندازد 
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الا دراطهر زئان عالم . 

«قیدار» را ظن‌افتادکه‌اطهرزنان عالم ازولد اسحیق‌اند عليه | لسلام . زنی‌از 
ایشان بخواست و او جوانی پاکیزه بود . خدای تعالی خحواست که عجاییی 
چند بدو نماید تا ترك دين نکند و نور ننهد الادرپاکترین زنان عالم . 
وقیدارپادشاه‌و سیدقوم‌بود» هفت خصات‌به‌وی داده‌اند که دیکران‌را آنهانبود؛ 
صيد نیک و کردی و درتیرانداختن و سواری مثلش نبود ودر کشتی گرفتن‌وفوت 
نظیرنداشت وهمچنین موافقت زنان. و دو صغیره داشت و دویست زن کرده 
بود ازفرزندان اسحق عليه السلام» دویست‌سال با ایشان بماند» هیچ يك حامله 
نشد . حال آن بود که روزی ازصید باز می كشت بسیاری از وحوش و طبور 
وسباع يافت درراههای وی از هرجانبی آواز می‌دادند وی را به‌زبان آدمیان 
که‌ای قیدار عمرت به آخر رسید وهمت‌تو لهو ولذت دنیاست» وقت آن‌نيامد 
که همت درنورمحمد» صلی الله علیه‌و آله » بندی که کجا خواهی نهادن و ازبهر 
جه حمل اين ودیعت نکنی. 

قيدار با خانه شد غمناك و اندوه زده » و سوكند خورد به | بر أهيم و آل 
ابراهيم که طعام و شراب نخورد و با هیچ انسی جمع نشود تا بیان 
آنچه به‌زبان طیور و وحوش شنيد بداند . الاآنکه شبی در بیابانی نشسته بود 
خحدای تعالی از هوا ابری فرستاد بر مثال مردی از آدمیان یکو روی 
برقیدار سلام کرد. قیدار جواب داد. پیش وی بنشست و گفت: ای قیدار تو 
مالك بلادها شدی وعالم‌را به قوت وشدت بیاراستی واین نور به‌تونقل کرده 
است لابد ترا فرزندی خواهد بود [854 پ] نه از نسل اسحق. اگر تو نذری 
بکنی و خدای تعالی را قربا نكنى و ازخدا درخواهی تا ترا بیان کند که زن‌از 
کجا خواهی. بهتر باشد ازسستی كردن . قیداردرحال بر خاست‌وبدان‌بقعه‌شد» 
و از کیش اسمعیل هفتصد کیش قربانی کرد از کبشان ابراهيم هرگه که قربانی 
م ی کرد آتشی‌سر خ می آمداز آسمان‌بی‌دود که دروساسلها اسفیدبود. آن قربان‌را 


باب اول ۳ 


برمی كرفت و به آسمان می‌برد. قیدار همچنان می کشت تاآنکه ندا از آسمان 
آمدکه‌ای قبدار! بس » که‌خدای تعالی دعای ترامنتجاب کرد و قربان تو قبول 
کرد. درحال برو نزديك درخت وعده و در زیر آن درخت بخسب. آنچه در 
خواب فرمایند بکن . قیدار درحال بيه گوسپندان باجای خودبرد وپیش‌شجرة 
وعده شد و زیر آن بخفت. شخصی درخواب دید. گفت: ای قیدارآن نو رکه 
دريشت تست آن نوریست که خدای تعالى جملة نورها بدان بکشود و جملهٌدنیا 
از برای وی آفرید . 

بدان که‌این‌نور جایی نشود الادرعربیات پالكازعرب که نام وی «غاضره» 
باشد . قیداربرحاست شادمان وباخانه رفت ورسولی فرستاد به طلب زنى از 
عرب که نام وی غاضره باشد . بعد از آن به رسول فرستادن قانع نشد خود 
برنشست و شمشیرحمایل کرد؛ بعضی گویندکشیده در دست بر احیاء عرب بر 
می گردید » از اين قوم بدان قوم می‌رفت تا به‌ماك«جرهمیان» رسید. واواز 
فرزندان «ذهل بن عامربن قحطان»بود و اورا دختری بودنامش غاضره نیکو- 
ترین زنان عالم بود . اوراز ن کرد وبه موصع خود آورد حمل ازو به‌وجود 
آمد و نور از پیشانی قيدار ناپدید شد و نظر به‌غاضره کرد نور در روی أو دید 
خرم شد و تابوت آدم نزد وی بود و فرزندان‌اسحق منازعت با وی میکردند 
تا تابوت بستانند و قیدار را می گفتند نبوت ازشما بیفتاد شما را نیست‌الااین 
نور »تابوت به‌ما ده. قیدارمنع‌م ی کرد» می كفت : وصیت » پدربه من کرده‌است که 
به کس ندهم . 

روزی قبدارخواست که‌تابوت بکشاید نتوانست. ومنادی ندا کرد ازهوا 
آهسته باش ای قیدار که تو تابوت نتوانی گشودن و تو وصی نبیی و تابوت 
| به ]نبی‌تواند گشتن. تابوت به‌این‌عم‌تو یعقوب ده اسرائیل الله . 

قیدار چون‌بشنید به‌غاضره گفت : | كر سر آید نام او«جمل» کن.امیدوارم 
كه غلامى ياك باشد . و تابوت بردوش نهاد و روی به‌زمین کنعان نهاد.زیرا 
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که یعتوب بهزمين کنعان می‌بود » می‌رفت تا نزدکنعان رسید. تابوت آوازی 
کرد. یعقوب‌علیه‌السلام بشنید. فرزندان راگفت : به‌حدای سو گند میخورم که 
قیدا رآمد برخيزيد تا به‌استقبال وی رویم . یعقوب برخاست و جملة فرزندان 
به استقبال رفتند. چون جشميعقوب برقیدار افتاد» بگریست » گفت: ای قیدار 
چونست که لونت متغیرشده است‌وقوت ساقط » دشمنی برتوظفر یافته است يا 
معصیتی از توبه‌وجودآمده است بعداز اسمعیل. كفت : دشمنی برمن ظفرنیافت 
ومعصیتی‌ازمن دروجود نیامد اما نور«محمدعلیه السلام» ازيشت من نقل کر د» 
ازبهر آن لونم متغیرشد وزانوها سست.یعقوب عليه السلام گفت» به‌بنات الحق؟ 
كنت : نه» وليكن درعر بيه وجرهميه ونام او غاضره أست . يعقوب عليه السلام 
كفت : بخ! بخ ! بزر گوارشرفیست به‌رمحمد». خداى تعالی نخواست که جرى 
آن نباشد الا در عربيات طاهرات [۹٦۵ر].‏ ۰ 

يا قیدار» من ترا بشارت‌می‌دهم. گفت: چیست؟ یعقوب گفت: بدانکه 
غاضره دوش پسری آورد. قیدار گفت: تو جه می‌دانی ای بسر توبزمین شامی 
وغاضره‌به‌زمین حرم. 

یعقوب كفت: در آسمانها ديدم گشوده و نور مثل ماهتاب ميان آسمان 
و زمين و ملایکه از آسمان فرومی آمدند با بركات و رحمت. دانستم که 
از برای «محمده است. قیدار تابوت بهيعقوب تسلیم کرد و باخانه رفت.غاضره 
رأ وضع حمل بودهبود. «جمل» به‌وجود آمده» نور رسول درپیشانی وی ظاهر. 
چون نزد بلو غ بود پدر دست وی‌بگرفت وبرد تا مكه و كعبه ومقامابرأهيم بوى 
نماید. چون‌به کوه بثیر رسید ملك‌الموت آمد به صورت‌مردی. 

گفت: ای‌قبدارتاکجا؟ 

گفت : پسر را می‌برم که‌مکه‌و کعبه ومقام ابراهیم‌به وی‌نمايم. 

گفت : خدای تعالی تراموفق‌دارد. اما ترانزد من‌نصیحتی‌هست» بيش من 
آی تاباتوسری گویم. 
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قیدار نزد اوشد تاسر كويد ملكالموت‌روح‌وی قبض کرد از گوش‌وی. 
قیدارپیش بسر بیفتاد مرده. جمل خشمی‌سخت گر فت. 

گفت: ای بنده خدا پدر مرا کشتی! 

ملك‌الموت گفت : نظ ركنكه پدرمرده استيا نه؟ جمل دوتا شد که‌بنگرد 
که حال‌پدر چیست. يدر مرده بودوملك‌الموت به آسمان‌شد. جمل سربرداشت 
هیچ کس راندید» دانست که‌ملك‌السوت بود. بربالین پدرنشست و می گریست. 
خدای تعالی تقدیر کردکه قومی از فرزندان اسحق برسیدند قبدار را بشسته 
وحنوط کردند و د رکوه بثیر دفن کردند. جمل وحیدو يتيم بماند. خدای تعالی 
او را نگاه داشت تا بالغ شد درعزو شرف. زنى كرد از قوم خويش نام وى 
«جریره». اوبهبنت حامل‌شد. چون بنت‌به‌وجودآمد طلب موضع آباء واحداد 
کرد و صیددوست می‌داشت» صید می کرد. تادهمیسع»به وجودآمدوازهميسع 
راودد».واز بهرآن اودد خواندندی که آواز درازبکشدی. درعز وشرف بود. 
و اول کسی‌بودکه علم آموخت از فرزندان اسمعیل طالب آثار خير بود و در 
جوانی‌فاضل‌ترین‌اهل زمان خویش بود تا اودد به‌وجودآمد و از اوددرعدنان» 
به وجودآمد . از بهرآن او را عدنان خواندند كه چشمهای جن‌وانس بوی 
نگران بودند و گفتندی: اگر اين را بگذاریم تابه حد مردی رسید» از يشت 
وی کسی بیرون‌آید که سيد وحاکم جملهٌ خلایق باشد . خواستند که وی را 
هلاك کنند . خحدای تعالی‌ملکی بروی گماشت تا حافظ وی باشد. ایشان به‌هیچ 
حیلت باوی نمی‌توانستندکرد. وخلق وخوی وی بهتر از آن جملهٌ خلایق بود. 
«معد» ازو بوجود آمد. و او را از بهر آن معد خوانند که خداوند حروت و 
غارت بود از بهود بنی‌اسرائیل. با هیچکس ‌حرب نکرد الاکه مظفر باز گردید. 


کس را مال جندان وی بو د. از وی رنزار» به وجودآمد. 
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از بهر آن او را نزار خوانندکه معد نظر کرد به نور رسول‌در روی‌وی. 
از بهروی قربان کرد بسیارو گفت : 

اين قربان اند کست قلیل و نزر و تو نزاری‌و زمین باحضرت‌اواندکست 
درجنب‌تو. أو را ازین‌معنی نز ارخوانند. زنی‌حواست از قومى» او رارسعیده» 
خوانند «مضر» ازوبه وجودآمد. 

از بهر آن‌اورا «مضرخوانند که دلها ربودی وهیچکس نظر بوی نکرد. 

الا که او را دوست داشتندی و صاحب دوضفیره بود وصي د کردی. و هر 
يك از ایشان خط عهد ومیثاق از پسرفراگرفتندی [۵1۹ب] که‌وی زن نکندالا 
از اطهرنساء العالمین. و آن خطها در کعبه بیاویختندی از زمان‌اسمعیل 
علیه‌السلام تا ایام فیل. اول کسی که تغییر آن كرد عمر و بن‌البحیر بن‌اللحی 
بود. آنگه بتان از کعبه بیرون آورد . آنگه زنی خواست از قفوم 
خود نام‌اووکريمة» و اوراامحکیم خواندندی.ویاس ازو به‌وجود آمد. ازبهر 
آن وی را یاس خواندندی که پدرش پیر بود و از فرزندان نوميد شده بود. و 
او بزرگ قوم و سيد عشیره بود و سید قومش خواندندی. هی چ کار بی‌مشورت 
وی نکردندی» زمانی چند از يشت وی دوی‌تلبیهٌ رسول علیه‌السلام می‌شنیدند. 

آنگه‌زنی کر داز قوم‌خودنامش«مخه‌مد رکه به‌ و جود آمد. ازبهر آن‌وی را 
مد رکه خوانندکه هرعزوشرف که درآباء بوده بوداو دریافت و زن‌نخواستی 
الا به مهربسیار. پس‌مد رکه‌زنی کرد نام وی «قزعه‌خزیمه» از وی‌به وجودآمد. 
ازبهر آن‌وی‌را «خزیمه» خوانند کهاوضبط نور آباء کرد وشرف ایشان. پس‌او 
زمانی عزب بود نمی‌دانست که زن از کدام قبیله خواهد. به خواب‌دید که مره 
دختر وردین طانجه» ز نكند. اورابخواست. وكنانه» به‌وجود آمد. و او را از 
بهر آن کنانه خواندندی که همشه درخانه نشسته بودی تاآن وقت که ریحانه‌زن 
کردو اورا «امالطیب»خوانند. «نضر» بوجود آمد.ازبهر آن وی را نضرخوانند 
که خدای عزوجل وی‌رااختیار کرد. نضرتی وتا زکی در وی پوشانید و او را 
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«قریش» خوانند» وهر که از فرزندان‌نضر باشد اوقرشی بود» و آنکه ازفرزندان 
نضر نبود نه‌فرشی باشد. او بودكه گفت: من‌درمحراز خفته‌بودم نوری ازپشت 
من چون درختی بیرون آمد سبز تا به‌عنان آمنمان‌برسید وشاخهای أن ازنور 
بود وقوم بدان آویخته بودند از نزد يشت من تا آسمان دنیا. چون بيدأ رشدم 
پیش کاهنان قريش رفتم وبا ایشان‌باز کفتم. گفتند: ا گر خواب تو راست‌است 
عزو کرم حوالت به :و کردند و تو مخصوص شدی به حسب و سیادت که كس 
بدان مخصوص نیست از خلق عالم. خدای تعالی آن بوی‌داد در آن وقت که 
نظر کرد به‌زمین» گفت : ملايكة من بنگرید که کدام كس گرامی‌تر است. امروز 
نزد من ومن‌عالم‌ترم‌ازشما. ملایکه گفتند: سيداء وپروردگارا» کس‌را نمی بینم 
که در زمين ترا به وحدانیت ياد می کند مخلصاء الانور محمد درپشت فرزند 
اسمعیل علیهماالسلام. خدای تعالی كفت : گواه‌باشید که من او را بر گزیدم از 
بهر نطفة محمد دوست من. حرم به‌عزو شرف بکستراندم‌تاان وقت که«مالك» 
به وجود آمد. واز بهر آن او را مالك خواندندکه مالك جملهٌ عرب شد. و 
مالك‌وصیت کر دپسر خحود را به«فهر»و فهر وصي ت کرد به‌لوی ولوی وصیت کرد 
به غالب و غالب وصیت کرد کعب را وععب وصیت کرد مره و مره وصیت 
کلاب کرد و از کلاب قصی به وجود آمد و از بهر آن او را قصی خوانند 
که از باطل دور بودی وبه حق نزديك. و عرب حکومت به وی برداشتندی» 
زمانی. 5 
تا آنکه که عیدمناف به وجودآمد. و از بهر آن او را عبد مناف می‌خوانند 
که شریف‌وبلند وعالی شد. رکبان از اطراف نزد وی آمدند» وتحفه‌ها پیش 
وی بردندی چنانکه پیش ملوك برند. لواء نزار و کمان اسمعیل وسقايهُ حاج‌و 
مفاتیح کعبه به دست وی بودی. و او را پنج پسر بود و نه دختر. اولین فرزند 
هاشم بود. واز بهر آن وی را هاشم خوانند که اول کسی که هشمالثرید از بهر 
قوم خود کرد وخلق در قحطی عظیم بودند و سختی. در آن روز گار مايدة وی 


۱۸ نزهة الکرام و بستان‌العوام 


هميشه نهاده بودی ونه درسراء بر گرفتی و نه درضراء. ابناء السبیل از آن 
بر گرفتندی . و خایفان يناه به وی بردندی. و ضفیرهای وی همچون ضفيرة 
اسمعیل بود. فخر وی‌بیشتر از همه مفاخران‌بود وسبق او برهمه سابقان‌مقدم. 
و دنسات مادران او را چر گن نکرده بود. بل که امهات وی جمله طاهرات 
ومطهرات بودند. هميشه این‌نعت وصفت درترقی‌بود به نطفةٌ نبی‌علیه السلام‌پاله 
ومطهر تا ازعبد مناف به هاشم نقل کرد. ۱ 

واقدی می گوید: چون خدای‌تعالی‌هاشم را خا ص کرد به نوروبرگزید 
برجملةٌ قریش:ملایکه راگفت: ملايكة من گواه باشید که من بندة خود راپاك 
كردماز دنسات‌جملةٌ زمین. يس براندند نطفةٌ محمد صلی الله وعلیه‌و آله دريشت 
ممزوج به لحم ودم وى. درروى وى نور دیدندی‌همچون بدر يا هلال »چون 
کو کب درىدر درخشيدن. نور وى برهیچ گذر نكردىالاكه سجدۀ وی کزدی. 
وهيج آدمی وی را نديدى الاكه روی باوى کردی. قبايل عرب جمله به وى 
آمدندی و وفود أخيار رحلت به وىكردندى. دختران بيش وى آوردندی و 
بروى عرضه کردندی تا باشدكه وى زن کند قبول نكردى تا قيصربن قسطنطين 
و هرفل‌بن هرقل هريك ازین‌ملکان روم رسول فرستادند به هاشم كه به روم 
آی تا دختر به تو دهیم‌دختری که در روىزمين مثل آن نباشد. وهمه را غرض 
ازين طلب نور رسول بودکه پیش ایشان نوشته بود در انجیل. وهاشم التفات 
بدیشان‌نمی کرد» ومی كفت : بدان خدای که مرا تفضیل نهاد براهل‌زمان که‌من 
زن‌نکنم الا پالكترین زنان عالم. واو بر آن‌حال می‌بودتا درخواب بدونمودند 
كه سلمى دختر عمروبن لبيدبن خدا شبن عدىبن النجار زن كن . هاشم او را 
زن کرد وأو همجون خديجهبود درزمان رسول علیه‌الصلوة والسلام اوراعقلى 
وحلمى وجمالى ومالى بسيار.بود وخدم وحشم ومماليك. جون باوی‌جمع شد 
حامله گشت به عبدالمطاب. 


باب اول ۱4 


ونام عبدالمطلب شیبه‌بود» چون به‌وجودآمد جمله مکارم وحسن وجمال 
درو حاصل‌بود. چون به‌حدبلو غ رسید روزی درحجر کعبه خفته بود بیدارشد. 
سرمه در چشم وی کرده بودند و روغن و عطر درو مالیده و حله‌های زیبا در 
پوشانیده متحير بماند» ندانست که فعل کیست. هاشم اورا پیش کاهن برد حال 
باوی یگفت : 

کاهن كفت : بدانکه خدای آسمان دستوری داده است این جوان را که 
زن خواهد اورا زنی‌بده. هاشم «قیله, دخترعمروبن عامربه زنی به عبداامطلب 
داده «حارث» به‌وجودآمد. قیله بمردءهند دختر عمرو زن‌کرد. هاشم راوفات 
نزديك‌رسید. عبدالمطلب را گفت : «بنی‌النضره را جمله حاضر كن از «عبدشمس 
وفهرولوی وغالب وهاشم» از غیرام عیدالمطلب؛ 

وهاشم‌راآن‌وقت بیست‌وپنج سال‌بود» به‌قوت ومردانگی ازجملةقريش 
زیادت‌بود» هميشه بوبی ازوی می‌آید مانند بوی مسك» ونور رسول‌دردايرة 
جبين وى درخشان بود. چون ایشان‌را جم ع کرد هاشم كفت : 

ای قريش شما معزولد اسمعيل ابد وخداى تعالى شما را بر گزید ازبهر 
خود وساكنان حرم كرد و خادمان خانة خويش ومن أمروز رئيس وسيد شماام 
واين لواى نزارست وكماناسمعيل وسقاية حاج و كليدخانه تسليم پسر حود 
عبدا لمطلب کردم. مطيع وفرمانبردار اوباشید. قريش برخاستند وسرعبدالمطلب 
بوسه‌دادند وزروسیم برو نثار کردند سيار و گفتند سمعنا واطعنا. 

بعد از آن لوای نزار و کمان اسمعیل ومفاتیح کعبه وسقایة‌الحاج‌دردست 
عبدالمطلب بود وهر که عبدالمطلب اورا امان دادی هیچ کس به‌غارت ایشان 
نرفتی» وجململوك جهان به‌فضل وبزر گوای وی مقربودند» و درمراسم حج 
هدیه‌ها و تحفه‌ها که‌لابق ملوك باشدنزدوی‌بردندی‌وبخدمت آمدندی» الا کسری 
بن‌هرمز ملك مداین » که اومعاند عبدالمطلب بود. ودر وقت که در بلاد حجاز 
قحط بودی‌عبدا لمطلب را در پیش داشتندی و به « كوه بثیر » رفتندی ودعا کردندی 


۳۰ نز هتة الکر ام و بستان العو ام 


وعبدالمطلب راوسیله ساختندی. خدای تعالی به‌بر کت‌عبدالمطلب ونور محمد 
صلى الله عليه و آله باران فرستادی بسيار.. 
. وعبدالمطلب عجايب بسيارديد ازنور محمد صلی الله عليه. وآلددرنوقت 

كه آبرهةبن‌صباح به‌مکه آمد تاكعبه خراب كند. 

عبدالمطلب گفت : ای فريش فارغ باشيد كه خانه خراب نتواند کرد » 
این خانه را خدايى هست که اورا نگاه دارد ودفع ابرهه بكند, . ' 

چون ابرهه به‌درمکه فرودآمد مواشی اهل مکه ازشتر و گوسفن ببرد» 
چهار صد ناقة سرخ موی از آن عبدالمطلب ببردند . جون خبر به وی رسید 
برنشست‌باجماعتی ازقریش چون به کوه بثیرشد نور رسول صلی‌الله عليه و آله 
درجبین وی بگردید » مثل ماهتاب » چنانکه شعاع برخانة کعبه افتاد. مبانند 
چراغ» چنانکه زردی بردیوار افتد. چون عبدالمطلب آن بدید . ككفت : ای 
قریش باز گردید که کفایت کردند شما را به دای که هرگز اين نور در جبین‌من 
بنگردید الاکه ظفر یافتم وبرهیچ چیز نيفتاد چتانکه ب ركعبه الاکه دفع ظلم و 
سختی. بکرد. جمله باز گردیدند. خبربه‌ابرهه رسید. سختشآمد. یکی را ازقوم 
خود نام وی «حباطه‌حمیری» مبارزی باقوت وشدت پیش قريش فرستاد.چون 
درمکه شد پرسید که بزرگ قوم ورئیس کدام است؟ گفتند: پیش عبدالمطلب 
رو. وچون رسول دربيش عبدالمطلب رفت و نظر بر روي عبدالمطلب کرد 
بترسید» زبانش گنگ شده ازخود برفت وبه‌روی درافتاد» خوار می کرد مانند 
گاو که او را بکشند. چون با خود آمد روی پیش عردالمطلب بر زمين نهاد و 


۳۳ 


من گواهی می‌دهم که توسید قریشی‌به‌جق. وهی چ کس را از نظر برروی 
عبدالمطلب نیفتادی الا که پیش وی سجده کردی ازبهر کرامت ی که خدای‌تعالی 
بوی داده‌بود به‌بر کت نورمحمد صلی الله عليه و آله. 

چون رسول اداء رسالت بکرد عبدا لمطلب سوارشدباجماعتی ازفریش. 


چون نزدلشکر رسید رسول ازپیش برفت درپیش ابرهه رفت» گفت: ای‌ملك 
سيدقريش آمد. ابرهه گفت: چون دانستی ؟ كفت : من ندیدم در آدمیان به 
جمال وی» وصفایش به‌صفاء در مکنون مانده برهیچ جيز گذرنکند الا آن‌چیز 
سجده .وی کند. ككفت : ۱ 

۰ اپرهه بهترین زینت موك برخود راست کرد پس عبدالمطلب رابار داد. 
عبدالمطلب دراندرونرفت» أبرهه بر تخت نشسته‌بود» در قبه‌ای ازدیباج..سلام 
کرد . ابرهه.جواب داد. برخاست وبهردو دست دست [۵۷۱ر] عبدالمطلب 
بگرفت واورا برتخت نشاند ونظر درروی وی می کرد» آنگه کت : 

٠‏ ..ای‌عبدا لمطلب؛درپدران تو کسی رااین نوربودواین جمال؟ 
عبدالمطلب گفت: جملة پدران مرا این نور بود. . ۱ 

ابرهه گفت: پس شما فخردارید برجملة ملوك وشرف عالی و سزاواری 
توبدانکه سبدقوم باشی. يس ابرهه‌نظربا پیل‌دار کرد و اوراپیلی عظیم .بوداسفید. 
هردونيش أو مرصع کرده به‌جواهرها وباملوك زمين مباهات کردی بدان پیل» 
و آن پيل ابرهه را سجده نکردی چنانکه پیلان دیگر کر دندی. پیل‌دار را گفت: 
اورا بیار آن‌پیل را حاضر کرد بازینتی عظیم.چون پیل‌را نظربرروی‌عبدا لمطلب 
افتاد زانوها بر زمين نهاد مانند اشتر وسجده کرد عبدالمطلب را و آواز داد 
به‌زبان آدمیان. سلام خدای بر آن نور بادکه در پشت تست ای عبدالمطلب 
عزتى وشرفی توراست که هر گز خوارنشوی وهميشه غالب باشی. 

ابرهه چون آن‌حال بدید رعبی ولرزه‌ای بروی افتاد. پنداشت که آن 
سحراست. درحال كس فرستاد وهر ساحری که درلشکر وی بود حاضر کرد 
گفت: مرا خبردهیدازحال اين پیل که هر گز سجدفمن نکردوسجد؛عبدالمطلب 
کرف» سحره گفتند: ای‌ملك» پیل نه‌سجدة عبدالمطلب کرد سجدۀ آن‌نور کرد 
که‌دریشت عبدالمطلب است وبيرون خواهد آمدن اورا محمد خوانند؛ مالك 


هم عالم شود وملوك همهزمين خوار وحمير. دين أوهمجون دين خدأوند این 


خانه باشدیعنی ابراهیم عليه السلام» وملك أو بیشتر از ملك توباشد و آن ملوك 
دنبا. دستوری ده مارا تا دست‌وپایش بوسه دهیم. ملك آن قوم را دستوری 
داد. جملةً سحره وعرافان بر خاستند ودست‌وپای عبدالمطلب بوسه دادندوابرهه 
برخاست وتواضم کرد وسر عبدالمطلب را بوسه‌داد ونعمتی بسیاربه عبدالمطلب 
داد وجملاً مواشی قريش رد کرد وباز گردید ازهدم خانه» وعبدالملب‌باقریش 
بازخانه آمدند 
چون عبدالمطلب بایکه آمد «هاله» دخترحارث زن کرد ابولهب به‌و جود 
آمد. نامش عبدالعزی کردکافر و بی‌دین بود وهاله بمرد. سعدی دختر عبات 
زن کرد عباس به‌وجود آمد و«صفیه» وپس «حمیده» زن کرد «حمزه سیدالشهداه 
بهو جو د مدو رحج بن عبدالمطلب» ورعاتکه» پس روزی از ایام در حجر خفته 
بود از خواب بیدارشد ترسان ولرزان. 
عباس گوید ازبى وی برفتم ومن آن‌وقت عاقل‌بودم واوردا م ىكشيدو 
می‌رفت تانزد کاهن قریش. گفت: يا «اباالحارث جه بوده است ترا از که 
می‌ترسی؟ کسی ترا طلب می کند . كفت : نه. اما خوابی دیده‌ای در حجر . 
گفت : جه‌دیدی؟ گفت : چنان ديدم که سلسله‌ای اسفید ازپشت من بیرون آمد 
واورا چهارطرف بود طرفی به‌مشرق وطرفی‌به‌مغرب و طرفی باعنان آسمان 
رسید وطرفی به‌تحت‌آلثری. ومن بدان می‌نگرستم. در حال درختى سبزشد که 
مثل آن کس ندیده‌است. آنگه دوشیخ ديدم نورانی پیش‌من بایستادند. یکی را 
ازایشان گفتم توکیستی؟ گفت: مرا نمی‌شناسی؛ گفتم: نه. گفت: من‌نوح‌ام 
نبی رب العالمين. دیگررا گفتم : تو کیستی؟ گفت: ابراهیم خلیل رب العالمين. 
آنگه بیدار شدم» کهنه گفتند ا گر خواب تراراست است. ازپشت تویکی‌بیرون 
آیدکه اهل زمينو آسمان‌بدوایمان آرند وبیان کننده باشد. [۵۷۱ب]عبدا لمطلب 
باز گردید» چندمدت دراندیشه آن بودکه زن از کدام قوم خواهد. تااو را در 


خواب كفتند (فاطمة) د ختر عمر و زن کن. اورا زن کر د و صدناقه به مهر به وی 





باب اول ۲۷۳ 


دادسر خ‌موی وصدرطل زرسر خ را بوطالت وأيمنه) از عبدا لمطلب به‌وجود امد 
و«بره». يس زمانی بگذشت آن‌نور بیرون نمی آمد. 

روزی ازایام ازصید باز گردید وقت نیم‌روز عظیم تشنه بود آبی روشن 
دید درحجرفرو آمد» وازآ ن آب بازخورد؛ خوشی وسردی آن آب‌دراندرون 
وی کار کرد با خانه رفت وبافاطمه مواقعت کرد حامل شد به عبدالله و او 
کوچك‌تر فرزندان عبدالمطلب بود. وچون به‌وجود آمدپدر عظیم خرم شد و 
هيججيز درشام‌نبود الاكه خبریافت ازوجود عبدالله ازبهر آنکه نزدایشان‌جبه‌ای 
ازپشم اسفید بود و آن جبه در خون يحبى بن زکریا فرو کرده بودند . و در 
کتبها می‌بافتند که‌چون‌جبه راببینید اسفید» وخون از و می‌چکد. بدانيدكهعبدالله 
بن عبدا لمطلب به‌و جود آمد. 

پس بدین‌صفت بدانستند که عبد الله به و جو د. آمدسال‌ها وماه‌هامی‌شمردند. 
جون عبدالله مراهق شد احبار شام به مکه آمدند به قصدقتل‌وی. خدای‌تعالی‌دفع 
كيد ايشان بکرد. باشام رفتند بی‌مقصود. ودر آن زمان تجارت قریش به شام 
بودی و هیچ کس از اهل حرم به شام نرسیدی الا که احبار شام تفحص 
احوال عبدالله ازوی کردندی. چون ۵ نظربه وی کردندی گفتندی نوری‌است در 
ميان قرش در خشنده. 

احبار گفتندی ای فر يش أن نهنور عبدالله است. آن نور «محمد» صلی 
الله عليه و آله وسلم که آزپشت وی بیرون آید؛ بتان بشکند › عبادت لات و 
عزی باطل کند. قريش اين بشنیدندی از خود برفتندی. چون با خود آمدندی 
هم در آن کفر بودندی اگرچه گفتندی رب الكعبة. وعبدالله ب‌صفتی پاکیزه‌بود 
که زنان قريش جمله برو عاشق بودند مثل زنان مصر بریوسف علیه‌السلام و 
زلیخازن عزيز مصر؛ اين باب احوال آباء و اجداد رسول است صلوات اله 
عليه و علیهم اجمعین. 


باب دوم 
- درذکر عندالله و آمنه و حال ولادت رسول «ص» 


چون عبدالله به‌حد بلو ع رسید کاهنان وساحران نور نبوت درپیشانی‌وی 
می‌دیدند. بایکدیگر مشورت کردندکه اگرما برين شخص غلبه نکنیم بدین‌نور 
كه درجبین وی است ترسیم که ما را ازسحر و کهانت معزو ل کند. وقتها پیش 
غبدالله می‌رفتند ومال‌ها بروی عرضه می کردند تاباوی سخن گویند واز حال 
وى خبر يابند. عبدالله التفات نمی کرد می‌گفت» که مرا دستوری نیست که 
باشما سخن گویم و عجایب‌هاکه می‌دید باپدر بازمی گفت. . 

روزی گفت: ای پدربه بطحاء مکه رفته بودم ونور از يشت من بیرون 

آمد یکی جانب‌مغرب گرفت ویکی جانب مشرق پس هردو نوردرحال‌باپشت 
من می آمدند. 0 

عبدالمطلب گفت: اگرقول تو راست است اکرم عالمیان از يشت تو 
بیرون آید. ومن خوابها می‌بينم» جمله دلیل می‌کند که آزپشت تو بهترین خلق 
بپرون آیذ. و در آن زمان‌کس را از قريش خرمی نبود از زنان و زنان را با 
شوهران معاشرت نبود ازاشتیاق عبدالله . 

بعداز آن هفتاد حبر ازاحبار یهود ازشام قصد مکه کردند و با یکدیگر 


باب اول 5 ۱ ۲۵ 


سو گند خورده بودند.. که بازنگردند تا عبدالله را نکشند. هفتاد شمشیر زهر آلود 
باخود آورده ۱/۵۷ بودند تاعبدالمطلب را نیز باوی بکشند به‌شب‌راه کر دندی 
وبه روز دركوه ووادی‌ها پنهان شدندی تا نزديك مکه رسیدند. 
روزی‌عبداله‌نتها به‌صید رفته بود. احبار اورابه‌علوت دریافتند» گردوی 

در آمدند تاوی‌را بکشند. چون «وهب‌بن عبدمناف زهری» آن بدید و او پندر 
آمنه است» مادر رسول ع» حمیت وعصبيت عرب دروی بجنييد: كفت : هفتاد 
مرد گرديك‌مرد در آیند ازاهل‌مکه وخواهند که اورا بکشند واورایاری‌نباشده 
من نصرت وی دهم. خبرقومی کرد که درجوار وی‌بودند تانصرت عبدالله‌دهند, 
ناکه نظر کرد به‌هو|» مردمی‌چند را دید که به‌مردان دنیا نمی‌ماندند» از آسمان 
فر و آمدندوحمله بردند بز آن‌احبار» ایشان را بکشتند وهزیمت کردند.. چون 
وهب آن دید به‌شتاب: باخانه رفت وزن را از آن حال ۲ گاه‌کرد. گفت : پیش 
عبدالمطلب رو ودختر را برو عرضه کن تابهعبداللهدهد پیش‌از آنکه کسی بر ما 
سبق برد و آن حسرت کبری و مصيبت عظمی باشد. «بره» مادر آمنه پیشن 
عبدالمطلب آمد. دختررا بروعرضه کرد. عبدالمطلب گفت: کسی رابرمن عرضه 
کردی که پسرمر | نشاید که‌جز ازو زن باشد. اورابه‌عبداللداد. زنان قريش: چزن 
پشنودند جمله رنجور شدند ودویست زن بمردند از قريش وغیر قريش از غم 
آنكه ايشان را نخواست. له 

چون آمنه به‌خانۀ عبدالله آمد اورا نورى وبهائى وجمالی ظاهر شد. و 
اورا سيدة قوم خواندند. جندسال عبدالله چنان بود و نور رسول ميان ابروی 
وى بودء تاآن وقت که خدای تعالى فرمان داد درماه ذىالحجه روز عرفه در 
شب آدینه رضوان را بفرمود تاجمله درهای بهشت بکشود وؤ منادی دادند در 
آسمان‌ها وبشارت بهجملة بقاع زمين بردند که نور مکنون محمد صلىالله و 
عليه و آله امشب قزار گیرد دررحم: "آمنه تاخلق اودر آنجا تمام‌شود وبیرون آید 
خلقى بی‌عیب » بهترین‌امت» خنك بادآن‌امت! 


چون روز شد جملة بتان نگونسار افتاده بودند وتخت ابلیس منکوس 
شده بود. چهل شبانروز ملکی دنبال وی بود اورا دردریاها فرو می‌برد» بعد 
از چهل روز بگریخت سياه شد» به کوه بوقبیس آمد يك بانگ عظیم کرد و 
بنالید» جمل شیاطین پیش وی جمع شدند. پس او را گفتند: ای‌سید تراچه‌رسید؟ 
ابلیس گفت : هلاك شدیم درین نوبت که هر گز مثل اين هلا کت نبود. گفتند : 
حال و قصه چست؟ ابلیس گفت : «محمدین عبدالله) به‌وجود آمد » او را به 
سیفی قاطم بفرستند» بعد ازین زندگانی نماند» تغیر ادیان کند وابطال عبادت 
اصنام ولات وعزی‌باطل کند» هیچ نيابيم الا که آنجا همه ذکروحدانیت‌شنویم 
واين آن امت‌اند که ابلیس‌را ازبهر ایشان شیطان رجیم کردند » اظهاروحدانیت 
کنند وشرك نیارند. و ازين نبی وامت او چیزها ظاهر شود که کوری چشم 
ابلیس وجراحت دلش باشد» ملجا و پناه گاه ماکجا باشد. بعد ازين عفاریت 
گفتند: دل خوش دار که‌خدای تعالی ذریت آدم را برهفت طبقه آفریده‌است» 
هرطبقه را جزء مقسوم اسث. شش طبقه گذشتند ایشان ازین قوی‌تر و مال و 
اولاد بيشتر بودند . از ایشان مراد خود استیفاء كرديم از طبقةُ سابع هم مراد 
حاصل کنبم. 

ابلیس گفت : چگونه توانید باحصال‌های جمیل که درایشان باشد ازامر 
به‌معروف‌ونهی‌منکر وغیر آن؟ 

عفاریت گفتند : ازعلم‌عالم به‌علم وی آییم و ازجهل‌جاهل [۵۷۲ب]به‌جهل 
وازصاحب دبا ازقبل دنیا واززاهد ازقبل زهد وازصاحب ریا ازریاء راههاء 
دين برایشان تباه کنیم. 

ابلیس گفت» ایشان يناه بخدای برند. 

عفاریت گفتند: درمیان ایشان‌هواهای تباه کننده باشد وبخل وظلم‌بدان 
هلاك شوند. ابلیس بخندید و گفت: این‌ساعت چشم‌من روشن گردید ودل من 


خوش شد. 


باب دوم ۳۷ 


بدانکه قريش چندمدت درقحط وسختی بودند» آن سال که آمنه حامل 
شد به‌رسول صلی‌الّه وعلیه‌و آله روی‌زمین سبزشد و درختها بربر آورد وازهر 
جانب کاروان‌ها روی‌به‌مکه‌نهادند» نعمت ارزان‌شد» آن سال را سال فتح و 
خرمى نام‌نهادند وعبدالمطلب در آن زمان حاکم و مطاع بود و در آن زمان 
هرروزبیرون آمدی‌رداء بر | فکندی‌و طواف کعبه کردی ونظربه‌نوررسول كردى». 
گفتی: ای قريش من بدین‌نور می‌نگرم از دیدن مدتی ملول نمی‌شوم . 
قريش گفتندی: ما نمی‌بينيم آنچه تو می‌بینی. 

ابن‌عباس گوید: ازامارات حمل محمد یکی آن بودکه آن شب ....» 


۴ اینجادر نسخه‌اصل نيم صفحه ای سیاه‌شده وخوانا نیست‌ونسخه دیگری‌هم نيافتیم. 


۲۸ نزهة الکر ام و بستانالعوام 


و آوازی شنیدم که یکی می گفت فرا گیرید اورا ازچشم‌های مردم ومردانی را 
دیدم درهوا [۵۷۳ر] به‌دست‌های ایشان ابریقهای سیمین. وعرقی ازمن‌می آمد 
مانند مروارید» بوی اوخوشتر ازبوی مشك اذفرء و من می‌گفتم : کاشکن 
عبدا لمطلب بیامدی, كفت : بعضی ازمرغان ديدم بیامدند از آنجاکه‌من نمی‌دانستم 
تاحجر مر أببوشانيدند. منقارهای‌ایشان ازژهرد وپرها ازیاقوت.خدای‌عزوجل 
حجاب ازپیش چشم من بر گرفت ازمشرق تابه‌مغرب. دیدم» وسه‌علم ديدم یکی 
به‌مشرق ویکی به‌مغرب ویکی‌برپشت کعبه. بعد از آن حال بزمن‌سخت‌شد گوین 
که پشت‌من...آن بازداده‌اموبرمن بزرگ شدند بادستها بامن کوب دزخانه است 
ومن چیزی نمی‌بینم. 

پس وضع حمل کرد» چون «محمد» بیرون آمد نظر کردم روی برزمین 
نهاده وانگشت بر آسمان داشته وتضرع و ابتهال کرد. يس ابرى اسفید ديدم 
که از آسمان فرو امد واورا بازپوشانید تا ازچشم من ناپدیدشد. منادی‌شنیدم 
كفت بگردانبد محمد را درشرق زمین ودرغرب أن ودر جملةً بحار تا نام و 
نعت وصورت او بدانند که نامش ماحی کرده‌اند» هیچ نماند از کفر الا که بدو 
محوشود درزمان أو. يس درحال ديدم اورا در جامة صوف أسفيد پیچیده .. 
اسفیدتر وزیر آن حریری سبز سه کلید از لول اسفید بدست وقایلی می كويد : 
فرا كرفت محمد کلید نصرت مفتاح ريح ومفتاح نبوت. پس ابری دیگر بیامد 
بزرگتر ازاول وروشن‌تر» آ وا زاسبان از آن‌می‌شنیدم و خفقان‌پرهاء مرغان‌وسخن 
مردان تااورا واپوشانید وازچشم من ناپدیدشد ديرتر ازبار اول. منادی‌شنیدم 
که بگردانید محمدرا به‌مشرق ومغرب وموالید انبیاء وبر روحانیان عرضه كنيد 
از جن و انس و طیوروسباع .و صفاء آدم و خلت براهیم و لساناسمعیل و جمال یو سف 
وبشری يعقوب وصوت داود وصبر آایوب‌ودم عیسی صلوات الله علیهم بوی‌دهید 
وجمله اخلاق انبیاء پس آن ابر ناپدیدشد اورا ديدم پیش ... در حرير اسفید 


پبجده سنخت از آن حر بر ماع معنن برمی آمد وقايلى.مى گو بد: فر ]| كرفت محمد 
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جملة دنيا هیچ ... داخل دنیا نماند الا که درقبضة وی‌است به‌طو ع به‌فرمان 
خداى تعالى. ا 000 ۱ 
آمنه گفت : من عجب مانده بودم سه كس را ديدم: پنداشتم كه آفتاب 
طلوع خواهدکرد ازرویهای ایشان» دردست یکی ابریقی سيمين بوی چون 
بوی مشك از آن می آمد. ودردست دیکری طشتی از زمرد سبز جهار كوشه 
بر آن‌برهر گوشه دری اسفید» وقایلی گفت : این دنیاست شرق و غرب وبر و 
بحر فرا گرفت‌و کعبه را به‌عدای کعبه وباری تعالی قبله ومسکن اوکند. و در 
دست سيوم حریراسفید پیچیده آنرا باز کرد وخاتمی از آنجا ببرون آورد که 
چشمها در آن متجیر بماند. پس‌پسررا بر گرفتند ومن می‌نگریستم صاحب‌طشت ‏ 
اورا بشست بدان ابم ابريق هفت بار. يس ميان هرد و كتف وی مهر کرد ودر 
حرير پیچید ورشتهاى ازمشك اذفر برو بگردانید» آنکه او را ساعتى در ميان 
بالهای خود گرفت. ۱ 
ابن عباس گفت. او رضوان بود خازن بهشت. 
آمنه گفت : در گوش اوسخن بسیار بگفت من فهم نمی کردم وبوسه بر 
ميان هردو ابروی وی‌داد و گفت: شارت باد ترا ای محمد که علم هیچ نبی 
نماند الا که بتو د|دند » وعلم‌تو[۵۷۳پ] از آن‌ایشان بیشتر» وتوازهمه‌شجاع‌تر» 
کلیدهای نصرت باتو »ترس ورعب درپوشانیدند. هیچ کسذکرتو نشنود الا که 
دل اوترسناك باشد. مردی بیامد ودهان بردهان وی نهاد وچیزی دردهان وی 
می‌ریخت چنانکه کبوتربچه‌را دانه دهد. من نظربه بسر کردم اشارت مىكردو 
می كفت زيادت کن . ساعتی چنددانه می‌داد و گفت: بشارت باد ترا که حلم هيج 
نبی‌نبود الابتو دادند» يس اورا بر گرفت وازمن غايب شد» دلمن بىقرارشد 
ومن مدهو ش كشتم » گفتم ويل برقريش باداجمله بمردند ومن درين شب مى بينم 
.كه این‌همه با پسرمن ميكنند هیچ كس نزديكمن نمی آيد. بس ناگاه ديدم که او 
اورا بامن آوردندمثل ماه‌شب‌چهارده وبوی همجون مشك ازو میأمدومی كفت 
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بر گیر که اورابه‌شرق وغرب وموالیدانبیا بگردانیدند» واین‌ساعت نزدپدرخود 
آدم بود. آدم عليه | لسلام اورا باخود كرفت وبوسه برمیان دوابروی وی‌دادو 
گفت پشارت باد تراكه سيداولاد منی آن اولوآخر واورا بمن‌داد وبرفت.و 
چون می‌رفت التفات باپس می کرد ومی گفت بشارت بادترا باعز دنیا وشرف 
آخرت »دست درعروة وثقی زدى» هر که به‌مقالت‌تو گویدو گواهی‌دهدبشهادت 
تو روزقيامت اورا حشرکنند زيرا لوای‌توودرزمرة تو باشد. وبعد از آن کس 
ندیدم. 
عبدالمطلب گفت : آن‌شب دركعبه بودم» چون شب به نیمه‌رسید خانة 
کعبه دیدم که ميل می كر دبه‌جانب چهار گانه وسجده کرد درمقام ابراهیم عليه 
السلام پس راست بایستاد» تکبیر ازو می‌شنیدم. ندا میکرد :«الله| كبر الله کبر 
رب محمدالمصطفی.» اين ساعت مرا پاك کرد خدای ازنجاست مشرکان و 
پلیدی جاهلیت يس بتان خود می‌نشاندند چنانکه گاووهبل بت اعظمرا دیدم‌در 
حجر به رو افتاده. ونداشنیدم که می كفت آمنه را وضع‌حمل‌بود. «محمده به‌وجود 
آمدوسحایب رحمت ازومنکشف شد. اينك طشت‌فردوس فروفرستادندتااورا 
در آن بشویند. ۱ 
عبدا لمطلب گفت‌خانه‌و حال اووحال بتان‌دیدم» وایشان‌دیدم عقل‌وهوش 
ازمن برفت. نمیدانستم که جه گویم دستها برچشمها می‌مالیدم ومی گفتم من در 
خوابم يا بیدارم. پس به بطحاء مکه رفتم » از باب بنی‌شیبه بیرون شدم نظر 
به‌صفا کردم‌دراز می‌شد» ومروه‌می‌لرزید وازهرجانبی آواز می آمد: ای سيد 
قريش جه بوده است ترا که ترسناکی کسی ترا می‌طلبد ؟ جواب نمی‌توانستم 
. دادء» همت آن بودکه به‌منزل آمنه‌شوم تامحمدرا بینم. ‏ 
عبدا لمطلب كفت مرغان زمين نزدحجرة آمنه جمع آمده‌بودند و کوههای 
مکه نظر بدو می کردند وابری‌سفید برابرحجرة وی ایستاده‌بود. چون آن‌بدیدم 
گویا ازوجود بیرون رفتم نتوانستم که سخن گویم دستها برچشمها می‌مالیدم‌من 
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می گفتم من بخوابم » د گرمی گفتم بیدارم» نمی‌توانستم که نزديك درخانه روماز 
بوی مشك و درخشیدن نور. بکوشیدم تابدرخانه رفتم» نظر کردم آمنه در بسته 
بود وهیچ اثرنفاس ازو يديد نبود. درسخت بز دم » جواب داد آهسته گفتم : 
زود دربگشای» در بکشودء چون نظرمن بروی افتاد نور در روی او ندیدم 
دست درجامة خود زدم که بدرم» گفتم : واغوثاهء آمنه من خفته‌ام‌یابیدارم؟ 
گفت : بیداری؛ جه بوده‌است ترا که چنین ترسان ولرزانی؟ گفتم : ازاولشب 
تااين ساعت من ترسان [۵۷4ر] و لرزانم. چونست که نور درپیشانی‌تونمی‌بینم؟ 
كفت : ازوضع حمل فارغ شدم» گفتم : چون وضع حمل بود که برتو هیچ 
اثرنفاس نیست ونه تغییرلون. چنانکه عادت‌زنان باشد الا آنکه نور درپیشانی 
تو نمی‌یابم: ‏ 

گفت : بلی به‌خدا که‌وضع‌حمل بود سهل‌و آسان وبی‌رنجی واین مرغان 
نمی‌بینی که برآبرخانه جمع شده‌اند منازعت بامن می‌کنند ازاول وضع تا اين 
غایت » می گویند او را به‌ماده تا او را بآشيانة خود بريم و اين ابر می‌گوید 
بمن ده. 

عبدالمطلب كفت قماط اوبگشای تامن اورا به‌بینم. گفت: توامروز او 
رانتوانی دیدن. گفتم : چرا؛ كفت : جون وضع حمل ود یکی‌بیامدچون‌قضیب 
سیم یانخلی دراز. [بکفت :] ای آمنه بايدكه این‌مولود راسه‌روز به‌هیچ بنی آدم 
ننمایی. البته‌عبدالمطلب شمشیر بکشید گفت : اورا بمن نمای واگرنه ترا بکشم 
یانفس خودراهلاك كنم چون آمنه آن‌جد بدید گفت: در آن خانه است در جامة 
صوف أسفيد پیچیده از شير اسفیدتر زیر آن حرير سبز. 

عبد | لمطلب كفت : خواستم که درخانه روم شخصی بیرون آمد که در 
ميان مردان مثل وی ندیده بودم شمشیر کشیده حمله آورد برمن» كفت : کجا 


می‌روی که مادر بمرگ تو نشیناد. گفتم: در خانه میروم. ككفت : ازبهر چه؟ 


۳۷ نزهه الکر ام و بستان العوام 





گفتم : فرزندخود ومحمد) به بينم . كفت : باز گرد که .هيحكس از بنی آدم او را 
نتواند دید تاانگه که ملايكه اززيارت فارغ شوند. لرزه.بر عبدالمطلب افتاد 
شمشیر بینداخت وبدررفت تاخبر قریش کند. كفت : حق تعالى زبان‌وی‌بسته کرد 
هیچ سخن نتوانسته گفت» هفت شبانروز. 
مجاهد گوید: به ابنعباس گفتم طیور و سحاب منازعت می کردند در 
رضاع محمد؟ گفت: بلی وجملۀ خلق خدای تعالی الا انس. وچون اورا با 
آمنه آوردند ازبقاعانبياء واطباق آسمانها منادی رحمن ندا کرد: أى خلایق! 
این محمدین عبدالله است. خنك أن پستانی که او را شیر دهد. وخنك آن دستها 
که کفیل او باشد» بل خنك آن خانه‌ای که او ساکن آن‌باشد. ‏ 
مرغان گفتند: مااولی‌تر به‌رضاع او.باد گفت : من اولیتر. جن گفتند : 

مااولىتر .|برهافريادير او ردندکه ما اولی‌تر که ماميخزيم ميان آسمان‌وزمین» 
اورادربیابانهای دنيا وزوایای آن‌بگردانیم وهردرختی که خو شتر تر باشدوثمرة 
اوبهتر از آن‌بخوردوی‌دهيم؛ وآ بش دهيم أزهر جشمهأى که خوشتر بود. اولاورا 
آب باران دهیم آززیر عرش. 

دوسال تمام» ندا بهمه کردند خاموش باشید ازرضاع محمد که خدای- 
تعالى اجراء آن‌بردست‌انس کرده است و آن حليمه دختر أبوذويب السعديه .حال 
اوچنان بودکه قحط بودسخت چنانکه خلایق‌از آن بهرنج آمدند» حلیمه كفت 
خلق درسختی بودند وما عظیم فقیر بودیم ومن دربیابانها و کوهها می گردیدم 
به طلب گیاهی که شایدخوردن. من مثل آنکه دیگرزنان بیاوردندی یاکمتراز آن 
پیاوردمی بر آن قناعت می کردیم وحمد وثنای خدای تعالی می گفتیم » كفت 
بهیچ گیاه و نبات نر سیدم الاکه دراز می‌شد» چندروز برآن بگذشت‌مرافرزندی 
به وجود آمد وهفت روز هیچ نخورده بودم که‌از آن سيرشوم همچوماربر خود 

پیچیدم از گرسنگی؛ نمیدانستم که شکایت ازرنج ولادت كنم یااز گرسنگی» 
وقتها غش بمن‌میرسید وبی‌خبر می‌شدم. 


باب دوم ۱ ا ۳۳ 


شبی درخواب » شخصى[4/اهب] ديدم که‌مرابر گرفت و درجوی انداخت 
که در آنجا آب بود اسفید مانند شير وشیرین‌تر از عسل و بویش از زعفران 
حوشتر. گفت: ازین آب بسیار بخور تاشیر زیادت شود. من‌از آن آب‌بسیار 
بخوردم. گفت : زیادت کن» زیادت کردم تاسیر شدم . گفت: مرا می‌شناسی 
گفتم : نه. گفت :من آن حمدوئناء توام که‌تومی کردی درسراء و ضراء درهمه 
حالی. به‌بطحاء مکه رو که ترا آنجا روزی هست» از آنجا به‌نوری روشن‌باز- 
گردی. این‌حال پنهان‌دار تاتوانی.پس‌دست برسینهة‌من‌زد» کفت: برو که‌خدای 
تعالی روزی تو فراخ كناد وشيرت روانه‌باد. 

گفت: ازخواب بیدار شدم ومن نیکوتر از جملهٌ زنان بنی‌سعد بودم» 
نمی‌توانستم که‌پستانها بر گیرم ازكثرت شیر که ازپستان من می‌چکید» مثل آنکه 
آب از مشك چکد. وجملهٌ بنی‌سعد در سختی بودند وقحط » شکمها به يشت 
وادوسیده از گر سنگی لونها متغیرشده. ازهر خانه ناله می‌شنیدم چنانکه بیمار ان از 
سختی گرسنگی» چون بگریستندیاشگ بیرون نیامدی ازخشکی. نه‌در کوهها 
نبات بود ونه بردرعتان بر گ» نزديك بود که عرب هلاك شوند» زنان‌بنی‌سعد 
كرد من در آمدند عجب مانده ازحال وقوت من» میگفتند: ای‌دختر ابوذویب 
ترا حالی‌هست که بامداد امد وتو بهدخترانملوك ميمانى» ولون تونزديكاز آن 
مابتر بود وقوت تو کمتر. من‌هیچ نمی گفتم. وحال پنهان می‌داشتم. 

پس روزی به‌بطحاء مکه رفتم به‌طلب گیاه» منادی‌شنیدم که ندا می کرد 
بدانی که خداى تعالی حرام کرد درین‌سال برزنان مشرق ومغرب كه دختران 
زايند ازبهر مولودی که درقريش به‌وجودخواهد آمدنکه آفتاب روزوماهتاب 
شب باشد» خنك آن پستان را که‌شیروی دهد. بشتابید ای‌زنان سعد! كفت : چون 
زنان‌بنی‌سعد آواز منادی شنیدند» تركطلب نبات و گیاه کردند و قصد مکه 
کردندومن نیزقصد مکه کردم بردراز گوشی از آن خود نشسته بودم ازلاغری 
وبی‌علفی استخوانهای اوظاهر بود.شوهر مرا کفت: بشتاب. گفت : دراز كوش 


۳۴ ۱ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


به‌دشواری‌می‌رفت از گرسنگی که يس بههيججيز نرسیدم الا که دراز می‌شد از 
شادی من وازهر گوشه‌چیزهاآواز می‌داد» نوش باد ترا ای‌حلیمه. از آوازهاکه 
می‌شنیدم تنها نمیتوانستم رفتن تاکه ازشعبی ميان هردو کوه مردی بیرون آمد 
مانند نخلی حربه دردست مىدرخشيد ازنور. 

پس آن‌مرد دست راست برداشت و برشکم دراز گوش زد و گفت : برو 
ای‌حلیمه به‌سلامت؛ که خدای تعالی بشارت تو فروفرستاد ومرا فرمود تاهمه 
شیاطین ازتو دور کنم. 

گفت: شوهر را گفتم تومی‌بینی آنچه من می‌بینم و می‌شنوی آنچه من 
می‌شنوم؟ 

گفت: چه‌بوده است ترا که چنین ترسان ولرزانی ؟ 

كفت : من‌ترسیدم که به قوم خود نرسم. مى رفتم » تاجمله بهدو فرسنگیمکه 
فرو آمدیم روزدیگر بامداد درمکه رفتم زنان بنی‌سعد پیش‌ازمن درمکه رفته 
بودند بهر رضيع که در مکه بود. شوهر را گفتم در مکه رو وبپرس که بزرگ 
قوم کست؟ 

گفت : آل‌مخزوم است. 
گفتم : نه‌چنین است» بهتر ازين بپرس که شریف و بزرگ قوم کیست؟ 
باز آمد. 

گفت : عبدا لمطلب بن‌هاشم بن‌عبدمناف. كفت : شوهر بيش رخت بگذاشتم 
ودرمکه‌رفتم. زنان بنی‌سعد سبق برده بودند» به‌همۀ رضیعان مکه [۵۷۵ر] رفته 
بودند. من پشیمان شدم‌به‌دخول مکه» گفتم | گرمن به‌متزلی‌از منازل بنی‌سعد 
مقام می کردمی اولی‌تر بودی. نومیدشدم. ازخانه‌ای بدرمی آمدم ودر خانه‌ای 
دیگر می رفتم تاکه عبدالمطلب آوازداد: 

ای قوم که دایگی خواهید کردن. هیچکس دیگر ازشما هست ؟ گفت: 


پیش وی رفتم. 


باب دوم . ۳۵ 


گفتم : بلی » من. 

كفت : تو کیستی؟ 

گفتم : زنی ازبنی‌سعد. 

کگفت : نامت چست؟ 

عبدالمطلب بخندید و آنرا به‌فال‌داشت؟ گفت: بخ! بخ! سعد و حلمادرين 
هردوخصلت‌غناء دهرو عز آبدست. ای‌حلیمه» مرا کودکی هست يتيم. نام او 
محمد. من جملۂ زنان بنی‌سعد بروعرضه کردم» پستان هيچ‌يك دردهان‌نگرفت 
وایشان نیز اورا قبول نکردند. كفتند : يتيم است ونزد يتيم چیزی نباشد» و ما 
طلب کرم آباء می کنیم. تو می‌خواهی که او را شیر دهی باشد که بدوسعادت 
یابی. گفتم: تاپیش شوهر روم ودستوری بخواهم. درمن آویخت» 

گفت : به‌ دای برتو که نه‌به کراهیت باز گردی. 

گفتم: به‌خدا باز گردم نه‌به| کر اه. 
پیش شوهررفتم‌حال‌معلوم‌وی کردم» گویی خدای تعالی شادی‌دراندرون 
وی نهاد. ۱ 

گفت: برو وبستان‌که اگر محمد از تو فوت شود هر گزفلاح نیابی. 

حليمه كفت : خواستم که بازنگردم که خواهرزاده مرا گفت : ای خاله 
زنان بنىسعد به رضاع و کرم آباء وتو بازكردى بايتيم قریش» أكر او را 
بستانى سختى بيشتر بينى. خواستمكه بازنگردم حميت عرب در من» گفتم: 
زنان بنى سعد باز گردندبارضیع ومن تهىدست باز کردم. به‌عدای که‌اورابستانم 
واگرچه يتيم است» خصوصا که عبدالمطلب جداوست که به‌جمال و کرم‌او در 
ميان آدمیان ندیدم. واین خواب که‌من ديدم ودرستی آن دربیداری يافتم باطل 
نباشد. پیش عبدا لمطلب رفتم گفتم : بيار کودك را. خرم شدء گفت : ای حلیمه 
دلت میخواهد که اورا بستانی؟ گفتم: بلی» درپیش‌ایستاد ومن ازپس‌اومی‌رفتم 


۳۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


تامرا درخانه‌ای بردکه آمنه در آنجا بود. مادر رسول صلىاللهعليه و آله. 

گفت: زنی بود همچو بدر» گویی كوكب دری از پیشانی او 
می‌درخشید. گفت: اهلا وسهلا ای حلیمه» پس دست من‌بگرفت ودرخانه‌ای 
بر دکه محمد (ص) در آنجا بود» اورا ديدم درجامة صوف اسفید پیچیده وزير 
آن حرير سبز بوی‌مشك اذفر به او مىآمد و به خواب بود . چون من بدو نگه 
کردم از حسن وجمالاومرا شفقت آمدکه اورا ازخواب‌بیدار بکنم » آهسته 
نز ديك‌وی‌شدم ودست برسينة وی‌نهادم‌چشم باز کردوبخندید وبمن می‌نگریست. 
ازچشمهای وی نور بیرون می امد تابه آسمان‌رسید» ومن نگریستم. پس روی 
او بپوشانیدم به رداء خود تا آمنه آن نبیند» و بوسه برپیشانی وی دادم آنکه 
بر گرفتمش وپستان راست دردهن وی‌نهادم بخورد. پس‌پستان چپ در دمانش 
نهادم نخورد. 

ابن عباس گفت: ازبهر آن نكرفت که خدای تعالی الهام او داده بود 
به‌عدل » دانست که اورا شریکی هست دررضاع» چپ ازبهروی بگذاشت. 

حلیمه كفت : پستان راست از آن محمد بود؛ وچپ از آن‌پسرم. و هر گز 
پسرم شير نخوردى تا آنگه که محمد شير بخوردى. 

كفت : چون محمد را بيش شوهرم بردم سجدۀ خداى كرد. 

گفت : بشارت بادترا ا ىحليمه كه كس ازماغتىتر به‌خانه نخواهد رفت. 

كفت آمنه مرا وصیت کرد [هلاهب] که اورا ازبطحاء مكهبيروننبرى 
ه ركز » تاخبرمن ندهى» ومن ترا وصیت کنم. سهشب محمد پیش‌من‌بخفت.چون 
شب سيوم بودبيدارشدمتاقضاءحاجت كنم» مردى ديدم جامۀ سبزيوشيده» نور 
ازروى وى می‌درخشید» بربالين وى نشسته بود. بوسه ميان هر دو أبروى وی 
مىداد. شوهررا آهسته بیدا رکردم» گفتم : این عجيب نگر» گفت : خاموش 
باش وپوشیده دار. از آن‌شب که این مولود به‌وجود آمد » جملة احبار عالم 
ایستاده‌اند» نه عيش روزشان هست ونه خواب شب . هیچ کس باز نگردید 


باب دوم ۳۷ 


توانگرتر ازما. گفت: چون روز سيوم مردم وداع یکدیگر می کردندمن‌وداع 
آمنه کردم وبر دراز گوش نشستم ومحمد را پیش خودگرفتم» دراز گوش‌دیدم 
ديدم سه سجده بکرد برابر کعبه‌وهربار که‌سراز سجده برداشتی اشارت‌به آسمان 
کردی» بس درروش آمد وبرجملة چهارپایان سبق برد. همهعجيب بماندند واز 
يس من آواز مىدادند اين نه آن درا ز كوش است که نميتوانست رفتن. می گفتم : 
بلى اين آنست. عجب می‌داشتند ومی گفتند: این‌حالی بوالعجبست. 

حلیمه كفت : شنیدم که دراز گوش می گفت: بلی مرا حالی عجب وشانی 
عظیم است.خدا مرا زنده‌گردانیدبعداز مرگ وفربه گردانید يعد از لاغری. 
ای‌زنان بنی‌سعد شما غافلید» نمیدانید که چه کس است که برپشت من است. 
خاتم انبیاء وسیدرسل اوبهترین خلقاولين و آخرین است ودوست‌رب‌العالمین. 
كفت : مير فتم ومن پیش همه بودم. به‌هیچ منزل فرو نیامد مانی الا که منزل 
سبزشدى تا جهاربايان سير شدندى . چون محمد بيش من بود» خدای‌تعالی 
گوسپندان مرا بسیار گردانیده. بامداد می‌رفتند وشانگاه مى آمدند وشيرشان 
بسیار بودی. 

گفت : قوم بنی‌سعد شبانان را جمع کردند» گفتند : چگونه است که 
گوسپندان حلیمه فربه‌اند وبسیار شیراند» بامداد می‌روند و شبانگاه می‌آیند» 
گوسپندان مارا درچراگاه حلیمه بچرانید. شبانان گوسپندان بنی‌سعد جمله 
به‌مرعی حلیمه‌بردند. آنجا می‌چرانیدند. جمله فربه وبسیار شیر شدند. 

كفت : تامحمد درخانةمابود درخیر وبر کت ونعمت بودیم» و هیچ كس 
رانظر بروىنيفتادالاكه اورادوست‌بداشتی» ومنازخرمى تمالك نفس نمیتوانستم 
کرد» وخدای تعالى مارا خيربسيار بداد به‌بر کت‌محمد صلی اللهعليهو آله‌تاقومی 
ازبنى سعد ازماخير زندگانی ميكردند. 

چون وقت آن بودكه سخن كويد شنيدم که می كفت : 

لها كبر » اللهاكبر» الحمدلله ربالعالمين. 


كفت : من دررضصاع او درعیش و خوشی بودم. هر كز بول وغایط وی 
نديدم. هرروز يك‌بار وضو کردی» ومن دررضاع وی أزشوهر دور می‌بودم. 
چون آمدشد می‌توانست کرد بير ون آمدی» کودکان رادیدی که بازی کر دندی» 
نزد ایشان نرفتی. روزی مراگفت : ای‌مادر » برادران ما کجااند که‌بروزشان 
نمی‌بینم؟ گفتم : نفس‌من‌فدای‌توباد! گوسفندان به‌چرا میبرند به‌شب باز ميآيند. 
بگریست» گفت: يس من اینجاتنها چه کنم» مرا فردا باایشان بفرست. گفتم : 
تو میخواهی که باایشان می‌باشی؟ گفت: بلی. چون بامداد شد سرمه درچشم 
او کردم و جامه درپوشانیدم وروغن برسر نهادم وجزعی‌یمانی بروی آویختم. 
پس عصا بر گرفت [۵۷۲ر] و با برادران برفت. خرم می‌رفت وخرم می‌آمد . 
روزی آزروزها برفتند. چون وقت پیشین بود يسرم «ضمیره» بیامد عرق ازو 
می‌رفت گریان بانگ می کرد» ای مادر وای پدر؛ دریابید محمد را وپندارم 
که نتوانی يافت الامرده. گفتم: حال چیست؟ 
گفت: ما ايستاده بوديم بازى می كر ديم ) مردی بیامد اورا بر گرفت و 
برسركوه برد. حليمه وشوهربرخاستندو به‌شتاب می‌رفتند. اورا دیدندبرس رکوه 
مر بع نشسته وچشم‌ها در آسمان گذاشته» تبسم می کرد و مىخنديد. بگریستم و 
او را بر گرفتم و بوسه‌دادم. 
گفتم: جانم فدای توباد چه‌حال رسید ترا؟ 
گفت : ای‌مادر» من ایستاده بودم بابرادران» سه‌شخص بیامدند ومرااز 
ميان ايشان بر گرفتند وبرسر کوه آوردند. یکی گفت: اورا برسنجید بده كس 
ازامتان او! برسختند. من راجح بودم! گفتند: با صد کس بر سنجيد! برسختند» 
من زیادت‌بودم. گفتند: رهاکنید» که اگر اورابرجملهٌ امت برسنجیداوزیادت 
باشد. پس دست من بگرفتند ومرا اززمین برداشتند وسرمرا بوسه دادند ومیان 
هردوابرو. گفتند: ای دوست » توبزر گ‌نشده‌ای.نمیدانی که به‌توچه‌می‌خواهند؛ 


اگر دانستی چشمت روشن شدی. ومرا نشسته بگذاشتند ویرفتند» می‌پریدند تا 
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دراندرون آسمان رفتند ومن بدیشان می‌ننگریستم. اگرخواهی بتو نمایم که‌از 
کدام جا در اندرون رفتند. گفت: او را بر گرفتم وبا متزلی آوردم ازمنازل 

مردم گفتند : صر ع رسید اورا یاکسی ازجن دیده است. 

كفت ۰ غلبه بررمن کردند تا اورا پیش کاهن بردم» قصه بااو بکفتم. 

گفت : رهاکن تامن ازكودك بشنوم که به‌حال خود اوو داناتر ازشما. 
سخن گوی‌ای کودله! گفت : محمدقصه باز گفت ازاول تاآخر. کاهن برخحاست 
واورا دربر كرفت و گفت: 

وای برعرب» از شری که نزديك شد» بکشید این کودك را و مرا با او 
بکشید!| گررهاکنید تابه‌حدبلو غ رسد دين شمارا باط ل کند وشماراسفیه‌عواند 
وشمارا به‌عدای خواند که نمی‌دانیداورا. 

گفت : چون بشنیدم‌این‌سخن» اوراازدست کاهن فراگرفتم. گفتم : تو 
دیوانه‌واحمقی» اگر دانستمی که چنین سخن کوبی اورا پیش‌تونیاوردمی» کسی 
را طلب که ترا بكشدكه ما محمدرا نمی کشيم. اورا باخانه آوردم. 

درجملة منازل‌بنی‌سعد مشك اذفر می‌شنیدند» وهرروز دومرد اسفید فرو 
می آمدندی‌ودرجامة او پنهان شدندی» کسی ایشانرا ندیدی. بس مردم گفتند: 
رد امانت کن» اورابا عبدالمطلب سپار! قصد آن کردم. 

ندا شنیدم که منادی می گفت: نوش باد ترا ای بطحاء مکه » که امروز 
نور باتو خواهد آمد. ایمن‌شدی ازقحط وخرابی همیشه. گفت : بردراز كوش 
. نشستم ورسول را صلىالله عليه و آله برپیش خود نشاندم. می‌رفتم به‌باب اعظم 
رسیدم ازدرهای مکه.خلقی‌بسیار آنجا جمع‌شده‌بودند» اورا آنجافرو نشاندم» 
تا قضاء حاجت کنم. آوازی سخت‌شنیدم» بازنگریستم»؛ محمدر| ندیدم. 

گفتم : ای‌قوم كودككجا رفت؟ 

گفتند: کدام کودله؟ 
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گفتم : محمدین عبدالله بن عبدالمطلب . آنکه خدای روی من بدو تازه 
گردانید ومرا توانگر کرد اورا پروریدم. چون‌حظ وشادی‌خودبر گرفتم اورا 
آوردم تابا عبدالمطلب [۵۷پ]رسانم» ازپیش منش ببردند پیش از آنکه قدم 
اوبه‌زمین رسد. به‌لات وعزی که اگراورا بازنبينم خودرا از س رکووه‌بزیراندازم 
تا پار هپاره شوم. خلق گفتند تو معتوهه‌ای )> ما محمد با تو ندیدیم." گفتم : 
اينساعت پیش من ایستاده بود. گفتند: ماندیدیم. چون مرا نومید کردنددستها 
برسر زدم» گفتم: وا محمداه! " زنان به كريه آمدند. واله شدم» خلقی می - 
گریستند ازكرية من. ناگاه پیری ديدم نزار» تکیه برعصا کرده» گفت: ای‌زن 
ترا چه‌بوده است؟ گفتم : محمدر | گم کرده‌ام. كفت : مگری که من ترا راه 
نمایم بدانکس که‌می‌داند که‌او کجاست» واگر خواهد باتو رساند اورا. 

گفتم : او کیست؟ گفت: بت بزرگ» هبل! او داندکه محمد کجاست‌و 
ا كر خواهد باتو رساند. اورا گفت: بانگ برشیخ زدم گفتم: مادر به‌مر گ تو 
نشيناد! مگرنمی‌دانی که درميلاد اوجه به‌لات وعزى رسيد؟ گفت: تو نميدانى 
كه جه می گویی. من بروم وبازيرسم. دربيش هبل رفت وهفت بارطواف کرد 
وبوسه برسر وى داد گفت: اىسيد» منت تو برقريش ديرينه است و اين زن 
ازبنی‌سعد است می گوید» پسرش گم شده است» مىخواهد که باوى برسانی» 
وا گر خواهی اورا باوی رسان واين وحشت ازبطحاء مکه دوركن» واین‌زن 
می گوید که پسر او محمداست. 

حلیمه كفت که : هبل برو در امد و جملهٌ بتان به‌رو درافتادند و آواز 
برداشتند» گفتند: دور شوازما ای شيخ که هلاكما بردست محمد باشد. كفت : 
شيخ روواکرد؛ آواز دندانهای وى می‌شنیدم که دندانهابرهم می‌زد از لرزه‌ای 
عظیم که برو افتاده بود. عکازه از دست بینداخت و م ىكريست . گفت: ای 


-١‏ اصل : ندیدم 
۹ «و امجمدا» ندای استغانه است, اصل ٠‏ وامحمد ماه!. 
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حلیمه» بسر ترا خدایی‌هس ت که اورا ضايع نكند. به آهستگی طلب‌وی کن. كفت 
تر سيدم که خبر به‌عبدا لمطلب رسد پیش ازمن. قصد او کردم چون نظربه‌من کرد 
كفت : سعد بتو فرودآمده است یانحس؟ گفتم : نحس اکبر. بدانست كفت : 
پسر را گم کرده‌ای؟ گفتم: بلى» ظن برد که بعضى ازقریش حيلتى ساخته اندو 
اورا بکشته » شمشیر هیچ کس دربيش وی نیارست ایستادن ازخشم که درروی 
وى می‌دیدند. آواز بلند برداشت» یاآل غالب» ياآل غالب! قریش‌جمله‌جمم 
آمدند» گفتند: چه‌حال است؟ 

گفت: محمد را نمی‌يابم. 

قريش گفتند: برنشین تاباتو برنشينيم. اگربه کوه‌روی‌با توبه کوه آييم» و 
اگر در دریاروی‌دردرباشويم. عبدالمطلب سوار شد باجملۀ قريش ازبالای‌مکه 
فرو گرفت تا به‌زیر مکه کس را ندید. ترك قوم کرد» جامه درمیان بست ویکی 
بردا(؟) برافگند ونزدکعبه شد وهفت‌بار طواف کرد پس انشاء کرد و میگفت : 


۰ 


شعر 
يارب رد راکبی محمداً ردالی واصطنع عندی يدا 
يارب ان‌محمدآلم‌یوجدا تجمع قومی كلهم مبددا" 
نا گاه‌منادی‌شنیدم ازمیان هواء گفت: ای‌مردمان چه‌بوده است‌شمارا که 
بانك می‌دارید» محمدرا خدایی هست که اورا فرونگذارد وضای‌نگرداند. 
عبدا لمطلب كفت : ای‌هاتف» که مرا خبردهد ازو وا و کجاست؟ گفت: 
به‌وادی تهامه پیش درخت یمن. عبدالمطلب سوار با سليح می‌رفت . در ميانة 
راه ورقةبن نوفل رادید. اونیزبا عبدالمطلب برفت. چون نزديك شجره یمن 
رسیدند. رسول در زیردرخت ایستاده بود شاخ درخت فرو می کشید وبه‌برگ؟ 
أن بازی می کرد . 


۱- اصل: فرو می کشید وسا وبه‌برگ (؟!) 
۲- بخار ۵ ۰۱ ۳۳۴ ۳۹۵ 
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عبدالمطلب اورا کَفت : تو کیستی؟ ۲۵۷۷ 

گفت : من محمد بن عبداللهبن عبدالمطلب. 

عبدالمطلب گفت : روح من فدای توباد» من جد توام عبدالمطلب. پس 
اورا برپیش خود نشاند برزمین وبا مکه آورد. قريش ايمن شدند بعداز ایمن 
شدن مردم. 

عبدالمطلب مر | باجملی نیکوباز گردانید» بامتزل خودرفتم باخیرونعمتی 
که صفت آن نتوانم کرد. 

وبعداز آن عبدالمطلب رسول را صلىالله علیه‌و آله‌می‌داشت تاوقت آنکه 


وفات عبدالمطلب نز ديك‌رسید ویقین‌شد به‌موت. 


باب سوم 


درذكر ايمان آ باء رسول ازعبدالله تابه آدم 


علیهم الصلوه و السلام 


بدانکه اين دوباب که ازپیش يادكرديم جملهٌاصحاب حدیث ازاهل‌سنت 
وشیعه روایت کرده‌اند به‌اسانید درست‌بدان طریق که درباب اول دکر کردیم 
ودر آن هیچ خلاف نیست. واین خود کفایت است برایمان آباء رسول عليه_ 
السلام والتحية ازعپدالله تاآدم عليه | لسلام »> الاآنکه مادرین باب حکایتی چند 
ياد کنیم که آنهم دلیل باشد برایمان ایشان وتاکید آن بودکه ازپیش رفت. 

بدانکه جملهٌ اصحاب حدیث بر آنندکه عدد آباء رسول ازعبدالهتاآدم 
پنجاه ويك است الا اندکی ازشیعه که ایشان گویند: رسول صلی الله عليه و آله 
ازعبدالله تابه‌معدین‌عدنان برشمرد» چون به‌معدرسید گفت : کذب النسابون و 
قروناً بين ذلك كثيرا. 

وروايت کرده‌اند در قصهٌ دراز كه رسول با ابوطالب كفت : من پسر 
كيستم؟ 


ابوطالب كنت ۰ 
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تو ومحمدين عبداللهبن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف‌بن قصى بن كلاب 
بن مرةبن كعب بن مالكب نالنضربن كنانةبن مدركةبن الياسبن مضر بن نزاربن 
معدبن ادنانبن ادین أددء تا به آدم برشمردء وأين دليل قول اوست. 

ومذهب امامیان آنست که پدران رسول از عبدالله‌تابه آدم عليهم السلام 
جمله مسلمان بودند. واين پنجاه‌ويك» هفده‌نبی‌مرسل بودند و هفده اوصیاء و 
هفده ملوكء همه‌بالك ومطهر . 

روایت کند عبدالاعلی بن عبدالاعلی الشامی از محمدین اسحق از يزيد 
بن أبىحبيب ازمرئد بن عبدالله الیزنی ازعبدالله بن زریرالغافقی ازامیرالمومنین 
عليهالسلام گفت که شنیدم حكايت كندن چاه زمزم م ىكرد» گفت. ‏ شبى 
عبدالمطلب به‌خواب ديد كه او را گفتند: بره‌ای بركن. گفت: بره جيست؟ 
چون بیدار شد. با جندكس ازقوم خود بگفت. قوم گفتند: فردا باآن موضع 
شو وبخسب؛ اگراین خواب حق است؛ دگرترا خبردهند.وروز دیگر با آن 
موضع رفت وبخسبید وشخصی را دید که گفت: ظبیه‌ای بکن. كفت : ظبيه 
کدام است؟ شخص برفت» عبدالمطلب بیدارشد ترسان. روزدیگر باآن‌موضم 
شد وبخسبيد» اورا گفتند: مضنونه‌ای بکن. وبشد» روز دیگر باآن‌موضم‌رفت 
وبخنت. اورا گفتند: زمزم بکن. گفت: زمزم چیست؟ گفتند: لاتنتر حولاتزم» 
يعنى هر گز آب از آن کم‌نشود و آن متغیرنگردد. ودرروایت پونس: حاج‌از 
آن آب بخورند و آن پدر توکنده است ابراهیم واسمعیل علیهاالسلام. گفت : 
کجاست؟ گفت: ميان فرث ودم یعنی سر گین وخون نزد خانة مور. 

نزد قريش آمد كفت صفت آنجا که مرا فرموده‌اند که چاه كنم با من 
گفتند. وعبدالمطلب راآن‌وقت به‌جز [۵۷۷پ] ازحارث هیچ فرزند نبود.روز 
دیگر باحارث آمد کلند بردوش نهاده» قريش جمله جمع‌شدند تااوچه خواهد 
کرد می کند تابه‌چاه رسید. 


قرش گفتند: این جاه‌پدر ماست» ابراهیم و اسمعيل» توبدان‌ازم اسزاوارتر 
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نیستی» ما نيز شريك توباشیم در کندن آن و ولایتش . ؟ كفت: اين چیزیست که 
مرا بدان مخصوص کردند » شمارا در آن حقى نیست. قريش غلبه کردند 
گفتند : گذاریم که تو تنها كنى» ما باتو شريكيم. گفت: ميان من‌وشمایکی 
حکم سازید. 

قریش گفتند : حاکم ما کاهنهبنی‌سعداست» واو به‌ شام است . كفت : شاید 
کندن زمزم درتوقف داشتید. قريش باعبدالمطلب قصد شام کردند تابه بیابانی 
رسیدند ميان شام ومکه, آب عبدالمطلب و قوم او به آخر رسید. تشنگی‌عظیم 
برایشان کار کرد. بیم هلاك بود. وباقریش آب‌فضله بود. ازایشان طلب کرد 
گفتند ندهیم می‌ترسیم که ما نیزمحتاج شویم بیم هلاك باشد» به‌قوم‌خود كفت 
چه‌مصلحت می‌بینید؟ گفتند: رای‌باتو است. گفت : مصلحت آنست که‌هرمردی 
از بهرخود گوی‌بکند هر که‌می‌میرد در آن گواورا دفن‌می کنند تاآن آخرین‌خود 
در گورود تادر آنجا بمیرد. 

قوم چنانکه او فرمود بکردند. بعدازآن گفتند: مارا همچنین نشستن تا 
هلاك شویم عجزباشد. | گردزین بیابان بكرديم باشد که خدایتعالی در رحمت 
باز گشاید مارا ازين هلاك برهاند. قوم را بفرمود برفتند آنگه‌خود برنشست. 

چون اشتر برحاست‌از زیر پای او چشمه‌ای يديد آمد. عبدالمطلب اشتر 
بخوابانید» گفت : ای‌قوم خداىتعالى جشمةآب ازبهرما پیدا کرد؛ بیایید و آب 
بر كير يد. ۱ 

فریش گفتند: ای عبدالمطلب خدای‌تعالی از بهر توحكم کرد باز گرد تا 
بدمكه شویم» آن‌کس که درين موضع اين جشمة آب برتو بيدا کرد؛ زمزم و 
آب اوبه‌تو داد مارا بعد ازين باتوهیچ خصومت نیست. خلق‌جمله‌باز گردیدند 
بامکه آمدند. 

عبدالمطلب به کندن زمزم مشغول‌شد. چون بهبن چاه رسید دو صورت 


آهو یافت از زروشمشیر وزرهای چندکه‌جدوی‌در آن چاه دفن کرده بود.چون 
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بیرون آورد» قوم گفتند: ایعبدالمطلب زمزم از آن تست» اما اينمالمشترك 
باشد ودو از آن شماودو از آن من.هرچه قرعةٌ وی بر آن افتد از آن‌وی باشد. 
گفتند: به انصاف كع دو فدح زرد از بهر کعبه بنهادند» و دو سياه از بهر 
عبدا لمطلب » ودو اسفید از آن‌قریش. بعداز آن‌قدا ح نزد هبل بنهادند. عبدا لمطلب 
اواو 

اللهم انت‌الملك المحمودوانت المبدعالمعید وممسك الراسيةألجلمودء 
من عندك ال الست ابا ويك من لول لت 

آنگه صاحب قدا حقرعه‌بزد» صورت‌های آهوزرین به كعبه أفتادو شمشیرها 
به‌عبدا لمطلب وزرها به‌قریش. و گویند اين صورتهاء دراول E‏ 
بدروايتى دیگرصورتهای زربه کعبه افتادوشمشیرهاوزرها به‌عبدالمطلب. وقریش 
را هیچ‌نبود» عبدالمطلب شمشیر به‌در کعبه‌بیاویخت ويك‌صورت زیربربام کعبه 
فرو برد ویکی در اندرون کعبه بنهاد. وزمزم ظاهر شد وسقايهُ حاج‌بود. 

ومسافراین أبى عمروين [۵۷۸ر] أمية بن عبد شمس در آن‌قد ح عبدا لمطلب 
| گفته | اث نان ما :و تو 

عبدالمطلب گفت: قرعه زنيم برين مال؛ اگر قرعه به‌شما افتد از آن 
شماء واگر به‌من افتد از آن من. گفتند: چگونه كنيم؟ گفت دوقرعه‌از آن کعبه. 
می گوید : 


و 
فای مناقب الخیر ان لم‌یشدد بهاعضدا 
لم‌یسق | لحجیج و ینحرالمذلا قةالرفدا. 
وزمزم‌من‌ارومته ويملا عينمن حسدا. 
این حافظ ابوموسی درطوالات یاد کرده است و این معنی دلیل ی 5 
براسلام عبدا لمطلب و آنکه اواز اوصیاء بود ومحدئان. 
واقدی در کتاب مبعث ومغازی گوید: عبدالمطلب نذ ركرد هر آنگاه که 
اورا ده‌پسر باشد یکی‌را قربان کند خدای را وشكرانة آنرا که خدای تعالی 


باب سوم 


زمزم بدوداد واورا بدان مخصوص گردانید ازمیان همة‌فریش. 
وعبدالمطلب در آن می كويد این‌رجز : 


الحمدلله على ما انعما 
بير رواء للحجيج معلما 
ياتون بيت لم يزل معظما 
فى کل ركنلم يكن مهدما 
ولم يكن حافرها لینسا 
لله اجریت عليه الا سهما 
اذكان ربی لم يزل متمما 
من بعدماكنت وحيداً ايما 


پس عبد المطلب پسران‌را بخواند و در آنوقت ده پسر بود : 


و عبدالله. 


گفت : ای‌پسران» من‌نذر کرده‌ام‌وشما می‌دانید که چه‌می گویم. ابو طالب 
می كويد : هرجه مى خواهى بكن ؛ اينك ما پیش نو ایستاده‌ایم ۰ عبدا لمطلب 
گفت: ای فرزندان اگر بدین راضی شدید که من یکی بکشم هريك از شما 


بروید ونام خود بر قدحی و سید و بیارید» بر فتند چنانکه پدرفرموده نام‌ها بر 


سور 


قداح نو شتند وباوردند., ستد ومی گفت : 


عاهدت ربی وانا موف عهده 
والله ل تحمل شيئاً سحمل ۵ 


8 سي 
ددرت ندرا ل اب رده 


هط 


07 


اعطی على رغم العدو زمزما 
یاتونها من كل فج امما 
يرون فيه الحجر المكرما 
حفرتها بالوحى لا توهما 
اصبت فيه حلية مسلما 
وكنت قدماً قد نذرت قسما 
اعطى بنين عصبة و خدما 
يرانى الاعداء قرنا اعصما 
فىالنذر او اهريق لله دما 


ایام ری وبنی وحده 
اد کان مولای و کنت عمده 
ولا احب ان اعيش بعده 


يض 


«حارث» و 
ابولهب عباس و ضرار و حمزه ومقوم و حجل و زبير و ابوطالب 


۴۸ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


يس عبدالمطلب آن امین‌را بخو اند که‌قدا ح می‌زد. جمله باودادو گفت : 
به آهستگی بزن‌تعجیل مکن.واو عبدالله راازجملة فرزندان دوست‌ترمی‌داشت» 
نمیدانست که قرعة عبدالّه بیرون آید. چون قداح دردست امین بود عبدالمطلب 
می گفت : 


سر 
انا اخاف ان یکون قدحی 
مس قر عه پر د » قرع عبد الله بير ون آمد. عبدالمطلب اورا بگرفت و کارد 


يارب بح ولدی من قدحی 


دردست داشت واین‌رجز می كفت : 


3 


شعر 
عاهدت ربى واناموف نذره والله لايقدر شیناً قدره 
هذا بنی قدارید نحره فان بوخره فاقبل عذره 
و اصرف الموسابه و حذره 
پس اورا بیاورد بدان موضعكهقريش قربان کردندی» ابوطالب برجست 
واوبرادر عبدالله, هم‌مادروهم پدر » دست عبدا لمطلب بگر فت وابوطالب در آن 
حال این‌رجز می گفت : 


كلا ورب البیت ذیالانصاب 
کل قريب الدار او مشاب 
ماذبح عبد الله بالتلعاب[۵۷۸پ] 
اغر بين البيض من كلاب 
اهل الجياد الب و القتاب 
ان لنا ان جرت فىالخطاب 


ورب ما أصصن(؟)من ركاب 
يزرن بيتالله ذى الحجاب 
من بين رهط عصمة الشباب 
وبين مخزوم ذوى الاحباب 
يا شيب أن الذبح ذوعقاب 
احوال صدق كاسود الغاب 


زاده ما بزحاستندت عبدالقطلب را گفتند : ای ابوالحارزث » فازها نکنیم 
که تو "او را کشی؛ ه رکه را می‌خواهی جز از خواهرزادگان ما :تكش 
كفت :من نذر کزده‌ام:و قر عه بر عبد له بیرون :آمد. از کشتن او كزير نيسنت . 
گفتند: ناشاء اين هرگز نباشد مادام که دز یکی از ما زندگانی باشد» اگر 

مارا مله منال از نو و کهن‌فدای وى بایدکرد. يس مغيرة بن عبد ان همروین 
خروم أن رجز می کال شعر: 


کل و ۳ مُستورالحجت ٠ ٠‏ ما ذبح عبدالله. فيناء باللعب ٠‏ 
با شيبلاتعجلعلينا بالعجب ٠‏ > تفدیه بالاموال من بعدالغضب ٠٠‏ 
0 و دون ماسقی حرو ب يقرب ٠ ٠‏ قار يزيل لهام من‌بعدالعصب * 
بكل مصفول شفيق ذىشطب ۰0 کالبرق اوكالنارفىئو تالهدب ٠.‏ 


پس سادات قريش برخاستند گفتند: يا اباالخارث» این‌عزم‌تونرفرزند 
كشتن نه طواسنت» أ كرتو فرزند را بكشى ترا بعد از او عيش خوش:نباشد. 
درين كاز صبركن» وپیش کاهن رو ازبنىسعد» و ما با تو پیش کاهن آییم.حال 
با اویگو» تاکاهن خودچه گوید» از آن کار کت عبدالم‌طلب گفت : شاید. پس 
عبد امطاب سر ون شد وفریش با او رون رفتند . .و .کاهنه ی بود » 
وعبدالتطلب این‌رجز می‌گفت: شعر 


بتارب انسی فاعل لما شود مش شكت الهمت الصواتوالرشد 
تا مایق الخیر السی كل بلد : اا سالك ' على رغم معل 
قدزدت فى المنال و | کثرت | لعدد فلا تحقق حذری فى ذإك الو لد 


و لجعل فداه فى الطریف و التلد ۱ 
كاهنه گفت : امروزباز گردید تا مخبرمننيايد» آنچه فرمايد با شما بازكويم. 





۵۰ ۱ نزهة الكرام وبستان‌العوام 


قوم باز گردیدند و عبدالمطلب اين رجز می كفت : 


سا خالق الارض و السماع وناصب المروة و الصفاء 
سج بمی الیو م من ما لى ۱ يلاع سو ت حل فسی القضاء 0 
ان قريشا جاهم اعدائى فامنن على اليوم باليقاع . 


روز دیگر بامداد پیش کاهنه رفتند. كفت : دبت‌مرد نزد شماچنداست؟ 
فریش گفتند: و ده اشتر. کاهنه گفت : با مكه رويد و اين کودك رابا ده اشتر 
حاضر كنيد و فرعه زنید. اگر ار اشتران افتد يكشيدء و اگر بر کو دكافتداشتر 
بيست » همچنین ده ده زیادت می كنيدء تا آن وقت که قرعه بر اشتر ان افتد. 
آنگهی خدای‌تمالی‌راضی شده باشد. قوم‌با مکه آمدند. روزدیگرعبد | لمطلب 
عبدالله و اشتران حاضر کرد و قرعه زد برده اشتر و عبدالله » قرعه به عبدالله 
افتاد . اشتر بيست کرد قرعه به‌عبدالله افتاد. ده ده زیادت می کرد و قرعه به 
عبد الله می‌افتاد. در اول که ده اشتر بود امین راگفت‌قرعه بزن و تعجيل مكن . 
عبدالمطلب اين رجز می‌گفت: شعر ‏ 

اللهم رب العشر بعد العشر ‏ 2 ورب من | ۵۷۹ر | يوفى بكل نذر 
اليك ربی قد جعلت امری قربت عبدالله عند التحر 
فنجه بشمعها و الوثر 


امین فر عه رد پر عبد | لله افتاد ۰ اشتر ان دست کر د و اين رجز می كفت : 


يار بالعشرين و رب الشفع و جسامع الناس ليوم الجمع 
انت ولیی . و ولی نفع نج بنى من حذار اللدغ 

يس امین قرعه زد برعبدالله افتاد . ده شتر زیادت کرد ومی گفت: 
رب ثلثين ألذى لم يسم ورب هذا الحجر الم‌کرم 
فى ركن نفس بيتك المحرم انت الذی اعطیت بئرزمزم 
برغم قوم من قريش رغم قد صرت يا رب کمثل‌المغرم 


لد عبدالله دى التکرم فامنن على ان يصرج بالدم ٠‏ 


باب سیم . ۱ اه 


پس قرعه به عبداللّه افتاد. ده‌دیگر زیادت کرد و این‌شعر می گفت: 


اللهم رب‌الار بعين المملکة عدید زود فرثت مغلقة 
ولم تز لمن قبل هذا مهملة فی بطن واد بالاراكمرساة 
والنفس من غير شك معولة ٠‏ فنجه بالكعية المفضلة 
يس قرعه بزد» به‌عبدالله افتاد. ده دیگر زیادت کرد و این‌می گفت : 
يارب خمسين سمان بدن و يا عظیما برتجی لمحسن 
انت الهی و ملادی فامنن على بنی اليوم رب أحسن 
و اجعل فداه ابلا لم ترسن و نجب الزود الذی لم پشطن 
بس امین قر عه بز د » بر عبد الله افتاد. ده‌دیگرزیادت کرد و این ابیات‌می گفت : 
يارب ستين و رب المشعر رب الحجیج و المقام الازهر 
و اجه من صر به م تجیر واجعل فد اه فى | لعد بد الا کر 


پس قرعه زد» هم بر عبدالّه افتاد. ده دیگر زياد ت کردو رجزمی كفت : 


يارب سبعين التى قد جمعت ٠‏ لاتعتق الزود التی قد اعطیت 
انج بنى من قداح كتبت و نجزالزود التى قد قرنت 
فارج القدح لها اذا عتملت و قرست لنحرها و از ددمت 


حتى تكون فدية قد قبلت 
پس قرعه زد > هم به عبد الله افتاد. ده دیگر زيادت کرد وكفت: 
رب الثمانين التى من اجلها . قد شحذت شفارنا اقتلها 
سج می من . عليل عاها ۱ و اجعل فدأه سيدا فى كلها 
يس أين قر عه زد » هم برعبد الله افتاد. ده‌دیگرزیادت کرد واين شعرمی كفت : 


نج ی من ملاع مفضع يبقى جواه فی فؤاد مو جع 


١د‏ ترهةالکرام وبستان‌العوام 


ديكر قرعه زد برعبدالله افتاد. ده ديكدر زيادت کرد و رجز فى كفنت : 
اللهم رب المائة الموقوفة و رت من هجهج فی‌تنوفة 
يزيد هدی الکعبة المعروفة بالبر و الفضايلٍ الموصوفة 

نج بنی الیوم من محو فة 

وش قرعه زد براشتران افتاد. عبدالمطلت لكبير كفت وجملة خلا يق تكبير 

کفتند . پس فریش گفتند : 
يا اباالحنارث خداى راضی‌شد. اشتران‌بکش: گفت: نه . تاسه با رقرعه زنم. 
قرعه می‌زد و می كفت : ۱ ۱ ۱ 
التهسم رب الكعبة المبنية ورب من حج “منالبرية 
"اليك اهوی صادقاً ذائية' ٠‏ انج" بشى و ادف البلبة 

" پس امین دگربار قرعه زد براشتران افتاد:. 0 

عبدا لمطلب این شعر می گفت : ۱ 
يارب لاتشمت بی‌الاغادی لا" تسکین دفه فی‌الوادی 
ان پنسی تمرة الفواد ' فاجعل فداه آلیوم من تلادى 

ا 0 كتما اراه سيد الاولاد ۱ 
" يس قرعه زد براشتران افشاد . عبداامطلب كفت : 


يازب قد اعطیتنی شؤالى اکثرت بعد قلة العينال 
هذأ بی فاسمعن مقالی" ۱ واجعل فد اه البوم جل مالى 


ولا ترمینه به شر خال 
ˆ دگرباره قرعه زد.برشتران افتاد. عبدالمطلب گفت : رضای‌خدای تعالى 


حاصل شد در فذاع يسر بدين شتران » يس این ابیات كفت : 
ذغوت ربی مخفیا و جهرا ` ٠‏ ”© والحزن قد كاديملالصيرا 


۱ - اصل ٠‏ اليكالهوى صادقادانية 


اعطيك من کل سوام . عشرا اومائة ادماً و اجری حمر 
فالله.من.مالى. موفی :نذرا. - . . عفواو لم تشمت عيوناخزراً 
. بالواضح الوجه المغشی بدراً. ‏ . . . فالحمدلل. الاجیل شكراً 
.: اعطانی البيض. بنی زهرا:.. . ثم کفانی الافور امیرا. .. 
قدكان:. اشجانی ‏ وهد . ظهرا  ٠...‏ فلست .و البيت المغطى سترا... 
والبیت وال رکن المحاذی‌الحجرا . ٠‏ مبنية نعمة ربی.. کفوا 
مادمت جيا وازورالقبرا 
.بیع از.آن اشتران را بکشتند » و آن صد اشتر بود.از بهترين اشتران 
عبدالمطلت به فدای عبدالله » و همجتان در.مواضم نجر بگذاشتند :تا هركة 
می‌خواست برمی‌ گرفت. و چندی در کوه‌های‌یکه بگشتند وپارپاره می .کر ند 
ناوحوش و طیور و سباع بخورند . اد ی رگ ی سس 
. يس .خدای تعالی جک کرد دیت‌مردان آزاد مسامان صد اشترباشد 
موافق فعل عبدالممطلب . ی ی 5 
بدانکه اين بیت‌ها جمله دیب یکنا بر ایمان عىدالمطلب؛ » رضی اله 
عنه. و برآنکه او از اوصاء بوده و محدثان. ودلیل اول‌آنکه درقطعةاول 
می گوید: «حفرتهابالوحی‌لاتوهما» چاه‌زمزم به وحی بر کندم» بعنی به الهام‌جداي 
تعالىء نه بهو هم,و كافر جو نب هانبياء ایمان‌ندارد او بت پر ستد» به‌وحی :و آلهام 
چگونه ایمان دارد. دلیل بر آنکه لین آلهام. ازخدای تعا لی‌می‌دانست که‌دراول. 
بیت‌هنا.می.گو بد : الحمدلله على ما|نعمناء. حمد. و سپاس خدای راکه اين انعام 
بام ن کرد و مرا الهام داد در کندن چاه زمزم. و در بيت آخرین می‌گوید. 
فلست بو اله ارید المأثما... .. ...فى النذر او.اهريقلل دما 
من بدين نذر نهبزه مى خوأهم» يعنى نهنذر معصیت است‌تا بز هكارشوم». 
بل خياص از برای خائ تعإلى.مىخواهم كه خوني بریزم - 
و در قطعه‌ای می گوید: 


داه 


عه نزهةالکرام و بستان‌العوام 





والله لايحمد شيئى حمده اذكان مولاى و كنت عيده:. . 
| یعنی: هیچ چیز حمد حدای‌تعالی نتو اند کردچنان که سزاى وی‌باشد اما 

من نذری از بهررضای وی‌کرده‌ام بجای خواهم آورد زيراكه اومولای من 
است و من بندۀ او . اگرنه مؤمن بودی نگفتی که حداى مولای من است که 
خدای تعالی می‌فرماید : دو ان" الکافرین لامولالهم» و همچنین جملة ابیات تا 
آخر هیچ قطعه نیست که در أن دلیلی نیست برايمان عبد | لحطلب. ورسول صلی الله 
عليه و اله فخر می‌آورد بدين نذر عبدالمطلب» می گوید: 

«اناابن الذبيحين که من پسر دوذبیحم. يعنى اسماعیل عليه السلام وعبدالله. 
اگر نذر نه در طاعت خدای بودی رسول بدان فخر نیاوردی زیراکه‌معصیت 
بودی و روا نباشد که سیدالمرسلین | ۵۸۰ر | فخر آورد به فعل کافری که آن 
معصیت باشد. اگررگویند که روایت کرده‌اند که یعقوب عليه السلام نامه نوشت 
بکتعان: بر «عنوان» آن نوشت ازيعقوب اسرائيل الله بن اسحق» ذبیح الله بن 
ابراهيم علیل له پس ذبيح اسحق باشد نه أسماعيل علیهم‌السلام » و قومى 
بر آن‌اند که ذبيح. اسحق بود؛ پس حديث نه درست باشد. كوييم باطل است 
اين از بهر آنکه حکایت اسحق ذبيح الله نقل از بهود است از تورات ؛ و آن 
درست نيست از دو وجه: ۱ ۱ 

یکی آنکه خدای تعالی خبردادکه تورات تغيير کردند» پس‌رواباشد که 
در تورات اسمعیل‌بود؛ ایشان به‌اسحق کر دند. 

دوم آنکه نسل" بهود منقطم شد درزمان بخت‌النص رکه بنی اسراثیل را 
بکشت » و آنچه بازماندند اندك بودند. نقل ابشان حجت نباشد. وحدیث رسول. 
صلى الله عليه و | له (جمله) امت قبول کرده‌اند:و هیچ كس انکار آن‌نکر ده‌است ‏ 
پس قبول اين اولی‌تر ازقول بهود. 

و دلیل برانکه ذبیح اسمعیل بود نه اسحق. قول خدای تعالی از قوك 


۱- اصل: بفعل 


باب سیم . ا ۵۵ 


ابر اهیم به اسمعیل : «قال يا بنی انی اری فی‌المنام انی اذبحك...» تاآنجاکه 
گفت : «فلما اسلما و تلهللجبين و نادیناه أن يا ابراهیم قد صدقت الرقیا انا 
کذلك نجزی‌المحسنین ان هذا لهوالبلاء المبين و فدیناه بذبح عظیم و تركنا 
عليه فى الاخرين سلام على ابراهیم انا كذلك نجزی المحسنین أنه من عبادنا 
المؤمنين و بشرناه باسحق نبياً من‌الصالحین و باركنا عليه وعلی اسحق...: 

خداى عزوجل خبر می‌دهد که بعد ازفدای اسمعیل ابراهيم را بشارت 
دادیم به اسحق. 
پس درست. شد که نقل بهود باطل است و التفات بدان نشاید کرد. 

ونيز جای دگر گفت: «فبشرناه باسحق و من وراء اسحیق‌یعقوب نشاید 
که بشارت دهد به‌یعقوب بعد ازاسحق و به‌ذیح اسحق فرماید پیش از وجود 
بعقوب که تکذیب قول خود کر ده‌باشد در بشارت دادن ابراهیم بهوجوديعقوب 
وپیش از وجود یعقوب فرماید که اسحق را ذبح کن. پس درست شد که ذبیح 
اسمعیل بود نه اسحق علیهما | لسلام. 

بدانکه روايت کرده‌اند که چونءبدالمطلب رضی‌الّه‌عنه را و فات نز ديك 
رسید جملة فرزندان‌ر| حاض ر کرد و گفت: ای فرزندان‌می‌دانید که و فات من 
نزديك است و من با آباء و اجداد مود خواهم رسیدن. و رسول را (ص) 
برسينة خود نشانده بود و می گر یست. و رسول در آن وقت هشت ساله بود.. 
كفت : کیست از شماکه کفالت محمدكند و اورا برخود كيرد؟ 

هريك از ایشان گفتند: من. عبدالمطلب كفت : می‌دانم که‌شما این بکنید 
وعلاف آن روا ندارید» اما عبدالمتاف یعنی ابوطالب بدو اولی‌تر ازشماکه 
او وعبدالله ازيك‌مادراند» اورابه کفالت‌محمد وصیت خواهم کرد. پس روی 
به ابو طالب کر دو گفت : ۱ 

شهر : 


أوصيك 5 عيك مناف يعاق 0008 2 تواحد بعك أ سه فشرد 


۶ نزهةالکرام و بستان‌العوام 


: ۰ "فارقه واه ضجیم‌البهد. .٠‏ . فکنت كلام لهفى الوجد .- 
7 انيه من اخشائها والکید. ۰ ١‏ : چتی‌اذانغفت اقتراب‌الوعد .2< 
سس اوضیت ارجی: و لدی "تالرفد . 
“< پس عبدالمطلت بگریست > گرب سخت وكفت: محمد بنمیژد تا سید 
عرب وعجم شود؛ ازبرای آن ترا وضیت می‌کنم از ینان جملۀ فززندان :که 
مادر نو ومادر يدر وی یکی-است :۵۸۰پ] ازبهر آن به‌تو اختیان؛ کردم 
نیکو عمی تو اورا و نیکو خلف است اوترا. پس اين رجز می.گفت 4 ۰۰ 
اوصیت . من كنيته "بطالب عبد مناف- و هوذو تجارب - 
- تابن الذی قد غاب غير آيب . ٠٠‏ ولين الذی فضل فى الاقارب 
من البنین .السادة- الحبایپ:۰۰ ۰ :۰ محمد..ذی العز فی: اللوائت ٠‏ 
- فلتت : بالایش غير “راغت -- .۰ .بان نحق‌الله. :قول- ال راه .نم 
.فيه“ اذا يفضل- .آل غالی .---. فقد-. منمعنا-: اعجب:العجاف تس . 
من كل حبر عالم و كاتب بسانته. ١٠يتصر ٠.‏ --ننالكتائيه بت 
و يقتصم الاعداع: بالتواصب*- ...من حل بالابطح .و التواشب 
پش عندالنطلب كفت : .بر رگ دارنید قدر مجمندکه‌ذکر !ود رکتب‌موسن 
وعیشی وضحف ابر اهیم. روشن .انست. و ظاهر-ومشهون » و علماعاحبارمر اندان. 
بر -داده‌اند: و اگ ر" درعمرمن تانير بودی: تاو قت مبغث .او من أو دا ناری: 
دادمی به‌مال و تفش نضرتی تمام : بنگر ای يسر-: ا چگونه‌باشی بعد ازم 
"- بض عبدالمطلب این اينات را.بگفت: 
3 اوصئ اباط :الب بعدى بنیز هم - ۰ محمد وهو عندالناش محمود : . 
هو الذی تزعم الاحبار ان له أمراً سیظهره-نضر:و .تیش 
فاحذر عليه شرورالناس كلهم 222 والحاسدین فان‌الخیر محسود 


پش کار برعبدا لمظلب: سخت شد وبه‌جواز رحمت خدا رسند..و:رسول 








پاپ سیم 5۷ 


نزد ابوطالب بماند يتيم از مادر وپدر وجد . و خدای تعالی دوستی وی در 
دل ابو طالب نهادبه صفتی که آزهر که درعالم است‌و از نفس خحو دش دوست تر 
می دا شت» و عزیزومگرم بود بردی :| 


3 ا 


1 
1 


بننا 2 نا 


۱ پدانکه آنچه ياد م كرديم, جمله از کیت : بت تو ایج وسیر از تصانیت اصحاب 
حدیث فومی بیرون آورده‌اندکه یشان تجوعر | ماه منت وجماعت نو اند 
نه ازكتب شيعه» ازبهر آنکه حجت باشد برعامة خلق. و اندکی از بسیار ياد 
کن‌ديم ذو اگر خود هيج دليل نبودى:بزأيمانعبدالممطليا'». ال1 نکه :#روصیت 
به‌فززندان می:گوید : «قدر محمد (ص)بزنگ دازیدکهذکراو در کتب مونمی. 
و عیسین: و صجف ابر آهیم معروفب.ومشهو راستِ» کفايت نودي: زیر ا که‌عاقلان؛ 
دانند که کافر چون به عداایمان:ندارد جکونه راهم و:موسی. وعیبی و کتب 
ایشان راست‌دارد: و بدان. ابسان دارد؟!: . لل رس r‏ 

- “اها اعداع آل محمد ازبهر ۳ گر بیان پرسند" "وحصم ايان 
سل .ارد خر آفاتی چند وضع کر دند» و انکاو جيزهاىواضحرو شن كردند؛: 
تاندین سیب تعوام راگمراه کنندو گونلد:. | گر صنحابه چز :على بت پرستیدن بای 


اقهات كك تاجاهلان بدان .فر فته شو نلك ر E‏ 
و معحمك لور فربو دند ». ن بدن .فرد : و ۲ 
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باب چهارم 


در ذکر قومی از ملوك و کاهنا نکه پیش از مبعث رسول بودند و قومی 
که پیش ازولادتش خبر ازنبوتوحالات!9 بازداده‌اند علیه الصلوةوالسلام 


بدانكه عبدالمطلب و ابو طالب به نعت وصفات پیغمبر عالم‌تر ازهمةخلايق 
بودند» اما از مکربهودو قريش و اعداء می ترسیدند» وحال اوپنهان‌می‌داشتند. 
أبن عباس كويد هرزوز جامعه ازبهر عبدا لمطلب می انداختندیو او برآن نشستی» 
هیچ کس پای برآن نتهادی از بزر گواری عبدالمطلب . فرزندان و صنادید 
قريش بیرون آن جمع شدندی. چون رسول بیامدی پای‌بر آن نهادی فرزندان 
من عكر دندى تعظیم را." ههد لمطلب گفتی : رها کنیدمحمد را تابيايد : به‌کداکه 
شأ نی و حالی عظیم حو اهد بود اورا و می‌دانم که‌روزی بیاید كدسيد شماباشد. 
من عز وی می بینم > عزت سادات و ملوك است . يس نظر به ابوطالب کردی 
وگفتی: ای ابوطالب این کودلك را خالی‌و قدری‌عظیم‌خواهد بود؛ اورا نگاه 
دار که او فردوحید است. و اوراهه‌چون‌مادر مشفق باش» چیزی بدو نرسد 
كه او را نهعوش آید» آنکه او را پردوش نهادی و هفت‌بار طو اف کردی . 

و رسول را دو ماه بود که عبدالله از دنیا برفت» وشش ساله" بود که 
مادرش‌به؛ ايواء مپان‌مکه ومدینه وفات‌بافت» وهشت‌ساله بودکه عبدالمطلب 
به جوار دق رسید . 

أصبغ بن نبانه كويد از ابن عباس» گفت : شنيدم از امير المؤمنين علیه - 

و - نسخه گلپایگانی : و فرزندان از جهت تعظیم عبد المطلب منم‌او کردندی 


۳ بت ه 5 ۰ ماهه 


e 


باب سوم ۵۹ 


السلام که مى كفت : پدرم و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هرگز بت 
نبرستیدند. گفتند : پس چه‌می پرستیدند؟ گفت : نمازبه کعبه می کردندبردین ابر اهیم 
ا و ملت او بودند . 
بن ابی‌صالح گوید: ابن‌عباس فت : ازبدرشنید كدحفت + 
عبد ألله به و جود آمدنوری درپیشانی وی می‌دیدم همچونورشمس گنت :| : 
كودك را حالی عجب خواهد بود. گفت: شبی به خحواب دید رز سید 
از بینی عبداللهبيرون آمد بپرید به‌مشرق ومغر برسيد .يس باز آمد وبربام كعبه 
بیفتاد» قريش سجدة او کردند» پس‌نوری دید م که‌میان آسمان وزمین دراز شد 
نا به‌مشرق و مغرب رسید. چون بیدارشدم پیش كاهنة بنى مخز وم ر فتم و حال 
باوى بكفتم . گفت ا کر خواب تو راست است ای عباس» کسی از يشت وی 
رون آید که از مشرق تا به مغرب تبع وى شوند . عباس گفت در انديشة 
عبدالله بودم تا آمنه رازن كرد و نيكوترين زنان عالم بود و محمد به وجود 
آمد و عبدالله وفات یافت. . پیش محمد آمدم نور در روى وى ديدم و بوی 
مشك از او بهمن رسيد» می رفتم که کو با پاره‌ای مسك بامن بود . ۱ 
۱ حكايت سيف" ذی‌برن 
7 او از عالمان و دانایان‌بودبه حال رسول صالىالله وعلیه‌و آله» وعبد- 

المطلب رضی اللهعنه را بدان بشارت داد چون عبدالمطلب پیش وی رفت . 
ابو صالح روایت کند از ابن عباس که فت بعد ازدو سال ازمو لد رسول‌صلی الله 
عليه و آله‌سیت بن ذىيزن ملك حبشه بستد » اشراف عرب و شعراء به تهنیت 
وى می‌رفتند . قريش برسیدند و عبدالمطلب و امية بن عبدشمس و عبدالّبن. 
جزعان‌و اسدبن خویلدین عبدالعزی و وهب بن عبد مناف با قومی ازبزرگان 
فريش . چون برسیدند او بر بالای قصر عمدان نشسته بود . حاجب‌دستوری 
خواست . چون دربيش وی رفتندعبدالممطلب نزديك وی بنشست . دستوری 


سس 


۱ - مرعشی : سدین ۲ - گلپایگانی : سیف 


۰ ۳ ۱ ۱ 2 نزهة الكرام وبستانالعوام 
خواستتا سخن گو ید كفت » دستوری‌دادم گر تو سزای آن باشی که نردملوه 
سخن گوبی عبدا لمطلب كفت : ای‌ملك شدای ترا افر و آوردةاست بهموضعى رفيع 
دشوار» منیع» بلند » با ذخ» یعنی جار ی که در آن گردن کشی اکنند و ترا از 
جایی برویانید که‌اصل آن‌پاکست ؛ وجرثومه ؛ يعنى به اصل» شیرین است ». و اصل 
اوثابت اشت و فرع اوبلند در گر امی ترجایی و درپالتر معدنی؛ توملك‌عرب و 
ربيع ايشانىكهبدان در فراخی و طیب عيش باشند . وتو ای ملك سرعربی که 
اور امتقادشوند گت۵۸۱ پ | واستون ایشانی که تکیه , بر آن کنند وپناه‌جایی كه 
خلق بناه به آن بر ند سلف تو بهتر رین گذشتگان‌اند؛ وتومارا آزبهترین خلقی ءنه از 
فراموشان‌باشد آن کس که توخلف باشی ونه ازمالكان باش دآ نكس توسلت‌باشی. 
ماای‌ملك» اهل حرم خدای‌تعالی باشیمو نحادمان‌خانة وی » ما را پرانگیخت 
به قصد کردن ژزدتو خرمی ما به کشف کردن‌و آز بلاها وسختی ها که به عرف 
رسید ؛ ما تهنیتآمدیم نه به تعزيت . ملك كفت : ت و کیستی ؟ سب خود یکوی! 
كفت : : عبدالمطلب بن هاشم. گفت: خواهرزادة ما؟ كفت بلى . عبدا لمطلب 
1 به خو دنز ديك ؟ کرد؛ بس روی بدقوم آورد : گفت اهلاوسهلا؛ فا غ باشى كه 

شما را غذاء و عطاء بسپاردهم. سخن شما شنيدم و خویشی شما بشناختم و 
وسیلت شما قبول كردم شما اهل‌شبید و روزید. أكر به شب خواهید سهشب» 
و اگر به رول یایند تا مقيم باشید شما را گرامی دارم ۰ چون خواهید که 
بزویدشمار | عطادهم. پس ایشانر ایه‌مهمان‌خانه فرو آوردند» آتك‌ماه‌بگذشت 
که نه دستوری رفتن بو دو نه ملك را می‌دیدند : بعد از آن کنن فرستاذ و 
عبدا لمطلب را بخواند واکرام کرد و با وی‌سخن گفت» به‌حالی کهتسزی‌با تو 
خواهم كفت» اگرنه تو تودى با دیگری نگفتمی؛ اماچون‌تومعدن ضری:باتو- 
بگویی تانزدتو پوشیده باشدء تا آن‌وقت که‌بنازی تغالئ فزمنان دهد: 

ندان که من د رکتاب مکنون وعلم مخزون ند آنکه ماب ركز يديم ازبهرچیزی 
عظیم و خظرى ٠‏ بزدگوار؛ می یاک دران ن شرفزندگانی وفضیلت موت ات 





لايق را عام و اهل تزا خاض : . 

٠‏ عبدالمطلت گفت : مثل تو تیکی کند و شادی رساند ؛ جه چزست آن؟ 
كفت : به‌تهامه کو د کی به و جودآید که‌میان‌هرد و کتف اومهری‌باشد» اوراامامت 
باشد و شما را رناست نا قيامت : عبدا لمطلت گت : من به حیری باز خواهم 
گردید که هيج مهمان مثل آن ناز نگر دید » اگره هيبت وجلالت ملك بودى 
ازاشرار أو پرسیدمی تااسرور من زیادت شدی . ۱ 

۱ "۳ ن ذىنزنكفت. نوت نستكهبهوجود يديا خود مده أست نام او 
«نحمد» مادروپدزش بمیر ند» جدش پروردو بعذ از جدش عمش درسربه وجودآ بدو 
خدأى تعالئ اور ابه آشکار ا به خلق فرستد» و قومی از ما انصار او گرداند که 
بدنشان آولباه خو دعزیز گرداندو اعداء ذليل» بد یشان جنگ کندوبلادهای كزيده 
رامستخرسازد و بتان بشکند .و آتش‌بنشاند وخدای‌تعالی‌پرستدو شیطانر امقهور 
کند: گفتارش قصل باشد واحكمش عدل» امریهمعروف فرمايد و حودکندو 
هی منکز کند و باطل كرد اند. ۱ 

۱ عبد | لمطلب گفت : : ائملكإملك تودايم باد وغمرت دراز؛ آمکان باشد 
که ملك مرا حرم گر داند به روشنی زبادت ازین که كفت ؟ كفت : به‌حق بيت 
دیا احجب‌ای عبدالمطلب که تو جداو باشى و من‌درو غ نمی گویم. عبدالمطلب 
سجده کرد پس س سر برداشت» گفت ؛ دلم‌شاد کردی .گفت.ای عبدالمظلب» تو 
هیچ‌یافتی از اين هاكهكفتم؟ كفت مراپسری‌بود بدو معجب بودم وبرو مشفق" 
کریمه‌ای از کرایم قوم خود بدو دادم آمنه‌نام)دختروهب. پسری ازو پوجود 
آمدنامش «محمد» مادر و پدرش بمردند و من کفیل اوام . 

- این‌ذی‌نزن كفت آنچه من‌گفتم:..۲ راست است | گ۵۸۳ر | . 
. ها او را از بهودانگاه دارو بپرهیز که. ایشان دشمن او اند. 


دو صفعه آی | زاصل(نسخه‌مر عشی): ؛ افتاده دشاب چها زب یج 
درآن نبود بٿا پر این › (از نخ گلبایگانی) تکمیل کردیم 
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و ایشان را خود مکر به‌دوستی باشد و این را زکه گفتم ازین قوم‌وجمله‌خلایق 
پنهان‌دار که من از حسدو خدیعت ایشان ایمن نیستم و ايشان خود و اولادبر 
آن باشند و اولاد ابشان چنان کنند و من می‌دانم که موت من پیش از بعشت 
اوباشد و اگرمن ایام‌اورا دریافتمی باسواره وپیاده و مال بی‌قیاس به زمين 
برب رفتمی وباس وی‌کردمی که درکتاب مکنون ناطق است که دار الملك 
يشرب بود و موصع تبرش و اهل نصرت او استحکام امرش آنجا باشد و 
اکرنه آن بودی که ازآفات و عامات زمانه ترسیدمی در کودکی کار او را 
محکم کردمی وپای در گردن عرب نهادمی و لیکن» لكل اجل کتاب و لكل 
زمان مقال. بس هريك از ایشان ده‌بنده» دهكنيزك وچند برده و صدشتر وپنج 
رطل زر و ده رطل سیم ويك شکنبه پراز عنبربداد وعبدالمطلب را ازهرجنس 
دومثل ایشان بدادو گفت چون سال بسرآید پیش‌ما بیا» اما پیش از آنکه‌سال 
بسر آید ابن ذى يزن وفات کر د وعبدالمطلب همه وقت می گفت: ای قریش 
حسد نبريد بر آنکه‌ملك عطای‌مر ادومثل عطاى شما دادكهمال من نيس تمى شود 
اما حسد ببريد برجيزىكه فخر وشرف مرا و اعقاب مرا باقى ماندتاقيامت 
گفتند که باشد اینکه تو کفتی؟ 
۱ كفت آنچه‌من گفتم بيشى» بعد ازروز کاری باشد. 


باب پنجم 
در ذكر بحيراء راهب9احوالوصفات رسول (صلی‌ابثه‌علیه و 1 له وسلم) 


رواي تكند عطاى ازدی از يونس بن بكر ازابواسحق كهقومىازقريش 
بدشام می‌ر فتئد وابوطالب نيز عزم شام داشت چون بیرون رفت بيغمير بيأمد 


-١‏ متروء نبود نقل‌نکردیم. 


باب چهارم. ‏ . ۱ ۶۳ 


وزمام شتراورابگرفت وفرمود مرا به که‌می گذاری بخدا که من‌هم با تومیایم! 

ابوطالب گفت و الّه که من‌هم‌ترا با خود می‌برم و تو از من جدا نشوی 
و من ازتو. پس‌رسول را باخود ببرد و ابوطالب‌جای رسول راچنان ساخخته 
بودکه اورا رنجی‌نرسدو كفت آن شتر که رسول برآن نشسته بودپیش ازنافه 
من می‌رفت وشتران هیچ يك برناقه من سبق نتو انستندیر د.ونایستان بود وهوا 
در جانب حرارت بود. چون افتاب گرم شد ابری سفید بیامد مانند برف و 
سایه بروی افکند وبروی سلام کردی وبر سر وی ایستادی وازو جدا نشدی و 
همه وقت انواع میوه‌ها يرما بیارانیدی‌وما می‌خوردیم و آب کم بودو گرمای 
سخت وتشنگی عظيم درما اثر کرد وتشنگی که نتوان گفت و مشگی آب به‌دو 
دينار از زر سرخ نمی‌دادند وما بههر منزل که فرود می أمديم و حوض‌ها پر 
از آب شدی و زمین سبز گشتی و اهل قافله در فرا خی وعيش و خوشدلی‌بودند 
وچون شتران ایشان بیامدی رسول‌دست برایشان ماليدىر وانه‌شدندی‌و حوش 
رفتندی تا نزديك بصری بحیرا رسیدند. دیری هیدند» راهبی به‌شتاب از جانب 
دير روان شده و به‌جانب ایشان می‌آمد. چون بدیشان رسید بایستادو تادیری 
با مردم سخن‌نگفت ونمی‌دانست که جه قوم‌اند و او از رسول جدا نمی‌شد 
وچون نظر به رسول کرد اورا بشناعت وگفت اگر کسی خواهدبود توبی. و 
ما می‌رفتيم تا هرزير درختی فرودآمديم كه به دير راهب نزويك بود و به آن 
درحت برگ وبار نبود و خشك بود وجون رسول(ص)درزيرآن درخت فرود 
آمد آن درعت به جنبش آمد وشاخ وبرگ اوبسيارشد وسهلوع ميوهبر آورد 
از اعجاز رسول(ص) دونوع نابستانی‌ويك‌نو عزمستانی. چون‌راهب آن‌بدید 
برفت و طعامی ازبهررسول (ص) آن‌قدر كفايت باشد بساحت وبا زآمدو گفت: 

ولی اين كود ككيست؟ گفتم‌من. كفت توچه کسی که اورا ولیی؟ گفتم : 
عم او . گفت : اورا اعمام بسبار است. تو کدام عمی؟ گفتم : بر أدر پدرش» 





-١‏ برك ۸ تسخة كلبايكانى 


55 بیس نزهة الكرام وبستان‌العوام " 


هع أوبدز وهم انا گفت: گزاهی‌نی دهم که او منت» اگرنه» من بحير اتباشم: 
پنن "مرا كفت دستؤرى :ده تا من این طعام را پیش وی برم تا بخو رد . گفتم 
پیش وی‌بز: يغب ز(ض) نظر با من کرد. گفتم این مرد خؤاست تا تزا گرامی 
گند بخوون. وسول (طن) فرمود: این بحیر| از بهر من تنها آؤرده ؟ گفتند: 
بل ؟ خاصه ازآن تست “زسؤل(ص) فرمود من بن‌قوم نخورم. كفت : نزرد من 
بیش از این نبود. گنت دستوری ده تا اپشان نيز باامن بخورند. گفت دادم. 
پس زسول(رن) نسم لحم الرحيم اگفث و بخورد ومالیز بخوردیم و عدد 
ا يك ضد او اهتاذ ': تن بوذ وجمله شیر شدند و بحيزا تزد رسول(ص) اسکاده 
بوذ و لعج بوڈ ازكثرت لق وقلثطغام,! و هرساعت بوسه نردشت وپای 
سول زذق ومن گفت: " اویت: بخدا وھی چ کس'دیگرتیست و قوم نہ نمی دا نستند 
ككة نجه می كويد تا بک یاز قو قوم آگفتند؛ ای بخيواء مگرتوراجایی هن تکه‌نا 
هند از تجا من گذشتیم تو این نمی کردی: گفتتا: بلى » بخداکه مراجايئ 
هسك كه من تجا جيرئ '' مى بينم "که شما نمی‌بینید و گر می‌دانستید آنچه‌من 
مئ دات م که" ادر زیر آن: ادرختكت شخضی هست كها گرشمامی دانستيد اوراخنانکه 
من فی دانم اورا بردوش گر فته به واطن می رساننداید نخد | كه من احترام شما 
تکردم الا ازبهز آ که چون اؤ“ ی آمد : تور درپی‌اش بود و ازآسمان نازمین 
ی در شید و اذ چند ديدم که مروحه یاقوتی ”ذز دشت داشتند و باد اؤ 
می‌زدنن و انواع فواکه بز می‌ریختند؛ و ديكرء اين ابر ازوجدا نمی‌شد؛ 
و ذیگزن ان دیرشن ناز “يك اترفته اوزست ‏ و این درخت که همیشه خحشك نود 
الخال درجت آهد وشاخوبرگن وسةنوع‌میوه آوزد؛ ودیگن» ان‌حوض‌هاکه 
ان آن‌وقت کهبنی انر أیل حو ار نونز بکشتند ا لجال ”حك شد ةبودء و الخال 
پر آت‌است: وښدانید که أبن (ها) ازبر کت قدوم نبق است که از تهامه بدر ايد 
اهاج ر تشن به هد ينه باشد وتنام او" نزد قومش 1 امنخمد» باشد و و درآستاناحمد 


باب جهارم ۱ ۶۵ 


يس بحير | گفت ای غلام؛ سهجيز از تو خزاهم پرسید بحق لات و عزی 
که مزا خبر دهی. پیغمبر علءة | لصلو ة و السلام عشم كرفت جون ناملاات وعزى 
شنید » كفت نام‌ایشان مبر» به‌خدا که من هیچ دشمن‌تر آزیشان‌نمی‌دارم. 
بحير | گفت : به عدای که مراازآن‌خبردهی. گفت : بپرس تاخبر دهم . گفت خو اب 
توچگونه باشد؟ حالات و سکنات» جمله بابحیرابگفت» جمله موافق آن‌بود 
که بحيرا در تورات و انجیل دیده بود. بحیرا پای‌ها وی بوسه داد و گفت: 
ای ؛ کو دك عجب خویی و خوش بوبی داری. اتباع تو بیش از آن همه‌انبیاء 
باشند و نور دنیاازنور | تو | باشد» بهذکر تو مسجدهاآبنادان‌شود گویی به‌تو 
می‌نگرم که لشکر می كشى » عرب و عجم تبع تو باشد به‌طوع و کره» ولات و 
عزی بشکنی و خانة کعبه جز از تو مالکی نباشد . مفاتیح کعبه بدان دهی که 
حواهی » وعرت با تو کارزا ركبو کلیدهای بهشت‌و دو ز خ به دست تو باشد» 
هلاك بتان بر دست توبود. قیامت برخیزد تا ملوك عالم‌هم در دین تو آیند به 
خواری. يس بحیرا يك‌بار بوسه‌برپایش می‌دادويك‌بار بردست‌ومی گفت :۱ گر 
زمان نو دریابم دربيش شمشير زانم ء تو سيداولياء ورسل واولادادمى و امام 
متقیان و خانم انبیائی. اولباء بخندند آن رو ز که مولدئو نود و تافيامت خندا تند 
ازشادی بوجودتوء واصنام و شیاطین بگر ستندو ایشان تاروز قیامت گربانند. 
دعوتتو دعوت ابر اهیم و بشری‌عیسی و»قدس اس تو مطهرى از نجاست‌ وجاهلیت 

پس روی ےا وطالب کرد کفت: این كودك چه نسبت دارد با ت و که تو 
ازوجدا نمی‌شوی؟ ابوطالب گفت : پسرمن‌است. بحیراگفت: نه‌پسر تواست 
و نتوان بود که پدرش درین وقت زنده باشد و نه مادرش . ابوطالب 5فت: 
پسر برادر من‌است پدرش بمرد »دو ماهه بود وشش‌ساله که مادرزش بمرد. 

بحیرا گفت: ر است کف چنین دیده‌ام اما مصلحت آنست که‌اورازود 
با مکه‌بری که برپشت زمین‌هیچ صاحب کتاب نیست از یهود و نصاری و غير 


اسان الا که از مواد أوخبر يافته اتب اکن او را ەمىك و آنچه‌من‌دیدم‌ایشان 





ببینند » قصد او کنند » ویهود نیز با أويد باشد. ۱ 

ابوطالب گفت از بهرجچه؟ كفت از بهر آنکه اين کو دك نبی خواهد بود 
وجبر ثيل بدو آبد جنانکه ب#موسى و عیسی می آمد. ابو طالب گفت : يقين میدانم 
كه خداى تعالى اورا نگاه دارد. اا 

بس بحيرا اورا وداعكرده و برفت. ابوطالب كفت چون نزديك شام 
رسيديم كوشكها و ايوانهاى شام ديدمكه در جنيش آمدند نور از آن" تابان 
شدمثل نورافتاب. چون‌درشهر شديم :توانستيم دربازار گذشتن ازكثرت خلق 
که‌جمع شد و بو دزد و ره محمد صلی التهعليه و اله می نکر بستند وخبر به حمله‌شامات 
برسید. هرراهب وحبر که درشامات بودند جمع‌شدند. یکی ا زکبار احبارنام 
وى «قسطورا» بود بيامدو برابر وی‌بنشست ونظربدو می کرد وسخن نمی كفت 
سهروز برین‌طریق. چون شب سيوم بود صبر نتوانست کرد؛ برعاست؛ ازپس 
او می‌گردید» گوییا چیزی مى طلبيد. گفتم‌مگر چیزی می‌خواهی؟ گفت: بلی» 
من از أوجيزى مى طليم. نامش چیست ؟ گفتم : ومحمدين عبد الله) لونش بگردید.. 
| گ۵۸۳پ ] پس گفت : اگر توانی بفرماي ٿا جامه ازیشت او بردارد تا بدو 
نگرم. رسول خدا جامه از یشت بر داشت . حون مهر ندید در افتاد وجست ‏ بو سه 
بر آن می داد ومی گریست. پس مرا گفت : ا ىشخص به‌زودی اين كودك را با 
موضع خحو در سان» اکرترا معلوم بودی که چندعدو او در ین موضع‌هستنداو را 
بدين جای نیاوردی. بعد ازآن هرروز می‌آمد و طعامى از بهر وىمى آورد. 
چون ازشام بیرون خواستیم آمد پیرهنی آورد و گفت: اگ رکرم کندواین‌پیرهن 
درپوشد ومرایاد می‌دارد. رسول قبول نكرد» من بستدم‌تاراهب‌نرنجد. گفتم: 
من درپوشم. و تعجیل كردم نااورا به‌یکه رسانيدم. به حل | كه اهلمكه از زنو 
مرد و پیر وجوان جمله » آن‌روز استقيال «محمدصلی الله عليه و آله ) کردند. الا 


ابوجهل لعئه الله که سست آافتاده دو د. و به‌رو ای دیگر آمده‌است که بحیر اجون 





۱- گلیایگانی: دور ازروى معحمل ۲ گ. همست 





باب يندم ۶۷ 


س س لل-ن-ننسش. ‏ ا يسيس من 
سی 





ساية ابردید برسر رسول .صلی الله عليه و ۲ !»۰ از دير فرو آمد. وطعامى ساخت و 
قريش را به‌طعام خواند و ایشان به زیر درحت فرو آمده بودند . گفتند: ای 
بحيراء هر گز این معنی از تو نديديم. كفت دوست می‌دارم که امروز به‌طعام 
من حاضر شوید. همه‌برفتند ورسول را پیش‌درخت بگذاشتند. وبحیرانگاه کرد 
ابر اهیم بدان مو ضع ایستاده بود. گفت : کسی دیگرهست که بدين طعام‌حاضر 
نشد. گفتندکودکی زیر درخت بگذاشتيم. گفت‌نشاید» بايد که او نیز حاضر 
شود. یکی رفت ور«محمد» را پیاورد. چون رسول می آمد ابر با وی می آمد 
سایه بر وی افکنده. جون مر | رانظر بر وی افتاد.. کفت : این كودك کیست؟ 
گفعند: پسر این است. و اشارت به ابو طالب کردند. بحیراگفت: اين پسر تست؟ 


سے۳ 


كفت بسر برادر من‌است. گفت : يدر شكجا ؟ ابوطالب گفت: وفات یافت 
و او دوماهه بود.. 

بحير | كفت : کو ده را با که رسان كه اگر هود بد انمد فصد او گنل 
و اين كودك را حالى وشأنى عظیم حو | هد بو د. این ہی امت است و قیاءاو 
به شمشير باشك. و دراین مععی ابو طالب قصيدهأى می كدو ید : 


۹ 








> [از» اعلامالوری ؛ طبر سی | مقا بله و نصحیح‌شد, م 


أن : أبن أمنة المبی محمد 
لما تعلق بالزمام رحدمهده 
فار فض‌من عیمی دمو ع ذارف 


راعيت قمه قراية موصولة 


ساروا الا بعد طيرئة معلومة 
حمی اذاماالقوم بصرى عايئوأ 


حبراً فاخبرهم حديثاً صادقا 


مد یی بمثل منازل الاو لاد 


و العیس قد قلدن بالازواد 


مثل الجمام مفرق الافراد 


واحفظب فيه وصية الاجداد 


بيص الوجوه مصالت انجاد 


الم تاد 


فلقد تباعد طيئة المر 


لا قوا علىشرف من الم رصاد 
الدساد 


مله ورد معاشر 


۶۸ 


توماً بهوداً قدرأواما قدرآی 
سارو القتل محمد فیها هم 
فتنى زرير نحير عنه فساشنی 
و نهى دريسا فانتهى عن قوله 


نزهةالكرام و بستان‌العوام 


ظل الغمام و عز ذی‌الاکباد 
عنه .و اجهدا حسن الاجهاد 
فی‌القوم بعك تحادل و بعاد 


حير توافق امره برشاد ۱ 


قصندۀ دیگری می كويد ابوطالب رضی‌الله عنه در معنی گربستن رسول 


صلی الله عليه و آله. 


الم ترنی من بعد هم هممته 
باحمد اما ان شددت مطيتى 
ذكرت آباه ثم رقرقت عبرة 


وقلت تروح راشداً فىعمومة 


فرحنا مع العير التى راح اهلها 
و جاء بديرا عند ذلك حاشدا 


تیم فقال ادعوه أن طعامنا 
فلما رآه مقبلا نحو دارهم 
حنا را سهدشيه السجود وضمه 
فصار اليهم خيفة لعرامهم 
دريس و ثمام و قدكان فيهم 
فجاوًا و قد همو ابقتل محمد 
بتأويله التورية حين تیقنوا 
فذلك من اعلامه و بیانه 


بفرقة خير الوالدين کرام 
(۵۸۴ر) برحل وقدودعته بسلام 
و قدناش بالكفين فضل زمام. ‏ 
تجود على الخدين ذات سجام . 
مواسين فى البأساء غير لثام 


اشام الهوى والاصل غير شام ۱ 
لنا فوق دير ينظرون جسنام 


لنا بشراب طيب و طعام 
فقلنا جميع غير غلام 
كثير عليه اليوم غير حرام 
بوقیه حرالشمس ظدل غمام 
الى نحره والصدر ای ضمام 
وكانوا ذی دهی معاو عرام 
زریر وکل القوم غير کهام 
فرد هم عنه بخیز خحصام 
و قال لهم ما انتم بطغام 
و لیس نهار واضح كظلام 


باب پنجم 


۶۹ 


له عد و کو بد که 


ياد کر دیم. 


بکی طربا لما رآنی محمداً 
فبت يحافينى تهلل دمعه 
وقلت له قرب قتودلك وارتحل 
وخل‌زمام العیس و ارتحلن بنا 
و رحرائحاً فی‌الراشدین شيعا 
فرخنا مع العير التى راح اهلها 
فمارجغواحتى رو و اعن محمد 
وحتی رأ وا احبارکل مدينة 
زرير و ثمام و قدکان شاهداً 
فقال بحيرا قوله و تیقنوا 
. كما قال للرهط الذين تهودوا 
فقال ولم يملك له النقح 
انى اخاف الحاسدين و انه 


۱ 


. سر , 


قر ده من مضحعه سادی 
و فرسة من مد و و 


ولا تخف: مندى حفوة لاد 


على عزمة مس امرنا و رشاد 


يأمؤن من غور بلاد ايناد 


احاديث تجلوا غم كل فؤاد 
سجودا له مسن عصبة و فواد 
دريس و هموا كلهم بفساد 
يعد تكذيب و طول يعاد 
و جاهدهم فىالله أى جهاد 
رده فان له ارصاد کل مصاد 


لفی الکتب مکتوب بکل مداد 


باب ششم 


در ذکر حکایت كردن خالد بن اسید بن ابی‌العاص ‏ 


و طلیق بن ابی سفیان بن اميه از کثیر رهبان در داه شام ازمعرفت حال 


رسول؛.صلو ات الته عليه 8 آله 


هاشم بن عمر مزنی روایت کند از عم خود از یعلی نسابه که او گفت» 
که خالدین اسید بن العاص و طلیق بن ابی سفیان بن اميه به تجارت به شام 
می‌رفتند در آن سال که رسول صلی الله و آله به شام رفته بود اشان با او 
بودند حكايت می کر دند که ابشان‌می دانند انجه وحوش دیور با اومی کر دند 
در حال. رفتن و ر کوب و نزول. 

چون به بصری‌زسيديم قومی دیدیم ازرهبانان که آمده‌بودند لونهای‌شان 
(گ۵۸۴ر) متغیرشده و رویهای ایشان همجون زعفران» لرزه برایشان افتاده 
گفتند می‌خواهيم که شما نزد بزرگ ما آیید» نزديك است؛ درین دير بزرگک 
است. كفتيم ما ازكجا و شما از کجا؟ گفتند : عيبى نباشد اگ رکرم فرمایید 
و ما عذر آن بخواهيم و پنداشتند که یکی از ما «محمد» است ما با ایشان 
بسر فتیم و در دسر شدیم ؛ بناء عظیم ‏ اسقف شسته بود و جماعتی کرد وی 
در نشسته و کتابی در دست داشت؛ در أن می‌نگریست ‏ به‌قوم گفت : کاری 
نگذارید و آن را بیارید که من می‌خواهم و او اين ساعت اینجاست. پس ما 
را كفت شما كيستيد؟ گفتيم : قومی از فریش. گفت : کدام قریش؟ گفتیم از 


ا س سس 


عبد شمس . گفت با شما دیگری هست © گفتیم جوانی از بنی هاشم » او را 
بتیم ابو طالب خوانند. هد نعره‌ای بزد چنانکه ما گفتیم مكّر بمرد. وبيفتاد؛ 
بعد از آن برجست» گفت: أوه! آوه! نصرانیت ودين مسیح باطل شد. پس 
بر عاست و تکه بر صلیب زد و اندیشه می کرد. وهشناد مرد از بطارقه پیش 
وی استاده بودند . ما را گفت توانیدکه او را به‌من نمائید ؟ گفتیم بلی! با 
ما بیامد ؛ 

چون پیش قوم آمدیم محمد برپای ایستاده بود درسوق بصری» رویش 
مانند ماه بدر می‌تابیده گوئی که ما پیش از آن اورا ندیده بودیم. خرید و 
فر وت سيار کرده بود. خو استیم که كو ييم اين «محمده است.راهب از پیش 
كفت : اینست : شناختم او را بحق مسیح؛ پس فرا پیش محمدرفت وسروی 
بوسه داد. گفت: اگر من زمان تو دريابم حق شمشیر بدهم. پس از آن مارا 
گفت : می‌دانید که جه با اوست موت و حیات با اوست . هر که درو آویزد 
عمرش درازباشد و هر که ازوها گردد بمیرد» مرگی که از أن پس‌زنده‌نشود 
وياد اعظم با اوست. انکه بوسه‌برروی وی داد و باز کردید ۱ وابوالمویهب 
راهب از عارفان بود به احوال و صفت رسول و به وصيت امیرالمومنین 
علیهماا اسلام 

و روایت کند از بكر بن عبداله اشجعی از پدران وی که آن سال که 
رسول عليه السلام بشام رفت عد اف بن کنانه و نوفل بن معاو به بن عر وین 
نعمان عدى بهتجارت بشام‌رفته‌بودند. ابوالمويهب را ديدند ايشان راپر سید 
شما كيستيد ؟ گفتند : تجار حرم ازقريش. كفت ازكدام قريش؟ اورا خبر دادند 
گفت : از قريش غير از شماكسى باشما هست؟ گفتند: بلى. جوانى از بنى 
هاشم نام او «محمد) . ابوالمویهب كفت : او را می‌خواهم والله. گفتند در 
قريش ازوكسى كمتر نيست» او را يتيم قريش خوانند. مزدور زنی است از 


فریش اورا خديجه خوانند جه کارداری بااو؟ ابوألمويهب سر می‌جنبانید و 


۷۲ نزهة الكرام و بستان‌العوام 


و می گفت: اوست! اوست! گفتا مرا راه‌نمائید بدو. گفتند: او را در بازار 
بصر ی بگذ اشتیم ايشان درين سخن بودند که رسول 2 می امد كفت : این 
است. با او به لوت بنشست به كو شه أى. و سخن می كفت . يس بوسه ميان 
ابروهاش می‌داد و جيزى از آستين بيرون آورد؛ نمىدانيم كه جهبودرسول 
قبول نمی کرد . ۱ 

چون رسول برفت مارا ابوالمویهب كفت : بخداکه اين نبی اين زمانه 
است. زودباشدکه خروج کند و خلقرا به شهادت انلااله‌الاالله‌خواند؛ چون 
آن دیدید تبع او شوید. بس كفت : ابوطالب عم اوهیچ فرزند داردکه اوراعلی 
جو انند؟ گفتیم نه؟ گفت: يا بهو جودآمده یا دراین‌سال بوجود آید. واو اول 
کسی باشد که به‌«محمد» ایمان اردوصفت او به و صیت پیش مانوشته است 
چنانکه صفت محمد وص» بنبوت ؛ وأو سید وربانی عرب باشدا حق شمشیر 
بدهد نامش علي وأو عالی‌ترین باشد از جمله خلایق روزقيامت بعد از انبيا و 
رسل وملائکه اورا بطل ازهرخوانند» به‌هیچ کارز ارنشودالا که ظفر یابد وغالب 


بود به‌عدا که او ميان ملابکه‌معر وف تراست از آفتاب تابان‌و درزمین میان‌خلق. 


۱- یعنی على علیها لسلام‌مردمان راتربیت الهی کند. وقر آن آموزد(ق:آل‌عمران۷۹) 





باب هفتم 


در ذکر خبر سطيح از حال رسول صلی الله عليه و آله 
و ذکر او. 


روایت کرده‌اند از مخزوم بن هانی المخزومی و او را عمر صدوپنجاه 
سال بودکه اوگفت : در آن شب که رسول صل الله عليه و آله به وجود آمد 
آوازی از ايوان' کسری بيامد مانند آنکه ابر بانك کند و شرفهاش چهارده 
عدد بیفتاد و دربای ساوه بزمین فروشد و آتش بارس بمرد و هزار سال بود 
که نمرده بود و اشتران صعب و أسبان تازی می کشید ند تا دجله باز بر بدند 
و در ولایت‌ها پراکنده شدند. چون روز شدکسری بترسید از أن خواب» 
زمانی صب رکرد بس اندیشه کردکه با وزیران بگوید. برتخت نشست و وزراء 
حاضر کرد خواب با اشان بگفت. اشان در آن سكن بودند که نامه آمد 
که آتش پارس بمرد. غم کسری زیاده شد. موبدان را كفت : من نيز خوابی 
دیده‌ام و قصه بازكفت : كسرى كفت تعبير اين خواب چه باشد؟ كفت . 
حادثه در عرب يديد آمده است» در حال نامه به تعمان بن منذر نوشت بايد 
که یکی از افاضل علماء معبران بفرستد تا حالی ازو بپرسم . عبدالمسیح‌بن 
عمرو بن حیان غسانی را بفرستاد. چون پیش کسری آمد» گفت نزد تو هست 
آنچه من می‌طلبم؟ كفت ملك بفرماید» اگر من دانم گویم و اگر نه ملك را 
نشانی دهم بدان کس که آن داند. کسری خواب بكفت . عبد المسيح كفت : 
علم اين نزد خال من باشد سطیح. که او در شام نشیند. 


اس سفن نیت م لينو نا و ا ل ب 5222 o‏ 


کسری گفت : برو أزو ببرس وجواب با من آور. عبد | لمسیح فصد شام 
کرد می‌رفت نا به سطیح رسید. و سطیح در حال نزع بود. سلام 5 
پرسش. سطیح جواب ندادکه حالات موت بروظاهر شده بود. عبدالمسیح 
این قطعه انشاء‌کرد و بیخواند . 


به شاو لعنن 
ارزق ضخم الناب صرارالاذن 


رسول اب وین 


با فاص لالخطةاعيت من ومن 


۱ ام فاز فاز لم 


و امه من آل ذیب بن حجن 


ابيض فضفاض الرداء و البدن 


ترفعنی طورأ ویهوی بی دجن 


لايرغب الرغد ولاريب الزمن 


تلفه فى الریح بوغاه الندمن 


حتی 0 عار الجاجی ا 


۱ كائما : وشحث من حصمی نکن 


چون سطیم شعر عیدالسیح شنید چشم باز کرد . گفت : عبدالمسیج 
می‌رود» براشتری می‌رود نزد سطیح و او نزديك شده ات يه ول ضريح' 
ای عبدالمسیح فرستاده است ترا ملك ساسان از بهر اا ایوان و مردن 
نير ان وخواب مؤبدان» اشتران معاي كدي e‏ با اسبان‌عراب؛ دجله باز 
بر يدنك و در نلاد بر | کنده شدند. ای عبد المسیح ؛ چون تلاوت بسیار شود و 
خداوندهرادت رأ رگ ۵۸۵ پ) بغر ستد و وادى سماوه فراخ شود بعنی آب 
در آن پدید آید ودرياى ااه فر و نشیند) شام رأ وسطيح نه در شام باشد؛ از 
ار بعدد شرفات ملوكبمير ند. از زن و مرد و آمد بیاید. 
پس سطیح وفات بافت در حال عبداامسیج برنحاست و E‏ رعت خود شد 


و این شعر می‌گفت : 


ا کتا ده ارمردن و به قمر فر و رفعن است 


وی سر 





باب هفتم 





شمر فانك ماضی العزم شمیر 
آن یمس ملك بنی‌ساسان افر طهم 
فربما قدكان اضحوا بمنزلة 


فیهم اخوا| لصر ح‌بهر ام و اخوته 


والناس او لادعلات فمن علمو | 
و هم بنو الام اما ان روانشها ۱ 
والخيروالشر مفرونان فىقرن 


لایقر عنك تقریع و تعییر 
فاذن ذا الدهر اطو ار دهاریر 


والهرمزان و شابور و سابور 


أن قد اقل فمحقور و مهجور 


۷۵ 


فذاكبالغيب محفوظ ومنصور 


فالخير متبع و الشر محذور 


چون عبدالمسیح با پیش کسری آمد و از قول سطیح او را خبر داد؛ 
کسری كفت : تا چهارده پادشاه از ما بگذرند بسى حادثه بيدأ شود, پس به 
چهارسال ده ملوك از ایشان هلاله شدند و سطیح در سيل العرم بوجود آمده 
نود بزيست تاملك ذىنواس. وأن زيادت ازسی قرن بود و مسكن وى 
به بحر ین بود» عبدالقیس دعوی‌کنند از اشان بود. وازدگو بند که از ما بود. 
نمى دأنيم که از کدام قبیله بود. الا آنکه فومی که ازو بازماندهاند می گو بند 
كه از بنىازديم امكان صحت دارد والله اعلم بالصواب . ظ 


باب هشتم 


در ذکر آ نجه از پوسف بهودی دوایت کرده‌اند از صفات 
و نشانهای رسول (ص) 


روایت کنند از ابان بن عثمان به اسانید او که چون عبدالله بالغ شد و 
عبدالمطلب امنه دختر وهپ‌را به‌زنی به‌وی داد. چون حمل رسول حاصل شد 
وى رأ هيج رنجى وغثيازى نبود جنانكه نزد حمل زنان رأ باشد. جون وقت 
ولادت بود برو آسان شد. 

آمنه كفت هیچ : نوع از رنج‌ها که زنان را باشد در وقت ولادت 
مرا نبود 

شبی در خواب ديدم شخصی مرا كفت : حامل شدی به بهترین دلايق 
چون ولادت بود بى رنج اورا ديدم که خود را از زمين نگاه می‌داشت بهر دو 
دست و هاتفى آواز مىدادكه خير البشر به‌وجود آمداورا در يناه واحدصمد 
برى از همه شریو ازبغاة حاسدان. 

ورسول صلی‌الله عليه و آله‌درسال فيل بوجود امد رو زدو شنبه‌دو ازدهم 
ماه ربیع الاول و به‌روایتی هفدهم ماه ربیع الاو ك. آمنه گفت : جون به‌زمین 
سيك دست‌ها و زانوها را بر زمين نهاد و سر سوی آسمان کرد و نوری از 
من بيرون آمد که از زمين تا آسمان روشن کرد . و ديوان را به رجوم 


می‌انداختند وایشان را از آسمان‌باز می‌داشتندو فریش ستار گان‌وشهب‌دبدند 


باب هشتم. .  .‏ . ۷۷ 


که دز آسمان‌ها می رفتندخلق بترسیدند گفتند قيامت نزديك‌شد. پیش‌و لیدمغیره 
رفتند واو زا ازاین‌حال عبر دادند كفت نظر كنيد بدین ستارگان که در دربا و 
خحشك راه بدان برند . اگر از جسای خود رفته اند قیامت خواهد بود و اگر 
موضم‌خود ثابت آنگه امری عظیم حادث شده است . و شیاطین آن بدیدند 
نزد ابلیس جمح شدند» اورا خبر دادند که ایشان را از آسمان بازداشتند و 
شهب بدیشان انداختند. گفت: تفحص كنيد حالی حادث شده است‌عظیم.در 
عالم بكر دیدند. با نزد: ابلیس شدند گفتند هیچ نیافتیم كفت من بروم از مشرق 
| ۵۸۶ر | تابه‌مغرب برفت و چون به حرم رسید ملایکه دید که گرد حرم در 
آمده بودند. چون خواست که در حرم رود جبرئیل. بانگ برو زد » گفت: 
با پس ایست ؛ ای ملعون ! به‌راه كوه حرا بیرون رفت. كفت : ای جبرثیل 
این‌چیست؟ كفت نبی به‌وجود آمده و او بهتر همه انیا و رسل است. كفت 
مرا هیچ دراو نصیبی باشد؟ گفت‌نه. ابلیس گفت: در امتان او؟ كفت بلی. 
گفت: راضی شدم. كفت : در مکه جهودی بودکه او را بوسف خواندندی 
چون ستارکّان دید که حر کت می کردند ورجوم می‌اند اختند, كفت نبی بو جو د 
آمده است امشب» آنکه ما صفت اورا در توریت و انجیل مىيابيم که چون 
بوجود آید رجم‌به‌شیاطین اندازند و ايشان را از آسمان بازدارند و او آخر 
انبیا باشد. چون روشن بشد پیش قريش آمد؛ گفت: ای قریش» دوش‌هیچ 
مولودی به‌وجود آمد در فریش؟ گفتند نه. كفت : خطا می كوئيد بحق توریت 
و اگر اینجا دروجود نيامد مگر در فلسطین بوجود آمده باشد واو آخرانبیا 
باشد و افضل ایشان. قوم متفرق‌شدند چون با خانه‌ها رفتند ایشان خبردادند 
زنان خودرا بدانچه بهودگفت. زنان گفتند: عبدالمطلب را از عبدالله پسری 
آمده‌است. دوش ایشان زد بهودی رفتند و او را از آن خبر دادند 4 گفت 
پیش از آن بودکه سوال کردم با از پس آن ؟ گفتند : از پیش او را با من 
نمایید. پس با ايشان بدر خان آمنه شد ؛ گفتند بسر را بنمای تا این بهودی 
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ببیندش. اورا بیرون آوردند در قماط پیچیده نظر در چشم او کرد و کتف او 
بدید خالی سياه دید ميان هر دو كتف و موئی چند برآن بود چون آن يديد 
برزمین افتاد. و از خود برفت . قريش را عجب آمد: می‌خندیدند . كفت : 
می‌خندید ای قریش» این نبى است؛ قيام اوبشمشیر» و نبوت از بنی اسر اثیل 
رفت تا دامن قيامت . علق متفرق شدند و سخن بهودی با یکدیگر می‌گفتند 
و رسول را :صلی‌الله عليه و آله دريك روز چندان نشو بودی که دیگری را 
به ده روز و در يك‌سال چندان که دیگری را به‌ده سال. 


ذکر اخبار ابن جواش الحبر و حکایت او 


روایت کند از ابان‌پن‌تغلب از عکرمة از ابن عباس که او كفت » که 
چون رسول ضلی‌الّه عليه و اله و سلم .کعب بن اسید را بخواند که گردنش 
بزند اورا بیاوردند در غزاة بنى قريضه » چون نظر رسول بر وی افتاد: كفت 
با کعب» وصیت‌این جواش حبر ترا سود نداشت. آنکه از شام بیامد كفت : 
حمروحمیر رهاکردم و آمدم به‌نزد پسرها و خرماها از بهرنبی آوردم که اور | 
بقوم فرستد و اين وقت اوست‌وبیرون آمدنش از مکه‌باشد ومدینه‌دارالهجرة 
او بودو او خندان باشد وقتال. قناعت کندبکرات‌وبمرات بردراز گوش‌نشیند 
در چشمهای او سرخی باشد» ميان هردوكتف أومهرىباشدء شمشی رب گردن 
نهد وباك ندارد به‌هر که أودريايد به سلطنت رسد, . 

کعب كفت : چنین بود ای محمد؛ اگر نه آن بودی که بهود سر زنش 
من کنند به بد دلی» من به‌تو ایمان آوردمی و تو را راست کو داشتمی: اما 
من بردین يهود زنده‌ام وبر آن ميرم پس كردن او بزدند. 

روایت كردهاندكه زید بن عمرو بن نفيل طلب دين ابراهيم عليه السلام 
می کرد و حال و صفات رسول صلی الله عليه و آله او را معلوم بود وانتظار 
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جر و ج وی می کرد و در طلب او ازوطن نيرون رفت.. 

روایت است از يونس بن يكير از محمد بن اسحق | گ۵۸۶ر | بن بشار 
المدنی كفت زيدين غمر افیل از مکه بيرزون رفت » در عالم می گر دید طلب 
دين ابر اهیم عليه السلا م می كرد ۰ وازن او صفيهدختر خضرمی » هر گه او بيرون 
رفتى بهطلب دين ابراهیم حال او يرسيدىء سال‌ها درآن بود تا ره موصل و 
جزيره رسید. پس از آنجا قصد شام کرد و در شام بگر دید تا به رأهبى رسيد 
از اهل بلقا » علم نصاری به از او کس نمی‌دانست. ازو دين ابراهيم عليه - 
ااسلام پرسید؛ رهبان گفت : سوال از دینی م ىكنى که امروز كس نیابی که 
ترا بدان راه نماید و أن دين مندرس شده است؛ اما نزديك است که بیرون 
آید نبیی از زمين مکه. و خیفت که دين ابراهیم است تازه کند برخیز و با 
مکه رو که وقت آن است که او را بفرستند و در بلاد شام همه یهودی و 
نصاری‌اند . و توآن نمی‌خواهی. چون اين سخن از راهب بشنید زودبیرون 
آمد وقصد مکه کرد. چون به‌زمین لحم رسید او را پکشنند. ورقةبن نوفل در 
حق او می گوید. و ورقه هم مانند زید بود الا آنکه‌چنانکه زید می گردیدورقه 
نمی گر دید واين ابیات انشاء کر د: 


شور 
رشدت و انعمت ابن عمرو وانما تحيلت تنورا من الار حاميا 
رد رئلگ را لیس رب که و تر کك اوئان الطواغى كماهيا 
وقد يدرك الانسان رحمة ريه ولوكان تحت الاارض سین و ادیا 


روایت کند جعفربن زبير و محمد بن عبدالرحمن‌بن عبداللهبن الحصين 
التمیمی که عمر بن الخطاب وسعیدین زيد رسول را صلى الله عليه وآله گفتند: 
یا رسول‌الته» أزبهر زيد استغفار كن. گفت: بلى از بهروى استغفا ركنيدكهاو 
را پرانگیزند بردين ابراهیم عليه السلام . 


An‏ 5 نزهةالکرام و بستان‌العوام 


روايت است از نفیل بن هشام که سعيد بن زيد از رسول درخواست 
از بهر زيد كفت : يا رسول الله يدر من زيد بن عمرو چنانکه می‌دانی و بتو 
رسيده است اگر او ترا دريافتى ايمان آوردی به‌تو» از بهر او استغفار كن 
پیغمبر گفت : بلى» ازبهر وى استغفا ركنم . وگفت او درطلب دين می گر دید 
و در طلب‌دین بمرد. و الّهاعلم ۱ 





در ذ كر بعضىاز آنچه لازم شود از قبایح آن كس را كه روا 


دار د که در آباء رسو لو انبيا عليهمالسلام بك ى(را کافر داند. 


بدانکه آنجه بادکر دیم بيشتر بر آن است که دليل است برطهارت آباء 
و امهات رسول صای‌الله عليه و آله تا به عبدالله» از بهر آنکه اتفاق علماء 
اين فن است از ارباب تواریخ و اصحاب سير و احادیث که جبرئیل امد و از 
آدم عهد کر فت . و آدم از شيث بحضور ملائکه و همچنین يدر از پسر عهد .و 
میثاق می گرفتند تا به عبدالله رسید که نوری که خدای‌تعالی به ودیعت‌در ایشان 
نهاده است ننهند الا در اطهر نساء العالمین. اگر یکی از آباء رسول کافر 
بودی طلب كردن اطهر نساء العالمین را هیچ فايده نبودی. چون شاید که يدر 
کافر باشد مادر هم روا باشد. پس طلب عهد و میثاق را هیچ فایده نباشد.و 
نشاید که ام ر کند به چیزی‌که در أن فایده نباشد. و نیز می‌فرماید :«انسا 
المشرکون نجس؛ حکیم کی روا داردکه نوری را که اين منزلت وتعظیم نهد 
که از پیش بادکردیم و مستقر آن دانی نجس باشد . 

دوم آنکه خدای تعالی بررسول منت می‌نهد و می‌فرماید : « و نقليك 
فی‌الساجدین » لازم آید که از آدم عليه | لسلام تا به عبد‌الله همه ساجدان باشند. 
(۵۸۷ر) واگر بعضی ساجدان حق‌باشند و بعضی ساجدان اصنام؛ نه‌مدح بود 
ونيز جمله عرب با وی شريك باشند از بهر آنکه عربی نیابی‌ که از آدم تنا 


اه نزهةالكرام و بستان‌العوام 


0 زمان رسول صلی الله عليه و آله الا که در آباء اوبعضی ساجدان رحمن بودند 
و بعضى ساجدان اصنام. پس تخصيص بساجدان بدان معنىكه ايشان گویند 
بی‌فایده باشد و نشاید که کلام بارى عز اسمه از فايده خالى باشد. سيوم آنکه 
رسول‌صلی الله عليه و آله سو گند می‌خوردکه دنس جاهلیت ذات مرا يليد نکرد 
به نجاست او» اگر در آباء و ابهات رسول یکی کافر بوده باشد این سو گل 
نه راست‌باشد. اگرگویند آن می خواهد بدين معنی که من مرا نبودم گوئیم 
درين هيج تخصیص صى نباشد. نبينى که ابوجهل كافر بود و عکربه مسامان و نزد 
ايشان ابوطالب افر بوه و على مسلمان. يس چه شرف باشد رسول را در 
چیزی که دیگران با وى شريك باشند؟ جهارم رسول سوگند می‌خوردکه 
عبدالمطلب» بت نپرستید و قسمت خواسته نکرد به‌ازلام و بردین ابزاهیم بود؛ 
لفظ :حديث رسول که معنیش يادكرديم در جو امع الکم مسطور است ٠.‏ 

و اصبغ بن نباته روایت می‌کند از امير المؤمئين (ع) چنانکه در باب 
چهارم یاد کردیم که كفت : واه که هرگز پدرم ابوطالب و جدم عبدالمطلب 
و هاشم و عبدمناف سجدة بت نكردند؛ ازو پرسیدند که جه می كردند» كفت 
نماز به کعبه می کردند بردین ابراهیم عليه السلام . ۱ 

و روایت است که جبرئیل آمد به رسول صلی‌الله عليه و "آله». كفت : 
خد ای‌تعالی می‌فرماید که آتش‌دو ز خ حرام است برصلین که تودرآن فرو آمدی 
وبطنی که حمل تو کرد وحجری که کفالت تو کرد یعنی ابوطالب بنعبد المطلب. 
پنجم آنکه اتفاق است که اك ركسى قذف کافر كويد حد لازم نباشد و .نزد 
ایشان مادر و پدر رسول و ایراهیم علیهما السلام مشرك بودند پس.اگرکسی 
أيشان را به فجوز قذف کند نزرد ایشان حد لازم نشود» و اعجیا که خدای 
تعالی نوری بدین شرف و کرامت که در اول يادكرديم بیافریند و در شخصی 
فرریآ رد که او را ژانیه خوانند: مج حد لازم نشو د. استثفر لله اقيم من هثل 
هذا المقال . 


٠.‏ ششم نزد ایشان منادر وپدر رسول و ابراهیم علیهما السلام مشرك بودند 
و تزد مالك امام السَتة اب راهیم و محمد نه به نكاح ره وجود آمده باشند 
نعوذ بالله من الخذلان. و هر آنکه در انبیاء و رسل اين و امثال اين جایزدارد؛ 
با او سخن گفتن بی‌فایده باشد. عجبا از رب‌العالمین که ازمیان انبیاء ورسل 
و اولوالعزم خلیلی و حبیبی گزیند که نکاح مادران و پدران ایشان نزد امام 
دارالجهرة منعقد نشود. اللهم. انى استغفرك و اتوب اليك. و عجب‌تز از اين 
نزد مالك هركه گوید آباء و امهات انبیاء جمله باك و طاهر و مومن بودند 
رافضی باشد» و هر که نه حلاف اين كويد اهل سنت و.جماعت باشد. خدایا 
تو داور باش قومى را که درحق انبياء و رسل صلواتالله عليهم نه أن كويد 
كه لايق شرف وكرامت ایشان بود و درحقمادران وپدران انبیاء جيزى كويد 
كه به نقض انبیاء باز گر دد . 

۰ هفتم آنکه ازسر تعصب و :تعسف بی انديشه گویند که رسول شب معراج 
مادرویدر خود را دید دردوز خ به انواع‌عذاب جنانکه در کتب ایشان مسطور 
است. و اكد ر کسی انکار این کند گویند او رافضى است. رگ ۵۸۷ پ) 
سيد أن | لله به حديثى آحادکه |2 ر دزشت شود نه مونجب علم باشد و نه عمل 
رلکه از أن غلبة ظنی حاصل شود چندین آیات قرآن ترك کنند از بهر حدیشی که 
احتمال کذب با صدق دارد. مثل آنکه م ی كويد : « و یوم نحشرهم جمیعا * ثم 
تقول للذين اشركوا ایر ن شر کاء کم الذي ن کنتم ترعمون» درین‌سوره می كويد : 
( یوم احشر هم هم جميعاً با معشرالجن قد استکبر تم من‌الانس و قال أولياء هم 
من الانس ربنا استمتم بعضنا ببعض و بلفنا اجلنا الذى اجلت انا قال التار 
مثویکم خالدین فیها . » و مى گويد : « نضع الموازین القسط لبوم القیمة» و 
می‌گوید : « والوزن یومئذالحق» فمن ثقلت موازینه فاولاك هم‌المفلحون و 
من خفت موازینه فاولئك الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآياتنا بظلمون » 


و قو له : رو حشر ناهم فلم نغادر منهم احداً ؛ و می كويد : و و ازلفت الحنئة 
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للمتقین و برزت الجحیم للغاوين ؛ و کل‌انسان الزمناه طایره فى عنقه.؛. و نخر ج 
له يوم القيمة كتاباً بلقاه منشوراً » اقرا كتابك » و می‌گوید : « وسیق الذین 
اتقوا ربهم الى الجنة زمراً » و بعداز آن مىفرمايد : «وسیق الذي نكفروا 
الى جهنم زمراً . » 

و امثال اين در قر آن بسيار» و اين همه در روز قيامت خواهد بود و 
این قوم از فرط تعسف مادر و يدر خيراليشر پیش از نمرود وفرعون و هامان 
و قارون و دیگر کار به دوزخ فرستادند» از زمان رسول سا روز قيامت 
پیش از همه کفار در دوزخ معذب : و اگر کسی خلاف اين كويد. منافق. باشد 
و از سنت و جماعت بیرون آمده باشد و در رفض رفته. خدای تعالی سنت 
چنین بدیشان ارزانی دارد بحق محمد و أله . 

بدانکه سخن در اين معنى و دلایل سيار است اکر همه يادكنيم ملالت 
خيزدء این قدر که ياد کر دیم از بهر اعتبار» کفایت است که ا گر مكلف استعمال 
عق لكند و دست از هوی و عصبیت بدارد و انصاف بدهد خلاف برخیزد و 


منقطع شود با وجود انصاف و ترك لجاج» چنانکه شاعر گوید : 


نمز خحشمى مکن که آتش دشم خرمن نيك امىت سورد 


دست در دست عقل نه تا او | شمم انصاف را بفروزد 


باب‌دهم 
در ذکر میلاد امير المق‌منین على بن ابی‌طالب صلو ات‌اله 
۱ علیه و على زو جته ۱ 


مهلبی روایت کند از محمدبن عبدالله مولی بنی‌هاشم از على بن صالح 
بن مقّاتل از احمد بن محمد بن ابراهيم از ابو یوسف یعقوب بن منصور 
الضریر | زحسن بن عمران بسایی ازشاذان بن‌علاء بن نصرء و هم احمدین‌محمد 
بن ابراهيم روایت می کند از یحیی‌بن احمدین عبدالعزیز بن عبدالصمد از 
مسلم بن خالدالمکی از ابو زبیرازجابر بن عبدالله انصاری» که گفت : ازرسول 
صلی الله عليه و آله پرسیدم ازمیلاد امير الممنین. رسول صلی‌الله عليه و آله 
گفت» آه! آه! ای چابر».پرسیدی از بهترین مولودی که به‌وجود آمد مانند 
مسیح عليه السلام. خدای تمالی نسور على از نور من از نور خود بیافرید و ما 
هردو از يك نوریم : مارا بیافرید پیش از آنکه آسمان مبتی آفریند و زمین 
مدحویا درازی‌یاپهنا يانور باظلمت» یاهوا یا بحرء به‌پنجاه‌هزار سال. يس 
خدای تسبیح نفس خودکرد؛ ماتسبيح أ وكرديم| گ۵۸۸ر | او تقدیس نفس خود 
کرد ما نقدیس او كرديم . خدای تعالی:شکر أن کرد از تسبیح من آسمان 
بیافرید» پس زمين بیافزید» پس فراش زمين بيافزيد و بروی در افکند. او 
دریاه‌ای عميق بیافرید. پس از نسبیح على ملايكة مقرب بیافرید. و هر گه 
ملایکه تسبیح کنند ازآن.رو زکه خدای ما را بيافريد تاروز قيامت ثواب‌آن 
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از ان على وشيعة اوباشد. 

ای جابر » پس نورما نقل کرد به پشت ادم عليه السلام . من در جانب 
راست فرار گرفتم وعلی در جانب چپ. بعداز آن خدای‌تعالی ما را نقل کرد 
از صلب آدم عليه السلام درصلبهای طاهر وهزگز نور من نقل نکرد الاکه نور 
على بامن‌بودهميشه چنین می‌بودیم نا آن‌وقت که مارااز صلب‌پالعبدالمطلب 
ببرون آورد. .يس مرا از صلب پاكعبد الله به بهترین رحمهاء رحم. آمنه فرو 
آورد . جون م ن ظاهر شدم ملائكه بانگ بر آوردند و فرياد كر دند كفتند : 
الهنا و سيدناء چه‌بوده‌است ولى تو على که‌نوز أو با نور محمد نمی بينيم و از 
نور ازهر جدا شده است يعنى نور رسول صلی الله عليه و اله. 

بارى تعالى ندا کرد قزار گیرید که من به ولى خود داناتر از شما و 
مشفقترم. آنگه خداى تعالى ازصلب باك بيرون آورد و آن ابوطالب و آن 
پاکتر صلبى است از بنى هاشم بعد. از صلب پدر من. وبهوديعت نهاد در بهترين 
رحمی .و آن رحم فاطمه دختر اسد. 

وچون علین دررحم بود در آن‌زنان مردی‌بودزاهد عابد» نام او مثرم‌بن 
رغیب بن سفيان » بزر گی از زهادآن زمانه بود» دوست وهفتاد سنال عبادت 
خدای کرده بود واوهيج حاجت از خدای عزوجل نخواسته بودوخدای‌حکمت 
در دل وی می‌نهاد. والهام می‌داد؛ به‌سبب آنکه عنادت خدای نیکو می کرد. 
روزی‌از خدای‌تعالی‌درخعواست که ولیی‌ازاو لیاء خود بدونماید. حق سبحانه 
ابوطالبرا بر اوفرستاد. چون مثرم او را بدید پرعاست بوسه برسروی بداد 
و پیش خود بنشاند. بعد از آن پدوگفت : کیستی که رحمت برتوباد؟ گفت : من. 
شخصی از اهل تهامه. گفت از کدام‌تهامه؟ گفت: ازعبد مناف . گفت : ا زکدام 
عبدمناف؟ گفت از بنی‌هاشم . زاهد برخاست بار دیگر بوسه بر سر او داد. 
گفت : . شکر خحدای راکه مرانمیر انید تاولی‌خود را به‌من نمود. گفت : بشارت 
باد ترا که خد ای.ثعالی الهامی در دل. من انداخت که در آن شرف تو است: 
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ابوطالب گفت آن .جست؟ كفنت : فرزندی از صلب تو یرون دک ولی 
حدا بود و امام متقیان و وصی رسول (رب) العالمین؛ اگر تو او را دریابی 
سلاع-من بدو رشان كو : مثرم سلام می کندء می “كويد : اشهدان لاالهالا الله 
و ان (مجمدا رسول الله) و ان (عليولىالله). بدو (نبوت)تمام شود و به‌علی 
وصیت تمام شود . و 

ابو طالب بكر نت كيت نسام اصن فر زند جه باشد؟ گفت (علی) 
| بوطالب كفت من حقيقت اينکه تو و می گوبی ۳ الا به عد مبين و 
دلالتى روشن . ش ۱ 

17 ا كفت می‌خواهم که بدانم که اين جه تو گفتی: 
حداى"تعالى الهنام توكرده است.مثرم گفت : تو چه‌می‌خواهی از طعام‌ها تا از 
حدای بخو هنم که بتوبدهد)؟ دراين حالت ابوطالب گفت : درین‌وقت طعامی 
خواهم از طعامهاى بهشت . زاهد دعا کرد به حدای . جابر كفت رسول 
صلی اللّهغليه و آله. كفت : ابوطالب سخن نمام نگفته وزاهد دعا به آخر رسانيده 
بودكه طبقى ميوه آوردند رگ ۵۸۸ پ) از بهشت و خوشه خرما و انگور 
واتار ن مثرم آنرا نزد.ابوطالب آورد. ابوظالب از آن نار بخورد و با 
انه شك و با فاطمه جمع آمد : : ۱ ۱ 

۰ چون نورعلی به ودیعت نهاد درافاطمه» زمين بجنبید و هفت شبانروز: 
زلزله بود. چنانکه قريش ازآن‌عظیم بترسيدند و گفتند بتانر | برس ر کوه‌ابوفبیس ‏ 
بريد تا ازايشان درخواهیم نا تسکین این زلزله بکند و این‌رنج برما آسان کند... 
چون. جم شدند برسر کوه ابوفبیس و کوهها می‌لرزید و زمین در اضطزاب 
آمده بود» بتان جمله به‌روی اندرافتادند. چون بدیدند» گفتند : مارا طاقت ' 
این نباشد. ابو طالب گفت :+ ای قوم » خداى تعالی ذرین‌شب عادثه ای پدیدار 
کزد وجمان جاصل شد وخلقی: خواهد آ فرید: | گرمطیع او شوید و اقزار کنید. 
به‌طاعت او و گواهی‌دهید به‌امامت شکه مستحق آنست (اين بلا به‌زودی ازشما 
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دفع شود) واگر نهء اين زلزله ساکن نشود وشما را در تهامه مسکن. نباشد. 
قریش گفتند : ای ابوطالب ما بدين اقرار می کنیم که تو می گوبی . 
ابوطالب بگریست ودست‌ها بر آسمان‌داشت و گفت : (الهی) ر اسألك 

بالمحمدية المحمودةو | لعلو یه را لعالية) و الفاطمية البیضاء »كه تفضل کنی بر اهل 
تهامه بهدرأفت و رحمت . 

جاب ركفت : رسول صلى الله عليه وآله كفت : ابوطالب سخن به آخر 
نرسانيده بودکه کوه‌ها و زمين ساكن شد و قريش از آن ادوه برستند. 
جابر گفت : رسول صلی الله عليه وآله گفت : بدان خداىكه دانه بشکافت و 
بنده را. بیافرید که عرب این کلمه بنوشتند و بدان دعسا کردندی نزرد سختی‌ها 
درزمان جاهلیت. وایشان حقيقت أن نمی‌دانستند نا آن‌وقت که على به و جود 
آمد. درآن شب که علی(ع) بوجودآمد زمين روشن شد وستار گان مضاعف 
شدند. و قريش عجایب‌ها دیدند» درهم افتادند و گفتند :. امشب در آسمان 
جادثه ای پیداشده. است می‌بینبد اين نور و روشنی آسمان وستار گان مضاعف 
شده است . 

ابوطالب بيرونأمدودركوجههاى مكه وبازارها مى رفت و آوازمی‌داد. 
كه ای‌قوم» حجت‌خدای ظاهرشد درزمين. و قوم نزد او می‌آمدند» از سبب 
عجایب‌ها می پر سيدند و ازآن روشنی که در آ سمان‌پید| شده‌بود. اومی كفت : 
بشارت باد شمارا که امشب ولیی از اولیاء دا به وجود آمدکه جمله خير 
بدوخجتم کنند و او امام متقیان و امیرمژمنان باشد. وناصر دين و هلالك مش رکان. 
و خشم منافقان و زین‌عابدان و وصی رسول. رب عالمیان باشدء امام هدی 
و ستارة علاء و کوه رحمت وچراغ تار یکی بود. جوربردارد و آندرون وی 
يقين بود و ازشرك و شبهات دور باشد. همة شب در اندرون‌مکه درکوچه‌ها 
و بازار می‌رفت واین الفاظ م می گفت: تا وقت‌صبح. چون‌صیح بر آمد از مكه. 


(بيرون شد) و چهل شبانروز غایب, شد , 
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جابرگفت از رسول صلى الله عليه و آله پرسیدم که كجا رفت؟ گفت 
به طلب‌مثرم (تاوی‌را) بشارت‌دهد به‌میلاد علی. ومثرم در کوه لكأم بمرده بود. 
و ابوطالب با وی‌عهدکرده‌بودکه چون على به‌وجودآید او به‌لکام آید» اگر 
مثرم را زنده يابد بشارت‌دهد وا گرمرده‌بودانذا رکند. 

جاب ركفت : ازرسول‌صلی‌الله علیه و آله| برسيدم ابوطالب | که گوراوچون 
بشناعت ؟ و مرده‌چگونه أنذاركرد؟ گفت: ای‌جابرپوشیده‌دار این چه‌می‌شنوی که 
این| ازاسر ارمکنون | | گ۵۸۹ر ] خداست وازعلوم‌مخزون.مثرم‌او راوصف 
غاری کرده‌بود د رکوه‌لکام. چون ابوطالب بدان غار رفت. و دراندرون شد 
مثرم را مزده دید در كفن بيجيده و جامه‌ای بروی افکنده و دو مار دید یکی 
سفیدتر ازماه ودیگر سیاه‌تر ازشب تاريك. 

چون ابوطالب در غار رفت وسلام کرد خدای‌تعالی مثرم را زنده کرد 
و برخحاست و دست بروی فرو آورد و گفت: «اشهدان لااله الا الله و اشهد 
ان محمداً رسول‌الله‌وان‌علیاً هوالامام بعده» می گفت» پس گفت: بشارت‌ده 
مرا بااباطالب. که دل‌متعلق‌بودبه‌تو تاخدای‌تعالی‌منت‌نهاد برمن به رسیدن‌تو. 

ابوطالب كفت: بشارت باد ترا که على به‌وجود آمد. كفت: علامت آن 
شب که به‌وجودآمد چه‌بود؟ به‌شرح تمام مرا خبرده از آنچه آن شب دیدی! 

ابو طالب گفت: من حاضر بودم. چون ازشب دودانگ رفته بودفاطمه را 
حالت زنان‌پیدا شد که‌به‌نزد زائیدن باشد. من بروخو اندم‌نام‌هایی که نجات‌در 
آن است وجم. او به فرمان خدای ساکن شداورا گفتم تازنانی چند أزقبيله تو 
بخو انم که پاری تو دهند درین حال. كفت حكم تراست. پس زنان و قابله 
جمع آمدند نزد فاطمه .. هاتفی آواز داد از بيرون خانه » ایشان را نزد 
فاطمه مگذار ای ابوطالب که الا دستهای پاك مس ولی خدا نکند ونيز اين 
فاطمه. كه سيدةٌ زنان. است ولی خدا و وصی رسول رب‌العالمین به وديعت 


درو نهاده‌اند. 
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. . . سخن هاتف به آخر نرسیده.بودکه رسول خحدای محمدین عبدالله (ص) 
برادرزاده من بیامد؛ آن زنان را بیرون کرد. ناگاه چهارزن دیدم‌در آمدندو 
بر ایشان‌جامه‌های‌حریر اسفیدبود بوی‌شان از مسك اذفر تیزتر و خوشتر» اور | 
گفتند : سلام خدای برتو باد ای ولية حدا . فاطمه ايشان را جواب‌داد. بس 
پیش وى بنشستند: و با ایشان ظرفى بود ازسیم. بعدازلحظه‌ای على به وجود آمد. 
چون به‌وجودآمد» من نزد ایشان آمددم اورا ديدم مانندآفتاب طالع و سجده 
کرد بر زمين و می گفت: اشهدان لااله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله 
و من وصی نبی اویم» بدو عتم نبوت کنند وبمن ختم و صیت ومن امیرمومنانم. 
آنکه یکی‌از ایشان: اورا بر کنار خودنهاد. چون نظر درروی او کردبه‌ز بانی 
فصیح آواز داد: سلام برتوباد‌ای مادر . گفت: عليك | لسلام » ای پسر. كفت 
جه خبر » پدرمن جؤن است؟ گفت در نعمت‌خداست ودرخیر خدای تردد می کند. 
چون آن‌سخن شنیدم» گفتم. ای پسر » نهمن يدر توأم؟ گفت : بلی. ولیکن من 
و تو از صلب "آدمیم واين مادر من است حوا. 

" ابوطالب كفت : چود اين سخن بشنیدم سربپوشیدم به ردای خود و در 
زاویه‌ای رفتم از شرم حوا علیهاالسلام. يس یکی-دیگر فزا پیش آمد» باوی 
ظرفی بود پر از مشك ۰ على را برگرفت .. جون. نظر بروی کرد گفت: سام 
حدای برتو باد ای خواهر .. 5فت: و .عليك| لسلام ای بزادر . کفت : عم من 
چون است؟ كفت به‌سلامت‌وعیش خوش است؛ سلامت می‌رساند.. گفتم ای 
پسر» این کیست؟ و عم ت وکدام اشت؟ گفت: اين مریم بنت عمران است و 
عم .هن عيسى عليه | لسلام. أن مشك درو مالید که از بهشت آورده بود : ديكرى 
اورا بركرفث درجامه‌ای بيجيدهكه با وی بود. ابوطالب گفت: من گفتم اگر 
غسلش نکنیدسبکتر باشد. گفتند : ای ابوطالب» او يلك به وجوذ آمده است: 
خدا گرمی تيغ بدو نچشاند الا بردست فردی که [ ٩۵۸پ‏ ] خذای وملایکة و 
آسمان‌وزمین وكوهها اورا دشمن دارند و خدای‌تعالی أو را در دؤزخ كنك : 


س 
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ایشان را گفتم آن مرد جه کسی باشد؟ گفتند : : پسر ملجم لعنه الله او دا بکشنا 
بكوفه در سال سی‌ام از وفات رسول صل یاه عليه و آله . ۱ 

اپو طالب گفت: بعداز قول ایشان ناگاه رسول صلی‌اله عليه وآله بیامد 
رعلی‌را ازدست ایشان بستد ؤدست دردست وىنهاد و با وى سخن مى كفت 
و چیزها ازومی‌پزسید و می‌خواند از آنچه خدآئ تعالی فروفرستاده است از 
توریت و انجیل و زنور و فرقان. يسن محمد با على سخن گفت و على با وی 
سخن كفت : اسر اری‌چن دکه میان ايشان بود . پس‌از. آن زنان غایب شدند و 
من در اندرون خود می كفتم » کاشکی که من آن" زنان دوگانه رأ می‌شناختمی !| 
على آواز دادء كفت ؛ ای پدر ایشان‌را شناختی ؟ گفتم نه. کگفت» آن حول ؛ 
حوا بود» مادرامن. دوم که مسك دز من ماليد مریم بنت عمران. سیو مک 

مرا در جامه سچیده أسيه بود. و آنکه ظرف مسك داشت مادر موسی عليه 

السلام. پس مرا كفت پیش مثرم زوء او را بشارت ده و خبرکن از آنجه 
ديدئكه تو اورا درغاركوة لكام يابى» وحالشهيد پسرش‌حسین با من بگفت. 
و چون از مناظرة متحمد و از مناظرة من فارغ شدء نا حال طفوليت رفت. 
چنانکه اول‌بود. منبيش تو آمدم تا ترا خبردهم و قضه با تو بازكفتم جنانكه 
ديدم أىمثرم. ابو طالب گفت چون مثرم اين حال از من بشنيد سخت بگریست 
ساعتى اندیشه کرد پس‌پای درازكرد و-جامه برخود افکند و مرا گفت : این 
زياده جامه برهن افکن . اورا و اپوشانندم»راست بخفت و بمرد چنانکه اول 
بود.: مسن سه روز أقامت کردم؛ سخن.می گفتم». جسواب نمی‌شنیدم متوحش 
شدم. مارها هردوبیززون آمدند گفتند به‌نزد ولی‌شو که تو اؤلىتر به کفالت و 
نگاه داشتن او از دیگرانی. من انشان"را گفتم شما کیستید؟ گفتند.ما عمل" 
صالح وی‌ايم. خدا ما را بدین‌صورت بیافرید که می‌بینی تا شب و روز او را 
نگاه می‌داریم تا روز قیامت. چون روز قیامت باشد یکی در پیش أو باشیم ‏ 
و یکی دربس؛ و دلیل اوباشیم به‌بهشت. بس ابوطالتٍ بازگشت. جابرگفت: 
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رسول صلی الله عليه و آله مرا كفت : شرح آنچه از من پرسیدی با ن وگفتم 
نگاه‌دا رکه على رأ نزد خدلى تعالى چیزی, هست که هیچ ملك مقرب و نبی 
مرسل را نیست و دوستی أو واجیست پرجملة مسلمانان که. او قسیم بهشت و 
دوزخ است و هيجكس. برصراط گذر نکند الا بوجو ا او. عليه السلام. 
وبه‌طریقی دیگر روایت کرده‌اند ازحسن ین‌محمد بزوفری از ابوالحسن 
محمدبن احمدا لشریفی ازاحمبدبن محمد بن عيسى آزحسن‌بن محبوب زابواسحق 
از ابوابراهیم‌ین مجالد ازجعفرین محمدالصادق علیهما السلام از حسن‌بن زید 
از زیدین قعب‌ریاجی» كفت :. من و عیاس‌بن عبدالم‌طلب نشسته بودیم ميان 
قومی از بنی‌عبدالعزی و قومی از بنی‌هاشم پبسراپمر کعبه که فاطمه بنت اسد 
بیامد مادر علی‌بن ابی‌طالب(ع) و خاماه بود به على نه ماه الا روزی گذشته 
بود و وقت وضع‌حملش بود. برابر خانه بایستاد و نظربه آسمان کرد. كفت: 
ای بارخدای مرا يقين است به تو و بهرچه از نزد تو نبی آورد از انبیاء و 
رسولی از رسل وبه‌هر کتا ب که تو (۵۹۰ر) فرستادی ومن ایمان دارم به کلام 
جدخود ابراهیم خلیل علیه‌السلام وبدانکه اوبناء خانه تونهاد به‌حق اين خانه 
و آنکس که بناء او نهاد و به‌حق مولودکه در احشاء من است و با من سخن 
می گوید و مناجات می کند و مونس من است درسخن گفتن و اونشانی است 
از نشانهای تو و دلیلی است از دلايل توکه اين ولادت برمن آسان کتی. 
عباس عبد المطلب ككفت و يزيدين قعب : در خانه گشوده شد و فاطمه 
اندرون رفت و از چشم ما نايديد شد. پس‌دربسته شد همچنانکه بود. و قصد 
کردیم که کسی نزد وى تواند رفت نتوانست و جهد کردیم که در بكشاييم.. 
نتو أنستيم . آنکه گفتیم : ایمن شد هر که به‌حدای ایمان آورد. .و فاطمه سه 
شبانه روز در خانه بود. يس امپرالمومنین را مردست كرفت» دراز بهروی 
كشوده شد. چون فاطمه بیرون آمد آن موضع با حال اول رفت. آنگه گفت.:. 
ای قوم» خنداى تعالی مرا برگزید و تفصیل نهاد. بر گید گانی که 


از پیش رفتند . ایسیه دختر مزاحم برگزید که خدای را در سر می‌پرستید در 
جایی. که کس خحدای را نمی‌پرستید . و مریم بنت عمران را برگزید ولادت 
عیسی بروی آسان کرد و شاخ خشك از خرما بجنبانید تا رطب چیده‌بروافتاد 
وان و شدای ال مرا رد كنك تو تقشنا وا کا مو د ا 
کعیه حمل بنهادم و سه روز آنجا بودم و أز میوة بهشت می‌خوردم . چون 
خواستم که از خانه بیرون آیم و فرزند با من بود.‌هاتفی آواز داد ای‌فاطمه 
نام وی علی كن که او علی, است ومن‌علی اعلی ومن اورابیافریدمازقدرت 
و عدل و عز وجلال و عظمت ربوبیت خود ونام اورا از نام خودمشتق کردم 
و .امرخود بدوتفویض کردم‌و او را واقف گردانیدم برغوامض اسرار خویش» 
درخانة من. به‌وجودآمد» و او او کسی باشد که بربام خانة من بانگ گویدو 
بتان بشکند وبه‌روی‌شان دراندازد و تعظیم و تمجید وتهلیل و تقدیس‌من كويد 
و او امام باشد بعد از حبیب و بركزيدة من از خلق محمد رسول وصفی من 
ووصی ووارث اوباشد. خنك .آنکس راکه مطیع وی شود ووای برآ نکس 
که در وی عاصی باشد و به امامت وی ايمان ندارد. 
شاعر درشرف ولادتش می‌گوید: 


ولدته فى حرم الا له و امه والبيت حيث فناژه و المسجد 
بیضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب ولیدها و المو لد 
فى ليلة غابت نحوس نجومها و بدت مع القمرالمثیر الاسعد 
ال دن ری وان سل الا این ام ی مت 


روایت است از عبدالّه بن عباس رضى الله عنهما که كفت : چون‌فاطمه 
بنت اسد حامله شد با أمير المؤمنين عليه | لسلام وحملش بقین شد. به‌ابوطالب 
گفت : نام نهادن فرزند ازآن‌من است. ابوطالب گفت: نام اومرا بايد نهاد 


نه‌ترا. اين حکومت به ورقة بن نوفل بردند. ورقه گفت: اگرپسرباشد نامش 
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يدر نهد و اکر دختر نود نامش هادر نهد: . ۱ ۳ ۱ 

چون أمير المؤمثين .بهؤخود آمد فاطمه ابو طالب راگفت: امش جه 
خواهى نهاد؟ گفت:خارث. فاطمه گفت: ‏ امشب. بر کوه. ایو قبیس رؤيموخداى 
را بخو انیم باشد که تاموى نيان كند.. .حوان. شب در آمد هردو بر كوه بوقبيس 
رفتند ابوطالب انشا ء کرد: 


با رب هذا الفسق الدج 0 والفق ابلح المشي دك [o‏ 
أبن لنا عن حتمك المقضی .. . ..لمااضمیه. الذی ١‏ الصبی 


ناگاه خشخنه ای شنیدند» يعني 6 آواز سلاح . ابوطالب نظ ركرد لوحی 

دید از زمرد سبز چهار سطر برآن ر نوشته ». هردو دست سخت بگرفت» بر آن 
نوشته بود: ۱ ۱ 

حصصتما بالولد الزکی ٠‏ .. والظاهر المنتجب الرضی. ١‏ 
واسمه من قاهر السمی أ ٠‏ .على اشتق من العلتی 

ابوطالب و فاطمه از آن معنی خرم شذند و بنیاری شادی نمودند و 

ابوطالب از بهر امير المؤمنين ده اشتر عقیقه کرد و طعام بسیار ساخت واهل 

مکه را بدان طعام حاضر کردو آن‌لوح درکعبه آوپخته بود تا زمان‌عبدالملك 


بن‌مروان. وحرب بن ال بیربن عبدالملك بر گرفت.وینی‌هاشم بدانفخر آوردندی. 


.باب یازدهم | 
ور ایمان ابوطالب رضی‌ادئه عنه 


بدانکه آنچه يادكرديم در میلاد امير المؤمنين عليه السلام از قول رسول 
صلی الله عليه و آلهکه صلب آبوطالب پاكتر صلبی است از بنی‌هاشم بعداز 
صلب عبدالله. و دعاء زاهد که خدايا وليى ازاولياء خود به‌من فرست وفرستاد 
ابوطالب را نزد مثرم و غیرآن جمله دليل است برایمان ابوطالب و خاجث 
بهدليلى دیگرنیست. اما خو استم که درین باب چیزی‌چند از احوال ابوطالب و 
اشعار بارش که دلیلی براسلام او می‌کند.پادکنيم تا تأكيد آن اول باشد. 
اما نامء ابوطالب »عبد منافبن عبدالمطلببن هاشم بن عبد مناف و نام 
مادرش فاطمه بنت‌عمر وبن عايذبن مخزومبن بقظةبن مزةب نكعب و او مادر 
زبير و عبدالله. عبدالله (برادر) ابوطالب بود فرزندان عبدالمطلب. و وصيت 
عبد المطلب و اشعار او در احوال رسول عليهالسلام پیش از اين يادكرديم. 
. ابنو بشر روایت کند از غلابی از عباس بن بكار از ابوبكر هذلى از 
عکرمه از ابوصالح از ابن‌عباش؛ گفت: ابوبکر بيش رسول صلی‌اله‌علیه و آله 
آمددست پیری‌نابینا دردست گرفته. رضول به ابوطالب می گفت : ای(عم) بكو 
لاالهالاالله»كلمهائكه من نزد.خداى تعالی‌گواهی دهم ترا بدان. ابوجهل 
گفت : ایا بوطالب تو از ملت عبدالمظلب برمی‌گردی.. يس رسوال این کلده 
بروى عرضه می کرد وا ابوجهل اعادت می کرد آن سخن؛ تا ابوطالب گفت : 
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من برملت عبدالمطليم. 

ابویکر گواهی داد برقول ابوطالب. ابوبشرگفت : شك نیست که 
عبدالمطلب برملت ابراهيم بود. چنانکه رسول صلىالله عليه و آله گفت : 
به خدای که عبدالمطلب بت نبرستيد» او به ازلام قرعه نزد و بردین ابراهیم 
عليه السلام بود. 

و همچنین اصبغ بن نبانه از أمير المؤمنين روایت کندکه او گفت : 
ابوطالب و عبدالمطلب وهاشم بردین ابراهیم بودند و نماز به کعبه می کردند» 
و این احبار از پیش ذکرش رفته است. ۱ 

عبدالعزيزبن عمران كويد از عبدالله بن عثمان شنیدم که از يدر خود 
روایت کردکه چون عبدالمطلب زمزم بکند» حوضی بکرد و هرروز او و 
پسرش زبیر أن حوض پرکردندی از بهرخلق. قومی از حسودان قريش شب 
بيامدندى و حوض بشکستندی. عبدالمطلب روز دیگر اصلاح آن بکردی. 
چون افساد سيار می کردند عبدالمطلب ضجر شد. دعا کرد به خداى تعالی. 
در خواب بدونمودند که بگو »اللهم لااحلها لمفتسل و هی للشراب حل وبل؛ 
يعنى آن حوض و آب آن حلال نیست آنکس را که در آن غسل کند و ایشان 
که بازخورند حلال است . 

روز دیگر (۵۹۱ر) عبدالمطلب در مسجد مناد ی کرد در مجمع قريش 
بدانچه او را در خواب نموده بودند. بعداز آن هيج كس در آن حوض غسل 
نکردی با افسادی نکردی از کسرآن حوض الاکه رنجی به‌وی يديد آمدی از 
جذام يا برص يا جنون. بعداز آن ترك حوض کردند و هیچ‌افساد نمی‌بارستند 
کرد. و این دلیل است برولایت عبدالمطلب. و چون ابوطالب گفت : من 
برملت اوام» دلیل بود برصحت اسلام ابوطالب . 

و مهاجر مولای ابن نوفل روایت کند از نافع از ابوطالب که كفت : 


جاب .یاز دهم ۷ 


محمدبن عبد الله عليه السلام ومرا خبردادکه خدای اورا فرستاد تابه صلت‌ارحام 
فرماید و خدای را پرستد تنها و جز ازو هیچ نپرستد. . و محمد صادق ي آمین 
است. ونصرت دادن ابوطالب رسول عليه السلام را به‌قول وفعل ؛ و هیچ‌عاقل 
انکار أن نکند. 

و خدای تعالی می‌فرمایذ در قر آن مجید: «فالذین آمنوا به وعزروه و 
نصروه و اتبعو| النورالذی انزل معه او لك همالمفلحون». 

ابویشر گوید دراخبار ابوطالب الفاظ‌ها است که دلیل است برایمان او 
مثل آنکه می كويد كه او امین است و صادق. و او هر گر درو غ كفت و 
هرجه آوخبر می‌دهد بباشد» لامحاله. ابوبشر شرح آن در تاريخ داده است از 
بهرتطويل تر ككرديم وجندى از شور أو يادكنيم از ه_رقصيده يك يت تا 
سخن دراز نشود و این جمله ابیات دليل م ىكند برايمان ايوطالب. 


| ابیات | 


و ذلك من أعلامه وببيأنه 
غما برحواحتی رأوا من محمد 
فوللله لا اخحذل النبی ولا 
فو الله لولا الله لاشی ع غيره 


يقولونلى د عنص رمنجاء بالهدى 


الم تعلموا أنا وجد نا محمدا 
الا ان احمد قدجاء هم 
أمينا حبيباً فى بلاده سوددا 
محا الل منهاكفرهم و عقوقهم 
وحطمناتى بالدين من عندر به 


عندى بمثل منازل الاولاد 


وليس نهار واضح كظلام 
احاديث تجلو هم كل فواد 
يخذله من بنى ذوحسب 
ببيض تلا لا كلمح اليروق 
لاصبحتم لاتملکون له سربا 
و غالب لنا غلاب کل مغالب ‏ 
نبیا کموسی خط فى اول المكتب 
بحق ولم يأتهم بالكذب 
بخاتم رب قاهر للخواتم 


ومننا نيقيموا باطل الح قمعر ب 


بححی وصدی لاتکن حمزة كافرأ 


. -.فقد سبیرنی أنقلت انك مژمن. .. . .فکن لرسول فى الله ناصرا-. 
.. اقيم .على نصرالئبى مجمد . ٠.‏ . اجاهد عنه بالقنا فی. القبایل. : 
٠‏ يا شاهدالله على فاشهد ‏ . . آمنت .بالسواحد رب احمد. 
من ضل فى الدین فانى مهتدى 0 .0 
.اله الخلق ليس له شريك . 2 هوالوهاب والميد ی المعيد 
ومن فوق السماء له بحق . . ومن تحت السماء لله عبيك.. 


و چون. جعفر طيار بهدحيشه زفت ابوطالب نامه به‌نجاشی نوشت اولش 


اين انات بود: 0 ٠‏ شعر . ا 0 
تعلم مليك. الجيش ان مجمدا رسول کموسی والمسيحين مریم . 
اتى بالهدی‌مثل الذی آتیابه! 2 .و کل بحمداله يهدى و يعصم | 

نبی اتی بالوحی من عند ربه .. فمن قال لم يقرع بهاسن نادم . 


و انکم تتلونه فى کتابکم . . بصدق حدیث لاحدیثالمجمجم 

اقلا :تجعلو الله .دا و اسلمو! فان‌طریق| لحق (۱٩۵پ)‏ لیس بمظلم 

۰ 7 بدا نكه این بيت هاكه ياد كرديم هريك از آن‌دلیل‌است برایمان ابوطالب 
و هيج كافر * شعر جنين نگوید. و این هريك بيت-أز قصيدهايست ازقصاید.وی» 
و آنچه تر ككرديم أضعاف آن باشدكه یادکردیم..و دیوان ابوطالب و شعر 
او معروف و مشهور و مذ کور نزد اصحاب تواريخ و ارباب سير . 

و محمدین اسخق ازقدماء بود» بسیارشعر او که دلیل است.براینمانش در 
کتاب خود یادکزده است. و همچنین محمدین عمران بن موسی آلمرزبانی و 
على بن خمزةالاصفهانى و غير ايشان و عباس بن عبدالمطلب وابوبکر براسلام 
او گواهی دادندکه او گفت من برملت عبدالمطليم . : 

" وما بیان‌کرديم که عبدالمطلب بسرملت ابراهیم بود.. و ابوبشر روایت 
کند از محمد بن سهل از محمد بن عودی بصری از عمر بن عاصم. از 


و در اصل ۰ لثيابه [واغلاط بسیاری‌دیگر ] 


| بوعبيده معمر بن مثنى » ازرويةبن الماج» ازپدرش؛ از عمر أن بن حصین ‌الخزاعی 
که او گفت : ابوطالب می گذشت و جعفر با وی رسول‌را صلی الله عليه و آله 
دیدکه نماز میک کرد و على برراست رسول علیهما السلام ایستاده بود . 
ابوطالب به جعف ركفت : ب به پسر عم خود يبودا جعفر برفت و با رسول 
عليه | لسلام نماز کرد ۱ ۱ 
ظ جون رسول از نماز فارغ شد گفت: ای جعفر ه‌جناح به‌پسر عم خود 
پیوستی > خحدای عزوجل ترا در بهشت دو سر بدهل بعوض أيمن. و ابوطالب 
انشام‌کرد : را شمر ‏ , 


٠‏ ان علياً و جەفرا نهتی 
لاتخذ لا و انصرا ابن عمكما 


والله لااخذل النبی ولا 


دان ابا معئما قد اسلمنا. 


عند ملم ازسان و الکرب 


| يخذله ۳1 نی فوحب 


- ی 1 


قاسم‌بن اسمعیل كويد : پیش عبداقاین محندین 202 بودم يکي از 
قريش سخنی بد درحق آبوطالب بگفت. این عایشه كفت : : به‌خد| که هیچ کس 
ابوطالب رأ دشمن ندارد الا که دای تمالی او را دشمن دارد. و هیچ كس 
ابوطالب را دوست ندارد الا که خدای تمالي او رآ دوست دازد» به خد | که 
اگر ابلیس که خدای دشمنی و لعنت او برما و اجب کرده است» با | رسو آن 
فعل کر دی که ابوطالب کرد؛ دل‌های‌مامیل بدو کردی. 

ابویشر گوید: اصحاب رسول صلی اللهعليه و آله» چون وقت نمازبودی 
به شهب ها ر فتندى”" واتنها نماز کردندی از خوفقريش.. 2 202 

. روزی سعدوقاص با جماعتى درغارى.نماز می کردند؛ قومى از قريش 

بر سیدند» ايشان را ديدندكه نمازمی کردند؛ انکار کر دند». به نعصومت انجاميد. 
سعد وقاص استخوان اوره اشتر' بر گرفت. بنرسر یکی زد از ایشان. سر او 


۰ دیعتی ساق پای شتر 
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بشکست . جونقريش ديد ند که رسول‌ترلآن نمی ګند که ايشانرا در آن کر اهیتی 
هست وایشان راکافر و گمراه می‌خواند و عیب‌بیان می‌کند و ابوطالب یاری 
و نصرت او می‌دهد؛ قومی از اشراف قريش مثل عتبه و شیبه و ابوالبختری 
و اسودین عبدالمطلب و وليدين مغيرة و ابوجهل وعاص بن و ایل و منبه و نبیه 
پسران حجاج با خلقی بسيار نزد ابوطالب رفتند» گفتند: پسر برادر تو دشنام 
به آله ما می‌دهد و عيب دين ما می‌کند و مارا جاهل و آباء ما را ضال و 
گمراه‌می‌خواند» يا زبان‌او ازماکوناه کن اما را با اوبگذار و تویاری‌اومده 
تا ما او را ازخود بازداریم رگ ۵۹۲ر) و از تو» که توهم بردين ما آبی. 
ابوطالب سخنی وش گفت» ایشان را باز گردانید. و رسول صلى الله 

عليه وآله همچنان اظهار دين می‌کرد. يس قريش با یکدیگر مشورت کردند 
هر قبیله آنکه ازیشان مسلمان شده بود اورا عذاب می کرد تا ازدین برگردند 
و از بیم ابوطالب هیچ نمی‌پارستند گفت. و ابوطالب بنوهاشم و بنومطلب را 
به نصرت رسول علیه‌السلام می‌خواند» غیربنی‌عبد مناف که ایشان با کفار 
قريش یکی بودند . 

پس بنى هاشم و بنی‌مطلب يارى رسول می‌دادند. و قريش را معلوم شد 
که اگر ايشان قصد رسول کنند ابوطالب با ايشان حرب کند و از جانبين 
خلفی کشته شوند؛ آن وقت ابوطالب اين قطعه بگفت : 


hb 


سعر . 
نصرنا الرسول رسولالمليك ببيض تلالا كلمع البروق 
بضرب يذيب دون التهاب حذار البوادر بالحقيق 
اذب و احمى رسول المليك حماية حام عليه شفيق 
وما ان ادب لاعدائه دبيب البکار حذار الفنیق 


وچون ابوطالب جد بنی‌هاشم وبنی عبدالمطلب بدید» او را خوش آمد 
مدح ایشان مى كويد و فضل و شرف رسول صلی الله عليه و آله وسلم هزین 


قصیده : ۱ شعر : 
أذ اجتمعت يوم قر يش ! لمفخر فعبد متاف سر‌ها و صمیمها 
فان حصلت. اشراف عبدمنافها ففى هاشم أشرافها و قديمها 
وان. فخرت يوماً فان محمدا هو المع طفى من سر هلو کر يمهها 
و افربها قربی الى الله والذى به تكشض الظلماء در سانجو مها 
تداعت قریش ختها و سمينها علينا فلم تظفر و طاشت حلومها 
وكنا قدريشا لاشر ظلامة اذا مابتواصعر ؟الخدود تقیمها 
ونحمى حماها كل يوم كريهة و نضر ب عن 4عجاز هیامن بر مهدا 


بنا انتعش‌العود الردى و انما 
لحااقه مخزوماً و تیماً فانما 


با کنافها یندی و یمنی‌ارومها 
يسارع فى بغضاء قومی أثيمهها 


عکرمه كويد چون بوالنجم اذاهوی» فزود آمك رسول برخواند. چون 
مش رکان ذکر بتان شنیدند» گکفتند: محمد هجو الهة ما کرد» اكر محمد را 
نمی کشید اهل دين وی را بكشيد. 

و از مهلجرآن حبشه قومی با مکه آمده بودند ايشان را می‌رنجانیدند 
الا کسی که او را عزی يا جواری بود. يس ابو سلمقین عبدالاسد المخرومی 
ومادو اوبرة بنت عبدالمطلب بوه نزديك ابوطالب رفت. ابو طالب بنی‌مسخزوم 
را ازو و ایشان دفم کرد. بنى مخزروم به ابوطالب گفتند: اکر محمد پسر برادر 
تواست او را یاری می‌دهی جه کار بابر ادرزادة ما دار ی که او را در جوار 
حود كر فته‌ای . 

| بو طالب کات : پسربراهرخود و پسرخواهر درجوار گرفته‌ام» بلکه پسر 

برادر من در جوار خداى. عزوجل است. 


۱- دراصل: اذا احتمعت قریشایوماً لمفجر. ۲- اذاما بو اصقر ؟! 
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ابولهب جشم گرفتبگفت.:, ای قوم .شما هرساعتی.صداع. اين بير 
می‌دهیدو آنکش که.دو حمایت اوست > با هیچ کس دیگو, این, نمی کنیل - 
ابوطالبرا ظنافتادكه مگرابولهب باری وی‌خواهد داد در دفع قریشء: 
قصیلنة درمدح ابو لهب ببگفت ...دو م بار هم قصیلة.ذیگر در مدح. او بگفت و 
این قصه:و قصیده‌هتا دزاز است تر ككرديم تبا.خواننده را ملالت: نخيزد. 
يس قریش ملامت. ابولهب كردند. رگ ۲٩۵پ»).‏ ابوطالب را ترك‌کود ... . 
,پمداز رن ابوطالب .سيار هجو ابولهب گفته است. ‏ رت 
۔ ابوبشر روایت کند: از:محمدبن هارون‌آلهاشمی» ازپدرش ازابوحفص 
از شمیی که چون قریشن گفتند که رسول صلی الله :عليه..و. 1 له ساحرست» 
ابو طالب در.تکذیب ایشان. این.شعر بگفت هاه و هه ا 
زعمت قریش ان اجمد ساحر. کذبو اورب الر اقصات الى الحوم. 
..مبازلت اعرف بصدق حدیثه + . .. > وهوالامین‌علی‌الحرایب‌والحرم 
و احمدین محمدین احمد جوهری گوید» :شنیدم از محمد ديسم:دقاق».. 
ازرمجمدین عبادء از سفیان که عبد اللدین. جزعان گفت. : نشنیدم.بیتی بهتر از 
قوبه بوط الب بن عبلبالمطلب.: ۱ ل 00 
ابواسجق كويد فریشیش:ابوطالب_آمدند..عمارنةین ولیدین مغیره را 
بياو رردندء. گفتند جوانی.آ وودیم كبه: دردقريش»إزو پاکیزه‌تر نیست. و از عقل.: 
و تمیز از دیگران بهتر» او را به‌فرزندی قبول‌کن و ما را به محمد بازگنار. 
که وض مردی:باشد یو این .ب«جمعيت قريشن نزديك تر و عاقیتش. محمودباشد. 
ابو طالب گفت : با من نه به انصاف می‌گویید يشر ود .بعشما دهم تا.بکشیب.و. 


۹ در اميل ام ليجل 0 


باسريازدمم 200 o‏ 
پر شماازا نمی‌پروزع» هگر این‌نباشدة شما نمی‌دانی د که ناقه چون نچه خو د 
نياب التفات آبربچة دنگر نکند. ` اال شرا سس 
0 'محظوين على بن نوفلبن عبدمناف گفت: : ای اتؤطالب» قوم باتوسخن 
بة انصنافت "گفتند وتو در ند مصلعت نیستی. . ابو طالب گفت : تەانصات است 
امنا : تو بافرزیش باز شدی و حذلان : من م خواهى ‏ و اظهار عذاوت من می کنی 
هرچه می‌خو أهى بکن. ۱ س 
چون ابوطالب اين سحن بگفت. غزم کردند برحرب و اظهار عدارت" 
کردند: آنگه ابو طالب ين قصیده! انشاء كرد درحق مطمم و قومبنىعبدمناف 


2 


و خحذّلان‌شان: شعر 
١‏ الاء قل لغمرووالوليد" ومطعم 
- مق‌الحون اختجاركثير زغاژه - 


الالبت حظى | من خياظتكم بكر 7 
یرش على الساقين من خوله‌قطر ٠‏ 
اذا ماعلا الفیقاء اقیل له ور - 


اری اخوة من ابینا و آمنا 


بل آلهما امر و لکن ترجما 


.هما | غمر | للقوئم فى اخناهما 


.خض 


خضو صا عنبد شم س و نو فلا 5 
0 فاقسمت لا بقل منکم متحاذر 


اهما إشرعاةالتجدمن لاكفاله ... 


هبد 


.و لد انوه کان عبدگ لجديا. 


ونيم ومخزوم و زهرة و تمیم 


فوالّه لابنفك منا عداوة 


۱ - دراصل: قصةه 


"اد دژال: مکزراست:" 


اذا سيلا مآلا" الى غير تالا“ 


7 77 7 كمارجمت من راسذى. الفلق الضخر 
٠‏ قك أصبحت كفاهما تھسا ضفر ..٠.:..‏ 
هما نبذانا مقل مانشبد الجمن نت 

. پحاذرنا مادام من نسلا شف . 
- . - من التامن- الا ان يرش له فکرن - 
".ال عللجة ز رقاع-جاشن بهنا البحن .-.. 
77 .. وکانوا لنانبعا اذا اتبع القضر” ٠‏ 


و کانو الجعی شرما ضنعت ججر 


ولامنهم ماکان من نسلنا شفر 


- دراصل: : الا» قللعمروبن‌الولید 


ع اذا مسثالاقالا” لت ا ل ری 


۳ ۱ نزهة ال کرام و بستافالموام 


ابو اسحق روايت می كند از بعقوب ین عتبةین المغیرةبن الاخنس؛ که 
او گفت: قريش پیش ابوطالب آمدند گفتند: ای ابوطالب در منزلت وشرف 
تو هیچ شك نيست» وما پسر | گ۵۹۳ر | برادر تورا رها نخواهیم کردالا که 
اورا هلاك کنیم» يا حاموش شود و اين سخنكه دعوى می کند درباقی‌نهد 
از شتم آباء و آلهة ماء و عيب دين مسانکند اگر خواهی حرب كن و اگر 
خواهی ما را به وی باز گذار» ما عذر خود گرفتيم و عداوت و رنج تو نمى- 
خواهیم. انديشه در کار خود بکن پس مارا خبرده‌که جه خواهي کرد؟ 

. چون قريش بازگردیدند ایوطالب كس فرستاد» رسول علیه السلام‌حاضر 
شد» گفت: ای فرزند بدا ن که قريش آمده بودند؛ و آنچه رفته بود با وسول 
صلی الله عليه و آ له‌جمله باز گفت ؛ و مرا رنجانیدند و تخویف کردند به‌حرب» 
ابقاء نفس خود و من بکن وچیزی برمن منه که طاقت آن ندارم ونه‌توطاقت 
آن داری» سخنی مگوی ایشان را که از آن برنجند ازین سخن که ميان ما 
و ایشان جدایی می‌افکند. 

رسول صلی الله عليه و آله پنداشت که ابوطالب را پشیمانی آمده است از 
باری دادن رسول و اورا با ایشان باز خواهد گذاشت. گفت: ای عم گر 
آفتاب در دست‌راست من نهند وقمر در دست چپ من ؛ ترلذاین‌نکنمتدآن- 
وقت که خدای تمالی این ظاهر گرداند» يا من هلاك شوم در طلب این. پس 
رسول صلی الّهعلیه و آله بگریست. چون بشت ب ركردكه برود» گفت: باز آی! 
رسول بازگردید. گفت: چنانکه می‌خواهی می گو و می کن » به‌عدا که من 
هر گر ترا فرا نسباوم و ترك یاری تو نکنم. 

پس ابو طالب درین‌معنی !ین ابیات انشاء کرد: 


سر 


ولقد علمت بان دين محمد  .‏ من خير ادیان البرية دینا 





بابيا زتهي 000 ل ۵ 


فاصد ع بامركماعليك غضاضة . ابشروفر يذاك منك عيونا 
ودعوتنى وذکرت انك ناصح ‏ فلقد صدقت و کنت قبل امینا 
والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتی اوسد فى التراب دفینا 
7 فومی بيتى می‌افز ایند » بعضی انکار آن می‌کنند و می‌گویند نه از 
وى است. 
شعو 
لولا الملامة أوحذاو مسة لوجدتتى سمحا بذاك مبینا 


و این بيت نيز اگر ابوطالب گفته است هيج زيان نمىداردازبهر آنکه 
ابوطالب با قريش تقیه می کرد و اگر به‌يك بار اظهار اسلام کردی کار بروی 
و رسول سخت. شدی و تدارك آن دشوار بودی » که قریش بسیاز بودتد و 
بنى هاشم أتدك . 

وازحشرت صادق صلو!تالله عليه روات است که او گفت درحم الله 
اباطالب» اسرالایمان و اظهر اثکفر ‏ 
رحمت خدای بر ابوطالب باه که ایمان پنهان داشت واظهار کفر می کرد. 

و قومی گویند که ابن حود رسول‌صلی الله علیه‌و آله گفته‌است » صادق 
از رسول روایت کرده است. و درین معنی ابوطالب قصيدة لامی گفته است 
زیاده از صد بيت و گویند صد و بيست بيت است . و درین قصیده در حق 


رسول گوید: 


0 


شعر 
و ابيضيستسقى الغمامبوجهه ١‏ ثمال اليتامى عصمة للارامل 
روايت است از ابواسحق كه در زمان رسول صلی الله عليه و آله در 

مدینه فحطی عظيم بود» اهل مدینه نزد رسول رفتند و شکایت کر دندازتنگیو 
قحط . رسول‌صلی‌الله عليهو آله برمئبر رفت» دعاکرد وباران خواست درحال 
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باران آمدء چنانکه سیلی عظیم. بيامد. اهل نزاحی مدینه به فریاد نزد"رسول 
آمدند: رسال گفت: «اللهم حوالینا ولاعلیناه | گ ۵٩۳‏ ]. فد ایابه خوالی 
ما فرست و بدا مفرست: ابر از مدينه بگشود وجون اکلیل گرد مدینه در آمد. 
رسنول صلی الله عليه و آله كفت : اگرا بو طالب این بدیدی‌خرم‌شدی ؛ یکی ازحاضران 
فت يا رسول‌الله» مگر بدین» قول ابوطالب می‌خواهی ؟ ١‏ 

شعر 

واپیض یستستی الغمام‌بوجهه مال الیتامی عصمة للارامل 

٠.‏ رسول می گفت :. آن می خو أستم . اعرایی حاصر بود برحاست و اين 


. لك الحمدو الحمدمتن شكر 


دعا ربه دعوة مخلصاً 


:فلم تزجع ألكف:: عندالدعاء ‏ 


سحاب و ۰ ی لديم السماء 


و اسلم منه اليْهالبصرا'.ء . 
٠‏ الى النحر حتی افاض الغدر 
ساب يراه حيديد النصو.ر 
9 و انیض یستسقی بهذو عدر. 
فهذا العيان. لبذاك الخبر 


سه ان امل اليلاد : 


رو ایت کرده اند صحاب حدیث و تواریخ که قريش اتفاق نمو دند که صحیفه ای 
نویسند بربنى هاشم و بنی‌مطلب که باايشان بیع وشرا ومجالست و مؤاكلت و 


اب ۱-.الدرجات الرفيعة ص ۵۷: 
3 دعا الله الق دعوة 


اليه و اشخص مه البصر 


بازدهم. 





مناکحت نکنند . و کاتب ٠‏ آن صحیفه عكرمةبن عامرین هاشوين عيدمناةبن 
عبد ال اربودو آن صحیفه را د رکعبه بیاویختند وبنی‌هاشم وبنی مطلب راازیکه 
یرون کردند به‌شعب ابوطالب رفتند وه رکه مسلمان شده او مزا کر 
می‌ر نجانیدند. در اين باب ابوطالب این قصيده كفت : ۱ 


۰ 


الم تعلموا انا وجدنا محمداً 
و ان عليه فى العياد , محبة محبة 


و ان الذى لفقتم فی کتابکم , 


افیقو| افيقواقبل |نتحفر الزبي 
ولا توا امر القواة وتقطعوا 


ونستجلبوا خرباً عوانا وریما 


فلسنا ورب البیت سلماحمدا 
اليس ابونا هاشم اشد از ره ۱ 


و لسنا تمل‌الحرب حتی تملنا 


' و لکنتا آهل الحفایظ والنهى ' 


كان مجال‌الخیل فى حجراته 


1 لماتین منا منک سو الف ١‏ 0 
۱ و دوقصيده دیگر ریت بش مي كويد » فرك کردیم که شرن 


نه شعر است. 


آبوشر روات‌کند از ابوزاسحق محمدبز؛ هارون هاشمى اژعمر و بن * 


7 ۰ یمان أبن طالب صن 1٩۳‏ : 


فلسنا و بيت الله سلم احمداً 


1 


00 ۱ 
لویا و خصا من لؤى نی کیب 0 
بيياكموسي خط فى اول الکتب, ‏ 
ولا خيرفى من حصه الله فى الحب. 
لکم كاين بوماً كراغية السقب 
ويصبح من لم يجن دنب كذى الذنب, 
اواصرنا بعد المودة و القرب. 
امرعلی من ذاقه جلب العرب 
على الحالمنعض الزمانولاالکرب! 


0 7 اوصی بنيه بالطعان و بالضرب 


ولانشتكى ماقد ينوب من‌النکب 0 
اذاطارارواح الكماة منالرعب 7 - 


و غمغمةالابطال معركة الحرب 5 
و اید أبيرت بالمهندة الشهب 


شبه ) از عمربن خالدء از حصین از عکرمه که كفت ؛ چول ربكن ن اقا کردند 


2 7( 1 
لعزاء من عض الزمان ولا حاري ۰ : 
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برآنكه ابوهاشم‌در شعب‌روند و صحيفه بنوشتند» بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب 
مژمن و کافر جمله در شعب رفتند الا آبولهب و ابوسفیان بن الحرث بن 
عبدالمطلب. پس قوم سه‌سال درشعب بماندند. چون رسول صلی الله عليه و آله 
بخسبیدی ابوطالب بیامدی و رسول را از جامة خواب برانگیختی و على 
عليه السلام راه برجای‌وی بخوابانیدی. تا شبی امیر المومنین فرمود : ای پدر؛ 
مرا خواهندکشت. ابوطالب فت : 


اصبر یا علی؛ فالصیر!حجی کل حی مصيره لشعوب 

قد بذلنا والبلاع عسير لفداء النجبب و ابن النجیب 
و امير المؤمنين عليه|لسلام در جواب پدر فرمود : 

أتامرنى بالصبر قى نضر احمد ووالله ماقلت| ماقلت |جازعا 

و لکننی احببت ان تنصرنى و تعلم انى لم ازل لك طايعا 

وسعبی لوجه الله فى نصر احمد نبى الهدى المحمو دطفلا” و بالغا 


روایت کرده‌اندکه على عليه السلام در حال كودكى هرکرا دیدی که 
رسول صلى الله عليه وآله وسلم را ناسزا گفتی با او در آويختى وجنگ کردی 
هرروز خشمگین و غمناك بيش پدر آمدی ابوطالب كفتى : ای جان پدر 
صب ركن. بس امیرالمژمتین [ اين | ابیات گفتی. 
عطاردی روایت کند که سه سال بنی‌هاشم و بنی‌مطلب در سختی 
بودند و هیچ كس بدیشان نرسیدی الا در خفیه و بيع و شرای ایشان 
چنین بودی تا روزی حكيمبن حمزه و دیگری از جهت خدیجه که عمه ايشان 
بودند زر بدادند و طعامی بپردند و آبارسول؟ صلى الله عليه و آله وسلم در 
شعب بود.ابوجهل عليه اللعنه بدید و گفت: ای‌پسر هاشمی!واله که اين طعام‌را 
۱ ۱- با وسول 


() در اصل» برك ۵4۴ افتاده است. وما نتض‌آن را از نسخه گلهایگانی جبران 
و دراینجا نقل می کنیم. 


باب جازدهم ۱۹ 


نتوانی برد تاعن ترا فضیحت نكنم . ابوالبختری كفت : او را منع می‌کنی 
که طعامی به‌عمه خود رساند؟ ابوجهل‌لعین گفت : رها نکتم. بختری‌گفت : 
نتوانی و استخوان مساق‌شتری برداشت و برسروی زد و سرش .را یشکست و 
اورا بسیاری بزد پس‌حق‌سبحانه و تعالی ارضه‌ای‌را" به صحیفة‌قریش سنلزغرمود 
تا همه‌را بخورد الا نام الله وباسمكللهم. و رسول صلی الله عليه و آله وسلم 
ابوطالب را از آن خبرداد. ابوطالب گفت : ای فرزنده ترا که خبرداد که تو 
پیش كس نمی‌روی و کس پیش تو نمی آید؟رسول صلی الله عليه و آله فرمود : 
خداى تعالی مر | غير داد. 

ابو طالب گفت : ای پسر» گواهی‌می‌دهم که خداى تو برحق است بو تو 
صلاقی. بس ایشان را ابوطالب جمع کرد و از قول رسول خبردادو با قوم 
بمسجد رفت و قريش در سایة کعبه نشسته بودند. چون ابوطالب را یدند 
بشاشت کر ده پنداشتند که ایوطالب از تنگی وسختی پیش‌ایشان آمده تا.محمد 
عليه السلام را تسلیم ایشان کند تا بکشند. گفتند: وقت أبن آمده که دل‌هنای شما 
نرم شود ؟ ابوطالب كفت : یکاریآمده‌ام که صلاح جمعیت در آنن‌باشد» سار يد 
آن صحيفهكه بدان تظاهرمی کر دید که أن صحيفه حاکم .است ميان من و شما 
و برادرزادةٌ من مرا خبردادکه دای تعالى ارضه را برآ نكماشتكه اآن را 
بخوردالا «باسمك‌للهم» که نام لوست؛ صحيفه ,را بیاورید اگر درو غ باشد 
محمد را تسلیم شما كنم تا هلا کش کنید؛ و اگر راست است شما از اين 

تظاهر بازایستید! گفتند : بلی» 
پس از ایشان‌عهود و موائیق بستدند و إيشان از ابو طالبمقل آن بستدند 
و صحیفه بیاوردند. چون باز کردند چنان بودكه رسول‌صلی الله.عليمو آله 
و سلم فرموده بود . پس ابوطالب و قوم وی بشاشت کردند. و مطحم بن‌عدی 
بن نوفل بن عبد مناف برخاست و هشام بن عمروین .۰ . . بن عامربن 


۱- ارضه: مورنیانه 


۳۲۰ 


لوی‌بن غالبو ابن‌خاویه گفتند: . منا بيزاريم .از ابن صحیثة قاطعه غاویه چر 


. نزهةالكرام و بسنتانالعوام 


مین كنيد بدهلاك نفس خود: و بههلاك قریش؟, : 
يس رسول صلى الله عليه وال وشل م باقوم | از شعب بیرون .آمدند. 
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ره QF‏ ¥ اه BL‏ اه زه هار و ها ها 


اه ها ها ها RN bb‏ واه اه ها 


رالا من لهم آخر اللیل‌منصب) 


" وجربی اراما من‌لؤیبن‌غالب 


٠ .اذا ما بشير قام. فیها بخطة‎ ٠ 
. وماذنبمن يدعو الى البروالتقى‎ ... 
وقدجربوافیمامضیغب آمرهم.‎ 
٠ و قدکان فی أمرالصحيفة غبرة‎ 
محا الله منهاکفرهم و عقوقهم‎ .. 
فاصبحما الو | من‌الامر باطلا‎ 


: ستمئعة هنأ يد . هاشمية 2 


فلا والذى تحدى اليه قلايص 


این اشعار درنسخه وك» نیست ليست 


نفارقه ختی نقعل دونه ‏ 


تست ۱ 


003 اله و هه FOV‏ ف هم aA‏ 0 0 : 


hia QRS 


متی ماتز احمهاالصحيحة تجرب 





و شمب‌العصامن قومك المتشعت 1 


اليط به ذنب و لیس به دنب .۰ 


وان‌ببتطع‌ان يرأب الشعب ی رآب. . 
٠‏ و‌ماعالم امرا کمن لم يجرب ` 
متی مايخير غايب القوم بعجب ‏ 
. ومانقمو امن معرب الخط معزب 


ومن يختلق ماليس بالحق‌یکذب 


على سخط من قومنا غير معتب ‏ 
لذی غربة فینا و لا متقرب ‏ 

. مزكبها :فى الناس خير مركب‎ ٠ 
- لادراك نسك من منئ والمخحصب‎ 
 برقملا و ما بال اسلام النبى‎ 
متی مانخت ظلمامن الناس نغضب‎ 
. ولاتذهبوا فى دای کل مذهب‎ 


. ودر نسخه «م» هم بسیار غلط داشت 


پاپ بازدهم . بر . .۰ ۳۱ 

" واين قصنده هم از آنابوطالب رضىالله عنه است نه‌از زوایت عبدالله. 

٠ -‏ و صرف‌الزمان للاحبة ذاهب ‏ 
لول سفیه او اشارة غاب 


الا پا لوغ للاموز العجایب ‏ 
لاقوال اقوام اضل حلومهم 
يقوأون اناسوف تسلم احمد 


و قدجاء بالحق‌الجلی و بينت رسايل صدق وجهها غي کاذب 
رسایل‌من‌دی قدرةیصطفی بها عبادا ذوى حقعلىآلله و اجب 
فان‌تقبلو اماجاء من‌عند ربكم الیکم وقول المرسلین الاطایب 

٠‏ الکم ذلکم خیزلکم من‌حرابتا وشر خلال المروؤخرب الاقارب 

 بکارب‌لومذ‌سنع‌تدغام‌مکل‎ : ' والا فلسثا منتلمین محمداً‎ ٠ 


و جرئومةمن هاشم عرفت لها 


فمهلا ولما يبعث الحرب بيننا - 


ومن دونه ضرب الطلى و الخواجب ` 


كرام مساعيها لؤى بن غالب "۱ 


. و شكل فيها رهظهكل راکب 


تفرق شعب‌الحی بعد اجتماعه وتبدی‌جها رآعن خدام‌الکو اعب 
تذلل اقواماً وکانوا اعزة اصابهم صرف الدهؤرالئوايب 


و بروایتی ديك رآ مده است از ابوبشر که جماعتی ازقریش هم سعی‌بردند 
درابطال آن صحيفه. ابوبشر كويد جماعتی قصددکردند» یکی‌از ایشان هشام‌ین 
عمروبن ربیعه و هشام شریف. بود در ميان قريشء .در .آن حال که بنی‌هاشم 
در شعب بودند. او هروقتی آشتری پرازطعام کردی و به‌شب بیامدی تا نزديك 
شعب؛ آنگه مهار بر گردن اشتر 
همچنین از جامه‌هاو آدم. وجون اشتر درشعب رفتی ایشان آنچه آورده بودی 
برگرفتندی. اشتربا[ ز | نزد هشام‌آمدی. پس‌هشام روزی پیش ز هیر ]2 
رفت و مادر زهير عاتکه بت عبدالمطلب بود. : .2 


تر افكندى و اشتر رهاکردی تا به‌شب رفتی و 


هشام كفت : ای زهیر» بدان راضي شديوکه ما لام خوريم وج 


نؤهةالكرام و بسعانالعوام 


بوشيم و مناكحت کنیم و برادران تو از بنى هاشم در شعب در تنگی وسختى 
باشند با أيشان مجالست ومتابعت ومناكحت و مؤاكلت نکنند وايمن نباشند 
از شر اعداء! سو گند حوردم به حدا که اكر خالان ایوجهل بودندی و او را 
به مثل اين خواندندی اجایت نكرذى. ۱ 

زهي ركفت من يك‌شخص ننها چه‌توانم کرد؟ 

كفت : دیگری هست با تو. 

كفت : کیست؟ 

هشام گفت : من. 

زهي ركفت : سیومی «باید) بطلب برخاستند و پیش معطم‌ین‌عدی رفتند. 
گفتند: أىمطعم ؛ توراضی شدی بدانکه قبیله‌ ای از بنی‌عید مناف هلاك شوند 
و تو می‌بینی و دفع آن نمی کنی» به‌خدا که اگر يشان را این کار میسر شود 
بعداز هلاك بنی‌هناشم قصد توکنند پیش از دیگران. 

مطعم كفت : من يك‌شخص جه توانم کرد؟ 

هشام كفت : دیگری هست. 

كفت : كه؟ 

كفت : من و مطعم. 

كفت : جهارمى بايد. 

هشام‌نزد ابوالبختری رفت مثل آنكه يا زهير ومطعم گفته يود بدو گفت. 

ابوالبختری كفت : کسی دیگر با تو هست؟ 

كفت ؛ بلى. 
0 زهيرنو مطعم گفت» خامسى بطلب. هشام نزد زمعةین اسودين المطلب 
رفت و أو را سرزنش کرد. 

زمعه كفت : باری دیگر باید. 


-١‏ نسحه كلبايكانى ۰ ربيعة بن‌اسود 


باب پازدهم اا ااا کرو 

هشام كفت : سه دیگر هستند. 

۱ جون شب آمد هر پنج پیش حطیم حجون! رفتند بربالای مکه و عهد کر دند 

برقيام نمو دن با بطال صحيفه. زهي ركف تمن ابتداء کنم‌وسخن كويم بيش از شما. 

جون روزشد فوم به مسجد آمدند) زهمر با آن دماعت بيامدند همهت بار 
طواف کعبه کردند. پس‌روی بهقريش آوردند. گفت: ای اهل مکه » راضی شدید 
كه ما طعام وشراب خوريم وجامه بو شيم و بنی هاشم وبنی‌ مطلب هلاك شو ند 
باايشان مؤاكلت و مبابعت ومجالست ومناكحت نباشل» به خدا كه من 
طعام و شراب نخورم نا صحيفه ظالمه قاطعه نه بدرند. 

ابؤجهل كفت دروغ می گویید: به‌خدا که این صحیفه ندريم. و او در 
گوشه مسجل نشّسته بود. پس زمعة بر ن أسود برخاست» وكّفت : به خدا که 
دروغ و مھ ی گوبی. ماراضی شدیم بدين صحیفه در أن و قت که می‌نوشتی. 

پس ابو البختری برخاست ‏ فت : زمعةبن اسود راست می كويد ما 
بدان صحصفه راضی اشيم و آن‌را هم جنين نگذ ار یم ۱ پس مطعم بن عدى كفت 
راست كفتى و هر که غیر این کو رد د روع كويد و باطل می طلبد و ما ما بيزاريم 
از این صحيّفه و آنجه در آنجا نوشته است:. ۱ 

پس هشامين عمرو هم مثل اين سخن گفت در ابطال صحیفه و دریدن 
آن. ابوجهل لعئه الله گفت: : : اين حالست که به‌شب نقر بر ۳ کر ده‌اند نه در ین 
موضع. ابو طالب زشسته بود در كُوشة مسجد» خاموش در انتظار آن که حال 
به جه ۾ انجامد. ۱ ۱ ۱ 

پس معطم بن عدی برخاست نا صحيفه بدرد» ارضه خورده بود الا 
«باسمك اللهم» و این صحیفه متصوربن عکرمه نوشته بود و او از بنی‌عبدالدار 


بود ودستش شل شد. و آن صحیف بد ردد زد وحکم اشان باطل سل . و بنوهاشم 


| ا حطيمء كتار ديواركعيهء حجون: کوهیست . مشرف برکعبه 
۴ ست نسخه كليايكانى ٠‏ توطئه. 


و بنومطلب با خانه‌های" خود رفتند به‌رغم اعداء. ۱ 

۰ اگرگویند پیش از اين یادکردندک» جبرئیل خبر رسول داد که صحیفه 
ارضه بخورده است. و ابوطالب بیامد با قريش | ۵٩۶‏ ر ] بگفت. و دریسن 
حکایت گفتند که قومی انفاق کردند برابطال صحیفه: و اين حلاف أن است. 

گوییم خلاف یکدیگر نیستندکه انفاق این قوم آن وقت بودکه صحیفه 
راشمیزخورده‌بود» ایشان را معلوم نبود؛ و رسول معلوم ابوطالب کرده بود. 

و چون ابوطالب بیامد تا سخن كويد ایشان نیز بيامدند و ابوطالب را 
از تقرير ایشان خبر نبود. ۱ ۱ 

چون ایشان آغاز سخن کردند او خاموش بود تنا سخن ابشان 
به انعر رسید. ۱ 

يس ابوطالب كفت : رسول مرا خبر دادكه ارضه صحيفه را بخورده 
است. جونصحيفه را بیاو ردئد جنان بودكه رسول صلی الله عليه و آله كفته بود. 
بس هردو موافق یکدیگرند» و قول ابوطالب مؤكد سخن آن قومكه دعوى 
ابطال صحیفه کر دند. 


ابوطالب در حق ایشان قصيدة در از می‌گوبد » اول آن قصیده 


الاهل اتی بحریناصنع رشا على تأیه وال بالشاس ارود 
فیخبرهم أن الصحيفة مزقت و ان کل مالم برضه الله مفسد 
تداعى لها من ليس فيها بقر قر فطاثرها فى رآسها یتردد 
تراوحها أفك و سحر مجمع ولم يلف سحر | آخر الدهر یصعد ؟ 


3 این قصيده درازست » ما براین قدر اقتصار کر دیم كه | گر جمله ياد کنیم 
دراز شود.و شعر ابو طالب آنچه ضبط کر ده اند که دليل می کند برنصرت دادن 


أو رسول رأ صلى الله عليه و اله و برا اسلام و عقيدة بالگ دوهر ار سب زيادت 
أ دراصل٠خانهاى‏ “ا_ايمانابى طالب ص۰۱ ۲ کتابخا نه مجمم علمی اسلامى»تهران 

؟ البداية والنهاية: ابن کثیر- ج ۴س به همانجا (دراصلسهبيت ومغشوش‌بود: 
الاهلاتى الاعداع رأفة ربنا على نأيهم....)قالالسهيلى: بحرينا يعنى الذين بار ضالحيشة 
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باب يازدهم .ا ا ۱ ۲ مكرر ۳ 

است» اکثر أن درکتب تواريخ و سير مسطور است. 

روایت است که روزی ابوطالب رسول را نمی‌دید ترسید که قريش 
غدری کرده باشند. بفرمود » تا بنى هاشم هريك کاردی بر گرفتند و گفت : 
هر که در جنب یکی از اشراف قريش بنشیند و چون درمسجد آیم و محمد با 
من نباشد هريك آن را که پیش‌وی نشسته است بکشد. ایشان بدان عزم بشدند. 
و ابوطالب به طلب رسول رفت به کوه. پس بازآمد و رسول با وی بود. 
چون در مسجد رفت ميان قوم بنشست» شمشير در دست» كفت : ای قوم 
می‌دانید که من‌چه خو استم کرد با شما؟ گفتند : نه. حکایت با ایشان باز گفت. 
قريش عجب بترسیدند. بعداز آن نمی آرستندکه ایذاء رسول کنند. 

ودرین‌معنی ابو طالب قصیده‌ای گفته است دراز ودرش ذکر رسول کرده 
صلی الته عليه و آله وسام. اولش : 


شعو : 
الا ابلسخ قفريشا حيث حلت و کل سرائر منها غدور 
فانى و الضوائح ساریات و ما يتلوا السفافرة السهور 
لآل محمد داع حفیظ وود الصدر منى و الضمیر 
ولست بقاطع رحمى وولدى ولوجرت مظالمها الحرور 


يس قر بش با ابو طالب عتاب کر دند» گفتند : بی‌حرمتی عظيم بدین‌خانه 
آوردید. تو وبنى هاشم که پیش کعبه سلاح کشیدید وحرمت خمانة خدا نداشتید. 
ابوطالب در آن معنى قصيده می‌گوید. و قومى گویند» درين معنى بيش ازين 
دوست نگفت : ۱ ۱ ۱ 


3 


شعر : ۱ 
لقد كان منی مسارایت و اننی لاعظم‌حی‌البیت‌وال رکن‌والحجر 
ولیس اختر اط السیف یاقوم فاعلموا با عظم عند الله جر ما من الغدر 


عجو 


الا 8 کد 
سر 





۲ مکرر ۴ نزهةالكرام و بستانالعوام ٠‏ 


ذ کر اسلام حمزة بن عىدا لمطلب رضی الله عنهما ‏ 


از بهرآن درین باب ذکر کردیم که هم دلیلی مىكند | ۵۹۶پ | بر اسلام 
ابوطالب از تحريض که وى رأ کرده اشت: 

روایت کند عبد الله برقی » ۳ عبد الملكبن هشام» از زيادين عبدالله: از 
محمدین اسحاق که گفت : خبرداد مرا مردی از بنی‌اسلم که ابو جهل بررسول 
صلى الله عليه و آله بگذشت به صفاء دشنام به رسول داد و او را برنجانید. 
زسول هیچ نگفت. مولايى از آن عبد الله بن جذعان در مسکن خود نشسته بود 
بربالای صفا: آن دشنامها اغا م ا ۱ 

بس ابوجهل بازگردید و در مسجد شد و پیش قريش بنشست» در سای 
كعبه. در حال حمزه از صيد می‌آمد. کمان با بازو انداخته. و چون از صید 
باز آمدی. اول طواف خانه کردی و با خان خود رفتی. و چون از طواف 
فارغ شدی قوم را سلام کردی‌کسانی که در مسجد بودندی. چون حمزه 
به‌مولاة عبداللهبن جذعان رسید برصفا و رسول علیه‌السلام با خانه رفته بودء 
مولاة كفت : يا با عمارق» ندانی كه ا وه ایذاء محمد کرد 
درين ساعت أو را دشنام دادء.و قبايح كفت درين لحظه بیش از آنکه وصف 
توانم کرد. و محمد هيج با وى نگفت؛ در خشم شد و آن خشم سبب عز و 
كرامت وی‌بود.پس حمزه‌به شتاب برفت و هیچ جاتوقف نکر د تاد رمسجدشد 
که‌طواف کند» پس بهطلب ابوجهل‌رفت. چون ابوجهل را ديدكه ميان قريش 
اشبقة بو ريق وی كرالك :و کان برس وی کف شون شکست 6 بسن که از 
آن ب بيم هلاك بود. 1 

چ از بنى محخز و م رجاه ۳ نصرت ابوجهل دهند. گفتند : ای 


# نسخه كص شاه درد وازسطرم ص ۱۲ همینچاپتاسطر ص۱۱۴ یعنی در 
نسخه«م» محدّوف است ۱ 


سر سس ص اسي انس یل ا تست اس ارس سس سا تا سس تست ات لس لي دا ااا سس و ی یا سی ص ا علا سوت لال و دا ات ت سے تن سے ويس بر عي یز یکت س سالا 


باب یازدهم ۱۳ 


تس سر سے تک سس و ا اا تس زر ل وال سس ادبا سس اس سا 








حمزف مگر تو مسامان شده‌ای؟ کفت : که مرا از آن بازدارد و مراحق روشن 
شده است. و من از آن باز نگردم منم كنيد مرا اگر می‌توانید. 

ابو جهل كفت رهاکنید حمزه را که من دشنام برادر زاده وی دادم و 
او را عظيم رنجانیدم. يس حمزه بر اسلام باستاد. چون حمزه ایمان آورد 
قريش دانستند که وی‌نصرت رسول‌دهد بعد ازآن نمی آراستندکه ایذ اعرسول 
کنند. 

وحمزه در آن معنی بیتی چند گنه است. اولش : 

دق دق اباجهل بماعسیت.. .. 

چون حمزه با خانه شد شیطان اوراوسوسه کرد. گفت : توسیدقریشی 
بد کردي که تبع صایثی شدی ودين آباء ترك کردی » بهتر از این کار که تو 
کردی. حمزه را ندامتی حاصل شد گفت: خدایا اكر این جه من کردم حق 
بود تصدیق آن در دل من‌انداز» و اگرنه حق است مرا از اینکار حلاص ده. 
و در آن شب عظیم متفکر بود از وسوسة شیطان تا بامداد. چون‌روز آمدپیش 
رسول صلی‌الّه و آله رفت و کفت: ای بسر برادر» من در ندیشه افتادم که‌ر اه 
از آن بدر ثمی‌توانم بردو ایستادن مثل من برچیزی که نمیدانم که حق استيا 
باطل مر اهی وضلالت بود. سخنی گوی مرا ای فرزند » که‌می خو أ هم که حدیثی 
ازتو بشنوم. پس رسول صلی الله عأيهو آله اورا پند می‌داد و وعظ می گفت و 
تخویف می کرد و بشارت می‌داد. ایمان در دل حمزة ثابت و محکم شد به 
قول رسول صلى الله عليه و آله که گت کواهی دهم که تو صادقی و این 
گواهی از صدق و معرفت می‌دهم » آشکارا كن ای بردرزادهبهمن» توبخدأى 
که باك ندارم که هر جه زیر آسمان است از آن باشل و من بردین اول پاشم. 
وحمزه از آن | ک۵۹۷ر | قوم بودکه خداى عزوجل دين اسلام بدو قوی کرد 


وبرافراشت. 


ابوبشر گوید: اسلام حمزه هم به‌صو اب دید ابوطالب بود. 

خبر داد مرا محمدین‌الحسن البعلی » از ابوعثمان مازنی» از ابوعبيدة 
معمر بن المثنی و اوصفری بود» یعنی ازصفرية حوار ج‌بود» كفت : نزدابوعمرو 
بن العلا بودم » روزی ذکر حميت می كرد و آن سختی تا به حدی که مرد را 
از دين بیرون برد. يس كفت : می‌دانید که اسلام حمزه عزدین بود وقوت‌اهل 
ایمان » نه کمان زد برسر ابو جهل و سرش بشکست؟! 

و جماعتی از کبار علماء فريش گویند چون حمزه سرابوجهل بشکست‌و 
اسلام آورد» پس به‌خانه رفت» ابلیس اورا وسوسه کردکه بدکردی. حمزه‌را 
ندامت آمد» پیش ابو طالب رفت وحال باوی گفت. ابوطالب كفت نیک و کردی 
وصو آب‌ای برادر» زد رسول روء و قول‌وی بشن و که توازوسخن هاشنوى که 
شك توزایل شود» ومن اميد می‌دارم که به عز و تبزی! تو دين محمدظاهر شود 
که‌من می‌دانم که او دين ظاهر کند و فریش خوار و مخذول شوند . يس اگر 
ابو طالب کافر بودی به حمزه گفتی بد کردی که ترك دین‌اول کردی » چنانکه 
شیطان می گفت . 


و ابوطالب این بيت ها انشاء کرد ور تددر بص جمر ۵ در ایمان. 


شعر 
اصبر "ابایعلی على دين احمد و کنمظهراللدین و فقت‌صابر | 
وحظمن اتی بالدین " من عندر به بصدق وحقلاتکن حمزة کافر | 
فقدسرنی آن" قلت انك مسلم فکن لر سول الله فی الّه ناصرا 
و ناد قريشا بالذی قداتيته جهار اوقل ماکان | حمدساحوا 


پس حمزه‌نزد رسول صلی الله و الهرفت» کفت: مراسخنی كوى» باشد 
که ایمان در دل من ثارت شود. 


۱ گ: دلیری ۲- بصائر الدر جات ص۵۴: فصیر 
۳ الدرجات: بالحق ع الدرجات: اذ 


یاب باز دهم ۱۱۵ 


رسول صلی اللهعليهو آله اورا وعظ گفت وبیم وانذار کرد ووعدة بهشت 
داد. حمزه كفت : حدیی تيكو و وعد خوت و قول راست» أى بر ادر زاده 
دين آشکارا کن و بعد از اين از کس مترس. 

يس حمزه اين ابيات در مجابات ابیات ابوطالب بگفت: 


۳۹ 
س لد و 


حمدت‌اللّه حين هدی فوادی 
لدین جاء من رب رحيم' 
اذائلیت رسایله علینا 


رسایل جاء احمد من هداها 


و نترك 


و قدجزت بماالافت قریش 


الى الاسلام و الدين الحنیف 
خبیر بالعباد بهم روف" 
بحدر دمع‌ذی اللب الحصیف 
بآيات ‏ مین الحروف 
فلاتغشوه بالقول العنیفب 
ولمانقض فیهم با لسیوف 
عليهاالطير كالورد المکوف 
له مجزى القبايل من لفيف 


اله الخلق شر جزاء قوم ولا سقاهم سوف الخريف 
روايت كند ابو بشر از محمدبن سهل و محمد بن هارونء از يدرش» 
از جدش» گفت : منصور گفت: قريش عيرتها چند بديدند که از كفايت 
بود ایشان را » اما حسدایشان را در ضلالت افکند.نبینی که ابوجهل سنکی 
بزرگ بیاورد تا بر رسول اندازد و هلاکش کند . چون به نزد أو رسید 
فحلی دید » بترسید و از ترس‌وی | گ ۵٩۷‏ ب ]سنگ برپای خود زد وترسان 


س 


. بازگشت. 
وو ابو طالب در ین معنی اين اببات می گوید. 


۱- الدرجات ص ۴ع: عزيز ۲ همان ص عم : اطيف 


واعجب من ذاك من ۶ امر کم 


بکف الذی قام من خبثه* 


فائبته الله فى كمه 


۱۱۶ نزهةالکرام و بستان‌العوام ٠‏ 
شعر 
افيقوابنى غالب' و انتهوا عنالبغى" فى بعض ذا |امنطق 
والا فانی اذا خائف بوایق فى ذلکم؟ تلتقى 
تكون لغا پبرکسم عبرة ورب المغارب و المشارق۴ 
كماذاق من كان من قبلكم ثموداً و عاداً فماذايقيه 
غدأة اتاهم بها صرصر وناقة ذى العرش اذتستقی 
فحلت عليهم بها سخطة من الله فى ضرية الازرق 
غعداة يعض بعرقوبها حسام من الهند ذورونق 


عجابت فى | لحجر المنطق۲ 
الى الصابر الصادق المتقی 
على رغم الخاین الاحمق 


اقیموا مخزومكم أذ غوى بغى الغواة ولم يصدق 

و غلابی كويد ابوجهل مواضعت نهادبابمضی از سفیهان قریش که‌سنگی 
با وی بودکه بیارد و به رسول زند. چون نرد رسول صلی الله عليه و آله آمد 
و حواست که بروی زند دستش خحشك شد. يس به‌رسول كفت : مادر و پدر 
من فدای تو باد ای پسرعبداللّه : دعاکن به حدای‌تا رهاکند که من این‌سنگ‌از 
دست بیندازم. و سنگ در دست ابوجهل مانده بود؛ و قصه با رسول‌پگفت. 
رسول صلی ابله علیه و آله دعا کرد. شدای تعالی دست وی کشوده کرد ودست 
کشو ده با پیش قوم رفت» خایب و خاسر» و شعر ابوطالب دلیلی می کندبر 
صحت قول غلابی. 


۱- همان عمتا ۲- همان کتاب ص۳: الغی 
۳ الدرجات ص ۵۳ دار کم 


ات همان ۰ مود 


۴ همان كتاب: المشرق 
ع هماد: فى ب همان الماصق 


۸- در اصل : كان من جنبه 4- دراصل: علی‌رغم ذى 


1 تا سروس سوم مع سب سوبي لس و ن ا اسح سل و ا مس ا نے‎ es 


باب يازدهم ۱۹ 











بدانکه حکایت و اشعار ابوطالب بسیارست و اگر خواهیم که جمله‌یاد 
کنیم آنرا کتابی مفرد بايد ودر خواندن ملالت خيزدء ترك آن كرديم و ذکر 
وفات وی خواهیم کرد و این جه يادكرديم دلیل است نرد عقلاء ومنصفان‌بر 
ایمان ابوطالب» حاجت به‌دلیلی دیگر .نیست .۴ 


ولقد علمت بان دين محمد من خير ادیان ألبرية دنا 
۱ ۱ ابوطالب 
«تاریخ ابىالغداء : ۱/۱۲۰ ج 
ان اباطالب قدمات حتی قال : 
لااله الا الله » محمد رسول الله . 


الخليفة اپوپکر 





7 بس ازاين شعر يسك در خر آوردن ابو طالب که مشکولهبنظر رسد وما نياورديم. 
اينك از کتاب «ایمان ابی طالب»: 


بات دوازدهم 


در ذکر وفات ابو طالب 


احمدین ابراهیم روایت کند ازمحمدین الحسن البعلى ازمحمدین الحسن 
التسنیمی » از هشام‌بن‌محمد؛ از پدرش صالح؛ از ابن عباس» گفت: رسول 
صلی الله عليه و آله» در پیش ابوطالب رفت در آن رنجوری که در آن‌متوفی 
شد و بنوهشام و بنو مطلب باوی بودند و به پرسش ابوطالب‌رفته بودند.چون 
بنشستند ابوطالب گفت: وصيت مى كنم شما را به‌محمد که‌نصرت و باری‌وی 
دهید و تبع وی باشيد در دين وی که او صادق أست» هر كز درو غ از و نشنیدم 
و او جز از راه‌حق به‌شما ننماید و شمارا بر طریق راست دارد. 

پیغمبر گفت : صلی الله عليه و آله به دفن » که : نصیحت ایشان کر دی ای عم. 
وچون وفات يافت رسول‌صلی الله عليه آله به‌دفن وتجهیز اوفرمود. 

ابو بشررو ايت کند از احمدبن عمرو » ازا بو عبد الله الخباز» ازیو نس بن بکیر؛ 
ازیونس بن عمرو» از پدرش » ازناخسةین کعب ‏ از امير | لمؤمنين عليه السلام » كفت : 
چون ابوطالب‌وفات یافت» | گ۵۹۸ر | پیش‌رسول صلی اللهعليه و آله رفتم؛ 
گفتم : عمت از دنیا رفت. كفت : برو و دفنش كن و هیچ کاری مکن تا نزد 
من آیی. گفت : برفتم وابوطالب رادفن کردم وبا بيش رسول صلی الله علیه‌و آله 
وسلم آمدم . رسول دعایی‌چند کرد؛ که دوست ندارم که به عو ض أن هر چه‌در 


روی‌زمین است به‌من دهند. 


نزهةالکر ام وبستان‌العوام ۱۱۹ 


روایت کند احمدبن ابر آهیم از ابوسعید عبدالکثیر بن عمرو؛ آزجهنی» 
از مبارك؛ ازصفو ان‌ین عمرو از ابوالیمان‌هروی؛ که‌رسول باجنازه ابوطالب 
می‌رفت؛ می كفت به‌تو پیوستم از برای رحم. 

ابوبشر روایت کند آزمخمدین الحسن بن حماد» از محمد بن حمید - 
الجهنى» از پدرش » گفت : ابوالجهیم‌از حذیفه پرسید که‌رسول نمازبر ابو طالب 
کرد؟ كفت : نمازآن‌رو زکجا بود» نماز جنازه بعد ازمرگ ابوطالب واجب 
شد. ورسول صلی الله عليهو آله سخت اندوهنالك شد به موت ابوطالب و على 
را فرمود تا به تجهيز وی قيام نمايد. و رسول و عباس به جنازة وى حاضر 
بودند و ابویکر وعياس گواهی دادند برايمان ابوطالب. و این ازيهرآنبود 
که وی ايمان پنهان می‌داشت از بهر مصلحت تا کار نبی قوی شود. و اگر 
نا وقت ظهورایمان بماندی ایمان ظاهرکردی. 

احمد روایت کند از ابوصالح حمادی؛ از پدرش» که گفت: از جد 
خود شنیدم» گفت : از راشد حناق شنیدم» گفت : از[ ابو | عبداله الصادق عليه 
السلام پرسیدم از اهل بهشت ازقوم گذشتگان کیستند؟ گفت: انبیای صلوات الله 
عليهم : در بهشت باشندو صالحان و محبان‌شدای درهرزمان» و آنکه باب حجت 
باشدو اسباط و اطفال و آنکه اورا برانگیزانند امةو احدق این‌همه دربهشت 
باشد» وحشر نبی از آن همه نیکوتر باشد» رسول صلی اله عليه و آله در پیش 
آدم» و ايشانكه ازپس آدم بودند ازپدران با وی باشند» وهمه از پس وی 
باشند» و عبدالم‌طلب رانور انبیاءو جمال اوصیاء و هییت ماوكباشد. و ابوطالب 
راحشر کننددر زمرفاو برملت او.چون از حساب فار غ شوندو اهل بهشت در بهشت : 
روند و اهل دوزخ در دوزخ روشنایی بینند» شك نکنند که آن‌آزادی است 
از آتش. بس حاضر کنند ازهر ملتی آنکه خدای را شناخته باشند و رسول 
را نشناخته باشند و پیران آن ملل» و گویند: خدای تعالی‌شما رامی‌فرماید که 


در انش رويد ه رکه به‌رغبت در آنش رود به سلامت بگذرد و به‌بهشت رود. 


۹ ۱ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 





ومر که از ان بازپس ايستد اتش اورا در رباید و آن حظ او باشد از آتش 
دوزخ. 

این‌شهاب روایت کند از عروة» از عايشه که او گفت که ابوطالب و 
خديجه وفات بافتند پیش از وجوب نماز جنازه . 

ابو بغر روایت کند از ابو برزه از حسن بن ماشاءاله» از پدرش» کشت 
ازعلی بن محمود بن ميثم شنیدم» كفت ازپدر شنیدم» گفت: از امي رالمؤمنين 
عليه السلام شنیدم که گفت : ابوطالب تبع عبدالمطلب بود در همه احوال »: 
چون از دنيا برفت برملت عبدالمطلب بود؛ و مرا وصیت کرد که او را در 
گور عبدالمطلب دفن کنم. و امیر المژمنین كفت : رسول‌را؛ عليهماالسلام 
خبز دادم » كفت : برو دفنش کن چنانکه فرموده است . او را [ ۵۹۸ ب] 
بخستم و در کفن پیچیدم و به‌حجون بردم و گورعبدالمطلب نیش کردم وسنگک 
از لحد بر گرفتم» رویش در قله بود؛ خدای را شکر کردم وروی‌ابو طالب به 
قبله کر دم‌و عشت بروی راست کر دم ومن وص ىاوصياء و وارث بهترین او لیا ام 

پس میثم گفت : به حد| که امیرالمومنین وپدران وی جز از خدای‌تعالی 
نور ستيد ند تا آنوقت که وفات بافتند, 

علاعین الفضل روایت کند که ابوطالب در آخر سال‌دهم ازمیعث رسول 
وفات يافت» و رسول را آنوقت پنجاه سال بود» و در أنوقت دومصست 
بررسول صلی الله عليه و آله جمم شد: موت ابوطالب و موت خخديجه. 

ابوبشر روایت کند ازمحمدین هارون ازحارث بن اسامت ازمحمدین 
سعد واقدی ؛ از محمد بن صالح » و عبدالرحمن بن عبدالعز یز که خدیجه 
به‌سه‌ سا پیش ازهجرت رسول صلی‌اله عليه و آله وفات یافت درماه‌رمضان 
و اورا شصت وپنج سال بود و درحجون دفنش کردند. 

عروة بن الزبير گوید: ابوطالب پیش از هجرت رسول صلی الله عليه 


و آله به سه سال وفات بافت. وامحمدين معد روادت کند از محمد بن عمر که 








باب چهارم ۱۳۱ 
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كفت ابوطالب درئيمة ماه شوال وفاتيافت و اورا هشتاد سالزيادت بود» 
وميان موت ابوطالب و خديجه سی و بنج روزبود. 

محمدبن عمر و اقدی‌گوید: ابوطالب در نیمه ماه‌شوال وفات يافت» 
و خدیجه بعد از سی وپنج روز وفات یافت» و درآن وقت دو مصيبت بر 
رسول صلی الله عليه و آله م جمع شد : موت ابوطالب و موت خدیجه 
رضى الله عنهما. 

بدانکه هیچ حكايت و شعر نیست که ياد کردیم الا که آن دلیلی می کند 
برایمان ابوطالب و اگسر خود روایت ميثم بودی امير المؤمنين عليه السلام 
کفایت بودى» ازبهر آنکه امیزالمومنین علیه‌السلام می كويد اورا غسل کردمو 
كفن و دفن کردم. ا کر ابوطالب كافريودى غسل اوواجب نمو دی و نه سنت » . 
و اگر نیزواجب باشد با سنت» عقيل را بایستی کرد که كافر بوددر آن‌وقت» 
نه على را که مسلمان بود. 

دوم آنکه امیرالمومنین علیه‌السلام كفت : او را دفن کردم و رويش. 
به قبله کردم و روی کافر به‌قبله كردن بی‌فایده باشد. 

واين معنی درباب وفات از بهر آن ياد کردیم که وفات و خالات 
حال بزح او دلیل است بر اسلام ابوطالب . اکر گویند بخاری در صحیح ‏ 
روایت می کند» ازعبدالرزاق» ازمعمر» از زهری» از ابی‌المسیب. ازپدرش 
که. چون ابوطالب را وفات نزديك رسید» رسول صلی‌الله عليه و آله دربيش 
وى رفث» ابوجهل آنجا بود» رسول گفت: ای عم » بگو: لاالهالااشء که‌من 
روز قيامت از بهر تو حجت گیرم نزد خداى عز وجل ۰ ابوجهل و عبدالله بن 
اميه گفتند: ای ابوطالب تو ترك ملت عبدالمطلب خواهی کردن؟ ایشان این 
مکرر می کر دند تا ابوطالب‌درسخن آخر گفت من بر ملت عبدالمطلب‌می‌میرم 
تا تمامی حديث. گوییم این حديث خود دلیل است برایمان ابوطالبوبطلان 
قول شما. ازبهر آنکه ما چند جای بیان کر دیم از قول رسول و امیرالمژمنین 


۱۲ باب‌د و ازدهم 


صلوات ان عليهما که عبدالمطلب پرملت ابراهیم صلو ات اله عليه بود» وجون 
ابوطالب گفت‌من برملت عبدالمطلب می‌میرم یعنی‌بر| گ۵۹۹ر إملتابراهيم 
و دين ابراهیم و دين حق می‌میرم. 

اگر گویند رسول درين حدیث اورا گفت: من از برای تو استغفا ركنم 
اگر مرا از آن نهی نکنند » گوییم استغفار دلیلی بر کفر نمی‌کند . والعجب 
برادران يوسف نزد شما انبیاء بودند و یعقوب عليه السلام‌ایشان را می گوید: 
وسوف استغفر لکمر بی». اگر‌گویند بعد از آن این ايه فرو آمد : «ماکان‌للنبی 
و الذین آمنوا ان بستغفروا للمشركين... تاآخر...) 

و آية دیگر » « انك لاتهدی من احببت » كوييم مسلم نیست که اين 
در حق ابوطالب فرو آمد بلکه و انك لانهدی من احبیب » در حق ابو جهل 
فر و آمد. 

و ایشان روایت کنند که رسول صل الله عليه و آله پیوسته می كفت : 
«اللهم اعز الاسلام بعمرالخطاب اوبابی‌جهل‌بن‌هشام» خدایااسلام‌عزيز گردان 
به‌عمر یابه‌ابوجهل. و میل‌رسول‌بدان بود؛ که ابو جهل مسلمان‌شودازبهر آنکه 
او شریرتر بود و از اشراف قريش بود» وعمر ازبنی‌عدی و ایشان راش وکتی 
وقوتی نبود. يس چون عمر اظهار اسلام کرد أيه آمد که رانك لاتهدى من 
احیبت». أكر گویند ماکان للنبی و الذين آمنوا...» در حق اوفرو آمد؛ گوییم 
این باطل است. از بهر آنکه احمدحنبل‌روایت کند از یحیی بن آدم ازسفیان 
از اسحق» از ابوخلیل» از امير المؤمنين علی‌السلام که گفت: شخصی‌دیدم که 
استغفار از بهر مادر وپدر می کرد و ايشان مشرك بودند. گفتم : استغفار کنند 
از بهر مادر و پدر چون مشرك باشند؟ او گفت: نه » ابراهیم ازبهر پدرخود 
استغقار کرد. من اين حکایت بارسول بگفتم؛ آبه آمد: « ماکان للنبی والذین 
آمنوا ان یستغفرواللمشر کین... تا آخر.» 

ا گر گویندعباس حالابوطالب ازرسول پرسید : رسول عليه السلام گفت : 


باب دواردهم ۱۳۳ 


« رايته فى ضحضاح من نار فاخرجته) ضحضاح آب‌اندك باشد. معنى حديث 
آن استكه اورا در آتش اندك ديدم بيرون آوردم. 

بدانكه اين حجت رابشاید از بهر آنکه شيعه روايت کنند که‌عباس كفت 
پرسیدم که حال ابوطالب چون ديدى؟ رسول صلى الله عليه و آله گفت : «رابته 
فى ضحضاح من‌نور» وضحضاح» موضعی‌فراخ باشد» و لفظ«اخرجته» نگفت 

معتی حديث أن باشد که اورا در جایی فراخ ديدم ازنور. ضحاح به 
ضحاح پدل کردند» ونور به‌نار. پس هر دو حديث متعارض شوند و حجت 
نماند. اگر گویند» حديث «فی‌ضحضاح من نور» نزد اصحاب حدیث از اهل 
سنت و جماعت نه معروف است» و آن ازموضوعات روافض است حجت 
نباشد. گوییم حديث «فی‌ضحضاح من‌نار» نزد اصحاب شيعه نه معروف است 
و از موضوعات تواصب است تا حجت باشد. 

وجه دوم آنکه 4 مسلم داریم که حديث درست است دلیل بر اسلام 
ابوطالب می کند از بهر آنکه كفت» اورا از آنجا بیرون آوردم و هر که‌رسول 
او را از آتش بیرون‌آرد او دیگر در آتش نرودء و اگر ابوطالب کافربودی 
هرگز از آتش بیرون نیامدی که خدای تعالی درفر آن مجیدچندجای‌فرموده 
است که : کافر ابد در دوزخ باشد . و چکونه کافر از دوزخ بیرون آید و 
خداى تعالى می فر ماید : «وماهم بخارجین منها»» و نيز می فرمايد: «وآن‌جهنم 
لمحيطة بالکافرین» | گ۵۹۹ ب ] و جای دیگر فرماید: «احاط بهم سرادقها 
وانيستغيثو ایغائوابماء کالمهل یشوی‌الوجوه بئس الشراب وساءت‌مرتفقاً» و 
هركه آتش گرد وى در آمده باشد و كافر بود لابد در طبعَه هفتم بود جكونه 
كويد در آتشی اندلك بود.پس درست شد که حدیث حجت را نشاید.اگر گویند: 
روایت کرده‌اند که چون ابوطالب وفات کرد على نزد رسول آمد و گفت: 
مات عمك‌الضال...» اکر او مسلمان بودی» علی‌نکفتی که عم گمر اه‌تو بمرد. 
گوبیم به‌چند طرق اصحاب حدیث و سير روایت کرده‌اند که امير المؤمنين 


كفت : : عم تو بمرد» نگفت ضال» وممكن نبود که امیرالمومنین علبه السلام 
ابوطالب را وضال» خواند. 

بدانکه» حافظ ابوالعلاء الهمدانى روايت كند از ابوجعفر محمدين - 
الحسن بن محمدالحافظ» از ابوصالح احمد بن عبدالملك المؤذن» از ابو 
طاهر محمد بن محمدبن محمش الزیادی» ازابو حامدالبلاذری الطوسى» از 
محمد بن الحسن‌بن على » از ابوالحسن على السيد المحجوب » از رضاء از 
کاظم از صادق» از بافر» از زينالعابدين» از سيدالشهداء. الحسين كه او 
گفت: روزی امیرالمومنین علیه‌السلام در رحبه‌ای نشسته بود | و خلقی‌حاضر 
بودند | یکی برعاست» گفت : ای امير الهؤمنين » توبدین مکان و منزلت» و 
پدرت در دوزخ باشد؟ على كفت : مه! فض الله فاك! خاموش باش؛ خدای‌تعالی 
دهان تو بشکناد؛ يعنى فك‌ها ودندانهاء بدان خداىكه محمدرا بهرسالت 
فرستاد بهخلق که اگر بدرمن درحق جمله گناهکاران روى زمين شفاعت كند 
حداى عزوجل شفاعت وى قبول کند» چگونه بدرم در دوزخ باشد و پسرش 
سیم جنت و نار! يس درست شد که علی‌نگوید: «مات عمك الضال». و این 
زیادت کرده‌اند برحديث. 

واگر نيز مسلم داربم که امير المؤمنين اين کامه گفته باشد» به ضلالت‌نه 
گمرهی خواهدء از بهر آنکه ضال را چند معنی هست: 

اول دوستى قديم چنانکه مدای تعالی حکایت کرد از پسرآن بعقوب 
عليه السلام که بعقوب راگفتند: انكلفی‌ضلالك القدیم» پس معنی آن باشد که 
دوست قديم تو مرد. 

و دوم آنکه ضايع باشد در ميان قوم و قدر أو ندانند چنانکه خداى 
عزوجل به رسول‌می گوید: «ووجدك ضالافهدی» یعنی ترايافت درميانقريش 
ضايع › جاه و منزلت تو نمی‌شناختند» ايشان را ره نمودتا قدر توبشناختندو 


به‌تو ایمان آوردند. پس معنی «ضال» در حق ابوطالب که: عم‌ضال توبمر دغ 


ا ا و و يجب 


باب دهم ۱۳۵ 





يعنى أو در ميان فریش ضايع بود و شرف و منزلت او نمی‌شناختند که ولی 
خدا ووصى عبدالمطلب است و بر ملت ابراهيممرد» جنانكه قدرتونمی‌دانند 
که خیر المرسلين و ترا ساحر و كذاب می‌خوانند. 

وجه سيوم آنکه عرب چون در بیابان درختی يابند تنهاء گویند : 
«هذه شجرة ضالة» بعنی وحيد و تنهاست. با او درختی دیگر نیست . پس - 
وعم كالضال» معنی آن باشدكه عمت مرد؛ آنکه‌وحید و تنها بود درنصرت 
و یاری دادن تو و يارى و معاونی نداشت. 

و نیز عرب گوبند» ضل‌الماء فی‌اللین» چون آب با شير آمیخته شودو 
ظاهر نباشد. پس روا بود که هر کر احصلتی‌باشد و ظاهر نکند که‌ضال‌درحق 
| وی | اطلاق کنند. یعنی: ابوطالب تقیه می کرد و ایمان ظاهر نمی کرد. 

پس به جملاٌ وجوه روشن | گ۶۰۰ر | شد که ابوطالب مسلمان بود 
بر ملت ابراهیم علیه‌السلام بود و قول مخالفان باطل شد. 

وازجملة دلابل برایمان| بو طالب خطیه ای است که به نکاح حضرت رسالت 
صلی الله عليه و آله و سلم به آزویج خديجه خواند به‌اتفاق مخالف و موافق. 

الحمدالته الذی جعلنا من‌ذرية ابر اهیم واسمعیل و جعل لنا بيتأمحجوجا 
و حرما آمناو صدقا و صيانة وعفة و ديانة و جعلنا حکاماً على الناس‌وبارله 
لنا فى بلدنا الذی نحن به‌ولا يقاس به رجل اعظم عنده» وانه انكان فى المال 
قل فان‌المال عارية مستردة و ظل زايل» وله فى خديجة رای ولهافيهمثلذلك 
ما يبطلون منالصداق مالى و علی» اکنون آن كس را ايمان نباشد نگوید. 

وازايات قرآن وأحاديث و اشعار بسيار است تر ك کردیم که‌سخن‌دراز 
شد و عاقل و منصف را عشر اي نكفايت باشد» وأنكه جحود وعنادكنددليل 
گفتن با وی جهل بود. اما اين يك حديث اينجايادكنيم از بهر آنكهرواياتش 
جمله از اهل سنت‌اند. 


حافظ ابو زكريا روایت کند» ازیحیی بنمندة» ازعم‌خود؛ از محمدین احمد 


۲۶ ززهة الکرام و بستان‌العوام 


المغيرة» ازعبد الله بن محمد» از محمدین عبداللهبن مصعب و ابرأهيمبن محمدین- 

الحسن ؛ از عبدالخباد بن العلا» از سفیان بن عييئة» از عمروین العاص که أو 

گفت» چون ابوطالب وفات یافت رسول صلی الله عليه و آله در خانوی‌رفت 

گفت : رحمت برتوباد ای عم به‌خدا که تا زنده باشم استغفار كنم از بهر 
تو. اين قول عمرو است درحق ابوطالب. 

امي رالمؤمنين علیه‌السلام» در مرثیۀ ابوطالب گوید: 
ارقت لنوح آخر العهد غردا 
اباطالب‌مولی | لصعاليك‌ذا الندی 


بشیخی‌ینعی و الشریف آلمسودا 
وذا الحلم لاحقل "و لم يك قعددا 


آخا الهلك خلائلمة ستسدها 
فامست قريش یفرحون بفقده 
ارادوا اموراً زینتها حاومهم 
ويرجون تكذيب النبى و قتله 
كذبتم و بيت الله حتی تذيقكم 
و يبد و منامنظر ذوكريهة 
فاما تبيدوناو امسانبیدکم 
وألا فان الحى دون محمد 
وان له منكم ناصرأ 
نبى اتی من كل وجه بخطة 
اغر کضو ءالبدر صورة وجهه 
امین على ما استودع الله قلبه 


بنو هاشم او تستباح فیهمدا؟ 
ولست اری حیالشیء مخلدا 
ستوردهم یوما من الغىموردا 
وان یفتر وا بهتا عليه و يجحدا 
صدور العو الى والصفيحالمهندا 
اذا ماتسربلنا الحديد المزردا 
و اما تروا سلم العشيرةارشدا 
بنو هاشم خير البرية محتدا 
ولست بلاق صاحب الله اوحدا 
فسماه ربی فی‌الکتاب محمداً 
جلا الغیم عنه ضوعه فتوقدا 
و ان قال قولا كان فيه مسدداً 


صفية بنت عبدالمطلب رضی الله عنهما در مرئية ابوطالب می گوبد: 


طا 


سر 
بكيت اخیذاالمکرمات ومن له على الناس فضللاتناوله اليد 


۱- شرح دیوان ص۲۳۶: لاخلفا ۲ در اصل. ان تشتباح وتهضدا 


باب دوازدهم ۱۳۷ 


وصی أبى و الحامل الثقل رعد ۵ و فی كلف منه بکون محمد 
ابا طالب عم النبی الذی له على کل خلق الله فضل وسودد 
لقد عاش محمودأعلى کل فعله و صنوبهما فهو السعید المخلد 


و اميرالمؤمنين علیه‌السلام در حق ابوطالب | گ ۶۰۱ پ | و خدیجه 
رضی الله عنهما می گوید: 


شعر 
اعینی جودا بارك الله فیکما على هالکین ماتری لهما مثلا 
على سيد البطحاء و أبن رئیسها و سيدة النسوان اول من صلی 
مصابهما خلی‌لی الهم‌والجوی! فبت اقاسی‌منهماا لحزن و | لشکلا 
مهذبة قد طيبالله ختمها مباركة والّه ساق لها الفضلا 
لقد نصرالله فى دين احمد علی‌من بغی فى ألدين لاي رقب الالا؟ 


2 


سهر 
اباطالب عصمة المستجیر وغيث المحول ونورالظلم 
لقدهد فضلك اهل الحفاظ فصلی عليك مليك النعم 
و لقاك ربك رضوانه فقدكنت للطهر من خیرعم؟ 


عجب است برآن کس که اعتقاد کن د که مثل امیر المومنین شعری چنین 
درحق کافری گوید! 


۱- مصابهما ادجی الی‌الجووالهوی (شرح‌دیوان) ص۳۷۳ 

۲- فی‌الدین قدرعیا الا (شرح دیوان) 

م فقد كلت للمصطفی خیرعم (در دیوان مصراع دوم از بیت‌دوم ومصراع اول 
از بیت سوم را ندارد» ص ۴۰۳) 


باب سیزدهم 


در ذكر آنکه مناظره کر دن‌در آنچه تعلق ب‌دین دار روا 
باشد و رسول صلی‌الله عليه و آله مناظره کر ده است با 
مخالفان دين . 


بدانكه جماعتی جهال از حشويان و مشبهه كو يندمناظرهكر د ندر كلامو 
سخن درآن‌گفتن حرام است» وبايدكه اظهار دين ازكتاب و سنت واجماع 
فرا گیرند نه از معقول. و اين باطل است و نشايد كه هيج مسلمان را اعتقاد 
جنين باشد از بهر آنکه جهل و غباوت است که رسول و ائمه صلوات الله علیهم 
مناظره با مخالفان کر ده‌اند, ۱ 

روایت است از حسن عسکری که نزد صادق علیهماالسلام ذكر جدال 
می‌رفت در دین» قومی گفتند رسول و ائمه‌علیهم السلام از آن نهی کرده‌اند. 
صادق گفت : مطلقاً نه» اما نهی کرده‌اند از جدالی که نه حسن باشد. نمی بینید 
که خدای تعالی می‌فرماید : « ولاتجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن» 
و »ی گوید : رادع الى سبیل ريك بالحکمة و الموعظةالحسنة و جادلهم بالتی 
هی احسن» و جدال در دين بدانچه نیکوست علماء دين کرده‌اند» و بدانچه 
نه احسن‌باشد نهی کرده‌اند و حرام است. وچگونه مطلقاً حرام باشد» وخدای 
تعالی میگوید : «وقالوالن یدخل الجنة الا من كان هوداً اونصاری‌تلك امانیهم. 
قل هاتوأ برهانکم ان کنتم صادقین»"دانستن صدق و ایمان معلق کرد به‌برهان 


ق۰ ۲ أيه ۱۱۱ 
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و اقامت برهان نتوان کرد الا به جدال و مناظرۀ أحسن» که مناظره چون در 
باطل کنی سخن باطل در تو ایرادکنند» نه به‌عجتی رد کرده باشی که باری- 
تعالی نصب کرده است» بس انکار قول او کنی يا انکار حق» و تو می‌خواهی 
که به‌انکار ازقول وى باطل کنی» از بیم آنکه تاقول وی برتوحجت نباشد. 
این معنی از جدال و مناظره حرام است. اما جدال به‌احسن. خدای تعالی 
رسول را بدان فرمودکه مناظره کن با منکران بعث و نشور چنانکه حکایت 
کرد از آن: وو ضرب لنا .مثلا و نسی خلقه قال من يحيى | لعظام وهی رمبم) 

حدای‌تعالی می‌فرمایدبگو : ايا محمد» «يحييها الذی انشاءها اول مرة 
و هو بکل حلق "۰ علیم». 
" . . منکران بعثت گفتند» که زنده گر داند استخوان‌های پوسیده؟ خحدای- 
تعالی می كويد آنکه اول بیافرید نه از چیزی اعادت کند آن را و ابتداء 
آفرینش نه از چیزی دشوارتر از اعادت پسوسیده كردن بی‌شك» پس گفت: 
« الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا». 

يعنى آنکه آنش در درخت سبز پنهان کرد او براعادت استخوانهای 
پوسیده تواناتربود؛ پس كفت ١:‏ او لیس‌الذی 1 ۰۰۱ر] خلق. السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم. بلی و هو الخلاق العلیم.». ‏ 

می‌گوید» او قادرنیست» آنکه آسمان‌هاو زمین‌ها بیافرید» بر آنکه مثل 
آن بیافریند» بلی تواند» یعنی آفریدن آسمان و زمين دشوارثر از اعادت 
استحوان پوسیده نیست ! چون انکار خلق آنهانمی‌کنید چرا انکار بعث و 
نشور می کنید. . ۹ 

صادق كفت : این جدال ومناظره است به‌احسن وجه. زيراكه فطع عذر 
کافران است و زایل كردن شبهتشان. و جدال به غير احسن آن باشد که انكار 
حق كنى از بهر دفع باطل وی» این حرام بود و فاعلش عاصى. 

عسكرى عله السلام كويد مردى برخاست» گفت: يس رسول مجادله 





کرده است؟ 

صادق گفت: ظن مبركه رسول صلى الله عليه و آله خلاف خدای تعالی 
کند به‌خدای. فرمود: «وجادلهم بالتی هی‌احسن» و گفت: «قل بحییها الذى 
انشاء‌ها اول مرة» تو پنداری که رسول خلاف قول خدا کرد و مجادله نکرد 
و ایشان را خبر نداد از برهانی‌ که فرمود خبرداد مرا پدرم» از جدم زین- 
العابدين» از پدرش حسین» از امیرالمومنین صلوات الله علیهم که او كفت : 
روژی اهل بنج دين حاضرشدند نزد رسول صلی‌الله عليه و آله» بهود ونصاری 
و دهريان و ثنويان و مشركان عرب. 

بهود گفتندمامی گوبیم : عزیرپسر خداست » پیش تو آمدیم تاتو چه می‌گویی؟ 
اگر تبع ما شوى ما سایق باشيم بهحق و ثواب برتو و فاضلتر باشيم» واگر 
خلاف كنى با تو مناظره كنيم. 

پس نضاری گفتند:ما می گوییم مسیح پسر حداست متحد باشد با او 
آمدیم تا بنگریم که توچه‌می گویی؟ اگرتبع ماشوی ما سابق باشیم درصواب 
برتو و بهتر ازتو باشيم» و اگر حلاف کنی با تو مناظره‌کنيم. 

دهریان گفتند ما می گوییم عالم را اول نيست و قدیم است؛ آمدیم‌تا 
بنگریم که توچه می گوثی» اگرتبع ماشوی ما سابق باشیم به‌صواب و حق و 
از تو بهتر باشيم» و اگر خلاف کنی با تو مناظره کنیم. 

ثنويان گفتند ما می‌گوييم نور و ظلمت مدبران عالم‌اند آمدیم تا چه 
ی کویی؟ اگر تيع مسا شوى ما نع تو شويم» و أكر خلاف ما كنىبا تو 
مناظره کنیم. 

رسول صلی اله عليه و آله گفت: « آمنت بالله وحده لاشريك له ايسان 
آوردم به‌نحدای که یکی است و اورا شريك نیست و کافرشدم بهر معبودی که 
جز از خداست. يس كفت : خدای تعالىمرا بفرستاد به‌جملهٌ خلایق تا بشارت 
دهم و انذار كنم و من حجتم بر عالمیان؛ وه رکه با من‌کید کند آن کید با 
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با وی کرد . 

23 پس‌رسول صلىالله عليه و آله بهود را گفت: شماآمده‌اید تا من قول‌شما 
ازبی حجتی‌قبول کنم ؟! كفت : از بهرچه‌می گویرد که عزیر پسرخداست؟[ گفتند: ] 
بهرآنکه او احیاء توریت کرد از بهر بنی‌اسرائیل بعد از آنکه توریت نمانده 
بود» و خدای این کرامت با وی از بهرآن کردکه عزیر پسرش بود. ۱ 

پیغمبر كفت چرا عزیر پسرخدا باشد نه‌موسی» و توریت موسی آورد و 
ازومعجزه‌ها دیدند چنانکه معروف است. اگرعزیر پسر خدا باشد از بهر آنکه 
احیاء توریت کرد موسى أو لی‌تربه پسری که‌توریت بیاورد. واگراین قدرکرامت 
عزير راموجب آنْ أست » يس کر امت موسی‌زیاده ازنبوت باشد. [گ ۱۰۱پ] 
از بهر آنکه أكر به‌پسری آن می‌خواهید که مثل آن در دنیا می‌بینید که او را 
مادر و پدر باشد و از وطی به‌وجود آمده باشد کافر شوی» زیر که‌خدای را 


تشبیه به‌علق کرده باشی و صفات مخلوقات و محدئات در حقاو ثاب ت کرده 
باشيد. بس لازم باشد که او مخلوق باشد و او را خالقی و صانعی بود. 
گفتند» اين کفرست نه آن می‌خواهم كداز وطی بوجودآمد بلکه برسبیل کرامت 
أو را پسر می‌خوانيم و اگرچه آنجاولادتی نیست. مثل آنکه عالمی یابزر گی 
خواهد که یکی[را] کرامتی کند گوید توفرزند منى» یاگوید ای پسر. و آن نه 
برسبيل ولادت باشدكه ازین بزرگ اجنبی است ميان ايشان نسبی و قرابتی 
نیست» همچنین با عزير این کرامت کرد و او را به‌پسری گرفته باشد برسبیل 
کرامت نداز بهر ولادت. 
رسول صلى الله عليه و آله كفت : این از پیش با شماگفتم اگر خدا به 

کرامتی که باعزیر کرد پسر وى باشدكرامت موسى زيادت از آن عزير» موسی 
به‌پسری اولی‌تر از عزیر. وخدای جملة مبطلان را به اقرار خود نصیحت کند 
و سخن ايشان را حجت کند برایشان». و حجت که شماآوردید که یکی از 
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بزرگان ديكرىرا فرزندخواند ازاجانب که‌میان‌ایشان هیچ‌خویشینباشد» كويد 
ای‌فرزند نهبرطريقولادت » شمارابیش از آنکه‌دراول گفتم‌لازم‌شود. ازبهر آنکه 
می‌بینید که چنانکه یکی به‌اجنبی گویدای فرزند » يا اين فرزند من است هم 
گوید: ای برادر» بااین برادرمن‌است, يا شيخ يا سیدمن است» برسبیل| کرام. 
و هر کرا در اکرام زیادت کند در مثل اين خطاب زیادت كند» بايد که پیش 
شما روا باشد که موسی را گویند برادر خدا يا يدر يا شیخ‌یا سید اوست. از 
بهر آنکه اكرام موسی بیش از آن عزيركرد. مثل آنکه یکی در اكرام یکی از 
ما وزیادت(؟) گوید: ای سيد من» ای‌شیخ وخواجه‌و رئيس من برطریق| کرام 
وهروقت که‌درا کرام‌زیادت کند مثل[این] الفاظ زیادت کند. پس‌لازم شود که 
نزد شماموسی برادر وپدر و شيخ و سيد و رئيس و خواجه و عم‌خدای تعالی 
خوانید ياأمير وی. 

يهود مبهوت و متحير بماندند» كفتند: مارا مهلت ده تا برویم و درين 
سخن تو أنديشه بكنيم . 

رسول صلىالله عليه وآله گفت: به دلها انديشه كنيدكه معتقدانصاف 
باشند تا هدایت حاصل شود. ۱ ظ 

پس رسول صلى الله عليه و آله رو به‌نصاری آورد گفت: شما از بهرچه 
می گوئید که حق سبحانه و تعالی را مسیح متحد شد و مسیح پسر وی است» 
بدین قول‌چه‌می‌خواهید؟ اگر آن‌خواستی که قدیم‌محدث شدبه اتحاد محدث یعنی 
عیسی ) پاعیسی که محدث بود قدیم شد به‌اتحاد قدیم یعنی‌خدای تعالی» یاآن 
می‌خو اهیدبه اتحاد که او رابه کرامتی‌مخصو ص کر د که آن کرامت‌با دیگری نکرد 
جزاز وی. | گر آن‌خواستید که‌قدیم محدث شد این باطل است. ازبهر آنکه محال 
است که قدیم محدث‌شود. و ا گر آن می خو اهید که محدث قدیم شداین‌هم محال است 
که تصور بندد كه محدث قدیم شود. واگر آن می‌خواهید که او را بر گزید و 
گرامی کرد» پس اقرا رکردیدبه‌حدوث وحدوث آن معنی که بدان متحد شدند. 
از بهر آنکه چون عیسی محدث باشد وخدای تعالی با او متحد شد كه معنی 
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در وی بيافريد که بدان معنی او گرامی‌تر خلق است» پس عیسی و آن معنی 

هر دومحدث باشند. و اين خلاف آن است که در اول دعوی کردندی . 
نصاری گفتند خدای [گ ۰۲+ر] چون چیزهای عجیب برعیسی ظاهر 

کرد که مثل آن بردست هیچ کس ظاهر نکرد به‌او متحد شد از جهت کرامت. 

رسول صلی الله علیه‌و آله گفت : شنیدی نجه من درين معنی به‌بهود گفتم. 
يس رسول دكرباراين جمله اعادت کرد برایشان» همه خاموش شدند الا یك 
کس. گفت : ای محمد؛ نه شمامی گویید ای خدای‌تعالی ابراهیم را به دوست 
خود گرفت» چرا نشاید که ماگوییم‌عیسی بسر خداست. 

رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت: اين بدان ماند» از نهر آنکه چون ما 
كوييم ابراهیم خليل خداست آن مشتق باشد از خلت با خلت اما معنى خلت 
فقر وفاقه باشد. بس ابراهیم محتاج‌باشدبه‌خدا وازخلق منقطم شده‌بودو پناءبا 
حدای‌تعالی‌داده» درجملة حالات ازخلق مستغتی بود ومحتاج باری جل وعلا 
باشد » نبینی که چون او را در منجنیق نهادند تا به آتش اندازند خداى تعالی 
جبرئيل را فرستاد كفت بندة مرا دریاب . بيامد او را در هوا دید» گفت: 
هرجه می‌خواهی بفرمای که خدای تعالی مرا به نصرت تو فرستاده است . 
ابراهيم گفت: بل حسبىالله و نعم الوکیل . مرا خدا بس است و نیکو وکیل 
است او مرا حاجت بدوست و از دیگری‌هیچ نخواهم او را نام خايل خود 
یعنی محتاج و فقير او منقطع از خلق. 

و اگر معنی از لت گیرند مراد از آن باشد که اسرار خود 
بدو نمود و او را بدان واقف گردانید به‌صفتی که مثل آن به هیچ كس 
ننموده بود. و ازين لازم نيايدكه خالق به مخلوق ماند» نبینی که اگر کسی 
اعراض از خلق نکند و پناه باوی ندهد نه خلیل باشد . و همچنین اگر 
اسراراو نداند نه‌خلیل باشد» بهخلاف فرزند. نبينى هر کرا فرزندی باشد | رجه 


او را خوار دارد و از خود دور کند از فرزندی بیرون نشود . زيرا كه معنی 
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ولادت در وقائم است. وا گرازبهر آنکه ابراهیم [را] خلیل خداى خوانند روا 
باشد که بسر خدا خوانند» برين قياس روا باشد که موسی پسرعم و رئيس و 
امیر و مخدوم خدا خوانند» چنانکه ياد کردم در جواب بهود . 
یکی ازيشان گفت : د ركتابى آمده است که عیسی عليه السلام كفت : : من 
نزد پدر خود خواهم رفت . 
رسول‌صلی الله عليه و آله گفت : 5 ربدان کتاب کارمی كنيد در آنجاهست 
که عیسی كفت : من نزدپدرخودوپدرشما خواهم‌رفت. بس لازم‌باشد كه عیسی 
و آن‌قوم که‌عیسی با ایشان خطاب کردجمله فرزندان خدا باشند از آن وجه که 
عیسی بسر وی بود. ذکر آنچه در آن کتاب است اين دعوی شما باطل کند که 
عیسی پسرخداست ازجهت اختصاص. از بهر آنکه کفتید که از جهت کرامت 
و اختصاص عیسی که مانند آن كس را نبود و شما می‌دانید آنچه عیسی 
مخصوص بدان بود ازكرامت» این قوم را نبود كه عيسى بدیشان كفت پیش 
اد که معا ۱ 
بس باطل شد که پسر گفتن عیسی از بهر اختصاص کرامت است. ونزد 
شما و همه عقلا روشن است که آن قوم را کرامت عیسی نبود» و شما لفظ 
عیسی را تأويل نهادید نه بروجه خود » و مراد عیسی آن بودکه نزد پدر خود 
و بدرشمامىروم» يعنى بعنی آدميانو ح علیهماا لسلام ؛ يعنى خد| مرا به آسمان‌خواهد 
برد و من درأ سمان با آدم و نوح باشم بدر من و آن شماء نهآن خواستكه 
شا می‌گوید . ۱ 
۱ نصاری خاموش شدند و گفتند ما مجادلی و مناظری چون تو ندیدم و 
ما نیز درکار خود أنديشه کنیم. 
۱ پس‌رسول صلىالله عليه و آله‌روی با دهریان کرد؛ جه چیز شما را بر 
داشت [ گ۱۰۲پ] تا گفتی عالم قدیم است واورا اول‌نیست و آن همبشه‌بود 
و باشد. گفتند: حکم نكنيم الا بر آنچه ببینیم » و ندیدیم که عالم حادث شد . 


س ا ا س سد هه 


باب سیز دهم ۱۳۵ 


كفتيم هميشه بود و او را آخحری و فنائی ندیدند » حکم كرديم که هميشه 
باشد . ۱ 

رسول‌صلی‌العلیه و آله گفت: شما قدم آن وبقاءش ابدالابدیافتید؟ اگر 
گویید يافتيم لازم شود که شما هميشه برين هيئت با عقل بوده باشید عقل بى- 
نهايت» و جنين خواهید بود و اين انکار محسوس باشد و فسادش بر عقل 
پو شیده نمانل. 

گفتند : ما قدم و بقاء ابدالابد نديديم . 

رسول صلی الله غليه وآله كفت: شما بچهاولیترکه حكم بقاء و قاو 
كنيد از به ر آنكه شما حدوث و انقضاء آن ندیدید» از آ نكس كه ترك تميز 
کندجنانکه شماکردید و گوید: عالم محدث است و او را نقضاء و انقطاع 
خواهد بود از بهر آنکه او قدم و بقاء ابدالابد ندیده است. 

يس گفتند : روز و شب می‌بینید که یکی از يس دیکری می‌آید؟ 

گفتند: بلی. گفت : می‌پندارید که همیشه‌بودند و هميشه خواهند بود ؟ 
يس گفت: ممکن باشد که بهمه جمع شوند؟ گفتند: نه. 

رسول صلی الله علیه آل[ گنت] پس یکی ازآن دیگری قطع باشد لازم 
باشد که یکی سایق بود و آن دیگری بعد ازوی‌آید. گفنند: جنين باشد. رسول 
گفت : حکم کردید به حدوث ليل و نهار گذشته و شما آنرا ندیدید» انکار 
قدرت خدای عزوجل مکنید. 

پس رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت : جه می گویید اين شب و روز که 
پیش از شما بود متناهی است يا غیرمتناهی ؟ اگر گویید نه متناهی است لازم 
شودکه آخر چیزی‌به‌شما رسیده باش د که آنرا اول نيست . و اكر گویید متناهی 
است يس وقتی بودکه. چبزی از آن نبود. قوم گفتند: بلی. 

رسول گفت: اين عالم قدیم است نه محدث . و شما معنیآنچه انکار 
می كنيد» می‌دانید؟ گفتند: بلی. 


اعم 5 نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


رسول گفت: این جيزها كه شما می كنيد یکی محتاج دیگری و قوام 
بعضى نمىتوأند بود الا به ديوارها يا استونها و قوام حيطان و اساطين 
نمىتواند بود الاكه به‌اساس محكم ومثل اين جمله جيزها. و چون اين اشياء 
با تمامى و قدم و قوت بعضى محتاج است بعضى ا كر محدث نبودى چگونه 
خؤاست بودن و برچه صفت و نوع قرار گرفتی . د 

ایشان جمله مات و مبهوت و متحير بماندند و بدانستند که هیچ چیز 
نتوانند یافت از انواع صفات که محدث را بدان وصف کنند. و آن محدث 
موجوداست و ایشان دعوی قدمش می کنند . خاموش شدند و گفتند: ما درین 
معنی أنديشه کنیم . 

پس رسول صلىالله عليه و آله روی به ثنویان‌کردکه ايشان گفتند: نور 
و ظلمت هردو مدبران عالمند و ایجاد اشیاء از ایشان است . گفت: جه جیز 
شمارا بر آن داشت که گفتی نور وظلمت مدبران عالم‌اند؟ گفتند از بهر آنکه 
عالم می‌بینم که دو صنف است خیروشر و خير ضد شر است. پس گفتیم يك 
فاعل دو جيز متضاد نکند بلکه هر يك را فاعلی باشد. از بهراین گفتیم كهيك 
فاعل شیء و ضدش نکند. نبینی که برفه ركز گرمی نکند چنانکه آتش سردی 
نکند. يس دوصانع اثبات کردیم قدیم : نور وظلمت . 

رسول صلی الله عليه و آله گفت : نه اسفیدی و سیاهی و سرخی وزردی 
و سبزی و ازرقى محال بود که دولون از آن دريك محل مجمع شود چنانکه 
سرما و كرما دريك محل جمع شوند؟ گفتند: بلی. 
گفت : پس بايد که به‌عدد هريك ازاين الوان صانعی قدیم اثبات کند تا 
فاعل هریکی ازین اضداد غير فاعل لق ٠۰۳‏ ر] ضد وی‌باشد. ایشان خاموش 
شدند . دگر ايشان را گفت: چون اختلاط کرد نور با ظلمت؟ و طبع نورآن 
بود كه هميشه بربالاشود و طبع ظلمت آن که همیشه به‌زیر رود اگر مردی 


راه مشرق كيرد و می‌رود و دیگری راه مغرب كيرد ومی‌رود» هريك ازایشان 


باب سیزدهم ۱۳۷ 


هر كز بهم رسند؟ گفتند نه . 

رسول صلی الله عليه و آله كفت : بس واجب شد كه هرگر نور با ظلمت 
نیامیز د كه طبع نور صعود است وطبع ظلمت نزول» وهريك در غيرجهت آن 
دیگرمی رود» چگو نه عالم ازامتزاج ايشان محدث شود» واین‌ا زجملمحالات 
است. يس درست شد که‌نور وظلمت‌هردو مخلوق ومحدث‌اند. ایشان منقطع 
شدند» گفتندکه ما نيز اندیشه کنیم . 

پس رسول صلی‌الّه عليه و آله رو به‌مش ركان عر ب کرد و گفت : شما از 
بهرچه بتان می‌پرستید. گفتند: تقرب به خدای تعالی می‌کنیم. گفت : ایشان 
مطیع و سامعاند خدای را و اورا می‌پرستند تا شما تقرب بدیشان می كنيد و 
تعظیم ایشان نافع می‌دانید؟ گفتند: نه. گفت : شمابه‌دست خود ایشان را 
تراشیدید» اگرازایشان عبادت جايز بودی اولی‌تر آن بودی که ایشان شما را 
را پرستیدندی» و شمارا تعظیم ايشان نفرمود آنکه عالم است به مصالح و 
عواقب شماء وی حكيم و دانا بدانچه تکلیف کرده است. 

چون رسول صلى الله عليه و آله اين سخن بگفت ایشان مختلف شدند . 
بعضی گفتند : خدای تعالی در هیاکلی چند[نزول] فرمودکه هیکل ایشان برین 
صورت‌بود» ما تعظيماين صورت‌ها م ىكنيم» چنانکه تعظیم آن صورت‌هاکه 
باری‌تعالی در آن فرو آمد . 

قومى دیکر گفتند: اين صورت‌های قومی گذشتگان است که مطیعان 
خدا بودندی» ما مثل آن صورت‌ها بکردیم ومی‌پرستیم وتعظیم و قربت‌خدای 
عزوجل را. 

قومی دیگر گفتند که خدای تعالی چون آدم را بيافريد و ملایکه را 
راپفرمو د که‌سجود وی کنند» ما اولی‌تریم به‌سجودآدم ازملایکه‌و آن آزما فوت 
شد» صورت أو بتراشيديم وسجده م ىكنيم تفرب خدای تعالی » چنانکه ملابکه 
تقرب به خدای تعالی کر دند به‌سجود آدم > و چنانکه شما دعوی می‌کنید که 


۱۳۸ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


مارا فرموده‌اند که سجود فرا کعبه کنیم» بس به‌دست خود هرشهری را به‌دست 
خود محراب‌ها بنهادید وسجدهای آن می کنید و قصد شما کعبه است نه آن 
مجراب . ۱ ۱ 
رسول صلی‌الله عليه و آله گفت : شمارا خطا افتاد و و گمراه شدید . 
اما شما گفتید که خدای عزوجل درهیاکلی چند از آن مردان فرو آمد وایشان 
برين صورت بودند» مااین صورت‌هابتر اشیدیم بزر گوار می‌داریم تعظیم آن 
صورت‌ها را که باری‌تعالی در أن فرو آمد. شما وصف خداکردید به صفت 
مخلوقان» وخدای شما درچیزی فرو می‌آید تا آن‌ گرد او در آمده باشد. پس 
جه فرق باشد ميان او ومیان معانی دیگ رکه در آن چیز فرو آید از لون و طعم 
و رايحه و نرمی و درشتی و ثقل و خفت او » چرا او قدیم ب‌اشد و آنچه 
درو فرو آمده است محدث؛ بل‌موضع قدیم‌باشد و آنچه درش فرو آید محدث. 
و نیز چگونه محتاج محل باشدكه او بود ومحل نبود و بیافرید. و چون اورا 
وصف کردید به‌صفات محدئات به‌حلول لازم باشد که اورا صفت کنیدبه‌زوال. 
و هرجه وصف اوبه‌حلول و زوال شایدکرد به فنا هم شاید کرد. از بهر آن که 
این صفات محل است» و آنچه در وی فرو آید» و اين جمله تغییر ذات کنند . 
واگرذات‌باری [گ ۰۰۳ پ] به‌حلول و زوال تغییرنپذیرد» لازم بودکه چون 
حرکت کند يا ساکن شود یا اسپید یا سياه با سرخ يا زرد و جملةً صفات 
محدثات در وی فرو آید» جایز بود وتغییر نپذیرد» تعالی عن ذلك علوا کبیرا. 

آنگه رسول صلىاللهعليه و آله گفت : چون باطل شد که‌باری جلت عظمته 
درچیزی فرو آید اساس وبنیادشما فاسدشد» وآ نكفر وضلالت است. ایشان 
خاموش شدند و گفتند انديشه درکار خود بکنیم ۱ 

پس رسول صلی الله عليه و آله روی به‌فرقٌ دوم آورد و گفت : خبر دهد 
مرا که شما چون صورت کسانی يرستيدكهايشان مطيع خدا بودند وروىهاى: 
کرم به‌سجودایشان برخاله نهید» جه جيز از برای خدای جل جلاله باز گذاشته 





باب سير دهم ۱۳۹ 


باشيد . نمی‌دانید از حق آن‌کس که تعظیم او و عبادتش واجب بود آن‌است 
که بنده را با وی برابر نکنند؟ اگر پادشاهی يا بزرگی را با بندۀ وی 
راست کنی درخشوع وخضوع و تعظیم › می‌دانید که اهانت و حمّارت آن 
پادشاه يا آن بزرگ بود» چنانکه تعظیم پی رکمتر از تعظیم كودك کنند. گفتند: 
بلی . گفت : نمی‌دانیدکه شماچون تعظیم حد| چنان كنيد که تعظیم صورات‌ها 
که مطيع خدای‌تعالی بودند استخفاف کرده باشید ک‌خالق را با مخلوق راست 
کرده باشید» و این کفر بود. وایشان نيز خاموش شدند و گفتند انديشهكنيم ما 
درحال خويش ا ل 
يس رسول صلى اللهعليهو آلهروى بهفرقةُ سيوم کرد» گفت : مثلى آوردی و 
مارا باخود برابرکردی» اين مثل نه درست است و شما باما برایر نباشيد ؛. 
از بهر آنكه ما بندگان خدا ايم مخلوق مربوب» آنچه بفرمايد بكنيم و از 
هرجه نهى كند باز ايستيم و خداى را عبادت كنيم . چنانکه بفرمايد. و چون 
بفرمايد كه روى به‌جانبی كنيد مطيع و سامع باشيم و بهيج جانب ديكّر روى 
نكنيم » چون ما رافرمودكه روى بهجانبىآريم جانب دیگرنخواهد وچون به 
چیزی فرمودتجاوزاز آن‌نياريم که چون‌فرمود که‌روی به كعبه كنيدفرمان برديم. 
پس فرمودکه هر کجا که باشید روی با برابرآن كنيد فرمان بردیم» ودرهیچ 
حال از فرمان بیرون نشدیم. وخدای تعالی چون به‌سجود آدم فرمود نه‌سجود 
صورتی که آن‌غیر آدم‌است پس رو انباشد که قياس این بر آن کنید که‌روابود» كهاين 
جه شما می كنيد باری جلت قدرته نمی‌خواهد؛ ازبهر آنکه بدان نفرموده‌است 
د گررسول صلی الله عليه و آله كفت ایشان را: اکر مردی شما رادستوری 
دهد که در خانۀ وی رويد در روزی معين» شاید که بعداز آن بی‌دستوری در 
خانه رويد يادرخانة دیگر مثل آن‌بی‌دستوری وی يا جامه‌ایازجامه‌های وی 
يا بنده‌ای از بندکان وی بخشد یاچهارپایی ازچهارپایان وی» روا بودکه آن 


۱۳۰ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


نستانید و دیگری مثل آن‌بستایند؟! گفتند: نه. ازبهر آنکه درآن دوم دستوری 
بداده است چنانکه درآن اول. گفت خبر دهید مرا خدا اولی‌ترکه تصرف در 
ملك اونکنندبی دستوری وی يا بعضی از بندگان وی؟ گفتند: خدای تعالی 
او لی‌ترا زآنکه بی‌دستوری درملك وی‌تصرف نکنید. رسول صلی الله عليه و آله 
گفت : چرا شما می كنيد که خدا دستوری داد شما را به عبادت و سجده بت 
کردن؟! [گ۰4ر] خاموش شدند و گفتند ما نيز درین‌باب تفکر و اندیشه کنیم 

صادق عليه السلام كفت : به حدای که سه روز نگذشت تا جمله بیامدند 
و ایمان آوردند و ایشان بيست و ينج كس بودند از هرفرقه ينج تن و گفتند: 
والله ای محمد» که ازهيج كس مثل حجت تو نشنيدهايم » گواهی دهیم که تو 
رسولى به‌حق. 


باب چهاردهم . 


در حجت گرفتن دسول (ص) با جماعتی از مش ركان علیهم 
ما ستحعون 


حسن عسکری‌گفت؛ از پدرم محمد بن على علیهم السلام پرسیدم که 
رسول صلى الله عليه و آله با يهود ومش رکان مناظره کردی؛ چون باوی عتاب 
کردندی؟ كفت : بلی» سيار با ایشان مناظره‌ کرده است و حجت گرفته پیش 
از يك بار. از آنکه خدای در قرآن حکایت م ىكند از قول ایشان: «مالهذا 
الرسول يا کل الطعام و یمشی فی‌الاسواق ولولا انزل اليه ملك» تا آنجاکه: 
ورجلا مسحوراً) و گفت : «لولا انزل هذا القرآن علی‌رجل من القريتين عظيم» 
و گفتند: ولن مؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعاه تا آنجا که : «کتاباً 
نقرءوه». پس در آخر گفت : اگرتو رسول‌بودی‌صاعقه به‌ما فرو آمدی چنانکه 
به‌قوم مؤسى فرو آمد که مسأله ما سخت‌تر است ازسئوال قوم موسی. كفت 
حال آن بود که روزی رسول صلی‌الّه عليه و آله در مسجد پیش کعبه نشسته 
بود» جماعتی ازقريش بیامدند مثل ولید مغيرة وابوالبحتری و ابوجهل وعاص 
بن وایل و عبدالله بن ابی اميه و قومی که با أيشان بودند جمعی» و رسول 
با اصحاب خود نشسته بود قر آن بر ايشان می‌خواند و وحی‌می گذارد. 
مش ركان یکدیگر را گفتند کار محمد بزرگ شد و بالا می گیرد بیایید تاتوبیخ 
و سرزنش و ىكنيم و بطلان آنجه آورده است» تا در چشم قوم خود خوار و 
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حقیرشود باشد» که این ترلبکند که گمراهی‌وطغیان است. اگرازین‌بازایستد 
و اگر نه به‌شمشیر او را هلاك کنیم . 

ابوجهل كفت : کیست که سكن خواهد گفت و مجادله خوادد کرد ؟ 
عبدالله بن أميه گفت : به‌من راضی نیستی به‌هم سری و مناظره كردن با وی؟ 
ابوجهل كفت : بلی؛ بهجمع نزد رسول صلی الله عليه و آله رفتند. 

عبد الله بن اميه كفت : : ای‌محمدا دعوى عظيم مى كنى و قولى هايل 
دعوى م ىكنى که رسول ربالعالمينى و ربالعالمين و خلاق جملا خملايق 
نشايد كه بشرى رسولش باشد مثل تو. می‌خوری جنانكه مامىخوريم و در 
بازارميروى جنانكه مامىرويم أينك ملك روم و ملك فرس نفرستند الا کسی 
كه او را سراها و كوشكها و خیمه‌ها و بندگان و خدم و مال بسيار باشدء 
ورب العالمین فوق ایشان است و همه بند گان وی‌اند. اگر رسول بودی‌باتو 
ملکی بفرستادی که تصدیق تو کردی ومااورا بديدمانى .كر خداى می‌خو است 
که‌رسولی بهما فرستد ملكى فرستادى نه بشرى مثل ما.أى محمد تو مسحوری 
له ېی : 

رسول صلىاللهعليه و آله گفت: سخنی د گر مانده است‌ترا؟ گفت: بلی. 

اگر خدای رسولی بما فرستادی یکی بفرستادی که حال او ميان ما 
بهتر از آن دیگران بودی ومال بیشتر» او چرا اين قران که تو دعوی می كنى 
بهمردى نف ستاد ومن القريتين عظیم»: اما و لید بنمغيرة به‌مکه یا عروة بن‌مسعود 
:ثقفى به‌طایف . 

رسول صلىالله عليه و آله كفت: هيج زگ 08٠5رع‏ سخن دیگر مانده‌است 
ترا؟ گفت: »ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) ايمان نداريم بتو 
تا بشكافى ازبهر ما جشمه از زمين در مكه که سنگلاخ است وجشمههاى جند 
در مكهروان شودكه ما بدان محتاجيم» یاترا بستانى باشد از نخيل وعنب که 
از آن مىخورى و بخورد ما می‌دهی و درميان آن نخيل. و اعناب رودها 
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باشد» یاا زآسمان‌پاره‌ای برمااندازی»چنانکه دعوی کردی که تو گفتی: «وان 
پرواکسفاً من السماء ساقطاً بقولوا سحاب مر کوم»؛ باشد که ماآن بگوییم 
» اوتأتىبالله و الملائكةقبيلا»» یاخدای وملایکه بیاوری تا با ما جنگ کنند» 
یا ترا خانه‌ای پراز زرباشد بما می‌دهی‌وماراتوانگر گردانی» تا باش دکه‌طاغی 
شویم که تومی گویی که‌انسان چون استغنا بیند طاغی‌شود یا بر آسمان شوی» 
و ماایمان نياريم بر آسمان شدن ترا تاکتابی بیاری که بخوانیم از حدای 
عزیزحکیم بهعبدالله بن اميه و آن قوم که با وىاند» ایمان آرند به محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب که اورسول من است و او را به راست داری که ازنزد 
من آمده است. يس جوف این همه بکنی‌ای محمد» نمی‌دانم که من ایمان آرم 
بتو پانه» بلكها گر ما را بر آسمان و در بکشایند وما را در اندرون‌بری گوییم 
چشمهای ما بسته‌اید و برما سخره کرده‌اید . . ۱ 0 
رسول صلى الله عليه و آله ككفت هیچ سخن نمانده است؟ گفت: ای محمد 
اينجه من گفتم کفایت‌نیست» بگو هرجه خواهی گفت! و اگر تو را حجتی 
هست روشن کن و بيار آنچه ما خواستیم . ۱ ا 
رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت : خدایا تو شنوندۀ هرآوازی و عالمن 
به کل اشیاع» می‌دانی آنچه بندگان تو گفتند . پس خدای عزوجل آیاتی چند 
فرو فرستاد مثل «ما لهذا الرسول يا کل الطعام » تا آخر» « انظر کیف‌ضربوا 
لك الامثال» تاآخر» و قوله : «تبارك الذی أن شاء جعل لك خیرا» تا آخر › 
و قوله: فلعلك تارك بعض ما بوحی اليك» و قوله: « لولا انزل الله‌ملك» تا 
آخر. ۱ ۱ 
رسول صلىالله عليه و آله گفت : ای عبدالته» آنچه گفتی که من طعام 
می‌خورم چنانکه شما می‌خورید و گفتی کسی را که اين باشد نه رسول‌خدای 
باشد» فرمان از آن خداست هرچه‌خواهدکند وحکم‌بدانچه مرادش باشد واو 
محمود أست» تراوهیچ [ کس]اعتر اض نرس د که‌چراچنین کردی‌و چگونه نکردی 
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نمی‌بینی که خدای تعالی بعضی را توانگر كرد و بعضی درويش و قومی عزيز 
کردوقومی ذلیل» بعضی بیمار و بعضی تندرست و قومی شريف وقومی وضیع ء 
و همه آنانندکه طعام می‌خورند . فقیررا نرسد که كويد چرا او را توانگر 
آفریدی و مرا درويش و همچنین وضيع نتواند گفت که چرا او شریف است 
و من وضیع» يا اوتن درست و من رنجورء يا او عزیزاست‌ومن ذليل» يا او 
صورت خوب دارد و من صورت زشت . هیچ يك را نرسد ازین سخن كويد 
و اگر كويد رد برحدای تعالی کرده باشد و با اومنازعت کرده» يس به‌حدای 
تعالی کافر بود . 

وجواب‌او آن بودکه من ملکم بردارنده و فرو نهنده و توانگرودرویش 
کننده و خوار و شريف و عزیز و ذليل کننده. و همچنین درهر جه افعال وی 
بود» وشما بند گان الا تسلیم و فرمان‌بردارحکم من بودن نرسد. و اگر تسلیم 
كنيد بند گان مؤمن باشید وا گر[۰۵"ر] ابا كنيد کافرب‌اشید و شمارا عقوبت 
کنم. پس أيه آمد: بگو: من شرممثل شماءمرا مخصوص کرد به نبوت جزاز 
شماء چنانکه یکی را به فقرمخصوص کند ویکی را به‌غنا؛ و همچنین صحت و 
سقم و جمال و قبح» انکار آن مكنيد که مرا به‌نبوت مخصوص گردانید نه 
شما را . 

بس رسول صلىالله عليه و آله گفت : آنچه گفتی که ملك روم وملك‌فرس 
کسی را به‌رسولی‌فر ستد که اورا سراها و کوشکها و خیمه‌ها و عبید و خدم و 
حشم و مال‌ونعمت سيار باشد » تدبیر ومصلحت خدای بهترداند» کار نه‌برحسب 
ظن و اقتراح ت و کند بلکه آنكند که خواهد. ای عبدالته» خدای تعالی رسول 
فرستاد تا دين بهخلق آموزد و ايشان را به خدای خواند و نفس خود رنجاند 
در شب و روز. اگر صاحب قصور و ایوان خيام و خدم و حشم و عبیدباشد 
او را از خلق بپوشانند» رسالت ضايع شود و انتظام امور نباشد. نه‌بینی که 
ملوك چول درحجاب می‌باشند چگونه فساد و خال ملك يديد مى آید از جاها 
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وجيزها که آن درخاطر ايشان نباشد . وخدايتعالى ازبهر آن مرا بشماو جمله 
جلق فرستاد و مرا مال نیست تاقوت و قدرت خود معلوم شما گرداند که او 
ناصر رسول خود است شما برقتل ومنع وی قادر نباشد و از رسالت معزول 
نتوانید کرد واين معنی ظاهرتر است برقدرت وی وعجز شما . وزود باشد که 
خداىتعالى مرا ظفر دهد برشما . وبسی را ازشما بکشم وبعضی را اسی رکنمه 
پس مرا ظفر دهید تا مکه بستانم و مؤمنان برآن مستولی شوند برشما و آنکه 
بردین شما باشد . 

اما آنچه گفتی اكر نبى بودی ملکی با تو بودی او را می‌دیدمانی و 
تصدیق تومی کردی » بلکه | كر خدای می‌خواستی که رسولی بما فرستد مکی 
فرستادی نه بشری مثل ماء بدانکه حواس شما ملك درنتواند يافتن» ازبهر آنکه 
ملك ازجنس هواست واگر خدای‌تعالی نور بشر شما زیادت کند چنانکه شما 
ملك توانید دیدن چون سينيد گویند اين نه ملك که بشر است از بهر آنکه ملك 
درصورت انسان برشما ظاهر شو دکه شما دیده‌اید وباوی الفت گرفته تاحطاب 
توانید شنيد و فهم كردن . پس صدق ملك چگونه توانید دانستن . و آنچه او 
می گوید حق است. وخدای جل‌جلاله ازبهر آن بشربفرستاد ومعجزات بردست 
وی ظاهر کرد از چیزها که در طبایع بشر نیست آن کانی که ضمایر دل‌های 
ایشان ندانستی تا عجز خود بدانید ازمثل آن پس بدانیدکه آن معجزه است و 
دلیل‌است برصدق او که اين شخص رسول خداست؛ يس اگرملکی بفرستادی ٠‏ 
ومعجزه بردست وی ظاهر کردی در آن دلیل نبودی شما را » که مثل اين در 
طبایع اجناس وی نیست آن ملایکه تا آن معجزه بودی ؛ نبینی که مرغ که 
می‌پرد ازو معجز نیست ازبهر آنکه اجناس اوهمه می‌پرند واگر آدمی مثل او 
برد آن معجز باشد . پس خدای‌تعالی کار برخلق آسان کرد به‌نوعی که حجت: 
باشد وشما اقتراح چیزهای سخت می کنی د که در آن حجت نیست . يس رسول 
صلى الله عليه و آله گفت: اما آنچه گفتی من مسحورم چگونه مسحور باشم که 
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صحت تمیز وعقل من زیادت از آن جمله خلایق است شما از آن‌وقت که من 
کو دك بودم تااین ساعت که به‌چهل‌سال رسیدم هر كز زشتى با گناهی پادروغی 
ازمن دیدی [گ ۲.۵ پ] یا خطائی در قول يا معنی در ری وتمیز می‌پندارید 
که مردی درین خودرا نگاه تواند داشت به‌حول وقوت نفس خود يا حول و 
قوة خدای‌تعالی واين آن است که گفت «انظر كيف ضربوا لك‌الامثال» آلایه 
گمراه شدند ونتواند كه چیزی ظاه رکند به‌حجت جز ازدعوی باطل . 

رسول صلی‌اله عليه و آله . كفت : اما آنچه گفتی که چرا اين قر آن به 
" ولید مغیره به‌مکه يا غروة مسعود ثقفی نفرستاد به طايف » مال دنیا نزدخدای 
عزوجل قدری ندارد چنانکه شما بزرگ می‌شمارید که مال جمله دنیارا نزد 
خدای‌تعالی قدر پر پشه بودی هیچ کافری شربتی آب ازدنیا نخوردی . وقسمت 
خدای نه تفویض به‌تو کرده است بل قاسم اوست نعمت‌ها راء فاعل اشیاست 
چنانکه خواهد » عبید واما را دارد . و خدای‌تعالی از كس نترسد چنانکه ما 
ترسیم » تا ازبرای مال يا حال أورا به‌نبوت دهد ؛ و نه اورا طمع در مال و 
حال كس باشد چنانکه ترا بود تا از بهر آن اورا به‌نبوت مخصوص گرداند؛ 
ونه کس را دوست دارد به‌هوا چنانکه تو تا نبوت بکسی دهد که مستحق آن 
نبوت نیاشد بلکه معامل او به عدل بود» و برنگزیند از بهر فضل مراتب دين 
الا آنکه افضل باشد درطاعت خدای‌تعالی وخدمت بهتر کند؛ وهمچنین بازپس 
تدارد درمراتب دين وجلالت الا آنکه درنك او در طاعت بیش بود . و چون 
صفت باری عز اسمه وجلت قدرته این باشد بمال وحال کس ننگرد بل این‌مال 
و حال هم به فضل اوست و هیچ‌کس از بندگان برو اعتراض نتواند کرد که 
بریکی تفضل کردی بمال لابد که تفضل کنی به‌نبوت ؛ ازیهر آنکه كس اکراه 
وى نتواند کرد برخلاف مراد او» ونه الزام تفضل کردن ؛ زيرا که خودتفضل 
کرده است» نبينى که چگونه یکی را غنی کرد ویکی را فقیرویکی‌جمیل‌الصورة 
ویکی قبیح ویکی شريف کرد وفقير ویکی‌غنی‌ووضیع» ونه شریف را رسد که 
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كويد چرا يا اين شرف فلان بمن ندادی ونه قبيح را که كويد چرا با اين مال 
جمال آن‌بامن ندادی وامثال اين» بلکه حاکم اوست قسمت کند چنانکه خواهد 
وافعال اوهمه حکمت باشد واعمال نیکو او ؛ همچنین قولش : « نحن قسمنا 
بینهم معيشتهم ٠...‏ بعضی رأ محتاج به‌بعضی کرد أين محتاج مال اوواومحتاج 
خدمت این توانگر خواجة يا بزركتر پادشاهی بینی محتاج درویش‌تر کسی بود 
اما ازبهر متاعی که با وی باشد يا ازخدمت که اونتواند خود بدان قیام‌نمودن 
واز آن گزیر نباشد یا ازبهر آنکه بابی ازعلم ازو بیاموزد غنی محتاج علم او 
واو محتاج مال غنی وهمچنین ملك محتاج اين فقير اما به‌علم وحکمتش يا به 
رأى و تدبيرش و غير آن به ملك تواند بود كفت چون ملك دادى جرا علم و 
حكمت ندادى ونهعالم وحكيم رأ بودكه كويد چون علم وحكمت دادى چرا 
مال ندادی يا جاه يا فرمان . « و رفعنا بعضهم فوق بعض‌درجات ليتخذبعضهم 
بعضاً سخریا » . 

يس كفت : ای محمد » « ورحمة ربك خیرمما تجمعون » رحمت نخدا 
بهتر از مال دنیا که ایشان جمع می‌کنند . 

پس رسول‌صلی اللهعليهو آله كفت : اماآنچه گفتی که به‌تو ایمان نیاو رم تا 
چشمه اززمین بنرانی وتو اقتراحی می‌کنی یعنی چیزی به‌تحکم در می‌خواهی 
اگر آن بیاورددلیل نباشد برنبوت او ورسول بزرگتراز آن که جهل جهال اورا 
غمناك کند [ گ 505 ر] با حجت كيرد به‌چیزی که درآن حجت نباشد و نيز 
چیزی می‌خواهی که اگر بیاورد در آن هلاك توباشد وحجج وبراهین ازبهر آن 
آرند تابدان لازم شود برخلق که ایمان آرند نه ازبرای‌آن آرند تاملالایشان 
باشد ؛ تواقتراحی کردی که هلاك تودرآن باشد ورب‌العالمین رحيمتر وداناتر 
است به‌مصالح بندگان» ایشان را با اقتراح خود هلاك نکند ؛ ونیزچیزی چند 
خواستی که آن مستحیل است چنانکه گفیی : «ان تأتی بالله والملايکة» رسول 
عالم است به‌استحالت أن ؛ اماراه مخالفت برتو شك کند وبه حجت ترا ملجا 
کند به تصدیق چنانکه ترا از آن خلاص نبود چون تصدیق نكنى عناد و جحود 
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کرده باشی ونيز خود تو معترف شدی که معاندی و قبول حجت و التفات به 
برهان نخواهی کرد وه رکه چنین باشد دواء او عذاب آسمانی باشد يا هلاك 
كردن به شمشير اولیا يا در دوز خ كردن . و آنچه گفتی ایمان نيارم تا درمکه 
چشمه روانه نکنی كه مکه سنگلاخ است و کوه‌های » آن از زمین بر کنی و 
چشمهای آب زير آن برانی که مابدان محتاجیم ؛ اين طلب کردی و توجاهلی 
بدلیل‌هنای خدای عزوجل . و اگر خدای بکند من از بهر اين نبی باشم ؟ 
گفت : نه . 

رسول صلی الله عليه و آله گفت : طایث دیده‌ای درو بستان‌هاست . هیچ 
موضعی آنجا فاسد نبود که آنرا اصلاح کر ده وسنگ‌ها از آن نقل کردی و 
أب در آن براندی و چشمه بيرون آوردی ؟ كفت : بلی كفت : اآنجا کسی 
دیگر باشد که مثل اين کرده باشد ؟ كفت : بلی . كفت : پس ایشان و تو 
بدين جه بكردى انبیا شدی ؟ كفت : نه . كفت : همچنین» اگرمحمداین بکند 
حجت نباشد برنبوت او؛ اين همچنانست که گوئی ایمال به‌تونیارم تابریزی 
يا بنشین ی که بروی يا بخوری چنانکه مردم می‌خورند. اما آنچه گفتی با ترا 
بستانی بود ازنخیل وعنب که توازآن بخوری و بخورد ما دهی و درمیان آن 
آب برانی . واصحاب ترا درطايف بساتين نخيل واعناب نیست که درمیان آن 
جوثی می‌رود. كفت بلی. رسول صلی‌الّه عليه و آله کفت شما بدان انبیاشدید؟ 
كفت : نه . رسول كفت : پس این جيست که توبه‌تحکم ازرسول درمی خو آهی 
كه اگر حاصل كند دليل نبود برصدقش » بلكه دليل بود بركذب ؛ ازبهر آنکه 
چیزی حجت ساخته باشد که در آن حجت نباشد وضعیفان را فريفته باشد . و 
ربالعالمین منزه باشد ازمثل اين . ۱ بر 

پس رسول صلىالله عليه و آله گفت : اما آنچه گفتی داو . تسقطالسماء 
كما زعمت علینا کسفاً منالسماء » قد يقولوا سحاب مر کوم»اگر پاره‌ای از 
آسمان می‌بینید كه فرومی‌افتد گویند ابریست برهم نشسته . بدانکه اين جه تو 
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خواستی در آن هلاك تو باشد . پس تو آن می‌خواهی که رسول هلاك شماکند. 
وخدایتعالی از آن رحیم‌تر که بی‌حجت کسی هلاك کند ولیکن می‌خواهد که 
حجت بر شما ثابت گرداند بر وحدانیت وی و صدق نبی از بهر آنکه بندگان 
نمی‌دانند که صلاح در چیست و فساد در جه » و چیزه‌ای محال می‌طلبند و 
خدای‌تعالی چیزی نکند که ازآن محال لازم شود . 

پس رسول صلى الله عليه و آله گفت با عبدالله » تو هیچ طبیب دیدی که 
مداوات بیماران بر وفق مراد ایشان کرد » بل که طبیب أن کند که صلاح 
بیمار باشد [گ 1.1 بع وشما بیمارانید و خدای طبیب . شمااگر به دوای 
من راضی باشيد شفا يابيد و اگر فرمان ذ.ريد رنج زیادت شود . و نیز تو که 
دیدی که حاکمی که کسی نزد وی دعوی کرد که حقی برشخصی دارم حاکم 
طلب گواه كرد بروفق مراد مدعی عليه ؛ واگر گواه برحسب مواد مدعی‌علیه 
حاضر بایستی کرد هر گرهیچ حق باکسی ثابت نشدی رفرقی نبودی ميان ظالم 
۱ ومظلوم وصادق و كاذب . ۱ 

بس رسول صلی‌الله عليه و آله كفت : اما آنچه گفتی تا خدای‌تعالی و 
ملايكه بيارى تا باما حرب کنند وما معاینه بینیم اين از آن محال است که هيج 
شك در آن نیست که خدای‌تعالی صفات مخلوقان ندارد تا آمدن و رفتن و 
حرکت وسکون وقتال بروی روا باشد تا من اورا بيارم . بس أين مطلوب نو 
محال است واين صفت اصنام شما باشد » ضعیفان ناقص که نشنوند وندانند و 
نبینند وهیچ ازشما و از خود باز نتوانند داشتن . با عبدالله » ترا در مکه عقار 
است ودرطايف بساتین و املاك ودرهرموضعی و کیلی گماشته‌ای. گفت: بلی. 
رسول كفت: توجماة افعال و اعمال ایشان می‌بینی یاو کلا می‌فرستی ؟ گفت 
وكلا ميفرستم . 5 كفت : اگرمزارعان عمله توكويند ما شمارامصدق‌نمی‌داريم 
درين پیغام تا عبداللهبن اميه خود بيايد و بگوید اين روا باشد ؟ و تو این معنى | 
ايشائرأ مسلم دارى ؟ گفت : نه:.. رسول ضلى الله عليه وآله كفت : جه واجب. 
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باشد بر و کیلان تو بدانکه نشانی ازآن تو بایشان باشد که دلیل بود برصدق 
و کلا . كفت : بلی . ولازم بودکه ایشانرا مصدق دارند . رسول صلى الله عليه 
و آله كفت : ار و کلا چول ابن قول از ایشان شنیدند باز گردند و گویند 
برخیز وبا ما بيا که ايشان می‌گویند می‌باید که خود بما كويد نه اين و کلا » 
حلاف آمر توکرده باشند وتو گوئی ترا بوكالت فرستادم توکه مشیر وامیری . 
كفت : بلی . رسول صلی‌الله عليه و آله كفت : چرا تو از من چیزی می‌طلبی 
درحق رپ‌العالمین که درحق و کلاء تو روا نیست . و چون اين در حق جایز 
نباشد چکونه رسول امرونهی کند رب‌العالمین را به ذهاب ومجی که درحق 
تو مستحیل است . اين حجتی قاطع است در بطلان هرجه تو گفتی . اما آنچه 
گفتی تا ترا خانه زرباشد تو نمی‌دانی که عزیز مصر و قیصر روم خانهای زر 
دارند؟ گفت: بلی . كفت : ایشان بدان زر انبیا بودند ؟ كفت : نه. رسول 
صلى الله عليه و آله كفت : همچنین اگر محمد را خانة زر باشد موجب نبوت 
نباشد ومن ازجهل تو به منزلت من غمناك نشوم . واما آنچه گفتی تابر آسمان 
شوی دگر گفتی «ولن نؤمن لرقنك ...» تا کتابی بیاوری که ما بخوانيم . ای 
عبدالله » بر آسمان رفتن صعب‌تر از فرو آمدن و چون تو معترف شدی که به 
صعود ایمان نخواهی آورد چگونه به نزول ایمان آوری . دیگر گفتی. کتابی 
بباری که ما بخوانيم بعد از آن ندانم که ایسان آورم يانه . پس مقر شدی 
بهانکار حجت» ترا هیچ رونباشد الا ادب کردن بردست اولیا ازبشر يا ملایکه 
ربانیه . وخدایتعالی حک تی جامعه بمن فرستاده است دربطلان هرجه تواقتراح 
کردی ۰ می‌فرماید بگو » أى محمد » سبحان ربی هل كنت بشراً رسولا". 
خداى عزوجل منزه است از آنچه چیزی کند چنانکه جهال خواهند اكرآن در 
حکمت روا باشد . و اگرنه « هل کنت الا بشراً رسولا » یعنی برمن نیست الا 
.5د اقامت حجت کردن چتانکه اومرا داده است مرا امرونهی و اشارت 
نرسد ؛ يا همچو رسول ملك روم باشم به قومی از مخالفان وی باز گردم و 


باب چهاردهم ۱5۱ 


گویم خصم می گوید اين بکن وفلان چیز بده . 

چون عبدالله‌ین اميه منقطع شد ابوجهل گفت : ای محمد » اين جایگاه 
يك جيز مانده است » نگفتی که قوم موسی به‌صاعقه سوخته شدند چون گفتند : 
دارنا الله جهرة » خداى را آشكارا بما نماى اگر توبينى مرا بسوزانكه سؤال 
ما سختترازآن قوم موسى است از بهر آنكه ايشان گفتند ارناالله جهرة؟ وما 
ميكوئيم که خداى وملايكه را بيارتاما معاينه بهبينيم . رسول صلی الله عليه و آله 
كفت : يا اباجهل » قصه ابراهيم خليل نشنیده‌ای جنانكه خدای تعالى كفت 
ووكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من‌الموقنین» چون 
نزديك آسمان بود نظركرد مردى وزنى ديد فاحشه أبراهيم دعا كرد به‌هلاك» 
اشان هلاك شدند . چون بالاتر شد دوديكر ديد بر مثال حال ایشان» دعا كرد 
هلاك شدند ؛ بعد از آن دودیگر دید برمثل آن حال دعا کرد و وحی آمد که 
بازایست ازدعاکردن بربندگان من که غفور ورحیم وجبار وحکیم ام » گناه 
ایشان‌مرا زیان نمی‌دارد چنانکه طاعتشان‌سود نمی‌دارد ؛ پادشاهی من‌برایشان 
نیشفا غيظ است . يس كن دعا برعبید واماء من که توبنده‌ای نذیری نه شريك 
درمملکت ونه گواهی برمن و حال بندگان من از دونوع يبرون نبود : يا توبه 
کنند گناه ایشان بیامرزم وعیب‌شان بپوشانم» يا عذاب دنیا از ایشان باز دارم 
از آنکه می‌دانم که از اصلاب ایشان ذریات مومن بیرون آیند يس رفق كنم 
به آباء وامهات کافر تاآن مؤمن بیرون آید ؛ چون از ايشان جدا شد عذاب 
بدیشان فرود آید وبلا گرد ایشان درآید واگر نه‌اين باشد ونه آن عذابی که از 
بهرایشان ساخته‌ام بیشتراز آن است که تو می‌خواهی و عذاب من بند گان مرا 
برحسب جلال و کبریاء من باشد . ای ابراهيم » مرا با بندگان من بگذار که 
برایشان رحیم‌ترم ازتوومن جبارحکیم وعلام حلیم‌ام» مدبرایشانم بعلم‌خویش 
وانفاذ قضا وقدر می كنم درایشان . 

پس رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : عذاب در دنیا از بهر آن بر گرفت 
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كه ازپشت تو فرزندی مؤمن بدرخواهد آمد نام او عکرمه و امير شود برقومی 
مسلمان ا گر در آن فرمان بردار خدای‌تعالی بود او بزر گوار باشد واگرنه اين 
بودی عذاب به‌تو وجمله سایلان فرو آمدی از آن سؤالها که کردند وسعادت 
يابند بدان وازبعضی مومنان بوجود ايند . پس مهلت بدرمی‌دهد ازبهرسعادتی 
که فرزند بدان خواهد رسید وا گرنه از بهر آن بودی عذاب فرستادی و جمله 
را هلا ك کردی. نظربآسمان كن ابوجهل نظر به آسمان کرد درهای آسمان‌ها 
گشوده دید و آتش فرومی آمد برسمت رأس آن قوم نزديك بديشان» چنانکه 
حرارت أن دریافتند ميان هرد وکتف ايشان. وبرلرزش افتادند. رسول صلی الله 
عليه و آله كفت : مترسید که خدای‌تعالی شما را بدین هلاك نخواهد کرد ازبهر 
آن فرستاد تا ىف ۰.۷ پ] شما عبرت كيريد . بس نگاه‌کرد از يشت قومی 
ازایشان نوری بیرون امد درمقابل آن افتاد وآن آتش دفع كرد تا به آسمان 
رفت چنانکه آمده بود . 

رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : بعضی ازانوار » نو ركسانى است که 
خدای‌تعالی می‌داند که ايشان سعادت يابند بدانکه بمن ایمان آرند بعدازین و 
بعضی ازانوار » قومی است که ازشما بیرون آیند » ایشان ایمان نیارند. اما 
آنکه ازاشان برون آید ايمان آرد . 
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در ذکر معجز ات رسول صلی الله عليه و اله 

روايت است ازحسن عسکری علیه‌السلام که كفت » ازامیرالمژمنین علیه‌السلام 
كه گفت : از امیرالمومنین علیه‌السلام پرسیدند كه رسول را معجزه بود مثل 
معجزه موسی علیهما الصلوة والسلام كه كوه برسرقومی بداشت که فرمان وی 
قبول نمی کردند ؟ امیرالمومنین كفت : بدان خدای که محمد را بدحق به حلق 
فرستاد که‌از آدم تابه محمدصلو أ تّالله علیهما هیچ‌نبی ومرسل رامعجزه [نفرستاد] 
الاكه محمدرا مثل آن‌وزیادت بودواورا مثل اين أيه موسی بود . چون رسول 
صلى الله عليه و آله اظهار دعوت کرد به‌مکه ونبوت آشکارا می کرد عرب به‌قدر 
آنکه توانستند ایذاء وی می کردند . روزی پیش وی رفتم که اول کسی بودم 
که به وی ایمان آوردم . روز دوشنبه بيعت کردم و روز سه‌شنبه با وی نماز 
کردم و هفت سال با وی نماز کردم . بعد از آن جماعتی در اسلام آمدند و 
خداى تعالی بعداز آن دين قوی کرد . جماعتی ازمشرکان بیامدند » گفتند : ای 
محمد » تو دعوی می‌کنی که رسول رب‌العالمینی پس بدين راضی نمی‌شوی 
تا دعوی‌می کنی توبزرگ‌ترو فاضل‌ترازایشانی؛ اگرنبی آیتی بما آور» چنانکه 
خدا ياد می کند ازانبيا که پیش‌ازتو بودند » مثل نوح كه غرق بباورد و او با 
مومنان در کشتی نجات يافت ؛ وابراهیم که اورا در آتش انداختند گفت» آتش 
برو سرد شد ؛ و موسی که دعوی کرد که كوه برسر بنی‌اسراثیل بداشت تا 
خوار وذلیل فردان بردند ؛ وعیسی که خبرایشان می‌داد بدانچه می‌خوردند و 
و ذخیرهتمی کردند درخانها . 
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و این مشرکان به‌چهار فرقه‌شدند : فرقتی گفتند آيه نوح ظاهرکن . و قومی 
گفتند آي ابراهيم . وفرقتی آي موسی . و فرق چهارم آي عیسی خواستند . 
رسول صلى الله عليه و آله كفت من نذیرم آیتی بشما آوردم روشن و آن 
قر آن که شما وجمله عرب بلکه جمله خلایق ازمعارضة آن عاجز و آن به‌لغت 
شماست وحجتی روشن‌است برشما وهرچه بعداز آن طلب كنيد اقتراح باشد ؛ 
یعنی چیزی بتحکم خواستن از رب‌العالمین و بررسول رسانیدن چیزی روشن 
بود بدیشان که مقر باشند به حجت صدق و أيه حق و رسول را نرسد که 
برخدای اقتراح کند بعد از قيام حجت » چنانکه مقترحان خواهند که ایشان 
ندانند که صلاح است يا فساد . پس جبرئیل آمد » كفت : ای محمد » خدای 
تعالی سلام می‌رساند ومی‌فرماید که من ازبهر تو این آیتها ظاهر كنم و ایشان 
بدان کافر شوند الا آنکه عصمت اورا دریابد ؛ اما من اين بنمایم نا زیادتی 
عذرباشد وروشنی‌حجت‌های اين قوم که‌طلب أيهُ نوح کودند بفرمای تابه کوه 
ابوقبيس روند چون به دامن كوه رسند آيه نوح علیه‌السلام بینند . چون ترديك 
آن باشد که هلاك خواهند شد زگ ۱.۸ د] كوء يناه بآن دوراه بريد که پیش 
آن است . وفرقة دوم را که آيه ابر اهیم عليه | لسلام می‌طلبند بگوتابیرون مکه 
روندکه آیۀ ابراهیم يابند چون بلاگرد ایشان در آید زنی بینند درهوا که طرف 
مقنعه فرو گذاشته باشد گودرآن آویزید تانجات ابید و آتش ازشما دو ركند. 
وفرقةٌ سيوم که أيه موسی علیه| لسلام می‌خواهند درظل کعبه » آية موسی بینند 
وعم تو حمزه نزد ايشان آيد . وفرقة چهارم که رئيس ايشان ابوجهل است او 
را كو پیش من بایست تا خبرایشان به‌تو رسد که ان أيه که تو می‌خواهی به 
حضور من باشد . ابوجهل به فرقة سه‌گانه كفت : برخيزيد و پراکنده شوید تا 
خدا را قول محمدظاهرشود. فرقة اول پیش کوه ابوقبيس رفتند ودوم به‌صحراء 
املس وسیوم به ساية کعبه وهريك آنچه خدای وعده داده بود بدیدند ويا پیش 


رسول آمدند . وایمان آوردند واورا حبر دأدند أزانجه دیده بو دند ودر بار که 
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یکی از آن قوم می آمد وایمان می‌آورد و خبر آیه می‌گفت رسول ابوجهل را 
الزام می کرد که ایمان آور ومهلت می‌خواست تا فرقة دیگر بیایند . 

وباقی اين قصه در کتاب «مفاخرة الفاطمیه» یاد کرده است از آنجا طلب 
بايد کرد . 

امیرالمژمنین صلوات الله عليه گفت : چون فرقةٌ سيوم بیامدند وخبردادند 
از آنجه ديده بودند و ايمان آوردند به خدا و رسول ع بيغمبر كفت صلی الله 
عليه و آله » ابوجهل رأ : اينك فرقةٌ سيوم آمدند و خبردادند ترا بدانچه بود 
گفت‌نمی‌دانم که این راست می كويند يادروغ ياتحقيق بودآنجه ديدند ياخيال. 
اگر آتچه من طلب کردم مثل أيهُ عیسی ببينم برمن واجب شود به تو ايمان 
آوردن . اما تصدیق این قوم برمن واجب نیست . رسول صلی الله عليه و آله 
كفت : يا اباجهل » چون تصدیق اين قوم برتو واجب نیست با کثرت ایشان 
و سختی طلب كردن ايشان چگونه مآثر آباء واجداد مسلم می‌داری و مساوی 
اسلاف اعداء تو وچگونه تصدیق م ىكنى که عراق وشام وچین وماچین هست 
چون ترا از آن خبردهند وعدد آن مخبران كمترازآن این قوم باشد که خبر تو 
دادند بآيات ؛ يا آنکه ایشان به مشاهده دیدند و مثل اين جمع بر درو غ متفق 
نشوند و اگر جمع شوند درمقابل ایشان قومی باشند که تکذیب ایشان کنند و 
هروقتی ازاینها محجو جاند بدانچه دیدند وتو محجوجی به شنیدن از ايشان که 
دیدند . يس رسول صلی الله عليه و آله اورا خبرداد از آنچه طلب کرده بود از 
مثل أيه عیسی از آنحه درخانه خورده بود و آنچه ذخیره کرده بود ازمر غ بریان 
کرده وخدا أن را زنده کرد و سخن كفت بدانچه ابوجهل با وی کرده بود و 
غیر آن چنانکه در خبر آمده است . ابوجهل تصدیق آن نمی کرد و انگار آن 
مى كرد كه رسول خبر مىداد ومى كفت درو غ است . 

پس رسول صلى الله عليه و آله كفت كفايت نيست ترا این جه ديدى ؟ با 


تو ازعذاب ایمنی وازخدا نميتر سى ؟ 


۵۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


ابوجهل كفت من می‌پندارم خیالاست‌وایهام. رسول كفت فرقی‌می‌کنی 
ميان مشاهده این جه او » ميان سخن مرغ بریان کرده كه خدای‌تعالی او را 
زنده کرد وبه آوا ز آورد ومیان‌مشاهده نفس‌خود و آن‌جمله قریش و[گ۸.*پ] 
سخن شنیدن ازایشان ؟ ابوجهل كفت : نه » رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت: 
ممکن باشد که این جه تو می‌بینی ازاشیا ودرمی‌یابی به‌حواس همه خیال بود 
وچگونه درست توانی کرد که درعالم چیزی باشد درست‌تر از اين جه دیدی 
و شنیلای . ` ۱ 

ترك باقی قصه کردیم که سخن درازمی‌شود . 

معجزه دیکر از آن رسول صلىالله عليه و آله وسلم » و آن رسالتي از 
أن ابوجهل". 

چون رسول صلی‌الّه عليه و آله همجرت کرد به مدینه ابوجهل پیغام کرد 
ورسول صلی‌الّه عليه وآله جواب آن داد . / 

روایت‌است ازحسن عسکری علیه‌السلام که چون رسول صلی اللهعلیه وله 
هجرت کرد ازمکه به مدینه ابوجهل پیغام کرد به رسول اين جه خبطى که دز 
دماغ تواست مکه برتوتنگ کرد وترا بهیشربانداخت و آن هميشه ترا برچیزها 
دارد که آن فساد حال تو باشد و ترا هلاك کند ویثرب به فساد آوری براهل 
مدینه وایشان را در آتشی اندازی ازبهر آنکه پای‌ازحد خود بیرون نهاده واين 
باشد که قريش برتو آغالند وقصد ت و کنند » قصد کردن مردی که پیش اشتر خفته 
می‌رود ودفع بلا و ضرر تو بکند ؛ و تو با سفیهانی چند که به تو غره شده‌اند 
برابرای وبا تو مساعده کند آنکه به‌توکافرست ؛ و مبغض توترس آنرا برآن 
دارد که يارى تو کند تا اونیز هلاك نشود و عیال أو هلاك نشوند به سبب تو و 
درويش شود او وعیالش به فقر تو ؤشيعةٌ تو یا اعتفاد کنند که اعداء توچون 
تورأ مفهوم کنند وبه قهر دردیار ایشان روند فرق نکند ميان دوست و دشمن 
تو واعدا به سبب اولیا هلاك ومستااصل شوند وعیال ایشان بسی ببرند واموال. 


باب پاتزدهم ۰ 1۵۷ 


غارت کنند چنانکه اموال و عیال نو غارت خواهند كرد و عذر نهاد هريك 
انذار کرد و بغایت رسانيد . هر آینه روشن کرد این رسالت به رسول صلی الله 
عليه و آله رسانید واو ازبيرون مديئه بود به حضور جمله اصحاب وعامه کفار 
ازيهود بنىاسرائيل . ورسول را جنين فرموده بود تامؤمنان بددل شوند واغراء 
كفار باشد بدان قصد رسول كنند ؛ هم درآن موضع رسول صلی الله عليه و آله 
جواب رسول وی داد » كفت : سخن بیاراستی ورسالت جمله ادا كردى ؟ 

رسول صلىالله عليه وآله كفت : اكنون جواب بشنو . ابوجهل مرا به 
مكاره وهلاك بيم م ىكند ورب‌العالمین مرا به نصرت وظفر وعده می‌دهد . و 
خبر خداى عزوجل درست‌تر و قبول از وى سزأوارتر محمد را خذلان كس 
زيان ندارد بعداز آنکه خدا اورا نصرت دهد وتفضل کند به جود و کرم ود 
برمحمد ؛ بكو ابوجهل را تو بيغامى به‌من فرستادی از آنچه شیطان درخاطرتو 
انداخت ومن جواب می‌دهم ترا بدانچه رحمان درخاطرمن انداخت ؛ کارزار 
ميان ماوشما بس است. بيست و نه روز دیگر خدای تعالی ترا بکشد بردست 
ضعی‌تر کسی ازاصحاب من وتو وعتبه و شيبه وفلان و فلان ... عددى چند 
برشمرد» درقليب بدر مرايابيد وشما می آئیدهفتاد کس را ازشما بكشم وهفتاد 
اسی ركنم و از ايشان فدیۂ كران بستانم . بس آواز بدان قوم كرد كه حاضر 
بودند ازمومنان ويهود و آنكه ایشان خلط شده بودند نمى خواهيد كه مصارع 
ایشان [گ ٩‏ .٦ر‏ ] هريك بشما نمایم راه بدر گیری دکه آنجا بهم رسیم ومهتر و 
بلاء بزرگ آنجا باشد تا من پای برموضع مصارع ايشان نهم ؛ بعدازآن شما 
ینید که زيادت ونقصان نبود وتقديم وتأخیروتغییرنپذیرد به‌قلیل و كثير برهيج يك 
ازايشان ؛ و سهل نشد و نخواستند كه روند الا اميرالمؤمنين . كفت : بلى . 
می‌خواهم كه ببينم . ديكران گفتند : ما محتاج مركوبيم وآلات و نفقات و 


نتوانيم رفتن ببدر » سه روز رأه . 
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رسول صلىالله عليه و آله گفت بهود را شما جه می كوئيد . 

گفتند ما می‌خواهيم که پیش اهل وعیال رویم ومارا به‌دیدن آن حاجت 
نیست که تو دعوی می کنی وحوالت به بیست‌ونه روز . 

رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت هیچ رنج بر شمانیست به رفنن به بدر 
گامی بر گیرید که خدای عزوجل زمین را دربی‌حد ازبهرشما یه گام سيوم به‌بدر 
رسید . مومنان گفتشد : رسول راست . كفت : ما مشرف شویم . و کفار و 
منافقان گفتند : ما این درو غ بیازمائیم تا عذر محمد منقطع شود ودعوی أو 
حجت باشد برو» وروشن گرددکه کذب است كفت : قوم دو گام بر گرفتند 
گام سيوم دربدر فرونهادند » عجب بماندند . 

رسول صلی الله عليه و آله بيامد » كفت : چاه را علامت سازید وازنزد 
او چندگز بپیمائید . چندانکه او گفت كز کردند . چون بآخررسيد گفت: اين 
مصرع ابوجهل است . مجرو ح کند اورا فلان‌کس انصاری؛ وعيد|للهبنمسعود 
سراو ببرد ضعیف‌تر اصحاب من . 

پس گفت : ازنزد چاه ازجانب دیگر چندین گر وازجانب دیگرچندگز 
عدد ذراع‌ها مخنلف شد چون هرعددی به آخر می‌رسید » كفت این‌مصر ع عتبه 
و آن مصر ع فلان وفلان تا هفتادکس برشمرد وفلان وفلان وفلان و فلان رأ 
اسیر كنم تا هفتا د کس برشمرد بنام‌های ایشان و پدران ایشان و صفاتشان و 
نسبت منسوبان به آبا » ونسب موالی با موالی . 

پس رسول صلی الله عليه و آله كفت : دانستی وبرآن واقف شدی ؟ 

گفتند : بلی . اين حق است و بعد از بيست وهشت روز باشد در روز 


بيست ونهم وعددى از خدای‌تعالی صدق وقضاء حتم لازم. 


باب شانزدهم 


درحجت گرفتن رسول (ص) در جواز سخ شرايع وغیر آن 

ابومحمدالحسن‌السکری ۔ علیه‌السلام كفت : چون رسول صلی‌الّه عليه 
و آله به مکه بود خدای‌تعالی آورا فرموده بود که روی به‌بیت‌المقدس کند در 
نماز وکعبه ميان او وبیت‌المقدس بودی چون توانستی» وچون نتوانستی‌روی 
به بي تالمقدس کردی چنانکه بودی سیزده‌سال در مکه اين می کرد . چون به 
مدینه آمد ومأموربود به استقبال بیت‌المقدس ا زکعبه انحراف می کرد؛ شانزده 
با هفده ماه» جهال بهود می گفتند نمی‌داند که چگونه نماز کند روی بقبله ما 
کرده است و نمازبه‌شرع ما می کند . سخن ایشان بر رسول سخت بود چون 
بشنید نمی‌خواست که نماز به بیت‌المقدس کند . و كعبه می‌حواست جبرئیل 
عليه السلام آمد . 

رسول صلی الله عليه و آله گفت : اگر خدای‌تعالی دستوری دادی روی 
به کعبه کردیم که آزیهود می‌رنجیم از سخنی که در حق قبله می گویند . جبرئیل 
علیه‌السلام كفت : ازخدای بخواه تا کعبه قبلۀ توكندكه اوترا رد نکند ا زآنچه 
طلب کنی و ناامید نگرداند . چون دعا تمام کرد جبرئیل [گ ٩۰۹‏ پ] برفت 
يس در حال بازآمد . كفت : بخوان » ای محمد » «قدنری تقلب وجهك 
فی‌السماء . . . تا آخرآیه . پس بهود گفتند : «ما وليهم عن قبلتهمالتى کانوا 
عليها » جه بگردانید ایشان را جواب می‌دهد به احسن وجه : « قل للهالمشرق 
والمغرب ‏ اومالك آن است . و تحویل قبله به کعبه همچو تحویل اوست به 
جانب دیگر » بهدی من يشاء الى صراط مستقیم » راه نماید هر کرا خواهد به 
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جادةٌ راست واشان را به‌طاعت به بهشت رساند . 

عسکری علیه‌السلام كفت : قومی ازیهود نزد رسول صلىالله عليه و آله 
آمدند » گفتند : ای محمد» قبلهُ بیت‌المقدس چهارده‌سال وزیادت نمازبدان 
کردی و این ساعت ترك کردی ؛ حقی بود آنچه کردی اين ساعت به باطل 
شدی . زیرا که آنچه خلاف حق بود باطل شد يا باطلی بود که چهارده سال 
بر آن مقیم بودی . وايمن نتوان بود از آنکه اين ساعت هم برباطل باشی . 
رسول صلى الله عليه و آله گفت : آن حق بود و اين حق است . خدای‌تعالی 
می‌فرماید : «قلللهالمشرق والمغرب» چون صلاح بنده در آن باشد که استقبال 
مشرق کند بدان فرماید وچون صلاح دراستقبال مغرب بود آن فرماید البته و 
اگر صلاح درغیر اینهاباشدفرماید» انکار تدبیر خدای‌تعالی نشاید کرد و قصد 
او به مصالح بندگان . 

يس رسول صلی الله عليه وآله گفت : شما ترك عمل کردید دوشنبه ودر 
روز گار دیگر عمل كردند درسبت و غيرسبت . دیگر بار در سبت رها كرديد 
بس آن ترك ازحق به باطل يا از حق به حق آنچه خواهید بگوئید که جواب ‏ 
محمد است شمارا . گفتند : ترك عمل درسبت حق است . وعمل بعدازسبت 
حق است . ۱ 

رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : همچنین قبلهٌ بیت‌المقدس دروقت‌خود 
حق بود وقبلۀ كعبه دروقت خود حق است . 

گفتند: ای محمد » بدان‌پیدا آمده خداى ترا در آنچه فرموده بود به زعم 
تو آزنماز بي تالمقدس تا نقل کرد با کعبه : 

رسول صلی‌الله عليه و آله گفت: اورا بدانباشدکه اوعالم است‌به‌عواقب 
امور و قادر است برمصالح خلق غلط برو روا نباشد تا استدراله کند و رأى 
حادث شود به خلاف آن اول » تعالی عن ذلك » و او را مانعی نباشد که از 
مرادش مئع کند . وبدان کسی را باشد که اين صفت دارد و خدای‌تعالی منزه 


باب شانزدهم ۱۶۱ 


است از صفات مخلوقات . 

پس رسول‌صلی الله عليه و آله گفت : ای بهود» خبردهید مراازخدای‌تعالی 
که بیما ر کندپس‌تن‌درست» وتن درست يس بیمار؛ اورا بداء بيدا شد در آن ؟ 
نەز نده‌می كنديس مىمير اندبدایش‌پیدا ميشود درهريك از آن؟ گفتند : نه. گفت : 
همچنین رسول را فرماید که روی به کعبه كن بداء نبود. بعد از آن‌که او را 
استقبال بیت‌المقدس فرموده باشد بداء نباشد در اول . دگر كفت » رسول 
صلی الله عليه و آله حدایتعالی نه زمستان می آورد برابر تابستان وتابستان برابر 
زمستان اين بداء است در هر يك؟ گفتند : نه . گفت: همچنین بداء نباشد در 
قبله . يس رسول صلى الله عليه و آله گفت لازم کرده است برشما که دفع سرما 
به جامه‌های غليظ كنيد ودفع كرما به‌جامه‌های‌رقیق» اين بداء است؛ تادرتابستان 
به‌علاف زمستان می‌فرماید. گفتند : نه. كفت : همچنین تعبد دروقتی که داند 
صلاح دراستقبال جانبی است و در وقتی در استقبال جانبی است دیگر. چون 
درهردوحال مطیعگ 5٠١‏ ر] باشی‌مستحق واب شوی «ولته‌المشرق والمغرب 
فاين ما تولوا فثم وجهالله » یعنی چون توجه بفرمان او باشد أن وجه بودکه 
بدان قصد خدای بود و اميد ثواب باشد . يس رسول صلىالله عليه و آله › 
كفت : ای بند ان خدای » شما همجون بیمارانید و رب‌العالمین همجون 
طبیب » صلاح‌بیمار در أن باشد که طبیب کند نه در آنچه مشتهی بیمار باشد . 
ای قوم» تسلیم حدای عزوجل کنید تا ازرستگاران باشید . گفتند: ای‌رسولء 
پس چرا امر کرد بقبك اول ؟ كفت : خدای میگوید : « و ما جعلناالقبلة‌التی 
كنت علیها» و آن بیت‌المقدس بود ١‏ الا لتعلم من یتبع الرسول ممن بنقلب على 
عقبيه » یعنی تا دانیم که موجود است بعدا زآنکه دانستیم که بوجود آید» از 
بهر آنکه هوای اهل مکه به کعبه بود خدا خواست که پیدا کند مخالفان رسول 
را ازایشان که قبع نبى اند عليه السلام بمتابعت قبله که اهل مکه آن‌را نمی‌خواستند 
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آن بفرمود که روی به کعبه کنی تا بيدا شود که کدام قوم متابع رسول‌اند و 
تصدیق وموافقت وی نمی کنند . پس كفت : «وان كانت لكبيرة الا علی‌الذین 
هدى الله » يعنى استقبال بيت المقدس كران بود در آن‌وقت الا بر آن که بر راه 
راست بود. ومعلوم بودکه روا بباشد که خدای‌تعالی ان فرمايدكه بنده آن را 
نخواهد آزمایش درفرمانبرداری ومخالفت‌هوی. وعسکری علیه السلام كفت که 
جابرین عبدالله از رسول صلىالله عليه و آله پرسید بعنی عبداللهبنصوريا. و او 
جوانی يك چشم بود از احبار يهود . وايشان دعوی کردند که عبدالّه عالمتر 
جملهٌ بهوداست به کتاب خدا وعلم انبیاء . اومسایلی چند ازرسول صلی اللهعليه 
و آله پرسید . رسول جواب داد به نوعی که عبدالّه انکار آن نتوانست کرد . 
عبد اه كفت : ای محمد » اين وحی از خدای به تو که می‌آورد ؟ گنت : 
جبرئيل . گفت: اگر غير جبرئيل می‌آوردی من ایسان آوردمی بتو . اما 
جبرئیل از ميان ملایکه دشمن ماست اگر ميكائيل با دیگری آوردی من مومن 
شدمی . رسول صلىالله عليه و آله كفت : چرا جبرئیل را دشمن می‌داری ؟ 
كفت : ازبهر آنکه بلاها وسختی‌ها او به بنىاسرائيل آورد دانیال رااز کشتن 
بخت النصر دفع کرد تا کاروی قوی شد وبتیاسرائیل را هلاك کرد و هررنجی 
ومحنتی که به بنی‌اسرائیل رسید او کرد واو آورد . و میکائیل به رحمت بما 
آید . رسول صلىالله عليه و آله » كفت : تو امر خدای‌تعالی فراموش کردی 
جبرئيل را جه گناه. چون فرمان حدای‌تعالی برد در آنچه فرماید. پس‌ملك‌الموت 
عدو شما باشد که خدا اورا موکل کرده است به‌قبض ارواح شما وآن جمله 
خلایق ومادران و پدران که داروهای تلخ‌وش به کودکان دهند از بهرمصالح 
ایشان بايد که‌ایشان را دشمن دارند از بهر آن. اما شما خدای را نمی‌شناسید 
واز حکمت او غافلید گواهی دهم که جبرئيل ومیکائیل آنچه کنند بفرمان خداى 
عزوجل کنند فرمان بردارند ؛ هر گز کسی یکی را ازایشان:دشمن ندارد الا 
که دشمن آن دیگر بود وه رکه كويد که مرا یکی ازایشان دوست است و آن 


باب شانز دهم ۱ ۱۶۳ 


دیگر دشمن » درو غ كويد » وهمچنین محمد وعلی برادران‌اند چنانکه‌جبرئیل 
و میکائیل در که [ گ ٩۱۰‏ ب ] ايشان را دوست دارد دوست خدا باشد» و 
آنکه ایشان را دشمن دارد دشمن خدا بود » و هركه كويد یکی را دوست 
دارم و آن دیگر دشمن » درو غ كويد وخدای و ملایکه و گزیدگان خلق خدا 
از ایشان بری باشند . ۱ »> 

عسکری علیه‌السلام گفت : سبب نزول این آیه : «منكان عدوا لجبرثیل.» 
تا آخر آیه قول بهود بود اعداء خدا و ناسزا گفتن در حق جبرئیل و آنکه 
نصاب اند اعداء خدا. چون رسول صلی الله عليه و آله پیوسته فضایل علی‌میگفت 
وشرف و کرامتی که امير المؤمنين سزاوار آن بود ودرهريك از آن می گفت» 
اخبرنی جبرئیل » یعنی جبرئیل مرا خبر داد از خدای‌تعالی و در بعضی احوال 
گفتی جبرئیل برراست او باشد ومیکائیل برجب و جبرئیل فخر آورد بر میکائیل 
که اوبرراست على است و راست ازچپ فاضل‌تر » چنانکه ندماء ملوك دنیا 
که آنکه برراست ملك باشد فخر آورد بر آنکه برجب باشد . وجبرئيل ومیکائیل 
براسرافیل فخر آوردندی که او از پس بودی به خدمت و مك‌الموت از بيش 
به خدمت . پس دشمنان امیرالمومنین هم دشمن اين چهارملك مقرب باشند . 

چون رسول صلی الله عليه و آله به مدینه آمد يهود با عبداللهبن صوریا به 
خدمت رسول آمدند . عبدالله كفت : واب تو چون است كه ماراخبر 
دادهاند از خواب نبى آخرالزمان . كفت : چشم بخسبد و دل بيدار باشد . 
كفت : راست گفتی » خبرده مرا كه فرزندان اززن باشند يا ازمرد ؟ گفت : 
استخوان وعرق ازمرد باشد وعصب و گوشت و خون و موی از زن باشد . 
كفت : راست گفتی؛ چرا فرزند وقتی بود که به‌پدر واعمام ماند وشبه احوال 
درو نب‌اشد و وقتی بود که بمادر و اخوال ماند که شبه پدر و اعمام دروی 
نباشد ؟ رسول صلىالله عليه و آله كفت : چون آب مرد غلبه کند فرزند به‌پدر 
ماند و اعمام و چون آب زن غلبه کند به‌مادر و اخوال ماند .كفت : راست 
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گفتی ؛ خبرده مرا از آن که اورا فرزند باشد و آنکه او را نباشد . كفت : 
چون‌نطفه كدر وسرخ باشد فرزند نباشد» وچون صافى بود فرزند به‌وجودآید. 
كفت : خبرده مرا که خداى چون است؟ قل هوالله احد فرو آمد . ابنصوريا 2 
كفت : راست گفتی . يك سوال كنم > ا گر آن بکویی ایمان آرم به توولبع تو 
باشم . كدام ملك به تو می آید و اين اخبار می‌آرد ؟ كفت : جبرئیل » أبن 
صوريا كفت : أو عدو ماست به قتل و سختىها فروآيد و رسول م١‏ ميكائيل 
است به رحمت و شادى آيد ؛ اگر ميكائيل به‌تو آمدى من ايمان آوردمی که 
ميكائيل قوت ملك ما مىداد وجبرئيل افساد وهلاك ما می کرد ودشمن ماست. 

سلمان رضی‌الّه عنه كفت : جه برشماست از عداوت او ؟ گفت : ای 
سلمان » او بارهای سيار با ما عداوت کرده است و سخت‌تر آن بود که 
خدای‌تعالی وحی کرد که بیت‌المةدس بر دست مردی خراب شود نامش 
بخت‌النصر و مارا خبرداده بود که جه وقت خراب شود وخدای‌تعالی» یمحو 
مایشاء وشت. چون وقت آن برسید بنیاسرائیل دانیال نبی بفرستادند تا اورا 
بکشد . ويك جزو از زر با خود كرفت از بهر نفقه . چون به بابل رسيد اورا 
دید کودکی ضعیف» بی‌قوت » بی‌کس؛ دانبال اورا بگرفت تابکشد. جبرئيل 
دفع کرد . و دانيال را كفت : خدای‌تعالی [ گ 5١١‏ د ] به هلاك فرموده 
است به هلاك بنی‌اسرائیل و خدای ترا بروغلبه ندهد و اگرنه ازبرای اين حال 
باشد اورا ازبهرچه حواهی کشت؟! دانیال اورا برراست داشت وباز گردید و 
مارا خبرداد . پس بخت‌النصر قوی شد وپادشاه بيامد وبنی‌اسرائیل را بکشت 
و بیت‌المقدس خراب کرد. از بهر اين او را دشمن می‌داریم و میکائیل ضد 
وی است . ۱ 

سلمان كفت : يا أبن صوریا بدین عقل وارونه گمراه شده‌ای » احبار 
و اوایل شما چگونه كس فرستادند تا بخت‌النصر را کشد و خدای جل‌جلاله 
ایشان را خبر داده بود در کتب برزبان رسل که او بیت‌المقدس خراب کند و 


بنی اسرائیل را بکشد. پس ایشان‌تکذیب انبیاء ورسل‌می کردند وایشان را متهم 
می‌داشتند و تصدیق خبر خدای‌تعالی نمی کردند ونيز نمی‌خواستند که غلبه کنند 
برخدای عزوجل ؛ يس ايشان و آنکه فرستاده بودند کافربودند و کدام عداوت 
لازم شود جبرئيل را . و او دفع کسی م ی کنند که می‌خواهد که غلبه کند 
برخدای‌تعالی ونم ی کند ازتکذیب خبرخدای برزبان انبياء علیهم السلام. سلمان 
كفت : بس شما وثوق م ىكنيد هرجه در توریت نوشته است از اخب‌ار آنچه 
بگذشت و آنچه خواهدبود » فانالله یمحو مایشاء ویثبت » کی ممکن بودکه 
خدای‌تعالی موسی را از رسالت و هرون علیهماالسلام هردو معزول کرد و 
دعوی‌های باطل بود که خدای‌تعالی» یمحوالّه مایشاء و شت وممکن باشد که 
هرجه ازاشان خبر دادند که خواهد بود نباشد و آنچه كفتند که نباشد خواهد 
بود و همچنین آنچه خیردادند که بود نبود . و آنچه وعده دادند از ثواب » 
خدای محو کرد و آنچه وعید کردند ازعقاب محو کرد » فانالله یمحومایشاء 
ویثبت . پس ایشان وشما کافرید به حدا واخبار او ازعیوب تکذیب می كنيد و 
از دين بیرون آمده‌اید . يس سلمان كفت : من گواهی دهم که ه رکه دشمن 
جبرئيل بود دشمن میکائیل بود» وایشان هردو دشمن اوباشند که باایشان‌دشمنی . 
کند و دوست باشند آن‌کس را که ایشان را دوست دارد . پس خدای‌تعالی 
مواقق قول سلمان آیه فرستاد » من‌کان عدوا لجبرئيل » بدان که يارى اولباء 
خدا دهد براعداء خدا وفضایل على آورد وبدان فخ ركند» فانه نز له على قليك» 
و نزول آن کند دردل تو باذن‌الّه بفرمان خدا » مصدقاً لما بين يديه » تصدیق 
م ىكند آن را که نزد اوست از کتب » و هدی و بشری للمومنین » و هدایت 
است از گمراهی و بشارت است‌مومنان را به‌نبوت محمد(ص) وولایت‌علی(ع) 
وائمه عليهم | لسلام بعدازوی که أيشان أولياء خدااند به‌حق ایشان را برولایت 
محمد و آل محمد می‌روند . پس رسول صلی‌الله عليه و آله و سلم كفت : يا 
سلمان » قول ترا خدای‌تعالی راست کرد و رأى صایب و جبرئیل می‌دهد از 
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خداى جلجلالهكه سلمان ومقداد برادران‌اندصافی در دوستی توء وبرادر تو 
على وصى وصفى تواست . وایشان در ميان شيعه شما چنان‌اند كه جبرئيل و 
ميكائيل درميان ملائكه وايشان دشمن دارند آن را كه یکی از شما را دشمن 
دارد و دوست دارند آن‌را كه شما را دوست دارد. واگر اهل زمين سلمان و 
مقداد را دوست دارند جنانكه ملايكه و حجب اشان را دوست مىدارند و 
عرش وكرسى؛ ازآنكه ايشان در دوستى محمد وعلى براخلاص ويقيناند و 
دوستی شيعة ابشان لف ۱ ب] و دشمنی اعداء ايشان خدای‌تعالی هيج كس 
ازایشان به آتش عذاب نکند . 

" وعسکری علیه‌السلام كويد : ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجارة 
اوا شد قوة » درحق بهودونواصب فر و آمد. بهود خشم گرفتند از آنچه ابشان 
را توبيخ کرد رسول . بعضی از عاماء و رؤساء ایشان گفتند : يا محمد » تو 
هجو ما م ىكنى ودعوی م ىكنى از دل‌های ما به چیزی که خدای می‌داند که 
حلاف آن‌است» در دل‌های ما خیر بسیارست نماز می كنيمو روزه می‌داریم 
و بافقراء مواساة می‌کنيم. رسول صای‌الله عليه و آله» كفت : خيرآن باشد 
که از بهر خدای‌تعالی کنند و عمل آنکه خدای فرماید چنانکه فرماید و آنچه 
ازبهر ريا و سمعت و معاندت رسول کنند و اظهار توانگری و شرف آن خير 
نباشد بلکه‌شرخالص بودو وبال خداوندش باشد وباری‌تعالی اورا بدان عذاب 
سخت کند . گفتند : ای محمد » تو این می‌گویی ومامی‌گویيم که هرجه ما 
نفقه م ىكنيم ازبهرابطال کارتوودفم ریاست می كنيم وبرا کنده کردن اصحاب 
توو آن جهاد عظيم است و أميد ثواب داريم بدان از خداىتعالى عالى و 
تمام اقل احوال أن باشد كه ما در دعوى با تو راست باشيم ترا جه فضل 
باشد برما . 

رسول صلى الله عليه و آله گفت اىيهود » دردعوی» محق ومبطل‌یکسان 
باشد اما حجت ودلايل فرق كند ميان تموية مبطلان و بیان محققان و رسول 
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حدای عزو جل غمناك نشود از جهل شما و بی‌حجت تکلیف شما نکند ولیکن 
اقامت حجت کند برشما چنانکه دفع آن نتواتی کردن وا گر محمد آیتی ازنزد 
خود بشما نمايد شما به شك افتید و گویید حیلت و مکر م ىكند ؛ چون شما 
درخواهید چیزی آنرا بشما نمام که ربالعالمین مرا وعده داده است که هرجه 
شما درخواهید او آشکارا بشما نماید تا عذرشما منقطم شود و زیادت هدایت 
مومنان باشد . ۱ ۱ 
گفتند انصاف دادی اكر وفا کنی بدانچه وعده می‌دهی ازانصاف » تو 
اول کسی باشی که باز گردی ازدعوی نبوت ودر ميان امت آیتی وحکم توریت 
مسلم داری ازعجز تو از آنچه ما درخواهيم و ظاهرشدن بطلان دعوی تو در 
آنچه ما می‌طلبیم ازتو. ۱ 0 
رسول صلىالله عليه و آله و سلم كفت : راستی خبرشما دهد نه وعید 
طلب كنيد آنچه می‌خواهید تا عذرتان منقطع شود در آنچه می‌خواهید. گفتند: 
ای محمد » دعوی کردی که دردل ما هیچ نیست ازمواسات فقرا و معاونت 
ضعفاء و نفقه کردن درابطال باطل و احقاق حق وسنگ از دلهای ما نرم‌تر و 
فرمان‌بردارتر خدای راعزوجل واین کوهها برخیز تابرویم یکی را از آن به 
گواهی‌خوان‌تا گواهی[دهد]بر صدق‌تو ودرو غما. اماا گرسخن كويد به‌تصدیق» 
تو محق باشی وما را لازم شود تبع تو بودن » واگر سخن كويد به تکذیب يا 
خاموش بود وهیچ‌نگوید» بدانكهتوبرباطلى درين دعوى وعناد می‌کنی. 
رسول صلی الله عليه و آله گفت : برخیزی تابرويم ازه ركدامكه می‌خواهی 
گواهی طلبم ؛ برحاستند ونزد كوهى درشتر رفتند گفتند : ازينكوه گواهی 
خواه! رسول صلىالله عليه و آله کوه را كفت من ازتو می‌خواهم به‌جاه محمد 
و آل محمد پاکان » آنانی که خدای تعالی به بر کت نام‌های ایشان و سؤال 
كردن بدیشان ادریس را به‌بهشت رسانید به‌مکانی عالی که گواهی رگ1۱۲ر] 


دهی از بهر محمد بدا نجه‌خدای‌تعالی درتونهاده است به‌تصدیق اوبرین يهود در 


ذکر قساوت‌دل‌های ایشان وتکذیبشان درجحودقول محمد. کوه درحر کت آمد 
و ژلزله درو افتاد و آب ازو روان شد و آواز داد با محمد »› گواهی دهم که 
تورسول رب‌العالمینی» وسيد جملهٌ خلایقی. و گواهی دهم که دل‌های اين بهود 
چنانکه تووصف کردی سخت‌تر ازسنگ است خیراز آن ببرون نيايد وا گرچه 
از سنگ آب روان يا فروریزد . و گواهی دهم که این قوم درو غ برتومی‌نهند 
آنچه درحق تو می گویند وافتراء می‌کنند بررب العالمين . 

يس رسول صلی‌اله عليه و آله گفت : ازتو می‌خواهم ای کوه» جنانکه 
خداترافرموده است نهفرمانبردارى بدانچه من ازتو التماس كنم به‌جاه محمد 
و اهل‌بیت‌پاکانی که بهذ کراسماء ایشان خدا نجات نو ح داد از آن‌اندوه عظیم ) 
و آتش‌سرد گردانید برابراهیم علیهماا لسلام. ودرمیان آتش اورا برتخت نشاند 
استوار. ما(؟) که آن کافر ان‌مثل آن ندیده بودندنزد هیچ پادشاه آزجمله‌پادشاهان 
روی زمین ودر حوالی آن درختان تره‌سبز تازه بروپانید و پیرامن آن شکوفه 
و رياحينكه مثل آن در بهار باشد. كفت گواهی دهم بدان‌جمله و اگر از حق 
سبحانه وتعالی درخواهی که رجال دنیا جمله قردة وخنازیر گرداند يا ايشان 
راملا که کندبکند» پاآتش با يخ كندء يا یخ‌باآتش: يا آسمان به‌زمین آرد» يا 
زمين به آسمان برد» یامشرق مغرب گرداند ومغرب مشرق » این جمله بکند. 
واو زمين وآسمان مطیع توکرده است» و دریاها و کوهها درفرمان تواند و 
آنچه فرمایی بکند. بهود گفتند: ای محمد تلبیس بامامی کنی و برمامشتبه 
می‌کنی جماعتی ازاصحاب خود از پس سنگ‌ها نشاندهاى برين کوه؛ تا این 
می گویند وما نمی‌دانيم که ازمردان می‌شنویم يا ازكوه غره نشوند به‌مثل اين 
الا ضعفاء اصحاب تو که در عقول ایشان نقصان باشد اگر راست می گویی 
دورشو ازین‌موضع » بدانجا رو و کوه را بفرما تا ازبن کنده شود ازاصل و 
نزد توآید. و چون نزد تو آمد ومامی‌بینیم بگوتا به‌دو نیم شود از ارتفاع سمك 


او و آن بالا بزیر شود و آن زیر به‌بالا پس اصل كوه به سرش وسرش به‌اصل 
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باشد تا دونیم که خدای‌تعالی می کند که مثل اين به مواطات و معایات 
ممکن نشود . 

رسول صلی الله عليه و آله اشاره کرد به سنگی قدرپنج گزطل و گفت ای 
سنگ به گرده سنگ بگردید. و يهودى را كفت : این اقتراح می‌کنی » اين 
سنگ بر گیرو نزد كوش خود بر که آنچه ا زکوه شنیدی او باز گویدکه جزوی 
است ازین کوه . بهودی سنك بر گرفت ونزديك كوش برد سنك به‌آوا زآمد 
و سخن كفت . مثل آنکه كوه گفته بود به تصدیق رسول صای اله عليه و آله 
که دل‌های ايشان ازسنگ سخت‌تر و آنچه ایشان نفقه می کنند برباطل است و 
وبال اشان خواهد بود . 

رسول صلی‌الله عليه و آله كفت شنیدی پس این سنك هیچ کس نشسته 
است که اين سخن می‌گوید ودر خيال تو می‌افکند که اين سنك می كويد . 

كفت نه اما آنچه من خواستم بيار . رسول صلىالله عليه و آله از پیش 
كوه دور شد و درفضای فراخ بایستاد . يس ندا کرد ای كوه » به‌حق محمد 
و آ لش که‌نجات ومسألة(؟) بدگان به‌ذکر ایشان ريح صرصر برقوم عاد فرستاد 
خلق [ گ 1۱۲ پ ] از زمين برمی کند چنانکه اعجاز نخل . و جبرئيل بفرمود 
تا بانگ کندبرقوم صالح تاه چون خرد کرده مختصر(؟) شدند که ازبن کنده 
شوی وپیش من آی به‌فرمان‌خدای‌تعالی. ودست‌برزمین نهاد پیش خود . كوه 
درزلزله آمد وپیش رسول رفت چون‌اسب خوش‌رو تاانجا که رسول انگشت 
نهاده بود چنانکه به انگشت رسول باز دوسید و بایستاد و كفت : اينم من 
مطیع و فرمانبردار » ای رسول رب‌العالمین به زعم این معاندان بفرما تا چه 
مى فرمايى . 

رسول صلىالله عايه و آله كفت : اين قوم از من درمی‌خواهند كه ترا 
بفرمايم تا ازاصل بركنده شوى وبه دوباره شوى و آنچه اصل بود سر باشد و 
آنچه سربود اصل بود . كوه كفت : مرا می‌فرمایی ای رسول رب‌العالمین ؟ 
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كفت بلى . كوه به دوپاره شد وزيرش بالا شد وبالا زیر تا اصل سركوه بود 
وسركوه اصلش . پس ندا كرد كوه » ای يهود » اين جه شما مى بينيد نه کمثر 
ازمعجزة موسى است كه شما بدان مؤمنيد بهزعم شما . يهود نظر با يكديكر 
کردند» بعضی گفتند ازین نتوان گر یخت »و بعضی گفتند این مردیست که رياضت 
می کشد وهر که در ریاضت نود اورا چیزها میسرشود بدین غره مباشید. كوه 
ندا کرد که ابطال نبوت موسی کردید بدين سخن که گفتید ؛ ای‌اعداء خداء 
بس قلب عصا ثعبان » راه‌ها دربحر بيدا شدن» و کوه معلق بداشتن مانند ابر» 
ازبهر آن بودكهاو[ر |]جيزها میسرمی‌شدعجب؛ ومابدین‌چه‌می‌بينيم غره نشویم. 
پس کوه‌ها سنگ بدیشان‌انداختند وحجت خدای‌تعالی برایشان (م) ثابت شد. 

" معمرين راشد روايت کند » گفت : شنيدم از صادق عليه السلام كه 
جهودى نزد رسول صلىالله عليه و آله آمد و برابر وى بايستاد نظر تيز بدو 
می‌کرد. رسول صلی الله عليه و آله گفت : جه حاجت داری؟ كفت : توفاضلترى 
يا موسی‌بن عمران » خدای‌تعالی با وی سخن كفت و توریت بدوفرستاد و قلب 
عصا وفلق بحر وغمام سايه بروافگند . 

رسول صلی الله عليه و آله گفت: مکروه است که مرد تکیت نفس خود 
کند ولکن" من می گویم. آدم عليه السلام چون خطيئت ازو" صادر شد توبة او 
آن بود که كفت : خدایا ازتو می‌خواهم به‌حق محمد و آل محمد » خطيئت 
من در گذرانی . خدای عزوجل در گذرانید . و نوح علیه‌السلام چون در سفینه 
() ازاينجا ببعدبانسخه آقای‌نصیری مقابله‌می‌شودو آن‌را درمتن‌قر اردادیم زیراکه نسح 

کهن و ازرنده‌ایست ولی ناقص است. فیلمی ازاین نسخه در کتابخانه به‌شاره ۳٩۱۰هست.‏ 
رمز: آنچه که نسخةن»یعنی‌نصیری اضافه داردمیان دو کمانه آمدهوآنچه که درنسخة «م» 
يعنى مرعشی اضافه دارد درون قلاب [ ] آوردیم . 
۱ - نسخه «م» : ولیکن . 


۲ - م : از وی . 
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نشست واز غرق ترسید گفت : خدایا ازتو می‌خراهم به‌حق محمد و آل محمد 
که مارا از غرق نجات دهی . اورا نجات داد از غرق . و ابراهیم عليه | لسلام 
چون اورا در آتش انداختند گفت خدایا ازتومی‌خواهم به‌حق محمد و آل‌محمد 
که آتش برمن‌سرد گردانی: خدای‌تعالی اتش برو سرد و سلامت گردانید . و 
موسی علیه‌السلام چون عضا بینداخت ثعبان شد بترسید » گفت : خدایا از تو 
می‌خواهم بدحق محمد و آل‌محمد که مرا ايمن گردانی ! ايمن شد چنانکه گفت : 
لاتخف انك من‌الآمنین . ای پهودی » اگرموسی مرا دریافتی و ایمان به من 
و نبوت من بیاوردی ایمان موسی اورا نافع نبودی و نه نبوتش . أى بهودی 
از ذریت من مهدی باشد چون بیرون آید عیسی بن مریم فرو آید ازبهر نصرت 
وى وازپس او نماز کند . 

اما قوله تعالی : « فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » بعضی گویند 
کلمات آن بود که چون آدم می‌گریست دویست سال » جبرثیل را ككفت اين 
زف ۱۳ ر] خذلانست با عتساب ؟ جبرئيل كفت : عتاب است . بس جبرئیل 
كفت من ترا شفیعی می‌دانم ا کر خحدای دستوری دهد من ترا خبر دهم . پس 
دستوری خواست. خدایتعالی وی را دستوری داد كفث: شفاعت كن بدان 
اسما ءکه چون‌ترا بيافريد[ج] دیدی که برعرش نوشته بود. آدم گفت : يا حمید 
بحق محمد ويا فاطر به‌حق فاطمه » دختر وی ؛ ویا عالی بحق على ویامحسن 
بحق جسن و يا ذالمن والاحسان بحق حسین » که خطيئت من بیامرزی . اورا 
عفو کرد . 

ابن عباس گوید: چهل مرد يهود ازمدینه بیرون آمدند » گفتند پیش این 
اين کاهن رویم وتوبیخش کنیم در رويش و به درو غ بازدهيم؛ دعوی می كند 
که رسول رب‌العالمينم چگونه رسول باشد و آدم و نوح و ابراهيم و موسی 
علیهم السلام بهتر آزوی نزد رسول‌صل ی الّه عليه و آله .آمدند وانبیاء برشمردند › 
گفتند : اينها بهترازتو . رسول صلی‌الّه عليه و آله» عبداللهبن سلام را گفت : 
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توریت حاکم باشد ميان من وتو . يهود به توریت رضا دادند . يهود گفتند: 
آدم بهتراز تو بهر آنکه اورا به يد خود بیافرید و روح خود درو دمید . رسول 
صلى الله عليه و آله كفت : آدم يدر من است وبهتر از آنکه به آدم داد به من 
داد . بهود گفتند آن جيست ؟ كفت : منادى هرروز بانگ می‌زند : اشهدان 
لااله الاالله وانمحمداً رسولالله ونگویند آدم رسولالله ولواء حمدروزقيامت 
به دسق من باشد نه به‌دست آدم . 

بهود گفتند راست گفتی ای محمد » واین در توریت نوشته است . 

كفت : اين یکی . 

بهود گفتند موسی بهتراز تو . 

رسول گفت ازبهرچه ؟ 

گهتند : از بهر آنکه خدای‌تعالی با وی سخن كفت چهار هزار کلمه و 
با تو نگقت . 

رسول صلی الله عليه وآله گفت : بهتراز آن به من داد . 

گفتند آن چیست ؟ 

كفت : «سبحان‌الذیاسری‌بعبده‌لیلا من| لمسجدا لحر ام الى المسجدالاقصی 
الذى با رکنا حوله » . و مرا بر پر جبرئیل نشاند تا به آسمان هفتم رسیدم و از 
سدرةالمنتهى بگذشتم عندها جنةالمأوى» تا دست به ساف عرش زدم ندا شنيدم 
ازساق عرش: منم خداى نيست جزازمن خدایی دیگر » السلامالمؤمن‌المهیمن 
العزیزالجبار المتکبر الرؤف الرحیم . و به دل دیدمش و به جشم نديدم اين 
فاضل‌تر از آن . بهود گفتند : راست گفتی این درتوريت نوشته است . 

رسول كفت : ايندو . 

گفتند : نو ح بهتراز تو. 

رسول گفت: از بهرچه؟ 


کے 


کفتند : او درسفینه نشست برجودی برفت . 
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رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : بهتراز آن به من داد . 

گفتند آن چیست ؟ 

كفت خدای نهری به من داده است در آسمان » مجرای‌اش اززیرعرش 
وهزار هزار کوشك بر آن نهراست » خشتی از زر و یکی ازسیم » گیاه آن 
. زعفران وسنگ ریزۀ آن در ویاقوت» زمینش ازمشگ اسفید آن مرا وامت 
مرا بهتر؛ و آن قول خدا » انااعطیناك الكوش 
گفتند: راست گفتی یامحمد»ودر توریت نوشته است اين بهتراز آن . 

رسول گفت: این سه. 

گفتند : ابراهیم بهترازتوخدای‌تعالی اورا خلیل خواند . رسول صلىالله 
عليه و آله كفت : اگر ابراهیم خلیل خداست من‌حبیبم محمد. گفتند ازبهرچه 
ترا محمد نام کرد ؟ كفت : خدا نام من محمد کرد » اشتقاق از نام او ؛ 
خدامحمودست و من محمد وامت من حامدون [گ۱۱۳ پ] . 
گفتند راست گفتی ؛ اين بهتراز آن. 

رسول کفت : این‌چهار . 

بهود گفتند عیسی بهتراز تو ازبهر آنکه عیسی روزی برعقبة بیت‌المقدس 
بود شیاطین بیامدند تا او را بر گزید خدای‌تعالی جبرئیل را فرمود تا به جناح 
راست شیاطین را ازعیسی دور کرد وایشان را درآتش انداخت . 

رسول كفنت بهتراز آن به من داد" . 

كفتند: آن‌چست؟ 

گفت : روزبدرازفتال مشرکان باز گردیدم ومن سخت گرسنه بودم‌چون 
به مدينه رسیدم. زنی‌جهود می آمد جفنه‌ای" بر سر نهاده و در آن جفنه بزغالة 
بریان کرده و شکرپاره‌ای در آستین » كفت : شکرخدای را که سلامت به تو 





۸-۱ دادئد . ۲- جفنه ٠‏ بفتح جم وسکون‌نون :کاس بز رگ 
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داد" ونصرت وظه فر براعدا ومن نذر کرده بودم خدای را که اگر تو بسلامت 
باز آیی از غزاء بدر اين بزغاله ازبهر تو بریان كنم و پیش تو آرم تابخوری. 

رسول صلی الله عليه وآله كفت : ازشتر فرو آمدم ودست درا ز کردم به 
بزغاله » تا بخورم خدای‌تعالی اورا به آواز آورد و راست بایستاد و گفت : 
پا محمد » مرا مخور که من زهر آلودم . 
گفتند : راست گفتی يا محمد این بهتراز آن) . 

رسول گفت : أين ينج . 

يهود كفتند : یکی دیگر مانده است پس برخيزيم از بيش تو . كفت : 
بگویید . گفتند : سليمان بهتراز تو ازبهر آنکه خدای‌تعالی شياطين وجن وانس 
و رياح وسباع جمله مسخر او کرد . 

رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : باری جلت عظمته براق مسخرمن کرد 
واو به ازدنیا و آنچه در اوست و او از دواب بهشت است » روش به روی 
آدمی ماند و سنب او به سنب اسب ودنبش به دنب گاو و بزرکتر از حمار » 
کوته‌تر از استر » زینش از ياقوت سرخ » رکابش از دربیضاء » هفتاد هزار 
زمام برسراو کرده از زر » جناح‌های او مرصع به در ویاقوت وزبرجد » 
ميان هردوچشم اوئوشته : «لااله الاإلله و حده لاشريك له » محمد رسول الله). 

يهود گفتند : راست گفتی جمله در توریت نوشته است ای محمد › 
گواهی دهیم که خدا يكيست و تو رسول أوئى بحق . 

رسول صلىالله عليه و آله بدیشان كفت : نوح علیه السلام هزارسال کم 
پنجاه سال درميان قوم بود » خدای‌تعالی می‌فرماید : «وماآمن معه الا قلیل) 
وچندان بع من شدند درين عمرمن ومدت اندك (كه) درطول عمرنوح ومدت 
دراز تبع او نشدند . ودر بهشت صدوست صف خلق" باشند هشتاد صت‌امت 





. سم : دادند‎ ١ 


تم خلایق . 
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من باشند وچهل صفت امتجملة انبياء علیهم‌السلام . و کتاب من گواه است 
بر همه کتب" و ناسخ آنها . و من بیاوردم تحلیل آنچه ايشان حرام کردند و 
تحریم بعضی از آنچه ایشان حلال کردند . موسی صيد ماهی حرام کرد درروز 
شنبه تاخدای عزوجل كفت » کسانی را که درآن تعدی کردند :«کونوا قردة” 
نحاسئین » چنان شدند و من تحلیل صيد آن آوردم و صیدش حلال است آین 
ساعت . قالالله تعالی : احل لکم صیدالبحر ... تا آخر آیه . و تحلیل شحوم 
بیاوردم و يهود آن نمی‌خوردند و خدای‌تعالی در كتاب خود صلوات بر من 
فرستاد» گفت: «أنالله وملائکته بصلون على النبى يا ابهاالذین آمنوا صلواعلیه 
وسلموا تسلیماً, ومرا به رأفت ورحمت وصف کرد درکتاب خود .كفت : 

«لقد جائکم رسول من انفسکم عزیزعلیه ماعنتم حریص عليكم بالمؤمنين 
رف رحيم » . 

و فرمود که بامن سخن نگویند تا [گ 5١4‏ رع صدقه ندهند ‏ اذاناجیتم 
الرسول فقدموا بين يدى نجویکم صدقة » بعد از أن به رحمت خود از ایشان 
قرو نهاد . 

ثوبان » مولای رسول صلی الله عليه و آله كويد : جهودی نزد رسول 
آمد » گفت ‏ يا محمد » از تو سوالی خواهم کرد . مرا خبرده . ثوبان پای 
بروی زد . كفت : بگو » با رسو لالله. كفت : نخوانم اورا الا بدان نام که 
اهل او براو نهاده‌اند . كفت : جه میگویی در «يوم تبدل‌الارض غیرالارض 
والسموات مطویات بیمینه, حلق آن رو زکجا باشند ؟ كفت : درظلمتی‌پیش‌از 
محشر. كفت : اول طعامی که اهل بهشت خورند جه باشد چون در بهشت 
روند ؟ كفت : جگر ماهى . كفت پس‌ازآن جه خورند ؟ كفت : جکرگاو . 
كفت : براثر آن جه شراب خورند ؟ كفت : سلسبیل . فت : راست گفتی. 
كفت : چیزی برسم ازت وکه الا نبی نداند . كفت : چیست آن ؟ 


۱ -م : جمله کتب . 


۱۷۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


كفت : ازشبه فرزند به يدر ومادر . 

رسول صلىالله عليه و آله كفت آب مرد اسپید و غلیظ باشد و آب زن 
زرد و رقیق . چون آب مرد بر آب زن غلبه کند وبالا كيرد فرزند ذکرباشد . 
واكرآب زن غلبه کند وبالا گیرد فرزند انثی باشد به‌فرمان حدای[عزوجل] 
شبه ازین باشد . پس رسول صلىالله عليه و آله كفت : بدان خدای که روح 
در فرمان اوست که من این ندانستم » درين حال که تو پرسیدی خدای‌تعالی 
مرا آ گاه کرد از آن . 


باب هفدهم 


در ذکر آنچه ميان رسول صلی‌الله عليه و آله رفت و ميان منافقان از 
احتجاج وغیر آن و کیدایشان درراه تبوك با رسول (ص) برعقبه : 

روایت است از ابومحمدالجس‌السکری عله‌السلام » که او 
گفت: چون کفره فجره » درشب عقبه » قصد کشتن وی کردند برعقبه : 
و آنجه درمدینه بودند أزبقيت منافقان قصد کشتن امیرالمومنین صلوات آلله‌علیهما 
[کردند] قادرنبودند وفرصت نیافتند برمغالبة خدای عزوجل . وحسدایشان را 
بر آن می‌داشت. که رسول صلی الله عليه و آله پیوسته فضایل امیرالممنین (ع) 
می گفت و تعظیم حال اومی‌نهاد » ایشان نمی‌توانستند دید . 

چون رسول‌صلی اله‌علیه‌و آله از مدینه بیرون رفت اورا درمدینه بگذاشت. 
كفت جبرئیل آمد و گفت : خدای‌تعالی سلام می‌رساند ومی‌فرماید که: اما تو 
بیرون روی وعلی را درمدینه بگذاری » يا على برود وتو درمدینه باشی» ازین 
گزیر نیست . چون اورا بگذاشت منافقان گفتند ازوملول شده است» صحبت 
اونمی‌خواهد. امیرالمژمنین عليهالسلام ازدنبال رسول برفت تابه‌رسول رسید» 
غمناك ازقول منافقان رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : چرا از مدینه بیرون 
آمدی ؟ كفت : می‌شنوم از قومی که ترا ازمن ملالت آمده است و صحبت 
من نمی‌خواهی. رسول صلی الله عليه و آله گفت که راضی نیستی که مرابه‌متزلت 
هارونی ازموسی الا آنکه بعدازمن نبی نخواهد بود. امیرالمومنین به‌مدینه آمد. 
أن منافتان تدبیر آن کردندکه اورا بکشند . درراه او چاهی عظیم دور فراخ 


۱۷۸ نزهةالکر امو بستان‌العورم 


بکندند» طول آن پنجاه گز و به‌چوب خرمای باريك » سرش بپوشانیدند و 
خاك پاره برسر آن بیفشاندند» چندانکه شاخهای خرما ناپدید شد و در راهی 
بودکه لايد گذرامیرالمومنین برآن بود تااوودلدل در آنجا افتند. و گردیر گرد 
آن چاه سنگلاخ بود و قصد ایشان آن بود که چون در آنجا افتد. [۱64*پ] 
چاه را به سنگ بینبارند تا در آنجا بميرد . چون امیرالمومنین صلوات عليه 
نزديك آن رسید دلدل كردن دراز کرد و بر پیجید چن‌انکه لبش به كوش 
امير المؤمنين رسید . گفت: اینجا چاهی کنده‌اند بهقصد آنکه تود ر آنجا افتی 
وهلاك شوى » توبهترمی‌دانی آنجا مرو . 
امير المؤمنين گفت : جزال الله خيرا . جنانكه تدبير صلاح من م ىكنى 
خداىتعالى ترا فر وتكذاره . ازخبر اوبرفت تاكنارجاه وبايستاد » مىترسيد 
كه بر آنجا گذر كند . اميرالمؤمنين گفت : برو به فرمان خداى به سلامت 
راست که حال توعجیب است‌و کار توبدیع. دلدل بشتافت. خداى عز وجل آن‌را 
سخت گردانید و فراهم آورد » چنانکه زمين هامون شد . چون امیرالمژمنین 
گذشت . دلدل دیگربار كردن درا کرد» چنانکه لبش به‌گوش امیرالمومنین 
رسید . كفت : عجب گرامی کرده است ترا خدای‌تعالی» برین‌جای بگذشتی. 
كفت : خدای ترا خبرداد اين شلامت بدین نصیحت که کردی . يس م ركوب 
باز گردانید و قوم بعضى از بيش بودند و بعضى از پس . كفت : سراين جاه 
واكنى چون آن شاخها بر گرفتند هيجكس بر آنجانمیتوانست گذشت . قوم 
ترش وتعجب اظهار کردند از آن حال. امیرالمومنین گقت: می‌دانبد که اين 
كه كرده است ؟ گفتند : نمي دأنيم . امير المؤمنين كفت : اين دلدل من میداند. 
ای فرس» این چون است وكه کنده است ؟ فت : فلان وفلان؛ تا ده کس 
یاد کرد » به مشورت بیست‌وچهار کس که با رسول اندر راه تبوك . 


۱ - م : سرآن . 
۲ م : درآنجا چاه را . 





باب هفدهم | 20 1 ۱۷۹ 


پس أن قوم قصد کردندکه رسول راصلى الله علیه‌و آله بکشند درعقبه» و 

و خدای تمالی نگاه‌دارندةٌ رسول بود و کفار بر ولی خدا غلبه نتوانند کرد . 
بعضی ازاصحاب امير المؤمنين اورا گفتند : نامه‌نویس ۰ وحال معلوم رسول 
کن.. امیرالمژمنین كفت : رسول خدای پیش‌ازنامه من به محمد رسد » شما 
غم مخورید . چون رسول نزديك عقبه رسید پیش عقبه فرو آمد» و آن منافقان 
را جمع كرد » كفت : جبرئیل خبر آورده [ است ] مرا که قومی قصد هلاك 
على کردند خدای عزوجل به‌لطت خود دفع کرد و قصه جمله باز گفت و آن 
زمين را زیر سنب ستور وی سخت کرد بعد از آنکه باهم آورد به برکت و 
كرامت على . اورا گفتند نامه‌نویس به رسول و حال معلوم اوکن . كفت : 
نامه خداى زودترازنامه محمد به من رسد وخبرداد كه على بردرمدينه كفت : 
قومی ازایشان که با رسول‌اند با وی كيد کنند و جداى تعالی دفع کید ايشان 
بکند ازرسول . چون آن بیست‌وچهار که اصحاب عقبه بودند رسول صلى الله 
عليه و آله و کید منافقان مدینه [بشنيدند] گفتند : محمد عظیم مهارتی وچابکی 
دارد درمخرقه بيك بدورسيد يا کبوتر ازمدينه از خويشان وی نامه آورد که 
على هلاك کردند چنانکه ماباایشان تقریر کرده بودیم . چون خبرقتل علی‌به‌وی 
رسید آنرابپوشانید وبه‌علاف آن مارا خبرمی‌دهد می‌خواهد که مارااز آن کید 
که خواهيم کرد بازدارد وعزم ما باطل كند . هیهات » بخدای » که علی را 
به مدینه بازنداشت الا اجل او . على درمدینه هلاك شد واواینجا هلاك خواهد 
شد بيقين . اما برخیزی' تا پیش وی رویم وشادی ظاهر كنيم برسلامت بودن 
علی » تا دل وی ساکن‌تر شود وازما ايمن باشد وما آنچه ساخته‌ايم به فراغ 
دل باخررسانيم . [گ ۱۵+ ر] آن منافقان جمله نزد رسول صلی الله عليه و آله 
حاضر شدند و اورا تهنیت کردند وبه‌سلامت بودن على از مکر و کید اعداء . 
بس گفتند : یارسول الّه» علی فاضل‌تر یاملایکه‌مقرب؟ رسول.صلی اللهعليهو آله 


7 م : برخیزید‎ ٩ 


گفت : شرف ملایکه مقرب ازبهردوستی علی‌است وقبول کردن ایشان ولایت 
على هیچ کس نباشد ازدوستان على که دل از کینه وبغض وعداوت على بشويد 
الا که پاكتر و فاضل‌تر ملائکه مقرب باشد و خدای‌تعالی از بهر آنکه ملایکه 
را یه سجود آدم فرمود که دردل ايشان چنان بود که درزمین كس از ایشان 
بهتر وفاضل‌تر نخواهد بود درمعرفت خدای جل‌وجلاله ودين ودانش . 

خداى عزوجل خواست که معلوم ایشان کند که اعتقاد وظن ايشان درین 
معنی خطاست؛ پس بیافریدوجمله اسماء بدو آموزانید آنگه آن اسمابرملانکه 
عرضه داد . ایشان ازمعرفت آن عاجزشدند . آدم(ع) را بفرمود تاایشان را 
از آن خبر داد و فضل و علم آدم ایشان را معلوم كردانيد . پس از صلب آدم 
ذراری بیرون آورد ازانبیاء ورسل و بهترازخلق و فاضل‌تر محمد وبهترین‌امتان 
امت محمد . پس معلوم ملایکه گردانیدکه اينها فاضل‌ترازملایکه‌اندازیهر آنکه 
امانتی که آسمان وزمین و آنچه ميان ايشان است از آن سرباز زدند . 

چون برایشان عرضه کردند و قبول نکردند وبنى آدم قبول کردند. وخود 
جگو نه قياس توان کرد رنج وسختی که بنی آدم در آن‌اند (از) وسوسةٌ شيطان» 
و مجاهدة هوای نفس ۰ و ثقل مونت عیال » و مشقت‌طلب قوت حلال » و 
تحمل كردن ر نج اعدا و حساد » وترس از دزدان وسلاطين قاهرظالم »> و رنج 
راههادرطلب معاش‌خود وعيال» به قطع بیابان‌ها وكذشتن عقيمها؛ خدای‌تعالی 
معلوم ملايكه گردانید که خيارمؤمنان اين رنج ومشقت برخود نهند وباشياطين 
محاربت کنند وايشان را به هزيمت کنند وجهاد نفس خود کنند وخودرا از 
هوا وشهوات بازدارند باآنكه شهوات وهوى درايشان مركب است؛ و طبع 
بدان مايل »از دوستى مال وجاه ولباس فاخر و طعامهاى لذيذ و 
عز وفخر ورياست » ومقاسات رنج وبلا ازابليس وعفاريت وی ودفع كردن 
كيدايشان وصبر بررنجها وغمها . 

و امشال اين رسول صلىالله عليه و آله بسيار برشمرد ؛ پس گفت : 


ياب هفدهم ۱۸۱ 


خدای‌تعالی ملایکه را كفت : شما از اين همه رنج و مشقت و بلاها فارغ و 
ایمنی » نه شهوت مردی شما را از موضع ازعاج می کند و نه شهوت طعام 
می‌رنجاند ونه‌ازاعداء وحساد وشیاطین و سلاطین‌فاهر می‌ترسید و نه‌ابلیس را 
درملکوت تردد می‌توان کرد تا اغواء شما کند ٠‏ ومن شمارا ازاين محنت‌ها 
عصمت دأدهام؛ بدانيد ای ملایکه» که هركه طاعت من برد از بنى آدم ودين 
خود نگاهدارد ازين بلا و آفت‌ها و نکبات ایام او مستحق محبت من شود به 
نوع ی که شما را مثل آن نباشد وقربتی ازرضاء من كسب کند که شما مانندآن 
كسب نتوانید کرد . 
پس چون خدای‌تعالی فضل خیارامت محمد وشيعة على وخلفاء وی در 
تحمل مشقت ازبهر رضای خدای به صفتی که ملك تحمل آن نتواند کرد ظاهر 
گردانید » که متقیان بنی آدم بهتر و فاضل‌تر ازجمله ملایکه . 
يس رسول صلی الله عليه و آله كفت : ازبهراین ملایکه را فرمود تا آدم 
علیه‌السلام را سجود [ گ 5١5‏ ب ] کنند زیرا که انوار جمله انبياء و رسل و 
اوصیاء و گزیدگان خلق درصلب آدم بود و سجود نه از بهر آدم کردند ( بلکه 
آدم قبل ايشان بود سجود از بهر خدای‌تعالی بجانب آدم کردند ) تعظیم 
واجلال آدم راء و انواری که درصلب وی بودند . وسجده جزخدای راجلت 
قدرته نشایدکردن تعظیم آن‌کس را چنانکه تعظیم خدا کند . واگر روا بودی 
که جز ازخدای کسی را سجده کنند بفرمودی تاضعفا ومتوسطان وجمله مکلفان 
شيعه مرا تا سجده کنند کسی ازشیعه که او ازعلوم وصی رسول با خبر باشد» 
ودردوستی وی مخلص‌باشد وصادق» که وصی‌رسول بعدازرسول علیهماا لسلام 
بهثرین خلق خداست ازیهر آنکه مثل آن بلا ومشقت و غصه‌ها که او كشيد در 
اظهار دين و اثبات حقوق خدای‌تعالی ومعاونت رسول وی هیچ كس نكشيد و 
دیگری را میسر نشود » وهر گز انکارحق نکرد > و غافل نبود از آنچه من ازو 


۱ - 0 : نتورنی کرد 


۲ =-- 0 . نزهةالکرام و بستان‌العوام 


ابس رسول صلوالله عليه و آله گنت : ابلیس عصیان کرد هلاك شد از 


بهر آنکه عصيانش ازتكبر بود بر آدم . و از آدم علیه‌السلام خود بوجود آمد به 
خوردن آن درخت » از آن رستگاری یافت وهلاك نشد كه تکبرنکرد برمجمد 
و آل وى » پاکان . ۱ 
خداىتعالى به آدم گفت ابلیس عصیان من کرد ازبهرآنکه با تو تكبر کرد 
هلاك شد » واگر تواضع کردی وفرمان وامرمن عظیم وبزرگ‌داشتی فلاح و 
نجات یافتی چنانکه تویافتی. چون از درخت به‌خوردی تواضع کردی درمن 
به‌محمد و آل‌محمد فلاح یافتی وناجی شدی . و رنج آن زلت از تو برحاست 
دعا كن به‌محمد و آلش » پاکان » از بهراين خطا . پس أدم عليه السلام دعا 
کرد وأيشان را شفيع ساخت نزد خداىتعالى [عزوجل] فلاح يافت چون‌دست 
در اه لالبيت زد . 
بس رسول صلىاله عليه وآله فرمود تا كوج کنند" دراول نصف آخر 
ازشب وفرمود که منادى كنيد . منادى كردند » كه هیچ كس بيش از رسول 
صلی الله عليه و آله گذر (نكند) برعقبه تارسول صل الله عليه و آله برآن 
گذر کند . ۱ ۱ 
پس رسول صلىالله عليه و آله حذیفه را بفرمود تا در اصل عقبه بنشیند و 
نظر می کند تا که برعقبه می‌رود و باز گوید و (چنان) بنشیند که ایشان بندارند 
كه نگ است. حذیفه كفت من درروی ایشان شر" می‌بینم » یعنی اين رؤساء 
عسکر " ومن ترسم که چون دراصل عقبه بنشینم و کسی ازایشان بباید که‌میخواهند 
که پیش‌از تو برعقبه روند » از پهر آن مکر" که ساخته‌اند بدانند که من آنجا 
١‏ بم : کردند . 
۲ م : رى ۰ 
۳ -م : شکر . 
۴ -م : ازبهر آنکه مکر . 


نشسته‌ام» ومی‌دانند که دوست خالص‌توام وترسم که‌من با توبگویم مرابکشند . 
رسول صل اللهعليه و آله گفت : چون به اصل عقبه‌رسی نزد سنگی 
بزرگ‌تررو که جانب اصل عقبه باشد وگو . رسول خدای‌تعالی می‌فرماید که 
شکافته‌شو ازبهرمن تا من دراندرون تو روم . بعداز آن فراهم آی و سولاخی! 
بگذار که من از آن بینم ونفس زنم تا هلاك نشوم که آن سنگ چنان شود که 
تو میخواهی بفرمان رب‌العالمین . ۱ 
حذیفه در ميان آن رفت چنانکه آن قوم را می‌دید و هوأ بدومی‌رسید . 
آن بیست‌وچهار منافق بیامدند براشتران نشسته وبيادةجند درپیش‌اشان» بعضی 
به‌بعضی می گفتند : هر کرا یابی از آنجا بکشی البته تا مبادا که خبر به‌محمد 
برد که ما برعقبه آمده‌ايم » واوبرعقبه نيايد [گ 5١5‏ د] وتدبیر ما فاسد شود 
که اگر اوبرود وبرعقبه نيايد هیچ نتوانيم کرد . حذیفه سخن ایشان می‌شنید 
وایشان برحوالی بودند وتفحص می کردند که کسی" آنجا هست يانه واو در 
اندرون سنك . يس متفرق شدند وبعضی برعقبه رفتند واز جاده فر و کشتند" و 
بعضی درپای عقبه بایستادند ازيمين ویسار جاده » وبا یکدیگر می‌گفتند وقت 
هلاك محمد آمد. اين ساعت موت خود بیند . منادی كرد که کس برعقبه گذر 
تکند بيشازوى این ساعت خالی به‌یا رسد » کاراوبسازيم و هیچ ازاصحاب 
با وى نستند و هرجه ایشان می گفتند از دور و نزديك ع > خدای‌تعالی به سمع 
حذیفه می‌رسانید واوحفظ آن می کرد . ۱ 
چون آن‌قوم‌بر کوه متمکن‌شدند چنانکه مراد ایشان‌بودباری‌جلت قدرته» 
سنگ را با حذیفه به آواز آورد » كفت : برخیز ونزد رسول‌رو واورا ازین 
حال خبرده ازهرچه دیدی وشنیدی . ۱ 0 
۱ - م : سوزاخی . 
۲ - م : که کسی که . 
۳ - م : فرو گذشتند . 





۱۸۴ نزهة الکر ام و بستانالعوام 





حذیفه كفت : چگونه روم که اکر ایشان مرا ببینند هلاك کنند از ترس 
خود » از آنکه من اين با رسول گویم و ايشان فضیحت شوند . سنگ كفت : 
آنکه ترا دراندرون من راه داد وایشان را » و آنچه گفتند ازدورونزديك به‌تو 
رسانید وموضع نفس ورؤيت باز گذاشت تا تو از آن استنشاق هوا میکنی ترا 
به نبى خود رساند وازاعداء خود و آن نبی نگاهدارد . 

حذيفه برخاست . سنگ ازهم بازشد . حق سبحانه و تعالی اورا دوپر 
بداد ودرهوا مىرفت » تانزد رسول صلی الله عليه و آله فرو آمد واورا پرنبود. 
و آنچه ديده بود وشنيده بود جمله با رسول باز گفت . 

رسول صلىالله عليه و آله گفت: ايشان را شناختی وروىهايشان'ديدى؟ 
كفت : يا رسولالله » روىهايشان بسته بود و آن بيشتررا شناختم به‌شتران كه 
برش نشسته‌اند . چون تفحص كردند و در آن موضع كس را نديدند لثامها از 
روی باز کر دند . روی‌های جمله بدیدم و ذات و شخص و اسماء همه می‌دانم 
فلان وفلان تابیست و چهارنفس برشمرد . رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : با 
حذیفه چون خدای‌تعالی محمد را بات دهد ایشان و جمله خلق نتوانند که 
محمد را زایل کنند خدای محمد را برس‌اند بدانچه می‌خواهد » و اگرچه 
کافران را خوش نيايد . كفت يا حذيفه » برخیز وتووسلمان وعمار» وت و کل 
برخدای كنيد . چون ما آزئینه صعب كذ ركنيم خلق را" دستوری دهید تاازپی 
ما بيايند . 

پس رسول صلى الله عليه و آله برعقبه رفت » برناقة سلمان ناقه می‌رانده 
و حذیفه زمام ناقه می كشيد » و عمار برجانب ناقه می‌رفت » و قوم آنچه 
براشتربودند » وپیادگان گرد ثنيه در آمده بودندربر آن عقبه و ایشان که بربالای 
جاده‌ایستاده بودند سنگ‌ریزه دردبه‌ها کرده بودند) ازبالای‌عقبه فرو گردانیدند 


. -م :+ ورویهایشان را‎ ٩ 
. -م : لشکر را‎ ۲ 


باب هفدهم ۱۸۵ 


تا ناقه از آن برمد » ورسول صلىالله عليه و آله را بیندازد و درقعری" افتد و 
هلاك شود که آنجا قعرهای" چند بود که ه رکه نظر در آن کردی بترسیدی از 
دوری أن چون‌دبه‌ها نزديك ناقٌ رسول رسید ناقه عظیم به‌هوا بررفت وپیغمبر 
را صلوات الله عليه بدان جانب قعر برد وهمچنین درجمله مواضم وناقة رسول 
کوشا از آن آوازها هیچ نمی‌شنود که از دبه‌ها می آمد . يس رسول صلی‌الله 
عليه و آله به حذيفه كفت » بربالارو وعصا برروی اشتران [ ۱۱۱ پ]ایشان 
زن وايشان را بينداز . و كويند به عمار فرمود » عمار جنان كرد كه رسول 
صلى الله عليه و آله فرمود » شتران آن ملعونان برمیدند و بعضى درافتادند از 
اشتر » هريك را موضعى شكسته شد ازدست يا پای يا بيشانى يابهلو » ورنجی ‏ 
سخت بدشان رسید. چون آن‌را بستند ومنجبرشد اثرآن جراحت باقی‌بماند 
تاآن‌وقت که هلاك شدند وبه دوزخ رفتند . ورسول صلىالله عليه و آله گفت 
که حذیفه وامیرالممنین عليهالسلام منافقان را شناسند" . 

از حذیفه ازبهر آن حکایت کردیم ازحال سنگ» و امیرا لمومنین علیه السلام» 
دلدل بااوگفت درحال » آنکه اورا خبرداد ازچاه » که در راه او کنده بود 
بردرمدینه » پس خحدای‌تعالی آن کید را هم گرد ايشان در آورد و به‌مکر وحیلت 
حود فضیحت و مجرو ح شدند «ولایحیقالمکر السیء الا با هله» . 

بدانكه | کثر اصحاب تواريخ وسیرواصحاب حديث ازمخالفان وبعضی 
"ازشیعه‌بر آناندكه اصحاب عقبه پانز ده بودند جنانكه در تبصرةالعوا م يادكرديم 
ن# ازقريش بودند وشش ازغير قريش وبعضى أزشيعه برآ نأندكه بیست‌وچهار 
بودند چنانکه أينجا يادكرديم > والله اعلم . 


1- م :ودرقعر . 
م سام : قعرهانی . 
۸-۳ : می‌شناسند . 


باب هؤدهم 


در ذکر احتجاج رسول (ص) در روز غدير و دیگر موضع‌ها برامامت 

اميرالمؤمنين (ع) و ولایت برجمله خلایق . 

روایت است ازباقر عليهالسلام که رسول صلى الله عليه و آله ازمدینه به 
حج رفت › بعداز آنکه جملة شرایم تمام کرده بود . جبرئیل علیه‌السلام آمد و 
گفت : خدای‌تعالی سلام می‌رساند ومی‌گوید: مسن هیچ رسول رونبی) 
از دارالفناء به‌دار البقاء نبردم الابعدا زاتمام دينو كمال شریعت. و بر تودو فریضه 
مانده است که تبلیغ أن مى بايد کرد به‌امت : فريضة حج وفريضة ولایت » و 
نصب كردن خليفه که بعدازتوباشد که هر گز زمين ازحجتی خالی نبود ونباشد 
تا بقاء تكليف. خدای‌تعالی می‌فرماید که توحج کنی ( و هرکه تواند با توحج 
کند ازاهل حضر وبادیه و اطراف تا تعلیم مناسك حج کنی) ایشان را جنانکه 
تعلیم نماز و زکات وروزه کردی چنانکه ما ترا فرمودیم ازاحکام آن . 

رسول صلی الله عليه و آله بفرمود تا منادی كردندكه رسول می‌خواهد که 
حج کند ومناسك به‌شما آموزاند چنانکه شرایع دين آموزانید بدان شرایط که 
خحدای‌تعالی فرمود . 

پس رسول صلی الله عليه و آله ببرون شد و خلقی با وی بیرون شدند » 
نظر و كوش بر آن کرده تا رسول جه می کند وچه می‌فرماید تا ایشان مثل آن 
بکنند ؛ وازاهل‌مدینه و اطراف واعراب هفتادهزارخلق با رسول صلی‌الّه عليه 


باب هژ دهم AY o‏ 


در آن‌وقت که به مناجات مىرفت و آن قوم بيغت بشکستند* و گوساله‌پرست 
شدند ؛ همجنين رسول صلی الله عليه و آله ازین هفتادهز ار آدمی بيعت بستد در 
روزغدير برامامت وخلافت‌امیرالمژمنین نیز بيعت بشکستند» چنانکه بنى أسر اثيل 
ازموسى > سنة بسنة ومثلا بمثل » ميان مكه ومدينه . 
چرن رسول صلی الله عليه وآله به توقف بايستاد جبرئيل علبه‌السلام آمد 
كفت : با محمد » خدای‌تعالی ترا سلام می‌رساند که اجل تو نزديك است 
رگ ۰۱۷ ر] ومن ترا بددارالبقاء خواهم برد به نوعى كه از آن كزير ليست : 
عهدی که خواهی کرد بکن و وصی خويش فراپیش‌دار و آنچه نزد تواست از 
علوم ومیراث انبیاء که پیش از تو بودند ازسلاح و تابوت و آیات و آثار انبیا 
عليهم السلام جمله به وصی وخليفة خود تسلیم كن كه حجت من است برخلق . 
اورا بازدار وعهد و وصیت ومیثاق وبیعت تازه کن وباایشان بگو عهد ومیثاق 
که ازایشان ستده‌ام > و فرموده تا رلی من ومولای جمله مومنین و مومنات 
على بن ابيى طالب رامولای خوددانند» که من‌هیچ‌نبی ازانبیاء ازدنیا بیروی نبردم 
الا بعدازا كمال دين وشریعت واتمام نعمت برخلق به پیروی ولی من و طاعت 
وی زيرا که من زمين بی‌حجتی نگذارم که قیم باشد برخلق وحجت برایشان » 
ومن امروز دين کامل ونعمت برشماتمام کردم به ولی خود ومولای هرمومنی 
ومؤمنه» علی‌بن ابی‌طالب بندة من ووصی نبی وخليفة اوبعدازنبی وحجت من 
برنعلق وطاعتش به طاعت محمد مقرون کردم وطاعت محمد و طاعت على به 
طاعت‌خود مقرون کرده‌ام» هر که طاعت اودارد طاعت من داشته باشد وه رکه 
عصیان وی کند عصیان من کرده باشد اورا نشانه کرده‌ام ميان من وبندکان 
من » هركه اورا بشناسد مؤمن باشد و هر که خلاف اوکند کافربود» هركه در 
بيعت اوشك آورد مشرك بود » وهر که با ولایت اوبقيامت آید اورا دربهشت 
کنم وآنکه باعداوت او آید اورا رون م . بامحمد » على را ودارعلمً 


21 ازايتجا معلل «ل» افتاده دارد , 


۱۸۸ نز هة الكر امو بستان العوام 


یعنی تا بدو راه به‌حق برند واز ایشان بيعت بستان و عهد و میثاق من تازه کن 
ایشان را ازبهرعلی که من قبض روح توخواهم کرد تا به‌من رسی . 

رسول صلی‌الله عليه و آله ترسید ازاهل نفاق و شقاق و حسد و عداوت 
ابشان على را که متفرق شوند وبا شرك کردند ازدشمنى على » که در اندرون 
قومی می‌بود . از جبرئیل علیه‌السلام درخواست تا از رب‌العالمین عصمت 
خواهد وانتظار عصمت می کرد که باری اورا ازخلق نگاه دارد تا آن‌وقت که 
به مسجد خيف رسيد . پس جبرئیل عليه السلام آمد در مسجد خيف و فرمود 
كه عهد تازه کن و بيعت على از خلق بستان وعصمت نياورد از خداىتعالى » 
جنانكه رسول صلی الله عليه و آله خواسته بود تا به‌مسجد کراع عميم رسيد ميان 
مكه ومدينه . جبرئيل علیه‌السلام آمد وفرمود آنچه دراول و دوم فرموده بود 
و عصمت نياورد . رسول به جبرئیل كفت : من ازقوم ترسم كه مرا به درو غ 
بازدهند وازمن قبول نکنند اين معنی درحق على . و کوج کرد چون به‌غدیرخم 
رسید و آن بيك فرسنگ پیش ازجحفه است . جبرئیل علیه‌السلام آمد چون بنج 
ساعت ازروز گذشته بود به ز جروتهدید وعصمت ازخلق و آیت آورد : 

ويا ايهااارسول بلغ ماانزل اليك من ربك فی‌علی وان لم‌تفعل فما بلغت 
رسالته وار یعصمك من‌الناس» . 

واول قافله نزديك جحفه رسیده بود . رسول صلى الله عليه و آله بفرمود 
تاایشان‌را باز گردانیدند» وهر که باوی‌بود و آنکه ازپس بود درغدیرفرو آمدند» 
از به رآنکه تبلیغ رسال تكند وعلی را امام زگ 1۱۷ ب] و خليفه کند و بيعت 
بستاند . 

و چون آيت عصمت آمد رسول صلی‌اله عليه و آله بفرمود تا ندای 
«الصلوة جامعة» دردادند و آن قوم را که از پیش بودند باز آوردند و جبرئیل 
فرمود تا ازيمين طریق دورشود تا جنب مسجد غدير » ازقول خدای عزوجل . 
و در آن موضع خاك و خاشاك بسیار بود . رسول بفرمود تا زیر درختان پاك 


کردند وازبهر وی سنك برهم نهادند مانند منبر » تا بربالای آن رود و مردم 
اورا ببینند. رسول صاى الله عليه و آله » بربالای آن سنگ‌هارفت . و كفتهاند 
که بربالای‌پالان شترها رفت وخطبه کرد دراز» تاآنجا كه می كويد من‌خواهم 
رسانیدن بشما وحی که به‌من آمده است» که ترسم اگر نرسانم سختی ورنجی 
به‌من رسد که كس رفع آن نتواند کرد و اگرچه حیل بسیارداند . و جز ازاو 
خدایی نیست؛ مرا فرمودندکه اگراین بهش ا نرسانم تبلیغ رسانت نکرده‌باشم 
وضمان » عصمت من کرد خدای‌تعالی وا وکریم وکافی است . 

بسم الله لرحمن الرحیم » ويا أيهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك و أن 
لم تفعل فما بلغت رسالته والّه بعصمك من‌الناس» . 

ای قوم تصیر نکردم در تبلیغ آنچه بمن فرستادند » و من شما را بیان 
سبب نزول این آيه خواهم کرد ؛ بدانید که جبرئیل علیه‌السلام سه‌بار فرو آمد» 
مرا فرمود از رب‌العالمین که درين موضع بایستم و معلوم شما و هرسیاه را 
سپید كنم که على بن ابيى طالب ببر ادر ووصی و خلیفهةٌ من است و بعد ازمن امام 
اوست واو به‌من به‌متزلت هرون است از موسی. الاآنکه بعد از من هیچ نبی 
نخواهد بود » واو ولی شماست بعدازخدای عزوجل ورسولش ‏ لقوله : 

«انما وليكماللهورسوله والذی نآمنوا الذین يقيمونالصلوة ويؤتونالزكوة 
وهم را کعون) . 

وعلی بودکه نماز کرد ودر ركوع زكوة داد آزبهر رضای خدای‌تعالی و 
او در همه‌حال رضای خدای طلبد و من از جبرئیل چندبار استعفا خواستم از 
تبلیغ اين رسالت » ازبهر آنکه می‌دانم که مؤمن اندك‌اند ومنافق بسیار و کثرت 
مختالان ومستهزعان به اسلام چنانکه خدای وصف ایشان کرده است در 
قرآن مجید . 

« يقولون بافواههم مالیس فی‌قلوبهم والله اعلم بما يكتمون و دیگری 


می‌فر ماید : ووتحسبونه هيئأ و هو عندالله عظیم» ومی‌پندارند که خوار و آسان 
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است و آن نزد من عظیم است . و بسیار رنجانیدندمرا به کرات تامرا نام اذن 
کردند . آن که سخن بسیار شنود اورا اذن خوانند ومرا نام أذ نكردند آزبهر 
آنکه اوملازم من است درا کثر اوقات ومیل من بدو تاخدا آيه فرستاد درشأن 
آن : «ومنهم‌الذین يوذو نالنبى ویقولون هواذن» بگو اذن على به‌زعم شما که 
اذن است بهتراست شمارا اگرمن خواهم نام يك به‌يك بگویم و ايشان زا با 
شما نمايم » يا شما را به‌نوعی صفت كنم که دلیل باشد برشخص ایشان ومن 
كرمكارفرمودم وازین تبليغ استعفا خ وأستم خداى تعالى رضا نداد الاتبلیخ آنء 
چنانکه در آبه بلغ فرمود , ۱ ۱ 

بدانيد ای مسلمانان که حدای‌تعالی اورا نصب کرد ازبهرشماکه ولی:و 
امام شما باشد وطاعت او واجب برمهاجر و انصار و تابعين و برحاضران و 
بدوی ؤعرب وعجم وآزاد و بنده و صغیر و کییروسپاه وا سبيد زگ 518 ر] 
موحدان » حكمش جایز باشد » قول مقبول » فرمان نافد » ملعون باشد كه 
مخالفش بود ملعون متابعش محروم » هر که اوضادق داند خدایشن بیامرزد و 
آنرا نیز که سميع ومطیع اوباشد . ۱ 

ای مردمان » اين آخر مقامی اشت به ایستادن من درین موضع بشنوی 
وفرمان بری و منقاد امرخدا باشی که خدای‌تعالی مولی و خدای شماست » 
بعدازو محمد رسول شماست ولی قایم » که باشما سخن كويد » بعدازوعلی 
ولی و امام شماشت بفرمان خداى » و بعدازو امامت در ذريت من باشد از 
فرزندان وی تا روزقیام ت که باخدا ورسول رسید . حلال نیست الا آنچه‌عدای 
حلال کرد وحرام‌نیست الا نجه خدای‌حرام کرد. ومرا حلال وحرام بیاموزانید 
ومن آنچه خدا مرا بیاموزانید از کتاب خدا وحلال وحرام بدو آموختم + 

ای قوم۰ هیچ علمی نیست الا که باری‌تعالی به‌من آموزانید ومن‌جمله به 
امام متقیان على آموزانیدم 3 واوامامی مبین‌است یعتی احکام دين ومشکلات 


روشن کند ؛ ای قوم ازوها نگردید و ازو مرمید وننگ مدارید ازولایت او که 
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راه شما نماید به‌حق وبدان عمل کند و باطل را هلاك کند و از آن بازدارد و 
کاری نکند که بدان مستحق ملامت شود . واواول کسی است که ایمان آورد 
بدخداى ورسول‌خدا ونفس خود فدای رسول کرد وبا رسول عبادت خدایتعالی 
کرد » و جز ازو با رسول هیچ مرد عبادت خدا نمی کرد. ای‌مردمان تفضیل 
وی نهید وقولش قبول كنيد که خدا اورا نصب کرده است . ای قوم او امام 
است ازقبل خدای عزوجل هركه انکاراو کند خدا توبۀ وی قبول نکند و اورا 
نیامرزد واجب است برخدای که چنین کند با هر که حلاف فرمان او کند وأو 
را عذاب سخت کند ابدا ٠‏ یعنی هميشه . پرهیز كنيد از خلاف وی كردن که 
گم‌ره شوید : وشما را به آتشی بسوزانند که هیزم آن سنگ باشد و آن ازبهر 
کافر ان افر وخته‌اند . 
ای قوم » به‌عدای که جملة آنببا أولين ورسل به‌من بشارت دادند و من 
خاتم انبیاء ورسلم » وحجت برجمله مخلوقات اهل آسمان وزمین » ه رکه در 
أن شك کند. کافر باشد . کفرجاهلیت اول » وه رکه درقول من شك کند درقول 
جمله کرده باشد » وه رکه در آن شك کند دردوزخ بود . ۱ 
ای قوم» خدا به‌من داد اين فضل به‌منت واحسان او و غير خدای‌تعالی 
خداى دیگرنیست شکروحمد وی را ازمن هميشه درهمه حال . 
ای قوم » ؛ تفضيل على نهيد که فاضل‌ترین خلق است بعدازمن از ذکر و 
انثی؛ بماخدا رزق فروفرستاد وخلق‌بیافرید ملعون باشدملعون و خشم‌برو كر فته 
که رد قول من کند در اين معنی و اگر جه موافق طبع وی نبود : بدرستی که 
جبرئیل مرا خبرداد ازخدای بدین‌چه گفتم و گفت هر که دشمن‌علی باشد وتولی 
بدونکند لعنت‌وغضب من بدوباد» که اندیشه کند هرن ی که چه‌عمل نمی کند 
ازبهر فردا. وازمخالفت اوپرهیز كنيد كه قدم شما بلغزد بعد از ثبوت و خذا 
می‌داند آنچه شما می كنيد . 


ای قوم » على جنب خداست > چنانکه درفر آن مجید كفت : 
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ويا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله) . 

ای قوم » اندیشه كنيد درقرآن وآيات آن وبدانيد ونظر كنيد درمحكم 
آن واز بى متشابه آن مرويد.. به‌عدا كه بیان زواجر و تفسيرآن روشن نكند 
الا آنكه من [ ٩۱۸‏ پ] دست أو خواهم كرفت و بربالاى اين وح لآوردن و 
بازوی اوبرداشتن وشما را تعلي م كردن » كه هركه من مولاى اوام علىمولاى 
اوست وأو برادر ووصى من‌است وولايت او ازخداىتعالى آمده است به‌من. 

ای قوم » بدانيدكه اعلى وياكان ازفرزندان من ثقل اصغرند وقر آن ثقل 
اكبر وهريك خبر ازيارخود بازمىدهد » وموافق اوست وازهم جدا نشوند تا 
به‌من رسند بهدحوض »۰ امینان خدااند در خلق وحاكمان او درزمين » بدرستى 
كه ادا کردم وبرسانيدم و شما را شنوانیدم وخداى عزوجل كفت و من گفتم 
از خداى كه هيج أمير المؤمنين نيست جزاين برادر من و هیچ کس را أميرى 
مؤمنان نرسد بغدازمن جز ازو . 

بس بازوى على بگرفت و اورا بر بالاى پالان برد و چنان برداشت که 
باى وى برابر رسول صلىالله عليه و آله بود. بس كفت ای قوم اين على است 
برادر ووصى ونگاه‌دارنده وخليفه من برامت » و برتفسیر کتاب خداى عزوجل 
عالم » وعمل بدان كند وخلق را بدان خواند » وبا دشمنان خدا حرب کند» 
و موالی طاعت وی باشد » و نهى کند از معصیت وی » و خليفة رسول او 
امیرالمژمنین » وامام وراه نماینده » وقاتل ناکثین وقاسطین ومارقين باشد به 
فرمان خداى عزوجل » تبدیل قول نباشد نزد من » به فرفان خدای عزوجل 
می‌گويم : . 

«اللهم و ال من والاه وعاد من عاداه وانصرمن نصره و اخذل من خذله 
والعن من انکره واغضب على من‌جحد حقه . ۱ 

ای بارخدا » توفرستادی که امامت از آن على است ۰ ولی تونزد خلق 
بیان کردم ».و نصب من او را بدانچه کامل کردی بندگان ترا دين ایشان و 


پاب خا 
تعمت تمام کردی برایشان » وراضی شدی ازایشان به دين اسلام ۰ گفتی : 
«ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی‌الاخرة من‌الخاسرین) . 

جداياء ترا گواه می گیرم که من رسانيدم . ای قوم » خدای‌تعالی دين 
شما به امامت على تمام کرد . هر که اقتدا بدونکند و آنکه قايممقام او باشد 
ازفرزندان من ازصلب على تا قيامت وروزعرض نزد خدای‌آنان قومی باشند 
که‌عمل خودباطل کر ده باشد وتخفیف عذاب‌شان نبود وایشان را مهلت ندهند. 

ای قوم » على ازشما نصرت من بیشترداد وأو به‌من سزاوارترازشما » 
ویاورتر وبرمن عزیزتر آزشما » وخدای عزوجل ومن ازاو راضی‌ایم » وهیچ 
آیثرضا فرونيامد الا در حق او و هیچ خطاب نکرد به ریا ایهاالذین آمنوا» 
خدای‌تعالی الا که ابتدا بدو کرد » وهیچ أيهُ مدح در قرآن فرونیامد الا در 
حق او » و گواهی نداد خدا به بهشت در «هل‌اتی » اورا و اهاش ؛ و درحق 
دیگری فرونیامد ودیگری بدان مدح نکرد . 

ای قوم » على ناصردین خداست وحدال کننده ازرسول واو :تقی ونقی 
وهادی ومهدی است » نبی شما بهترانبیاست › و وصی اوبهتر اوصیاست » و 
فرزندان او بهترین خلق ؛ ۱ 

اي قوم > دریت هر نبى ازصلب اوبودند وذريت من ازصلب على 

ای قوم » ابلیس آدم‌را علیه‌السلام از بهشت بیرون آورد به حسد» شما 
حسد برو مبرید که عمل‌تان باطل شود و قدم زایل » که آدم را علیه‌السلام از 
بهشت بیرون آوردند و اوصفی‌خدا بود و چکونه او شما شمای(؟)» يعنى در 
ایشان منافقان ومومنان هستند واعدای خدا جل و جلاله . 

۰ بدانکه علی‌رادشمن ندارد الاشتی وتولا [ ۲۱٩‏ ر ] بدونکند الانقی» و 

به امامت وىايمان ندارد الامؤمن مخلص » به خدا که » سورة «والعصر» : 
«بسم الله لرحمن الرحيم :. والعصر » ان‌الانسان لفى خسرء نا آخر در حق على 


فرو آمد . 
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ای قوم» خدای را گواه گرفتم وبه‌شما رسانیدم رسالت من» وبه‌رسول 
نیست الا رسانیدن روشن . 

ای‌قوم» بترسيد از خدای‌ترسیدنی سزاوار؛ وباید که نمیرید الابرمسلمانی. 

ای قوم » نوری ازخدای‌تعالی درمن است.پس درعلی» يبس درنسل أو 
تا به‌قائم مهدی آنکه اوحق خدای‌تعالی وما بستاند ازبهر آنکه خداى سبحانه 
وتعالى ما[را]حجت كرده است برهرمقصر ومعاندومخالف وخاين وظالمواثم 
ازجمله عالميان . 

ای قوم » انذار شما م ىكنم من رسولم ويبشازمن رسولان رفتند اگر 
من بميرم يا مرا بكشند شما ازدين بر گردید وه رکه ازدين بر گردد زيان بخدا 
نكرده باشد وخدای شکر کنندگان را جزا دهد . بدانيدكه على موصوف است 
به صبر وشكر وبعدازو فرزندان من از صلب أو . 

ای قوم » منت منهيد برمن به اسلام شما كه خدا برشما خشم كيرد و 
عذاب برشما فرستد ازنزد خود واو نگاهبان است . 

ای قوم » بعدازمن امامی چند باشند كه خلق را به دوزخ خوانند و در 
قيامت ایشان زا نصرت ندهند وعدای ومن ازایشان بیزاریم . 

ای قوم ! ایشان وانصار وشيعة ایشان واتباع‌شان دردرك اسفل باشند و 
بدجاییاست آن‌متکبران‌را» وایشاناصحاب صحیفه‌اند» هريكازشما درصحيفة 
خود بنگرید واز ایشان كس حال صحیفه ندانست الا اندکی » و ذکر و قصۀ 
صحیفه درباب ديك ر گفته شود بعدازین ان‌شاءالّه. 

ای قوم » من به ودیعت ووراثت درعقب خود می‌نهم تا روز قيامت » 
بعنی امامت » ومن رسانیدم آنچه مرا به تبلیغ آن فرمودند حجتی برحاضر و 
بدوی وغائب» و آنکه حاضراست و آنکه نه حاضر» بايد كه حاضر به‌غایب 
رساند» وپدربه‌فرزند تاروزقیامت. و آنراوملك بسازند وبه‌غصب ببرند » لعنت 


برعاصبان باد ومتعصبان. يس برخواند وسنفرق لکم ایهاالثقلان ویرسل‌علیکما 
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شواظ من‌نارو نحاس فلا تنتصران». 

ای قوم» خدای عزوجل انذارشما نکند برين حال که شما بر آنید تاپال 
ازپلید جدا نکند و شما را اطلاع نکند برغیب » بدانید که هیچ آبادانی نباشد 
الا که خدای آنرا ویران کند به تکذیب ایشان » وهمچنین هرموقع که ظالم 
باشند جنانکه خدای درقر آن ياد کرد » و اين امام و ولی شماست و مواعید 
خداء وباری‌تعالی وعده راست کند. 

ای قوم» پیش ازشما | کثر خلق گم‌ره شدند وخدا آن آخررا هم هلاك کند. 

ای قوم » دای مرا ام ر کرد ونهی ومن على را أمر کردم و نهی» اوامر 
ونهی ازخدا بدانست » سامع امراو باشید تا سلامت يابيد » ومطیع تاهدایت 
يابيد » وبازایستید از آنچه شمارا نهی کند تا رشيد باشید » و آن کنید که او 
حواهد و ازراهاومتفرق مشوید. من راه راست‌خداام» شما را می‌فرماید که تبع 
من باشید» پس‌آزمن تبع علی» پس فرزندان من ازصلب او که راه‌حق نمایند 
و بدان عدل کنند . پس رسول صلىالله عليه و آله «الحمدلله رب‌العالمین» تا 
آخر بر خواندو گفت » درحیق‌من‌وایشان فرو آمده است» ایشان اولیاء خدااند» 
ایشان‌را خوف نباشد ونه‌حزن» وحزب خدا غالب [ گ۱۹٩‏ پ] باشند واعداء 
خدا اهل شقاء و برادران شیاطین‌اند « یوحی بعضهم الى بعص زخرف القول 
غروراً ». ا 

واولياى خدا ايشاناند كه درقر آن ياد كرد » گفت : 

ولاتجد قوماً يؤمنون باللهواليوما لخر یوادون‌من حادالله و رسو له». 

اولياء خدا آنان|ندكه خدا وصف ايشان می‌کند» چنانکه گفت: الذين 
آمنوا ولم يلبسوأ ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون» . 

اولياى آن ائمه آن باشندكه ایمن دربهشت روند و ملايكه سلام ايشان 
کنند و گویند : «طبتم فادخلوها خالدین» . ۱ 

اولیا آن ائمه آن باشند که خدا كفت : « يدخلون| لجنة بغیرحسابت ‏ ؛ 


ای قوم اعداء ایشان در آتش افروخته روند » و آواز جهنم شنوند > وجهنم 
فوران زند و آوازی باشد سهمناك » اعداء اشان آنان باشند که خدا گفت : 
«کلما القى فيهما فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذیر» . ۱ 

واولیاء ايشان آنان باشندکه خدای‌تعالی گفت: «الذین تخشون ربهم 
بالغیب لهم مغفرة واجر كبيره . 

ای قوم » دوراست ميان بهشت و دوزخ » عدو ما آن است که خدا 
اورا لعنت ونکوهش کرد وولی ما آنکه اورا مدح کرد واورا دوست دارد. 

ای قوم » من منذرم و على هادى » و من نبی‌ام و على وصی ‏ و خاتم 
ائمه از ما قايم مهدی باشد ؛ و أو غلبه کند براقامت دين و از ظالمان انتقام 
خواهد وقلعها و حصارها کشاید و خراب کند و.كشندة هرقبیله باشد از اهل 
شرك » وجملة كينها وخون‌ها به‌ناحق بازخواهد ازآن اولیاء خداء واو ناصر 
دين باشد و اوغراف باشد ازدریای عمیق » وخداوندان فضل را نشان کند به 
فضل » یعنی بلند گرداند به جاه ومنزلت » و جهال را خوار و ذلیل کند واو 
بر گزیدة خداست و وارث هرعلم است و احاطتش به دانش باشد واو خبراز 
خدای عزوجل دهد وبيدا ركننده به فرمان أو » ورشید وسدید است واموردین 
تفويض بدو کرده‌اند » وبدو بشارت دادند آنان که ازبيش او گذشتند » و او 
حجت باقی است وبعداز اوحجتی نباشد وحق نبود الا بااو » ونور نباشد الا 
نزد وی و وهیچ كس پروغالب و منصور نبود » وأو ولی خداست در زمین و 
حاکم برخلق او » وامین برسر وعلانيتش . 

" ای قوم » من بیان کردم وبه‌فهم شما رسانیدم وعلی بعدازمن و به‌فهم 
شما رساند و من با خدای‌تمالی بيعت کردم وعلی با من بيعت کرد » و چون 
خطبه منقضی شود شما را برخوانم تا دست دردست من نهید به‌بیعت على » و 
اقرار کردن بدان » پس به‌مصافقت اوبعدازمن بيعت باخدا کرده‌ام ومن بيعت 
ازیهر او پستانم به فرمان‌خدای‌تعالی ؛ «ومن نكث فانما ينكث غلی نفسه» یعنی 
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هر که عهد وبیعت بشکند زیان آن به‌نفس خودش می‌دارد ؛ ای قوم ! حج و 
عمره ازشعاثر خداوند «فمن ححالبیت او اعتمرفلا جناح عليه ان‌یطوف‌بهما». 

ای قوم » حج خانه كعبه كنيدكه هيج قوم بدان نیایند الا كه غنى شوند 
وترك آن مكنيدكه فقير شويد . 

ای قوم » هیچ مژمن درموقف نهايستد الاكه خدا اورا بیامرزد» كناهى 
که ازپیش کرده باشد وقت وقوف » چون حج به آخررسید عمل باسر گیرید؛ 
ای‌قوم»حاج را یاری داده‌اند و آنچه‌نفقه می کند بدل بدهندشان» وخداى تعالى 
رنج نیک و کاران ضايع نکند 

أىقوم» حج كنيد كمال دين [گ ۰۲۰ ر] و نفقه » وازمشاهده بازمگردید 
الا به توبه ودور شدن ازكناهان» و نماز كنيد و زكات دهيد جنانكه فرموده 
است » واكر روز کار برشما درازشود تقصي ركنيد يا فراموش‌تان شود : 

وعلى ولى شماست وروشن کننده و اورا خدای‌تعالی نصب كرده است 
ازبعد من باایشان که‌خدای ازمن واوبیافربند» خبرشما دهندبدانچه‌شما سؤال 
كنيد » وبیان کنند از آنچه شما ندانید . حلال بیش از آن است که من برشمارم 
وحرام همچنین» و من به حلال می‌فرمایم و ازحرام نهی می‌کتم درین مقام. 
«فامرت أن آخذالبیعة» فرمودند که بيعت بستانم ازشما» ودست در دست من 
نهيد به قبول این پیغام كه ازخدا به‌شما آوردم در آنکه على امام است وائمه 
بعدازو که ازمن و او باشند . «امة قائمة» دزشأن ايشان فرو آمده است؛ ایشان 
امام باشند تا قيامت ومهدی ازایشان باشد و قضا بحق کند . 

ای قوم » هرحلال که شما را بدان راه نمودم و حرام که از آن نهی 
کردم [و]من از آن بازنگردیدم وتبدیل آن نکردم» آنرا يادكنيد ونگاه دارید و 
تبدیل وتغییرمکنید » ومن آنچه گفتم تجدید خواهم کرد . نما زكنيد» و زکوت 
دهید » وامرمعروف ونهی منکر كنيد . و اصل امرمعروف آن است که قول 
من قبول كنيد وبرسانید بدانکه ایب است » وبفرمایید به‌قبول آن ونهی كنيد 
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از مخالفتش که فرمانی است از خدای‌تعالی » و از من نهی منکر نباشد الا 
با وجود امام . 

ای قوم » قر آن شما را تعريف می‌دهد که ائثمه بعدازمن و او فرزندان 
اوباشند ومن بشما گفتم که آزمن واوباشند چنانکه كفت . ١‏ ذرية بعضها فوق 
بعض» و كفت : « وجعلها كلمة باقية فی‌عقبه » و من گفتم گمراه نشوید اگر 
دست درایشان زنید . 

ای قوم » تقوی را کارفرمایید واز قيامت بترسید » چنانکه كفت : «ان 
زلزلة الساعة شيىع عظیم ». یاد مرگ و حساب و ترازو كنيد و ابستادن نزد 
خداىتعالى و واب وعقاب. هر که باحسنات آید او را واب دهند و چون با 
سیثات آید به دوزخ رود . 

ای قوم » شما بیش از آنید که به‌يك دست با من مصافقت كنيد . خدای 
مرا فرمود که اقرار شما بستانم به عقد امامت على و آنکه بعدازو آید ازائمه 
که ازمن واو باشد چنانکه بیان کردم شما را که ذریه من از صلب اوباشند . 

جمله بگوییدکه سامع ومطیع‌ايی وراضی ومنقاد بدانچه بشما رسانیدم 
ازباری عزوجل درامامت وامامت على وفرزندان من که ازصلب اوباشند › 
بیعت با تومی کنیم به‌دل‌وزبان ونفس ودست بر آن زنده باشیم وبر آن میریم و 
ما را بر آن حشر كنند وتغییر وتبدیل نکنیم وشك وريب نياريم و عهد نشكنيم 
واز آن بازنگرديم وعهد می‌کنيم با خدای و باتو وبا علی و اثمه از فرزندان 
اوو آنها که یاد کردی ازدرية توازصلب على بعدازو حسن‌وحسین» وشما مکان 
ومحل آیشان‌آزمن می‌شناسیدو منزلث‌شان نزد من » وخدای عزوجل و من آن 
به شما رسانیدم وایشان سیدان جوانان اهل بهشت‌اند و امامان‌اند بعداز يدرء 
ومن پدر ایشانم بكوى به‌خدای وتو وعلی وحسن وحسین وائمه که یادکردی 
دادیم عهدومیثاق ازبرای‌علی امیرالمژمنین‌ازدل وزبان ونفس ومصافته. آنکه 
به دست دریافت وبه زبان اقرار کرد بدان بدلی طلب نمی کند زگ ۲۰"پ] و 
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ازنفس خود نمی‌یابد که هر گز بر‌گردد » خدا گواه گرفتم و گواهی او کفایت 
است وتوبدان برما گواهی » وه رکه فرمان برد از آنکه ظاهراست و پوشیده 
از ملائكه وجنود و عبيد او» و خدا بزرکتر ازهمة گواهان . ای قوم » جه 
می گویید خداى عزوجل هرصوتى داند» وضماير هرنفسی شناسد » هركه نيك 
كند با خود می کند وهركه بد می کند با خود می كند و آنکه بيعت می‌کند با 
خداىتعالى می کند « يدالله فوق ايديهم ». ای قوم » از خدا بترسيد و با على 
بیعت كنيد . أمير المؤمنين وحسن و حسين وائمه » کلمة باقيه خدا . هلاك كند 
آن را که غد ر کند ورحمت کند بر آنکه وفاکند.و آنکه‌نکث کند اورازيان دارد. 
ای‌قوم» بگو بید آنچه به‌شما می گویم وسلام كنيد برعلی به‌امرة مومنان و گویید: 
«سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و الي كالمصير» و بگویید : ر الحمدتهالذی هدانا 
لهذا وماکنا لنهتدی لولا ان هدانا الله . 

اى: فضایل علی‌بن ابی‌طالب و آنچه درقر آن فروفرستاده است و آنچه 
نزد خدای‌تعالی است بیش از آن است که برشمارم در يك مقام. هر که شما را 
خبردهد وبیان کند اورا صادق دانید ؛ ای قوم » هر که فرمان خدا و رسول 
وعلی وائمه که بادکردیم برد رستگارشود ونجات يابد؛ ای قوم ! سابق باشید 
به مبایعت على وموالات على وتسلیم او بهامارت مژمنان » و آنکه سابق باشد 
او فایز بود وبهنعيم بهشت رسد. ای قوم! بگویید آنچه رضای خدادر آن‌است 
ازقول. اگر شما وهركه در عالم‌اندکافرشوید خدای‌را هیچ زیان ندارد) خدایا 
۱ مؤمئان را بيامرز وكافران را هلاك كن » والحمد لله ربالعالمین . 

قوم جواب دادند : «سمعنا واطعنا» برفرمان خدای‌تعالی ورسول به دل 
و زبان و دست و بررسول وامیرالمومنین جمع شدند و دست‌هادر دست او 
می‌نهادند. اول کسی که بيعت کرد اول بود وثانی وثالث و رابع و خامس و 
باقی مهاجر وانصار ودیگران برقدر منازل وطبقات ایشان تابدان انجامید که 
نماز شام و خفتن به‌يك‌بار بکردند وبیعت م ىكردند » و هرگه که قومی بيعت 
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کردندی رسول گفتی : « الحمدلته » حمد و سپاس ربالعالمين را که‌ما را 
تفضيل نهاد بر جملة عالمیان» بس مصافقه رسمى شد.كه استعمال مى كند آنکه 
وى را درآن حقى نيست . 

وروایت کرده‌اندازصادق (غ)كه اوكفت: جون رسول صلی اللهعليهو آله 
ازخطبه فارغ شد مردى با جمال مهيب خوش بوى ديدند . كفت به‌خدا که 
مثل اين حال آمروزینه ندیده‌ام > عجب تأ کید کرد ازبرای پسرعم » و عفدی 
بست که نگشاید الا کافر به حدای‌تعالی ورسول وی . لعنت بر آن کس که این 
عمّد باز گشاند. عمرچون سخن وی بشنيد روی با وی کرد ازهیبت اووجمالش 
عجب آمد » يس نگاه با رسول کرد » صلىالله عليه و آله » گفت : نشنیدی 
اين جه اين گنت» وسض اوبا رسول گفت. رسول صلىاللة علبه و آله گفت: 
ياعمر » مىدانى كه اين كيست ؟ كفت : نه . رسول كفت :۱ اين رو حالامين 
است جبرئيل عليهالسلام » جهد كن تا این عهد نشكنى » اگر اين عقد بشكنى 
خداىتعالى ورسول ومؤمنان ازتو بيزار باشند . بدانكه اگرهیچ دليلى نبودى 
شيعه را برامامت أميرالمؤمنين وائمه عليهمالسلام جزازين خطبه کفایت بودی» 
كرجه دلایل برامامت ایشان ازمعقول و کتاب وسنت بسیاراست اما قوم از 
حسد وعداوت و ميل با اعداء ايشان هرجه توانند انكار کنند » و آنجه انكار 
نتوانند كرد [1؟5 رع آنرا تأويل فاسد کنند » و درجشم ضعفاء متفقهه و عوام 
جهال بيارايند تا ايشان بدان مغرور شوند وانكارحق کنند . 


باب نوزدهم 


درذکر قصِهُ صحيفه که رسول (ص) گفت ایشان اصحاب صحيفهاند. 
ابومحمد حامدین محمدین المسعود روایت از حسن بن محمد السیرافی 
كند از ولیدین عباس‌المنصوری ازحسن‌بن محمد یزدجردی ازمحمدین احمد» 
ازپدرش » ازجدش » ازعثمان‌بن سعیدالاشج » از عبداللهبن حارث‌الاسلمی» 
از اعمش » از شقیق‌بن عبداله‌الانصاری ؛ كفت : چون عثسان مروان حکم 
وپدر و برادرانش را از نفى رسول صاىالن عليه و آله با مدینه آورد امیری 
مداین به حارث بن الحکم برادر مروان داد . چند مدت آنجا بود برايشانظلم 
می کرد . جماعتی ازمداین به شکایت پیش عثمان آمدند . اورا معزول کرد و 
حذيفةبن اليمان با ايشان بفرستاد . او والی بود تاآن‌وقت که عثمان رابکشتند ‏ 
وقوم براميرالمؤمئين جمع شدند وبيعت كردند . اميرالمؤمنين عليه السلام آورا 

برقرار خود بگذاشت وبدو نوشت : 

) بسمالله ال حمن ال حیم » ازعبدالله على امير المؤمنين به حذیفةبن الیمان» 
سلام دا بر تو باد , من حمد و ثناى خدا مى كنم ١‏ آن خدایی كه جز از وى 
خدایی‌نیست وازومی‌خواهم تاصلوات فرستد برمحمد بندهورسولاووبرالش. 
آما بعد » من ترا تولیت مداین دادم چنانکه داشتی از آنکه پیش از من بود 
برحزب مداین و انبار و حاصل کردن خراج ازاهل ذمت و ات و معتمدان 
خودرا حاضر کن و آنکه می‌خواهی که ترا دين وامانت وی معلوم باشد ایشان 


را معاون ساز درعمل خويش که آن عزت اولیای توباشد ومذلت اعدای تو 
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ومن ترا به تقوى و طاعت خدای‌تعالی می‌فرمایم درسر و علانية و بیم می كنم 
ترا ازعقاب او ومی‌فرمايم تا با نیکان نیکی کنی وبا معاندان سختی و ترا به 
نیکویی وعدل می‌فرمايم با رعیت که ترا از آن بپرسند وانصاف دادن مظلوم و 
عفو كردن از مردم بد» وسیرت نیکو دریشان نهادن » بقدر آنکه توانی که 
حدای‌تعالی‌نیکو کاران را دوست دارد > وترا می‌فرمایم که خراج زمین به‌حق 
بستانی وانصاف » واز آنچه گفتم تجاوز نکنی و از آن‌هیچ بنگذاری. پس‌قسمت 
میان‌اهل آن‌به‌سویت و عدل وحفض (١اجناح‏ خود کنی از بهر رعیت » ومباینه کنی 
ميان ایشان درمجلس تو ۰ یعتی هريك را به موضع خود بنشانی برقدر مراتب 
ایشان. وباید که دورونزديك درحق پیش تويك‌سان باشد» ومىفرمايم ترا که 
حکم کنی ميان خلق به‌حق » وقيام نمایی به‌عدل » و تبع هوا نشوی و چیزی 
. نکنی که در آن مستوجب‌ملامت باشی که خدای‌تعالی باپرهیز كارا نو نيك و کاران 
است. و نامه به‌توفرستادم تا براهل عمل خودخوانی تا بدانند که رأى مادرتو 
و جملة مسلمانان چون است » ایشان را حاضر كن و نامه برایشان خوان » و 
بيعت بستان ازبهرما از کوچك وبزرگ ۰ ازشاءعالله تعالى . 
چون نامه امیرالمومنین بهر آنکه اين خط بدورسد جمله را جمع کرد و 
بفرمود تا نامه برایشان خوانند اول آن: بسم اللّه| لر حمن الرحیم » ازبنده خدای 
على امير المؤمنين بهر آنکه اين خط بدورسد از مسلمانان سلام خدا برشما باد 
ومن حمدوثناى خدای‌تمالی می کنم» آن خداتی که جزازو [گ 1۲۱] خداتی 
نیست وازو می‌خواهم تا صلوات فرستد برمحمد بنده و رسول او . اما بعد » 
خداى تعالى دين اسلام‌بر گزیداز برای‌خود وملایکه ورسل ‏ ازشفمت اویربند گان 
به رحمت‌خود محمد را بديشان فرستاد وكتاب حكمت اورا بياموزانيد اكرام 
وتفضيل این امت را » تا راه راست يابند ومتفرق نشوند . چون بگذاردآنچه 
برو واجب بود خداى سبحانه وتعالىاورا به‌جوارخود برد ستوده» صلواتالله 
عليه و آله . يس مسلمانان بعدازو دوكس را نصب كردند و بديشان راضى 
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شدند و سيرتشان بماند جندانكه خدای را معلوم بود. پس ايشان را وفات 
رسيد » سیومی را نصب کردند» احدائی چند يديد آمد که امت منکر آن بودند 
وازآن سخن گفتند يس بیامدند وبرمن بيعت کردند ومن هدایت می‌خواهم از 
حدای ویاری برتقوی وشما را برمن است عمل به کتاب خدای وسنت رسول 
وقیام نمودن به‌حق » واحیاء سنت رسول» ونصیحت شما درحضور وغییت» 
ومن کارشما تفويض به حذیفه کردم ظ واو آنکس باشد که من از هدی او و 
سيرتش راضی باشم » وامید صلاح و نصيحت دارم » و برو واثقم » و اورا 
فرمودم تا نيكى كند با محسن شما وسختى كند با بدكردار ورفق كند باجمله 
ومن ازخداىتعالى خررورحمت فراخ مىطلبم دردنيا وآخرت» سلام ورحمت 
وبر کات خدا برشما باد . 

و جرن فرمان برخواند حذيفه بر منبر شد خداى را حمدوئنا كفت و 
صلوات فرستاد بر رسول و آلش . يس گفت : حمد خداى را كه حق زنده 
كردانيد بدحق و باطل را بميراند > و حق بياورد » و جور بلغزانيد » و 
ظالمان را خوار و ذلیل کرد. ای مردمان والى شما شدامير المؤمنين به‌حق و 
بهترین آنکه می‌دانيم بعداز رسول » صلىالله عليه و آله وسلم» وسزاوارتر په 
فرمان‌دادن و گویاتر به‌حق ونزدیکتر بەصدق » وراه‌یافتن وهادی‌ترهادیان » و 
نز دیکتر به قرابت رسول علیه‌اللام. باز گردید بدانکه اول اسلام آورد» وسابق 
بود درایمان » وعالم‌تر خلق بود» وراه وطريقت صایب‌تر» وسابق‌تر درحرب 
اعداع» برادر رسول وپسرعمش» وپدر سبطین حسن و حسين » و شوهر سيدةٌ 
زنان ؛ برهيزید و بیعت كنيد بر کتاب خداو سنت رسول که در آن رضاء 
خداست . واستغفار می كنم یعنی آمرزش می‌خواهم از خدای تعالی از بهرخود 
و شما. ۱ 

تعلق برخاستند وبیعت کردند از امیرالمومنین صلوات الله عليه . 

چون بيعت مستحکم شد مردی ازانصار برخحاست › شمشیر دربرانکدی 
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آواز داد از آخر مردم » NS‏ شنیدم که دراول سخن گفتی والی 
شد امیرالمژمنین بهحق » مرا خبرده از آن که رحمت برتو بادو پوشیده هدار که 
ما غایب بودیم وشما حاضر » ما مقادان شماییم شما مقتدایان و ما اتباع . 

حذیفه رض ىالله عنه » كفت : ای مرد » چون پرسیدی بشنو » و چون 
تفحص كردى فهم كن اها اكه معدم بودند برامیرالمومنین ازامراء ایشان 
نا مر لمق هی كفو تساه ار کرد اها امير ای على خر یا 
علیهماالسلام اورا أمير المؤمنين خواند به فرمان خدای سبحانه و تعالی . 

چون كفت جگونه الف" مارا خبرده » رحمك‌الله ! حذيفه كفت 
رسول نهی کرده بود که مادر پیش وی رویم . چون [گ ۱۲۲ ر] دحةالکلبی 
حاصر نو ده کشت جبرئیل درصورت وى فرومىايد. روزی نزدرسول صلى الله 
عليه و آله رفتم » وقت پیشین ازیهرمهمی به‌امید آنکه اورا خالى دريابم چون 
به‌درخانه رسیدم شماه‌ای به‌درخانه فر و گذاشته بودند » خو استم که دراندرون 
روم 000 ديدم ع باز گردیدم » أمير المؤمنين علیها اسلام درراه مرا دید. > 
موا كنت ی ر سان :ال كجا مين ی گفتم : ازنزد رسول . گفت : چه 
فق کر دی رد او؟ گفتم : خجواستم که دربيش وى روم ازبهر حاجتى . دحية الكلبى 
حاضر بود . امیرالمومنین کف : باز کرد . گفتم : ناچه كنم ؟ كفت ٠‏ 
تا گواهی دوت بدانجه که ٿو گواه منی ر ا ت بعد از رسول من . باأو 
باز گر دیدم . چون به در خانه رسیدیم مهو بر دا مت ودنک امير مومس در 
اندرون رفت ‏ سلام کرد. شنیدم که دحیةالکلبی كفت : سلامعليك ياامير المؤمنين» 
ی و سر ر ادر ود يتان كه و او و قر اوراز توص یب افير وم 
سررسول زستد وب ركنار نهاد و دحيةالكلبى ازخانه بيرون شد . 

اهپرالهمنین کشت : حذ ره » درآندرون ان ار تون رفتم 8 ته 
بودم با رعو ضارا 0 و آله بیدار شد ء نکه با علی کرد » بخندید . پس 
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كفت : و السلام عليك يا امير المؤمنين » رسول عليه السلام كفت : بخایخ!ای 
بسر ابوطالب » ملايكه وساکنان آسمان سلام برتو كردند پیش از آنکه براهل 
زمين کنند . ای ابوالحسن » جبرئیل أن بفرم‌ان خدای کرد ومرا فرمود که 
انرا برخلق فرض كنم وخواهم کرد ان‌شاءالله . 

۰ روز دیکر رسول صلىالله عليه و آله مرا به‌ناحیت فدك فرستاد به‌شغلی 
جند روز آنجا بماندم چون باز آمدم مردم می گفتند: رسول صلی اللهعليهو اله 
فرمود تاسلام کنند به‌امرة مومنان برعلی » وجبرژیل امد وفرمود. گفتم رسول 
راست آنچه كفت » ومن شنیدم که جبرئیل سلام کرد به‌امرة مؤمنان » و قصه 
با اشان باز گفتم , عمر بشید که من به‌مردم می گفتم درمسجد . رسول گقت. 
تو آن دیدی وشندی؟ گفتم : پلی» من أن ديدم وشنیدم. كفت: بااباعبد ال 
چیزی عجب دیدی وشنیدی . بريدةبنالخصيب كفت : والله » ای پسریمان » 
بیشتر خلق ایمان ندارند بدانچه تودیدی وشنیدی » و از رسول قبول نکردند . 
گفتم : ای بريده » توحاضر بودی در آن ؟ گنت : بلی » ازاول تاآخر» گفتم : 
مرا خبرده که من غایب بودم در آن روز مردم جه کردند » و ایشان را جه 
فر مودند ؟ 
كفت : من وبرادرم عمران بارسول صلی‌الله عليه و آله به‌ نخل بنی‌النجار 
بوديم . امير المؤمنين در امد» سلام کرد . رسول صل الله عليه و آله » جوات 
داد » وقوم نيز . [رسول] كفت : ای على » اينجا بنشين » پس أبوبكر وعمر 
در آمدند » سلام كردند . رسول ؛ صلىالله عليه و آله » كفت : سلام كنيد با 
على به أمرة مؤمنان . گفتند : خدا و رسول مىفرمايند ؟ كفت : بلى ؛ يس 
عثمان و عبدالرحمن عوف در آمدند > سلام كردند . رسول صلی‌الله عله و آله 
ايشان را كفت : سلام كنيد برعلی به أمرة مومنان . گفتند : خدا و رسول 
می‌فرمایند ؟ ككفت : بلی 4 يس طلحه و سعد در آمدند » سلام © دند . ی 


۶ نزهة الكرامو بستان‌العورم 


صلى الله عليه وآله » كفت : سلام كنيد على را به أمرة مومنان . گفتند: خدا 
ورسول [آق؟١7"ب]‏ مىفرمايئد؟ كفت : بلى ؛ يس ابوذروسلمان در آمدند؛ 
سلام كردند : رسول صلى الله عليه و آله »> كفت : سلام كنيد با على به أمرة 
مومنان . سلام کردند و هیچ نپرسیدند + يس عمار و مقداد در آمدند > سلام 
کردند . رسول صلى الله عليه وآله» كفت : سلام كنيد برعلی بهأمرة مؤمنان . 

سلام کر دند و هیچ نگفتند ؛ يس فلان وفلان در آمدند تا جماعتى از مهاجر و 
انصاربرشمر دکه رسول ایشان را می كفت : برعلی سلام كنيد به‌آمرة مؤمنان . 
بعضی می‌پرسیدند به أمر خدای‌تعالی و رسول ؟ می گفت : بلی . و بعضی 
بی‌سئوال سلام می‌کردند » و بعضی در می‌آمدند و سلام می کردند » رسول 
صلی الله عليه واله جواب میداد وبعضى را نمىداد. پس مرا وبرادرم عمران 
را كفت : ای بریده » برخیز تو وبرادرت سلام كنيد برعلی به‌آمرة ممنان » 
برخاستيم » وسلام کردیم وبا جای خود رفتيم وبنشستیم . رسول صلا عليه 
و آله » كفت : بشنوید ونگاه دارید من شما را فرمودم که سلام كنيد برعلی 
به آمرة مؤمنان وشما ازمن می‌پرسید که به‌امر خدا ورسول ؟ گفتم : بلی . و 
من این‌ساعت شما را می‌ گویم به فرمان خدا و رسول است و اگر نقض كنيد 
کافر شوید . 

۱ ريده كنت چون بیرون آمدیم شنیدم از بعضی آنها که فرموده بود تا 
سلام کنند برعلی به‌آمرة مؤمنان . یکی به‌دیگری می گفت: ندیدی که جهتفضيل 
. نهاد امروز على راء اگر توانستی که او را نب ىكندبعد از خود بکردی.یارش 
او را كفت : خاموش باش چون محمد نماند هیچ ازين نبینی . حذیفه كفت 
بریده به‌شام رفت وچون بازآمد» رسول صلی اله عليه و اله به‌جوارحق رسیده 
بود » وخلق برابوبکر بيعت کرده بودند . بریده درمسجد رفت . ابوبکر برمنبر 
بود » وعمر زیراو نشسته بود . بریده برخحاست ‏ ازگوشه آواز داد یاابابکر 


ویاعمر! گفتند : جه بوده است ترا دیوانه شدی؟ كفت : دیوانه نشدم» اما 


کجاست سلام شما برعلی به آمرة مومنان . گفتند : ای بریده » بعد أمرحادثة 
دیگر بيدا شد توغایب بودی وما حاضر » وحاضر چیزها بیند كه غایب نبیند . 
كفت : شما جيزى دیدید که خدا و رسول أن را ندیدند و معلوم‌شان بود . 
برمن حرام شد که در مدینه ساکن شوم تا بمیرم . پس عيال بر گرفت و به شام 
رفت » آنجا بود تا بمرد . جوانی انصاری كفت : خدای‌تعالی شمارا جزای 
خير مدهاد . 

ای اصحاب محمد » ازنفس شما و مسلمانان که اين از رسول شنيديد 
درحق على وامارت به کسی تفویض کردید که اهل آن نبود لاجرم هر گزفلاح 
نيابيد . حذیفه كفت : ای انصاری » کاراز آن دشوارتر و سخت‌ر بود که تو 
پنداری که صبرازما دورشد ویقین برفت و مخالف شدند ویاراندلبود برحق. 
انصاری كفت چرا شمشیر نکشیدید و بردوش ننهادید وقتال نکردید با ایشان 
که ازحق بر گشتند » تاآن‌وقت که مرگ آمدی تا ازعهده فرمان خدا ورسول 
بیرون آمد ثانی . 

حذيفه گفت : سمم وبصرما فرو گرفتند ومرگ نخواستیم ودنیا وحیات 
دوست داشتیم کاری عجب بود وما ازخدای‌تعالی عفومی‌طلبیم از آنچه گذشت 
وعصمت از آنچه‌مانده است ازحوادث اعمال. يس حذیفه بامنزل خود رفت 
و خلق متفرق شدند . عبدالله سلمه كويد : روزی نزد حذیفه بودم در منزل » 
چون انصاری در آمد حذیفه اورا نوازش کرد وبه نزديك شد » بنشاند » چون 
متفرق شدند گفت : يا |باعبدالله [گ ۱۲۳ ر] شنیدم آن روزی که حدیث بریده 
می کردی که اوازجماعتی شنيد از آنکه رسول صلی اللهعليهو آله فرمود تابرعلی 
سلام کنند بهآمرة مومنان که شخصی به‌صاحب خود می كات ندیدی که چگونه 
تفضیل نهادی على را تا اگرتوانستی که اورا نبی کردی بعدازخود بکردی. و 
صاحب اورا گفت : خاموش باش چون محمد نماند هیچ ازين نبینی. قایل کدام 


بود ومجیب کدام ؟ حذیفه كفت : قایل ثانی بود ومجیب اول . جوان گفت: 
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انالله وانا اليه راجعون : والله که قوم هلاك شدند و مرتد گشتند و از ایمان 
بیرون آمدند و اعمالشان باطل شد . حذیفه ككفت : ایشان همیشه چنان بودند 
و آنچه نمی‌دانی بیش‌از آن است که می‌دانی . انصاری كفت : با اباعبدالله › 
مرا خبرده ازحال اين تامن آن را دانم وازدین واعتفاد بریقین باشم . حذیفه 
كفت : خبردهم ترا از آنچه ديدم وشنیدم وافعال ایشان ما را آگاه کرد که 
آن قوم هر گز به‌خدا ایمان نداشتند خدای تعالی رسول صلىالله عليه و آله را 
بفرمود در سال دهم از هجرت تاحج کند تا مردم با وی حج کنند و مناسك 
ايشان را بیاموزاند » و آيه فرستاد : «وآذن فی الناس بالحح يأتوك رجالا و 
على کل ضامر يأتين من کل فج عمیق » .. ۱ 

پس رسول صلىاللهعليهو آله امسال به‌حج خواهد رفت تا مناسك به خلق 
آموزاند تا.سنتی باقی باشد تا آخرالزمان هی چ کس نماند که در اسلام آمده 
بود درآن نواحی الا که با رسول قصد حج کرد وبیرون رفتند . چون رسول 
صلىالله عليه و آله از حج فارغ شد و خلق را مناسك و آنچه محتاج بودند 
بیاموخت وببان‌ملت ابراهیم علیه‌السلام بکرد» چنانکه خدا فرمودتازه گردانید. 
وازان محدثات مشر کان کرد» وملت باحال اول برد » درمکه شدء ويك‌روز 
آنجابود. جبرئيل علیه‌السلام[ آمد]و اول‌سورة عنکبزت آوردء گفت. بزخوان: 

«بسم اه لرحمن الرحيم » الم » احسب الناس ان يتركوا ان یقولوا آمنا 
وهم‌لایفتنون» ولقد فتناالذین من قبلهم فليعلمن اللهالذين صدقو! و لیعلمن‌الکاذبین» 
ام حسب‌الذین یعملون‌السیثات أن يسبقونا سآعما یحکمون ..» ۱ 

رسول صلىاللهعليهو آله» ازجبرئیل علیه‌السلام اين فتنه برسيدكه چیست؟ 
گنت : يا محمد خدای‌تعالی‌شلام می‌رساند ومی گوید: هیچ‌رسولی نفرستادم 
پیش‌ازتوالا که نزد انقضاء اجل» اورا فرمودم که خليفه کمارد برامت بعدازو» 
تا قایم‌مقام وى بود. مطیعان در آنچه فرموده است صادقان باشند ومخالفان 
امر او کاذبان. و نزديك .آن آمد ای محمد که عزم دارالبقاء کنی. می‌فرماید 
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که علی‌بن آبی‌طالب را نصب كن ازبعد خود برامت که [وخلیفه وقايممقام تو 
است برامت اگرفرمانش برند» واین آن فتنه است که یادکردم. وخدای‌تعالی 
می‌فرماید که اورا معلوم گردانی هر آنچه تو می‌دانی» وعلم به ودیعت درونهی 
و آنچه‌من به ودیعت نهادم درتو؛ ومی‌گوید من نظر کردم بهجملة بندگان ترا 
به رسولی بر گزیدم و على را به‌وصایت تو بر گزیدم ؛ رسول امیرالمومنین را 
صلو ات اللّه علیهما بخو اندويك شبان‌روز با وی خلوت ساخت » وجملة علم و 
حکمت اورا بباموخت ازقول جبرئیل عليه السلام به امرخدای‌تعالی . چون على 
باز گردید عايشه كفت : درازشد خلوت تو [گ۲۳پ] با على شبان‌روزی . 
رسول از وی اعراض کرد » گفت : يارسولالله » چرا ازمن اعراض کردی 
در حالی كه ممکن بود که صلاح من در آن باشد ؟ رسول كفت : ترا در آن 
صلاح نیست » واگر با توگویم با دیگران باز گویی . كفت : سری که تو با 
من بگویی بادیگران نخواهم گفت. رسول گفت : جبرئيل آمدکه. خدای‌تعالی 
می‌فرماید که: على را نصب کنی تا علم خلق باشد » واورا خلیفه کن به‌امت 
بعد از توء و آنچه خدای جلت وجلاله به‌ودیعت درتو نهاد به ودیعت در على 
نه » از علم و حكمت: » نباید كه اين سخن با کسی بگویی که عمل تو باطل 
شود» وتوازخاسران وزيا نكاران باشی؛ چون ازپیش رسول صلی اللهعليهو آله 
بیرون آمد درحال با حفصه كفت » حفصه در حال كس فرستاد و معلوم يدر 
کرد . پدرش نزد ابوبکر رفت » و معلوم وى کرد . جبرئيل آمد به رسول 
صلی الله عليه و آله آورد : 

و واذ اسرالنبی الى بعض ازواجه حديثاً فلما نبأت به و اظهره الله عليه 
عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انباء ك هذا قال نبأنى 
العليم الخبير » . 

پس ابوبکر وعمر جماعتى را ازمنافقان قريش وغير قريش بخواندند » 
وقصه باايشان گفتند » يس كفتند : اندیشه كنى درحال خود به‌عدا که اگراین 
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كار بکند على مالك شما شود چون ملك قیصرو کسری ؛ وبعدازآن به‌ورائت 
باشد در بتی‌هاشم تاآخر دهر » وشما را در حيات هيججيز نباشد اگر امر و 
فرمان‌از آن على باشد» درتأ كيد آن که گفتیم آن است «أن تتو با الی‌الّهفقتدصفت 
قلوبكما ... تاآخر آيه ۰ درشأن عايشه وحفصه فرو آمد . 

بخاری در جزوء دهم از صحيح روايت كند از ابنعباس که او گفت 
حریص بودم بر آن که از عمر بازپرسم که از آن دوزنان رسول که آيهُ » ان 
تتوبا الىالله فقد صغت قلوبکما » درحق ايشان فرو آمد کدام‌اند ؟ باوی به‌حج 
رفتم ازراه دين بر گردید » من نیزبا وی بر گردیدم » بامطهره . چون فار غ شد 
باز آمد » من آب بردست او مىريختم از مطهره » تا وضو کرد » پس اورا 
گفتم : ای امیرالمومنین» آن دو زن اززنان رسولكهآية » ان تتوبا الىالله » 
در حق ایشان آمد کدام‌اند ؟ كفت : ای عجبا يابنعباس ؛ عايشه و حفصه . 
وحدیث درازاست ما این‌قدر يادكرديم ازبهر تأ کید آنچه ازیش رفت . 

آمدیم با سرقصة مشورت ابوبکر با قريش : 

پس كفت : بدانی که محمد به‌ظاهر با شما زندكانى می کرد وعلی آن 
کند که دردل وی است از شما » پس انديشه كن در کار خود ونيك بنگری . 
رأى می‌زدند و هرکسی سخنی می‌گفت . چون یکی سخن به آخر رسیدی 
دیگری بر وی ردکردی ؛ تا اتفاق بر آن افتادکه ناقةٌ رسول صلی اللهعليهو آله 
پرمانیدنددر کریوه‌ای هرشی؟* و اندیشه‌های دیکر كر دند ازقتل و زهردادن تا 
اتفاق کردند به رمانیدن ناقه . و عزم رسول صلىالله عليه و آله بر آن بود که 
چون با مدینه آید على را نصب کند . پس قوم عهد کردند و سو گند خوردند 
برهلاك کردن . رسول صلىالله علیه‌و آله راخبر شد » عايشه را بخواند» گفت: 
سر من ظاهر کردی » خدای‌تعالی جزای تو دهد بدانچه کردی . و فصد وعزم 
ایشان» که عهدی کرده بودند با وی نگفت . يس رسول صلىالله عليه و آله 


دوشبان‌زوز می‌رفت . جبرئیل آمد » أيه آورد: 


باب نوردهم ۲١۱‏ 
«فوربك لنسأ لنهم اجمعین» عماکانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض 
عن‌المشر کین گ ٩۲4‏ رع انا كفيناك المستهزئين » الذين یجعلون معالله الها 
آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما یقولون » تاآخرسوره . 
بدانکه اين قصه دراز است ترك کردیم از بهر آنکه حکایت غزای تبوك 
از بيش ياد کردیم و همچنین‌خبرغدیرخم ؛ اما نوشتن صحیفه يادكنيم تامژمن 
از آن اعتبار كيرد . 


باب بیستم 


در ذکر صحیفه که ر سول (ص) در خطية عد بر فر موده 

که ایشان اصحاب صحیفه‌اند یعنی اين قوم که اول نقض عهد کرده‌اند. 

روایت کرده‌اند که چون حذیفه سخن به آخر رسانید » جوان انصاری 
كفت : خبرده مرا که درآن صحیفه جه نوشته بودند آن قوم ؟ حذیفه گفت : 
٠‏ اسماء بنت عميس» زن ابوبکر مرا خبرداد: گفتند: قوم جمله درمنزلابوبکر 
جمع‌شدندومشورت کردند و اسماء می‌شنید » تااتفاق بر آن‌افتادکه سعیدین‌العاص 
رابفرمود كه صحيفه نویسد پس بهاتفاقايشان بنوشت : 

«بسم الله ال حمن | لرحيم. 

اين عهديست كه جماعتى از اصحاب رسول صلی الله عليه و آله و سلم برآن 
اتفاق كردند ازمهاجر و انصار ايشان . خدای‌تعالی در كتاب برزبان رسول 
مدح ايشان کرد» اتفاق كردند جمله بعد از آن كه عهد كردند در رأى » و 
مشورت كردند دركار خود ۰ این صحيفه بنوشتند » از نظرى كه ايشان را به 
اسلام واهل اسلام بود أزبهر بقيت ايام و دهور تابديشان اقتداء مسلمانان که 
بعدازايشان باشند. اما بعد» خدای‌تعالی به كرمومنت خود محمد را به‌رسالت 
فرستاد به کافة خلايق › به دینی که او خواست از بهر بند گان و بدادند آنکه 
حواست او » ادا کرد آنچه فرمود وواجب کرد برو » تا چون دين کامل کرد 
وسنن محکم وبیان فرایض کرد » خدا بر گزید اورا آنچه نزد خداست واورا 
به جوار خود برد مکرم ؛ بی آنکه او خلیفه گماشت از بعد خود و اختیار با 


باب پیستم ار ۳۱۳ 


مسلمانان افگند تا اختیار کنند آنراکه بروثوق دارند وبه. رای ونصیحت او 
ومسلمانان‌را بررسول«أسوة حسنة من کان‌یر جوالته والیوم‌الآخر»؛ واوهیچ كس 
را خلیفه نکرد برخلق تانه اقامت جارى باشد دريك خاندان و میراث اشان 
باشد غير جملهً مسلمانان و نه دوله بود ميان توانگران و تانگوید آنکه او را 
خلیفه کرده باشد اين از آن من وعقب من است تا روزقيامت . 

و آنچه برمسلمانان واجب بود نزد موت هرخلیفه » بايد كه اهل رأى و 
صلاح وخیر مشورت کنند درکارخود آن را که مستحق أن شناسند اورا امیر 
کنند وخليفت باشد وقیم برايشان» وخافی نباشد براهل هرزمانه» کسی را که 
اهل خلافت باشند . 

واكر کسی دعوی کند از امت که رسول صلىالله عليه و آله کسی را 
خلیفه کرد معروف به‌اسم‌ونسب » قول اوباطل باشد» و خلاف آنکه معروف 
است نزد اصحاب رسول و خلافت جماعت وجملة مسلمانان کرده باشد . 

واك ركسى دعوی كندكه خلافت رسول ورائت است واز رسول میراث 
كير ند محال وباطل گفته باشد. از بهر آنکه رسول صلىالله عليه و آله كفت : 
ازانبیا میراث‌نگیرند و آنچه ما رها کنیم صدقه باشد . 

واگ ر کسی دعوی کند که خلافت را نشاید الا يك شخص معين از ميان 
جمله» مسلمانان و امامت از آن وی است زیرا که خلافت پی‌رو نبوت است 
درو غ گفته باشد » ازبهر آتکه رسول صلی‌الّه عليه و آله كفت : «اصحابی 
[گ٤۲پ]‏ کالنجوم بایهم افتدیتم» یعنی اصحاب من همچون ستار گان‌اند به 
ه ركدام که اقتدا كنيد راه پابید  .‏ 

واگر کسی دعوی کند که اومستحق خلافت است از آن که خويش رسول 
است‌نه راست‌بود» خدای‌تعالی‌می‌فرماید «ان | کرمکم عنداللهاتقيكم» گر امی‌ترین 
شما نزد خدا .برهي زكارتر است. هر که اقرار کند وراضی شود ندانچه اصحاب 


محمد بر آن جمع شدند و آنرا حق داند برراه راست بود وعمل به‌صو أب کر ده 





۴ نزهة الكرام و بستان‌العوام 


باشد . وهر که خلاف فعل ایشان کند و کاره بود افعال‌شان را خلاف حق کرده 
باشند وعناد جماعت مسلمانان کرده بود » اورا بكشيد که صلاح امت در آن 
باشد » که رسول صلىالله عليه و آله می‌فرماید : اجتماع رحمت است وامت 
من بر ضلالت جمع نشوند » و مسلمانان بریکدیگر چون يك دست‌اند » و از 
جماعت مسلمانان بیرون نشود الا آنکه معاند مسلمانان بود» و خدا و رسول 
خون آومباح کرده‌اند. و کتب سعیدین‌العاص به‌اتفاق جماعتی که نامشان درین 
صحیفه ياد خواهم کرد. ده‌محرم سال‌بریازده ازهجرت» والحمدلهر ب العالمين 
وصلىالله على محمد و آله . 

پس این صحيفه به‌ابوعبیدةبن‌الجراح دادند وفرمودند كه به كعبه فرستد 
و آنجا دفن کند » بفرستاد > و آنجادفن كرد تازمان عمر آنجامدفون بود . 
پس‌عمراز آنجا بیرون آورد» واين آن صحیفه است که امير المؤمنين علیه‌السلام 
بیامد . چون عمر بمرد اورا دید جامه برش پوشیده » كفت می‌خواهم که با 
خحدای رسم به صحیفه‌این مسجی. پس برفت چون‌از آن فار غ شدند» نزد رسول 
صلى الله عليه و آله آمدند » در مجلس بنشستند . رسول صلی الله عليه و آله نظر 
به ابوعبیده کرد » كفت : بخ ! بخ ! ای ابوعبیده » کیست مثل تو بامداد 
باکردی » امین‌این امتی ؛ پس‌این آیه برخواند : 

« فویل للذين یکتبون‌الکتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عندالله لیشتروا 
بهئمنا قليلا”» فویل لهممماكتبت ایدیهم وویل‌لهم ممایکسبون, آنگه برخواند: 
ويستخفون من الناس ولاستخفون من الله وهومعهم اذيبيتون مالایرضی من‌القول» 

رسول صالءى الله عليه و آله كفت : ابا كردند جماعتى درامت من كه نه 
كم ازمش ركان قريش اند » تعريض بهايشان می كرد كه صحيفه نوشته بودند در 
جاهليت و در کعبه بياويخته و اگرنه کی بودى كه خدای‌تعالی مرا فرمود که 
اعراض کنم ازایشان «لامر هو بالغه »كردن ایشان بزدمی . حذیفه كفت : بخدا 
که آن قوم را ديدم چون رسول صلی‌الّه عليه و آله این مقالت بکفت لرزه 


باب بیستم ۳۹۵ 


برایشان افتاد ونفس‌خود نگاه نمی‌توانستند داشت» وپوشیده نشد براهل‌مجلس 
که رسول صلی‌الّه عليه و آله تعریضی که گفت ایشان را می‌خواست . و مثل 
ازقر آن وغیره ازیهرایشان بیاورد. چون رسول صلی الله عليه و آله بامدینه آمد 
يدخانة امسلمه رضی‌الله عنها فرو آمدء يك‌ماه آنجا بود بدخانة هیچ‌زن نرفت» 
چنانکه پیش‌ازآن رفتی . وعايشه وحفصه شکایت با يدر کردند . ابوبکروعمر 
گفتند : نمی‌دانیم که‌ازبهرچیست اين تنگی شما بروی» وسخن به لطف گویید» 
باشد که رنج ظاهر کند . عايشه نزد رسول شد و حفصه از خانه بیرون نیامد 
رسول صلی الله عليه و آله را درمنزل ام‌سلمه‌دید » وامیرالممنین علیه‌السلام نزد 
وى بود. رسول صلىالله عليه و آله گفت: ای حمیرا» «مالك ؟» جه بود ترا ؟ 
كفت : يا رسولالله گ۲۲۵ ر] می‌رنجم که به‌حانة من نمی آیی » اين چندین 
مدت » وپناه به‌حدای می‌بزم ازخشم تو . رسول صلىاللهعليهو آله كفت : اگر 
حال چنان بودئ كه می‌گوبی » سرمن ظاهر نكردى » ومن ترا وصيت كرذه 
بودم به بنهان داشتن آن» توهلاك شدى و جماعتى از مسلمانان هلاك كردى . 
يس رسولصلى الله عليه وآ آله خادمه ام سلمهر فرمودتاجملةزنان رسولرا جمع کرد» 
چون جمع شدند رسول صلی اللهعليه و آلهايشان را گفت : بشنوید آنچه أو به‌شما 
گوید. واشارت به امير المؤمني نكرد که‌اوبرادر ووصی من است وقایم بعداز 
من وخليفة من درامت من ووارث علم من » فرمان اوبرید در آنچه اوفرماید 
وعصیان اومکنید که هلاك شوید بردست او . پس روی بهاميرالمؤمنين کرد؛ 
گفت : ای‌علی‌من‌ترا وصیت می‌کنم‌به‌نگاه داشتن ایشان چون‌فرمان‌خدای‌تعالی 
و آن توبرند » وایشان را امركن بدانچه خواهی ونهی كن از آنچه نخواهی. 
واگر عصیان تو کنند ایشان را رهاکن یعنی طلاق ده . امیرالمژمنین علیه‌السلام 
كفت : بارسولالله ايشان زنان‌اند وایشان را ضعف ووهن وقلت رأى باشد. 


ات 


كفت : بهايشان رفق كن چون رفق بهتر باشد» وه رکه عصیان تو کند طلاقش 


۶ ۱ نزهة الكرام و بستان‌العوام 


بده به‌براعت‌خدا ورسول ازودردنیا و آخرت. زنان رسول صلی‌الّه» علیه‌و آله 
خاموش شدند » و هیچ سخن نگفتند . عايشه كفت : با رسولالله » هر گز تو 
مارا چیزی نفرمودی که خلاف آن کردیم . رسول كفت : خلافی کردی 
سخت‌ترین خلاف‌ها » وتواين قول من خلاف کنی وعاصی شوی درو بعدازمن 
وازخانه بیرون آیی وبرو خروج کنی ۰ قومی بسیار گرد تو در آمده باشند و 
با اومقاتلت کنی وتوظالمه باشی» ودرراه سگان ماءحوأب بانك کنند (برتو) 
برخیزی » وبامنزل خود روی. همه باز گردیدند پس رسول صلی‌الله‌علیه و آله 
آن قوم را جمع کرد و کسانی که تبع ایشان بودند یعنی اصحاب صحيفه » و 
آن چهارصد مرد بودند ایشان را تحت رايت أسامةبن زیدکرد مولای رسول؛ 
و فرمود تا با ايشان به ناحیت شام روند . گفتند : يا رسولالله » ما از سفر 
آمدیم با تو دستوری می‌خواهیم تاچندرو ز اینجا مقیم شویم » واصلاح حال 
خود بکنیم » و ترتیب آنچه در سفر بکارباید فرمود » که در مدينه بیش‌از آن 
توقف نکنندکه ترتیب سفر کنند از آنچه ما لابد است » و اسامه را بفرمود تا 
تالشکر بیرون برد أزمدينه. وچند ميل برفت و آنجا فرو آمد» انتظار اين قوم 
می کرد که درمدینه بودند تا ترتیب سازند و بدورسند . وغرض رسول آن بود 
که مدینه خالی شود ازین قوم» وهيجيك آنجا نباشند. ایشان بر آن‌حال بودند 
از کار گزاردن» ورسول صلى الله عليه و آله دم‌بدم ایشان را تعجیل می‌فرمود تا 
بروند . 

رسول صلی‌الّه عليه و آله رنجور شد.رنجوریی که در آن متوفی شد . 
چون ایشان آن بدیدند درنگ می کردند دررفتن . رسول صلی الله عليه و آله 
قیس‌بن سعدين عباده را شرمود و حباب‌بن‌المتذر را که با جماعتی از انصار 
بروند ولشکر [را] ازمدینه بيرون کنند تا نزد اسامه روند . 

قيس بن سعد و حباب‌المنذر ایشان را بیرون کردند و به‌لشکر گاه اسامة 


# از اینجا به بعد دوباره‌با نسخه «ن» مقابله می‌شود (صنحه ۱۷ کتاب) , 


باب بیستم ۲۱۷ 


سس 


رسانیدند » واسامه را گفتند» رسول صلىالله عليه و آله دستوری نمی‌دهد که 
تأخیر کنی برخیز و برو » پیش از آنکه بداند زگ 1۲۵ پ] اسامه كوج کرد 
وقیس وحباب باز گردیدند» واعلام‌رسول صلی اللهعليه و آله [کردند] . رسول 
صلى الله عليه و آله كفت : ايشان نروند . چون قيس باز گردید ابوبکر و عمر 
وابوعبیده پیش اسامه رفتند وخلوت ساختند » وقومی با ایشان گفتند : کجا 
می‌رویم و مدینه باز گذاریم » و ما این ساعت حاجت‌مندتريم به مقام كردن 
در مدینه . 

اسامه كفت : از بهرچه ؟ گفتند : رسول صلىالله عليه و آله را موت 
نزديك رسید » واگر ما مدینه بگذاريم على امارت ببرد ؛ و محمد مارا بدین 
سفر دراز ازبهر آن می‌فرماید تا مدینه خالی شود » وعلی به‌امارت بنشیند » و 
رأى وتدبیرما باطل شود ..لشکر باز گردید وبا جای اول آمدند » آنجا مقیم 
شدند » ویکی را بفرستادند به مدینه تا تعرف حال کند ازمرض رسول‌صلی الله 
عليه و آله . آن شخص نزد عايشه آمد » حال ازو پرسید درسر » كفت : برو 
وابویکر وعمر را بگو و آنان که باایشان‌اند » که رنج بررسول سخت شد » 
ازجای خود مروید ومن حال اوهرروزمعلوم شما می كنم . يس رنج بررسول 
صلى الله عليه و آله سخت شد . عايشه صهیب را نزد' ابوبکر فرستاد و اورا 
خبرداد: رسول صلى الله عليه و آله‌به‌حال يأس رسید » وامید حبات اونیست › 
بگو تا ابوبکر وعمر و ابوعبيده در سر به مدينه آیند . چون صهيب فارغ شك 
از گزاردن بيغام او را نزد اسامه بردند و حال معلوم أو كردند » و دستورى 
خحواستند. اشان را دستورى داد وگفت : بايد كه كس نداند » اگر رسول 
صلى الله عليه و آله‌به شود شما باز گردید» واكّر وفات يابد مرا خبردهی" تا با 
مديئه آيم . پس ابوبكر وعمر وابوعبیده به شب درمدينه رفتند . 


١-ل‏ : پیش 
۸-۱ ۶ دهيد 
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ورنج رسول صلی‌الّه عليه و آله سخت شده بود . با خود آمد » كفت : 
درین شب شری عظیم درمدینه آمد . گفتند : يا رسولالله » آن جه شراست ؟ 
كفت : آنانکه درلشکر اسامه بودند با مدینه آمدند . یعنی اين سه‌تن و خحلاف 
امرمن کردند » ومن ازایشان بیز ارشدم , به‌خدا ‏ لشکر اسامة بقر ستی » دم‌بدم 
مى كفت : لشکر اسامه بفرستی!. 

وبلال به‌وقت هرنماز به‌درخانه رسول صلى اللهعليهو آله گفتی الصلوة 
يا رسول‌الّه » اگر توانستی تحمل رنج کردی وپیرون آمدی » واگرنتوانستی 
على را بفرمودی تانما زکردی..وامیر المژمنین(ع) وفضل عباس در آن‌بیماری 
از پیش رسول صلىالله عليه و آله خالی نمی‌بودند . 

چون روزشد آن شب که قوم درمدینه آمده بودند بلال برعادت هرروز 
بيامد و كفت : با رسولالله » رسول از خود رفته بود . بلال را منم کردند 
از آنکه دراندرون رود . گفتند رسول صلی الله عليه و آله به‌عود مشغول است. 

عايشه صهیب را" كفت : نزرد ابوبکر رو » وبگو : رنج بررسول سخت 
شد» نمی‌تواند بیرون آمدن » وعلی‌مشغول است که بیاید ونماز کند توبه‌مسجد 
رو » وامامت کن که فرصتی بود » وترا حجتی باشد تا روزقيامت . 

پس خلق درمسجد انتظار رسول صلىالله عليه و آله می‌کردند که بیرون 
آید وبا ایشان نما زكند » یاعلی برعادت معلوم . 

ناگاه ابویکر درمسجد آمد كفت : رسول صلىالله عليه و آله مرا فرمود 
كه امامت شما كنم . گفتند : اين چگونه باشد وترا فرموده است که با اسامه 
بروی ؟ وما نمی‌دانيم که رسول صلی الله‌علیهو آله کسی به تو فرستاد » وفرمود 
که امامت کنی . 

بلال گفت : صبر کنی تامن بروم وازرسول صلىالله [گ٣۹۲ر]‏ عليه و آله 
دستوری خواهم. زود به‌درخانه شد» ودربزد سخت. رسول صلی الته عليه و آله 


١‏ ان ء به صهیب 
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بشنید » گفت : این جه درزدن سخت است » سينيدكه کیست ؟ 
" فضل عباس بیرون آمد بلال را دید » كفت : چه کارداری ؟ 

بلال كفت : ابوبکر به‌مسجد آمده است ومی‌گوید : رسول مرا فرمود 
كه امامت شما کنم . 

فضل كفت : ابویکر نه درلشکر اسامه بود بدخدا که آن شرعظیم‌است 
كه رسول صلی الله عليه و آله كفت دوش كه [شر عظيم] در مدينه آمد . يس 
فضل بلال را دراندرون برد تا رسول صلىالله عليه و آله را از آن خبردهد . 

رسول گفت : مرا بازنشانید . او را باز نشاندند » سربازبسته » دستی 
بردوش على ویکی بردوش فضل » وپاها برزمین" می کشید تا درمسجد رفت. 

بخاری درجزودهم ازصحیح خويش روايت کند» اززهری» ازعبيداللهبن 
عبدالله » كه عايشه كفت : چون رنج رسول صلی الله عليه و آله سخت شد » 
من اززنان رسول دستوری خواستم تا نبی بهخانة من باشد . دستوری دادند؛ 
رسول بیرون شد » ميان دومرد » پاها درزمین می کشید» ميان فضل وعباس؛ 
ومردی دیگر . ۱ 

عبيد الله كفت : باابن‌عباس بگفتم. گفت‌می‌دانی که مرد دیگر" که عابشه 
نامش نبرد كه بود ؟ گفتم : نه . كفت على بود . 

وبخارى درصحيح؛جندجاى» این حديث ياد كرده است . 

ودركتاب مرضى از صحيح روايت كند ازعبيداللهبنعبداللهبن عتبه؟"» از 
عابشه » که او گفت : چون رنج رسول صلی الله عليه و آله سخت شد دستورى 
حواستم از زنان تا مداوات در خانة من کند . زنان دستوری دادند . رسول 

صلی اللدعليهو آله بیرون آمد ميان دومرد» پاها درزمین می کشید» ميان [فضلو ] 


۲ - م : که بود 


م« در اصل: عقبه 
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عباس و ديكّرى . و با ابن‌عباس بگفتم . گفتت می‌دانی که آن مرد که بود 
که‌عايشه نامش نبرد؟ كفتم : نه. گفت: علی‌ابن ابی‌طالب» «لان عايشة لاتطیب 
له نفساً بخیر». 

یعنی ازبهر آن‌نامش نبردکه عايشه به خير على خرم نشود وازعداوت 
خير بدو نخواهد. ۱ 

آمديم باسرحکایت حذيفه وصحيفه. گفت : جونرسول صلى الله عليه و آله 
درمسجد رفت وابوبکر | رادید | درمحراب استاده" وجماعتى ازيس او نماز 
می کردند. و خلق بیشتر ایستاده و انتظار بلال می کردند. چون قوم دیدند که 
رسول‌صلی‌الّه‌علیه‌و آله به‌حال چنان درمسجد آمد ایشان را سخت آمد . 

رسول صلی‌الله علیه‌و آله فرابيش رفت» وابوبکر راپس کذیدوازمحراب 
دور کرد . ابوبکر و آن قوم که اقتداء بدو کرده بودند باپس ایستادند؟ وخلق 
پيامدند و با رسول نماز کردند. رسول صلىالله عليه و آله نشسته نماز می کرد 
وبلال تکبیر بلند می گفت » چنانکه خلق می‌شنیدند » تا نماز تمام کرد. چون 
چون فار غ شد نظ ر کرد ابوبکر را ندید. گفت: ای قوم! عجب‌نمی‌داریدازپسر 
ابوقحافه و اصحاب او ایشان را تحت رایت أسامةبن زید کردم و فرستادم 
چنانکه فرموده بودم» آن رهاکردند » وبا مدینه آمدند فتنه می‌طلبند» وخدای 
ایشان‌را در آن افکند مرا برمنبر بريد .۲ پرخحاست‌واو سخت ضعيف بود برياية 
اول منبر نشست» حمد وئنا کرد خدای‌را عزوجل . ۱ 

بس كفت : ای قوم » من‌در ميان شما رها خواهم کرد آنچه اگردست 
در آن‌زنید گمراه نشوید" کتاب خدا وعترت واهل‌بیت من ایشان ازهم‌جدا 
نشوندتا بهحوض‌به‌من رسند» دست درایشان زنید وبه‌عهدوفاکنید؟ [گ۲پ] 
ب م: بایستادند 
۳ ن: بری 


ع ن: زنی گم‌راه شوی 


و ن: زنى وبعهد وفا کنی ومشکنی 
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ونشکنید. 

خدایا من تبلیغ کردم آتچه فرمودی و نصیحت کردم به‌قدروسع» وتوفیق 
نیست الا به‌خداء» وعايه تو کلت»» توکل براو کردم وبااو خواهم گردید . 

پس برخاست وباخانه رفت. وابوبکر و اصحاب اوظاهرشدند . 

چون رسول صلی‌الله علیه‌و آله وفات یافت التفات نکر دند بدانچه گفته 
بود از تمسك به‌اهل‌بیت و کتاب خدا کتاب را بدریدند ويسيشت أنداختند» 
وك م از اين جه من ترا معلوم کردم کفایت است هر آنکس را که هدایت 
دوست دارد. 

جوان انصارى گفت : می‌خواهم اسماء آن قوم كهدر صحيفه نوشتن 
حاضر بودند مراخبری دهی و آنان که گواه بودند. 

حذيفه كفت : : سعیدین العاص؛ و أسامة بن‌زید» و وليدين ابی‌ربیعه» و 
طلحةين عبید | اله و سعيدبنزيد» و ابوسفيان بن‌حرب» و عكرمةبن ابىجهل» 
وصفوان‌بن أميه و ابوحذيفةين عتبه» ومعاذين جبل» و بشرين سعدالانصارى » 
وسهل‌بن عمر الاسدی» و صهیب‌بن سباب» وعباس‌بن مرداس السلمى» وقيس 
بنثابت الانصارى» وابوبردةالسلمى» ومطیم‌بن الاسدالعبدی» وخالدینالولید؛ 
وقنفذبن عمرو» و سالم مولی آبی‌حذیفه. 

جوان كفت سو گند می‌خورم به خدای تعالی که هميشه من دشمن ایشان 
باشم ونقص ایشان‌گویم و از ایشان‌بیزارم وتولی به عل ىكنم واعداء اودشمن 
دارم وهم‌درین ساعت قصد خدمت وی کنم ودرخوشی وسختی باوی باشم» 
و امیدوارم که خدای‌تعالی مرا شهادت روزی کند» پیش وی‌بزودی‌ان‌شاءالله. 

پس جوان انصاری هم در آن وقت برخاست وقصد مدینه کرد وباامیر 
المؤمنين علیه‌السلام به‌حرب جمل رفت . 

عبدالله‌بن سلمه كويد : اول کسی که کشته‌شد از اصحاب امیرالمومنین 


در حرب جمل آن جوان بود . و حال چنان بود که چون وقت کارزار بود؛ 
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امیرالمژمنین علیه‌السلام مصحفی بخواست گفت» كه این مصحف بستاند و بر 
ایشان عرضه کند و ایشان را بر آن خواند که در مصحف نوشته است. جوان 
انصاری برخاست» كفت : من. امیرالمژمنین علیه‌السلام ازو اعراض کرد . 
دوم بار آواز داد هیچ کس‌برنخاست . هم جوان انصاری برخحاست» گفت: 
من عر ضه دهم. امیرالممنین اعراض کرد . بار سيوم آواز داد چنا ن که اول 
ودوم هیچ کس ازلشکر برنخاست. جوان انصارىبرخاست» گفت: من‌عرضه 
دهم. امیرالمژمنین عليه | لسلام كفت : اگر توعرضه دهی تورا بکشند. گفت : با 
امیرالممنین» والله که هیچ‌چیز از آن دوست‌تر ندارم كهمرا پیش توبکشند و 
من فرمان بردار توباشم . 

امیرالمومنین (ع) مصحف بدو داد . جوان انصاری بر گرفت و برابر 
آن قوم بایستاد. اميرالمؤمنين نظر بدو کرد » گفت: خدای عزوجل دل اين 
جوان پر ازنور و ایمان‌کرده است و اورا بکشند ومرا براو شفقت می‌باشد و 
فلاح نیابد آنكس که او را بکشد . 

جوان با مصحف برابر هودج وعایثه و طلحه وزبير بایستاد به آوازی 
بلند گفت : ای قوم؛ اميرالمؤمنين علىبن ابی‌طالب علیه‌السلام شما را به کتاب 
خداء وحکم آن‌می‌خواند چنانکه خدا فروفرستاده است به اطاعت او گروید» 
وترك طاعت شیطان کنیدکه" غاوی و گم راه کننده است . ۱ 

جماعتى از لشکر عایشه بر خاستند و اورا بکشتند. زگ ۱۲۷ ر]امیرالمومنین 
علیه‌السلام گفت: مرا شکی در کفر و ضلالت يشان نبود » اما خواستم که‌بر 
شماظاهر شود جمله» بعد از آنکه جوان صالح حكيمبن حبلةٌ عبدی باجماعتی 
صالحان دکشتند ‏ واین‌جوان‌صالح رابکشند» و اشان را به کتاب خدای‌می خو اند 
و عمل كردن به حکم قر آن» بشتافتند و اورا کشتند . حمله بری بر ايشان بنام 
خداى كه ايشان را نصرت ندهند. يس أميرالمؤمنين عليه السلام و اصحابش 


١-ن:‏ کنی غاوی ۱ ۱ ۰ 
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حمله پر دند . جون یلك ساعت بكذشت شت قوم رأ دیدافتاده زیر سنب اسب‌ایشان. 


وامیر المؤمنين باز گر دید با فتح و نصرت. پس بفر مود تاآن و انصار يو 
جملۀ کشتگان اصحاب امپرالمژهنین عليه السلام ندر جامة خود پیچیدند ونماز 
بر ايشا ن کرد و دفن کرد. ۳ 000 تامجروح را حسته نکتند ودنبال‌هزیمتی ‏ 
نرونك. و ابي بكر رضی الله عنه را بقرمود تا خو اهن را در بصره برد 
وآنجا باشد ا عليه السام | لاس * او بکد ددا بامنزل 


وج ارت زاین الحمايت .وب العالمين والصلوةعلى مجمدو آله , 
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یمد 5 رسولاصلی اللا عليه و اله از عبت ولجاج كربا لاقت 
و در آنکه مستحق أن است و در آنکه هنستحی شنت و اشارت کر دن به قول 
من از قوم که آنکا ر گردند بر اصحاب سقیفه و آن وم که را بيش 
اميد الو ادن ون كان معا داغ Î‏ باد د 

۰ مفضل بن عبدالله شیبانی روایت کند از ثقات به اسانید ۱۳ 
رسول‌صلی الله علیه‌و آله » نماز کرد وباخانه شد» ثوبان مولای خود را فرمود 
که بر درخانۀ وی بنشیند» وکس را پیش رسول صلی‌اله عليه و آله نگذارد » 
ورسول صلی اللهعليه واله ازخود برفت» انصار بیامدند و گردخانه در آمدندء 
اورا گفتند: دستورى خواه تا دربيش رسول صلی الله عليه و آله ۾ رويم كفت : 

سد ازخود رفته است» و زنان پیش‌وی نشسته‌اند. انصار به گریه افتادند. 
رسو صلى الله عليه و آله بشنيد» گفت: أي نكيستئد ؟ گفتند: انصار. رسول 
صلی الله عليه ۳ كفت که اینجاست از اهل‌بیت من؟ گفتند: علی وفضل 
عباس'. ايشان را بخواند» و تكيه برايشان زدو بیرون آمد» ويشت بهاستونى 
از آن مسجد بازداد" وآن استون ازجوب خرما بود. خلق بيش و ىجمع شدند 
و خطبه كرد ودر ميان آن كفت: 

يق اردنا رو الا که بر که كد ات و من ران شما ثقلين 


f ب‎ 





-١‏ ن: على و عباس 
۲- ك: يازداد؛ م: بازنهاد 
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باب بيست و يكم 0 3 ا Yê‏ 


بگذاشتم : کتاب خدا و آهل بيت من هر که ایشان را ضايع كند خداى تعنالی 
او را ضايع کند. 

ای قوم انصار کرش من‌اندا آن کرشی که من با آن کردم ومن شما 
را وصیت‌می كنم به‌تقوای نخدا ونیکی کردن باانصار ازمحسن ایشان عذرقبول 
كنيد و ازبدکردار در گذرانید. 

بس أسامة [را] بخواند» گفت: بروء به برکت خداونصرت وعافیت» 
واين قصه بطولها از پیش يادکرديم. و سعدبن عباده در آن.وقت رنجور بود؛ 
هر که از پرسش نبی(ع) [كك ۶۲۷ رع بیرون آمدی به عيادت سعد رفتی. 

روز دوشنبه چاشتی رسول صلی الله عليه و آله به جوار حق رسید غلغله 
در مدینه افتاد. عمرشمشیر بكشيد» فت : رسول نمرد» او را به آسمان بردند 
چنانکه عیسی [را] بردند» و اوبازآید» ودست وپای قومی ببرد. ابوبکر بيامد 
واو را از آن منع کرد چنانکه در کتاب تبصرة العوام ياد کردیم وا كرجه قصه 
بيش ازآن است تر ككرديم. 

راوی كويد ازبعد خصومت ومحاكات صحابه چنانکه مسطور است 
سلمان خاموش نمی‌شد. عمر گفت: خاموش! ای سلمان!كه نه دوستى تو 
خاندان را بيشتراز آن ابوذروعماراست! ۱ 

اپوذر کقت: ای عمربه‌حب آل‌محمد مرا سرزنش‌م یکنی؟ ولعنت بزرگ 
بردشمن‌ایشان بادو آنکه غلبه وظلم برایشان کند وخلق را برایشان مستولی کند 
و قوم باارتداد برد.؟ عمر كفت : آمین! آمین! لعنت بر آنکه حق ایشان ستد 
بهحدای که ایشان را درین‌هیچ‌حق‌نیست وايشان وجملة خلايق درین یکسان‌اند. 

ابوذر گفت: از بهر جه به حق ایشان حجت گرفتی؟ امیرالمومنین (ع) 

کفت : با بن‌صهاك نه حق مااست» حق تو وپسرابوقحافه است؟ عمر گفت: 


حدیث رسول است (ص) ۰ الانصار کرشی و عیبتی) 
1 م: وخلق را به ارنداد پر د 


۳۳۶ ۱ نزهة الكرام. و بستان العو ام 


خاموش باش» چون بيعت کردی (كى) عامة خلق به صاحب من راضی نشدند 
وبه تو رضا نمی‌دهند» مرا چه گناه! هك« 

امیرالمژمنین كفت : خداو رسول راضی نشدند الابه من‌نه به‌تو وصاحب 
تو» و آنکه تبع شماست. بشارات باد ترا وهركه تبع شما شود ويارى شما 
دهد به سخط وعذاب وخزی خدای. پسرخطاب» اگردانی که از جه بيزون 
شدی ودرچه‌رفتی» وبرنفس خودچه جنایت گردی وصاحب خود؟! 

ابوبکر كفت: يا عمز» چون: ازشر وغائلٌ وى ايمن: شديم رهاكن' تا 
هرجه خواهد بگوید. 0 ۱ 0 

امیرالمژمنین گفت: نخواهم ركنت) الايك جيز. سوگند می‌دهم شمارا 
هرجهارراء یعنی سلمان وابوذر ومقدادوزبیر که نشنیدید" از رسول صلی الله 
علنه و آله که گفت : دوازده کس در تابوتی باشند از اتش: شش از قوم اول 
وشش ازقوم آخرء در جاهى ازقعر دوزخ. قفلی بر آن تابوت زده» سنگی بر 
سر آن چاه. چون خدا خواه دکه‌دوز خ بتابدآن سنگ را ازسر آن چاه‌بر كيرد 
دوزخ استعاذه کنداز گرمی آن چاه؟ من از رسول صلی الله عليه و آله پر سیدم» 
به حضور شما گفت: اما از اولینان» پسر آدم که برادر را کشت وفرعون 
فراعنه و آنکه با ابراهیم حجت كرفت ودو کس ازبنی اسرائیل که تغیبرتوریت 
وسنت کردند یکی هودالیهود» دوم نصر النصاری و ابلیس ششم ایشان باشد: و 
از آخرینان : دجال وپنج ازاصحاب صحيفة ایشان که عهد کردند وعقد بستندبر 
عداوت توای علی» وغلبه کنند بعد از من برتوفلان و فلان تابرشمرد باشما 
انشان راء و به روایتی دیکر شش اولین پسر آدم وفرعون و مامان وقارونو 
سامری ودجال نامش در اولین وخروجش درآخرین و آن آخرین عجل واو 
نعثل» و فرعون یعنی معاویه» ومامان اين امت نعنی زیاد» وقارون امت يعنى 


ات م غائله اوایمن شدیم بگذار 


۲ ل: نشیندی 


پاپ بيست ویکم ۰ ٠‏ 5 5 وی 


سعد» وسامری یعنی ابوموسی اشعزی وابتر یعنی عمر وعاص: 

۰ سلمان گنت : ماگفتیم» نتب گواهی 5 ازرسول مایق 
عليه و آله شنياديم اين سخن. 

عكمان گفت : يا اباالسن نزد تو و این اصحاب حدیثی. نیست در حق 
من؟ گفت: بلی. شنيدم از رسول صلی الله عليه و آله» که لعنت تو کرد و نشنیدم 
كه استغفا ر کرد [گ ۶۲۸ ر] بعد از لعنت. عثمان خشم كرفت و گفت چه بوده 
است ترا با من که مرا به حال خود نمی گذاری» نه اد ونه بغد 
ازوفات آو. زیر كفتك::(راضت کم ) به رغم انف تو. 

ایک ره دا کا رسول صلی التدعليه و آل شنیدم که كفت : i‏ 
را مررتد بکشند. 0 35 0 

سلمان كنك : افیرالمومتین غلیه‌السلام با من گفت» راسنت 550 
عجان ا يهن اکتا من بعت کد وا کات مر شر ` 

سلیم گفت» سامان كفت : قوم مر ند شد بعد ازرسول‌صلی الله عليه و 
الا آنکه درعصمت آمد به آلمحمد» وخاق بعد از رسول به متزلت ارون 
بودند و آنکه تبع وى شد وعجل واتباع او وعلى اف ی هرون است» و 
قر رشان تسایر ۱ 

و ازرسول صلیالّهعلیه و آله شنيدم كه كفث : امت من سنت بنى اسراثيل 
كير نك عدا نك يد تا و نعلبةنعل و وجب به‌وجب و گزبه گر وباع به‌باع. 
7 ایر شف بزو اك كلك وهی کت حورن ا كعد د 
ابوبکر می گوید» مناولىترم ازعلى به امارت. خبربهابوبکر رسید» برخحاسث 
وخطبه کرد گفت : صب ركنيد ای قوم» که مرجم شما نه بادین است ورعایتی 
نگاه نمى دأ ريدو بهنكاء ذاشت ولایت می‌کنید» "به خواری اظهارایمان کردید" 





۱ ل برتير ببرقصس | 


-١‏ : می كنى 


م« ن٠كردى‏ 
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و نفاق در اندرون دارید»۲ گروه شیطان وجمع طغیان» دعوی می کنی که من 
(گویم) فاضل‌ترم ازعلی» چگونه اين گویم؟ و مرا سابقه‌ای نیست و نه قرابت 
و نه خخصوصيت») او توحید خدا كفت ومن ملحد بودم؛ و خحد| برستید و من 
مشرك بودم» و دوست رسول بود ومن عدو بودم» وسبق بردبرمن به‌ساعتی که 
اکر من منقطع شوم به ميدان اونرسم وغبار أو نتوانم برید» علی‌بن‌ابی‌طالب 
فوز يافت از خدای تعالی به دوستی؛ و از رسول به قربت و از ایمان يه 
زینت. اگر جهد کنید خلق اول وآخر درجه او در نتوانند یافت و راه (او) 
نتوانند برید» از خدا روح دارد وازابن عم دوستی او وا برندۀ اندوه‌هاست 
و هلاك کنندة شكدها وبرندة سیب ضلالت وبر کننده شرك و ظاهر کنندة 
آنچه زیرسویداء دل است از نفاق و آزمایش عالم است» در رسید پیش از 
آن کش در رسانید و بیرون آمد پیش از أنكه بروسیق برند» جمع کرد علم 
و فهم جملة خيرات کنوز دل‌اوست» مثقالذرهاىازوباز نگر فتن دکه نفقه کند در 
باب خود. کیست كداميد دارد که درجه اودریاید» وخدا ورسول او را ولی 
مؤمنا نكرده|ند» ونبى را وصی وخلافت رانگاه دارنده» و امانت را قايم. 
جاهل غره شود به مقامی که من در آنم برخاستم چون مرا قيام فرمود؛ و 
فرمان بردم چون امرکرد. ۱ ۱ 
ازرسول صلى الله عليه و آله شنیدم که كفت : حق با على است وعلی با 
حق‌ه رکه مطیع على باشد ر اه‌راست‌یابد» و هر که‌عصیان و کنداعتقادش فاسد باشد. 
هر که أو | را | دوست دارد سعید بود» و آنکه او را دشمن دارد شمّی بود. به 
خدا که على خود ازیهر آن دوست دارندکه هر گز حرام نکرد و بت‌نیرستید» 
وخلق‌محتاج اواند.| طاعتش ]بعدازرسول و اجب کندچگو نه که اسبابی چندهست 
که أن کمترموجب محبت اوست. و آن آهون‌رغبت بدان کنندر؟ و آن قرابت 
نزديك به رسول» وعلم به دقيق و جلیل» و رضا به صبر جمیل» ومواسات 
كردن در أندك وبسيار» وخصالى جندكه برنتوان شمرد؛ وادراك بزرگی آن 


-١‏ ن دارى 


باب بیست‌ویکم ۲۳۹ 


نتوان کرد. تمناکنند تمنا کنند گان که خماك پای على باشند. نه صاحب لواء 
حمداست؟نه ساقی حوض است؟نه جامع‌همه کرمی است[گ ٩۱۲ر]؛و‏ عالم 
هرعلمی» و وسیلهٌ به خدای ورسول ضلی‌الّه عليه و آله؟ 

محمدبن عمربنعلى روابت کند از ابورافع که كفت : من نزد ابوبکر 
بودم على و عباس بیامدند وخصومت می کردند درمیراث رسول صلى اللهعليه - 
" وآله. ابوبکر گفت: بس کند شما راقصیر و طویل به‌قصیرعلی را می‌خواست 
به طویل عباس را. 

عباس گفت : من عم نبىام و وارث أو » و على تركة او به من 
نمی دهد. 

ابوبکر گفت : توكجا بودی يا عباس که رسول صلی الله عليه وآله 
بنی عبد ا لمطلب راجمع کرد وتویکی از ایشان بودی؟ گفت که از شما باری‌من 
دهد ووصی وخلیفة من باشد دراهل من عدات من بدهد و دين من بکزارد» 
شما همه خاموش بودید" الاعلی 

رسول صلىالله عليه و آله كفت تواهل آنی. 

عباس گفت: يس تو به جه اینجا نشسته وفراپیش او می‌ایستی وبرو 
اميرى می کنی؟ ابوبکر گفت : معذورمان داریدای بنی‌عبدالمطلب. 

ورافع بنابی ارفع طائی روایت کند ازابوبکر و درسفرباوی بود» گفت : 
او را گفتم» چیزی بیاموز مرا که بدان منتفع شوم. گفت خواستم که بگویم 
پیش از آنکه‌توپرسی. شرك به خدا میاور» واقامت نماز کن‌وزکات بده و ماه 
رمضان روزه دار وحج وعمره بکن و آمیرمشوبر دوكس از مسلمانان که من 
مردم را می‌بینم که این‌شرف نمىيابند وغنی‌وعزومنزلت به نزد رسول‌الابدان. 
گفتم: مرا نصیحت کردی» جهد کنم. 


چون‌رسول صلی الله‌علیه وآله وفات پافت» وابویکربه امارت بنشست» 


-١‏ ۵: بودی 


نزد وى رفتم» كفتم :يا |بابكرءنه تونهی کزدی ا ی 
كفت : بای گفتم : چرا تو امیرشدی برامت محمد؟. 2١‏ 

كفت : مردم اختلاف کردند و من از ضلالت یشان ترسیدم و مرادن 
خواندند» قبول آن لابد بود» ترك آن نتوانستم كرد. 


باب بيست ودوم 


در ذکر حجت آرفتن آمير المؤمنين (ع) ۰ 
بر ابو بكر به چهل وسه خصلت . 


روایت کند احمدینالحسن قطان» ازعبدالرحمن بن‌محمدالحسنی» از 
ابو جعفر محمدبن‌حفص الخثعمى ؛ از حسن بن‌عبدالواحد» از احمدرین) محمدئعلبی» 
از محمدین عبدالحمیدء ازحفص‌بن منصور القطان؛ از ابوسعد وراق از 
بدرشء از جعفرین‌محمد» ازپدرش» ازجدش عليهم السلام» گفت : چون ابوبکر 
به امارت بنشست. بعد ازبیعت خلق و فعل‌ایشان‌با امير المؤمنين'» ابوبکرپیوسته 
انبساط وبشاشت مى نمود» و أزأمير المؤمنين عليه السلام انقباض می‌دید. ان 
معنى برابوبکر سخت بودء می‌خواست که امير المؤمنين را بيند» و استكشاف 
جال کند» و دخلت على را بداند» وعذر خود گوید. ازجمع شدن خلق بروىو 
کار در گردن وی افکندن» وقلت رغبت او به ابارت» و نخواستن آن. يك 
روز در وقت خلوت بيأمد وطلب خلوت کر ده گفت : والله يا ابا الحسن» این 
کارنه به‌مواطات من‌بود» ومرارغبت‌نیست‌درین چه[ که آمن‌درش افتاده‌ام۲» و 


۱- م: به امير المؤمنين می‌رسید. ‏ 
ل م افتادم 


۳ نزهةالکر ام وبستان العوام 


نه از حرص يا از وثوق بر نفس از آنچه امت بدان محتاج باشد" و نه مالی 
دارم و نه کثرت عشیرت و نه ربودن وغلبه كردن بر آن تا غبری را نباشد» جه 
بوده است ترا که درآندرون چیزی داری که من مستحق أن نیستم ازتو و اظهار 
کراهت می کنی برین که من درشم"» وبه نظر حقارت وملالت به‌من‌می‌نگری! 
اميرالمؤمنين (ع) چون این سخن بشنید» گفت: چرا قبول کردی چون 
ترابدان رغبتی نیست و نه حریص بودی و نه واثق بر نفس خود [گ ۶۲۹ر] 
بر قيام نمودن برآنچه امت بدان محتاج باشند. 
ابوبکر گفت : حدیثی: از رسول صلىالهعليه و آله شنيدم» گفت: خدای 
عز وجل امت مراجمع نکند برصلالت. وچون اجتماع ایشان ديدم تبع حدیث 
رسول‌صای‌اللّه عليه و آله شدم» و محال دانستم که اجتماع ایشان بر حلاف 
راه راست باشد. ايشان را اجابت کردم واگر دانستمی که یکی از ایشان با 
پس ایستد منم کردمی. ۱ 
امير المؤمنين علیه‌السلام گفت: اما آنچه گفتی از حديث رسول صلی 
الله عليه و آله» که خدای تعالی امت (مرا) جمع نکند بر ضلالت» من از 
امت بودم يا نه ؟ ابوبکر گفت: بلی و همچنین این قوم که امتناع کردند» 
مثل سلمان و عمار و ابوذر و مقداد و سعدین عباده و آنکه تبع وی بودنداز 
انصار. ٠‏ 
ابوبکر گفت : از امت‌اند. 
امي رالمؤمنين گفت: پس حجت به‌حدیث رسول صلی اللهعليه و آله چون 
می گیری؟ (۲) و مثل اینان از تو با پس ایستیدند (۴) و كس از امت طعن در 
۱- [یعنی‌درآنهستم]- دراسم 


ا «برقیام نمودن بر آنچه» - در «م» فیست 
#ام: می‌کنی ع م ایستادتد .| 


پاپ‌بیست‌ودو م 7۳۳ 


ایشان نتواند زدن» و نه در صحبت رسول صلی ار عليه و آله ويارى دادن او 
تقصير کردند. 

ابوبکر گفت: مرا تخلف ايشان بعد از آن معلوم شد که عقد محکم‌شده 
بود و ترسیدم که اگر آشکار كنم ۱ کار راست بنه ایستد و خلق مرئد شوند و 
از دین بر گردند. و چون من اجابت ایشان کرده باشم کار سهل‌تر از آن باشد 
که مرئد شوند و با ایشان شمشیر بایدزد. و دانستم که‌توابقا برایشان کم از 
آن من نکنی. 

امیرالمژمنین علیه‌السلام كفت مبارك"! مرا خبرده آن كس که مستحق 
امامت باشد به‌چه مستحق آن شود؟ 

كفت به وفا و يارى دادن ومداهنه نکردن ومحابا نداشتن وسیرت‌نیکو 
و اظهار عدل و عمل به کتاب و سنت وفصل خطاب» یعنی حکم كردن به‌حق 
و ميل بهدنيا تکردن» وقلت رغبت بهمال وجاه وانصاف مظلوم ازظالم بستدن 
اگر خويش بود واگر اجنبی. پس‌خاموش شد. ۱ 

امير المؤمنين كفت :ترا سو گند می دهم به حدای عزو جل» یا|بایکر » که‌این 
خصال در خود مىيابى يا در من؟ ‏ 

ابوبكر گفت : درتوءاى ابوالحسن. 

گفت: سوگند می‌دهم ترا به خدا كه من اجابت رسول کردم پیش از 
همه مردان با تو؟ 

(ابوبکر كفت تو. ۱ 
.. كفت : سوگند می‌دهم من نفس خود فداء رسول کردم در شب غاریا 
تو ؟) ۱ 
٠‏ ۱- آن‌راآشکاربازکنم 
۲- م: مبارك باد 


۱۳۴ نزهة الکر ام و بستان العوام 


ابوبکر گفت‌تو. كفت سو گند می‌دهم‌ترا بوخدا من منادی بودم‌در ان 

حج به سورة براعة یا تو؟ 

اپوبکر گفت: تو 
0 كفت : سوگندمی‌دهم که ولایت ازخدای عزوجل باولایت ,رسول‌صلی 
اللهعليه و آله در آیة زكات خاتم مرا آمد» يا ترا؟ 00 ۱ 

ا كفك + ترا . گفت‌سو گند می‌دهم» ا ورا 
به‌خبر رسول در روز غدير ياتو؟ ابوبکر گفت: تو ۱ 
۳۷ گفت: : سو گند می‌دهم که مرا وزارت از رسول 7 7 
مثل رت زموسىياترا؟ 

ابوبکر گفت : ترا. 

كفت : سو کل ا کر ملاع ول ماو اهل و فرزندان 
مرا رون رد دروو ز 2ا پامشر کان‌نصاری ت تابهمامباهله کند اتو ؟ ۱ 
Cg‏ ۱ 
گقت : سو گند می‌دهم آیت تطهیر درحق‌من واهل وران من فرو 
اد روا تو وان 0 

ابوبکر گفت: در حق تو و ادل ربت) نو و فرزندان تو. 

كفت سو گند می‌دهم » که من‌خدآو ند دعاء رسول بودمو اهل وفرزندان 
دن در رو زکساء كدرسول صلى اللمعليه و له گفت:خدایا اهل مناندء مر جع 
ایشان با تو باشد نه با آتش » باتو و اهل و فرزندان تو؟ ۱ ی 

ابوبكر گفت : بل که تو. 

: كفت سو گند می‌دهم(آیت » بوفون بالندز ؛ در ری قرو افد با درحق 
تو؟ ی در حق تو). 

كفت : سو گندمی‌دهم که‌نداء آسمان«لاسيف الاذوالفقار» لافتی‌الاعلی» 
و الا تین انا نشور عد 


ابوبکر گفت : در حق تو. ۱ > ۱ 53 
5۹ گفت‌سو گند مي‌دهم » که آفتاب ۳ بر (تو باز آوردند؛ ياو نماز 
کردی پس) فروشد يا من؟ ۱ : 

ابوبکر گفت: سو گندمی دهمء که : تو (بودی که) رو زخیبر رسولصلی 
أله عليه و آله رايت به تو داد تا خيبر یگشودی با من؟ 

.. ابوبکر كفت تو. ۱ ۱ 

كفت سو گند می‌دهم» ترا که تواندوه و كربت دو ركردئ از رسول و 
مسلمانان به كشتن عمر وین عبدود با من؟ 
0 ابوبکر گفت: تو. 

گفت سو گند می‌دهم »> ترا امينداشت رسول صلی عليه واله بهرسالت 
چن؛ وترا اجابت کردند يامرا؟ ۱ 
ابوپکرگفت: ترا. 00000 

كفت : سوگند مىدهم ترا پاك کرد رسول ملى لق عليه و آله ازسفاح 

از آدم تا يدرت یام ۱؟ ۱ 0 

ابوبکر گفت : ترا نی چون رسول صلى الله عليه گفت» من و تو از 
نکاح به وجودآمدیم نه از سفاح از آدم تا به عبدالله و ابوطالب.. ۱ 

كفت : سو گند. می‌دهم» رسول مرا بركزيد وفاطمه با من" داد وكفت : 
خدااو را به توداد؛ با تو؟ 

ابوبكر كفت : تو . 

کفت : سوگند می‌دهم من پدر حسن و حسينام ريحانتان كه رسول 
صلی اللهو آله می كو يدء ايشان سیدان‌اهل بهشت اند د وپدرشانبه‌از یشان یاتو؟ 

۱ ۱ ۱ | ابوبکر گفت: تو‎ ٠. 
كفت سو گند می‌دهم برآدرمن است ه‌دوچناحآراسته با ملايكه م برد‎ 


۱ م به من 


۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


در بهشت با برادر تو؟ اپوبکر گفت: برادرتو. 

۱ كفت سو گند می‌دهم» من ضمان دين رسو کردم و در موسم منادی 

کردم به‌دادن وعده‌های‌رسول با تو؟ 

ابوبکر گفت : تو. 

گفت : سو گند می‌دهم توای که پیخمبر برخواندش از بهر مرغ بریان تا 
باوی‌بخورد| وبگفت | خدايابهمن فرست دوست‌ترین‌خلقان‌به‌توبعدازمن؛یاتو؟ 

ابوبکر گفت : تو. ۱ 

كفت سو گند می‌دهم» مرا بشارت داد به قتال ناكثين و قاسطين و 
مارقین برتأويل قر آن» يا ترا؟ 

ابوبکر گفت : ترأ. 
كفت : سو گند مىدهم: من حاضر بودم به آخرين سخن رسول صلی الله 
علیه و آله و غسل أو کردم و دفنش. پا تو؟ ابوبکر كفت تو: 

" گفت: : سو گندمی‌دهم من بودم که رسول صلى اللدعليه و آلهدلیلی کرد به 

علم قضاء من » كفت «علی اقضاکم» یا تو؟ 
ابوبکر كفت: تو . 00 
كفت سو گند می‌دهم؛ که من بودم كه رسول صلی اللهعليه وآله اصحاب 
را فرمود تاسلام كنند برمن به امرة مؤمنان (در حيات) خود يا تو؟ 
ابوبکر گفت : تو. ۱ 
گفت: : سوكند می‌دهم تو سابقى بر قرابت رسول يامن؟ 

| ابوبکرگفت : تو. ۱ 

5 كفت : سو گند می‌دهم» توبود ی که خحدای دیناری به تو داد ترد حلجت 
و جبرئیل طعام به تو فروخت و ضیافت رسول‌صلی الله عليه و آله کردی 
(یا من) ؟ ۱ 

ابوبکر بگریست» گفت: تو. 


" پاپ بیست‌ودوم ۱ 0 ۳۷ 


كنت سو گندمی دهم › تو بودی که پای بر کتف رسول صلی اللهعليه و آله 
نهادى وبتان را از بام كعبه پیفگندی و بشكستى تا أكر خواستى كه به افق 
آسمانرسى توانستی» یامن ؟ 

ابوبکر گفت: تو. 0 

گفت سو گند می‌دهم» تو بودی که رسول صلی اللهعليه و آله به ت و گقت» 
تو صاحب لواء منى در دنيا و در آخرت» پامن؟ ‏ 

ابوبکر گفت : به تو 

گفت : سو گند می‌دهم» توبودی که رسول‌صلی‌اللّه عليه و آله دستوری 
داد که در تودرمسجد باشدچون درها برمی گرفت» يا من؟ ۱ 

ابوبکر گفت : تو. 

كفت : سو گند می‌دهم» تو بودی که صدقه دادی چون با رسول‌صلی‌الله 
عليه و آله سخن نحواستی كفت پس‌سخن گفتی‌یا من» تا خدا عتاب کرد با قوم : 
أاشفقتم أنتقدموابين بدی نجویکم صدقات ١١‏ 

ابويكر گفت: تو 

كنت : سو گند مید رسول صلی اللهعليه و آله در حق تو بهقاطمة - 
گفت» ترا به کسی دادم که اول‌ایمان آورد پیش ‌ازخحلق و درأسلام را جحاست » 
زگ ۶۳۰ ر] يا من؟ 

ابوبکر گفت : در حق تو گفت. 

امير المؤمنين ين علیه‌السلام» پیاپی مناقب خود بر می‌شمرد که در ابوبکر و 
در دیگران نبود» وابوبکر می گنت : بهآينو امثال أينمستحق امامت و قيام 
به امور امت محمد باشند. 

ابیرالممنین گفت : جه چیز ترا غره کرد از خدا و رسول و دين» وتو 
از این‌ها که من برشمردم خالی باشی. 

ابوبکر بكريست» گفت: راست كفتى يأاباالحسن »مرا امروزمهلت ده‌تا 


٠‏ سم :يا من؟ 


ول الع نون مس مر 


ا 020202020200000 نزهةالکرام ويستانالعوام 
اندیشه كنم در کار خويش»: و :آنجه از تو شنیدم . 
امیزالمومنین گفت : ترا مهلث است. ۱ 
ابوبکر باز گردید و آن روز تا شب انديشه می کرد هیچ کس را به تخود 
راه نداد و عمر تردد مې کرد در طلباو که شنیده بو د که او را با على خلوت 
است . شب بخسبید. رسول‌صلی|هعلیه و آله در خواب دیدکه (ذر: مجاس خود 
نشسته بود. ابوبکر بر خاست نآ سلام کند. رسول‌صلی الّه‌علیه و آله) روی‌بگر دانتذ 
ابوبكر گفت: يا رسول الله چیزی فرمودی که من آن نکردم؟ ۱ 
رسول صلی ابتدعليه و آله گفت: : رد سلام برتوكنم وتو معادات ولی‌خدا 
و رسول کردی» حق را ردكن به اهل حق. 
5 ابوبکر گفت: پرسیدم که اهل او کیست؟ 
گنت : آن که اویاتو عتاب كرد درحال امامت و اوعلی است. ۱ 
ابوبك ركفت: با او ردكردم به فرمان تو 0 
بس چون روز شد ابوبكر بگریست وبدامير المؤمنين [آمد ۳ گنت 
(دست‌بده) تا برتوبیعت كنمو بيعت کرد و حق بدو تسلیم کرد و گفت به‌مسجد 
رسول حاضر شو تا من خبر دهم خلق را از آنجه ديدم در خواب 5 [نچه 
ميان من و تو رفت» و خود را از این کار بیرون آرم او امارت په تو 
تسليم کم 
امير المؤمنين عليه السلام گفت: شاید. ` 
. ابوبکر از بيش امیرالمژمنین‌پیرون آمد» لون متغي ر کرده» عمر ردا ديد 
كه طالب وى بود؛ كفت جه بودها ست ترا ای خليفة رسول؟ ,. .+ . 
ابوبکر قصهء من اوله الى آخره از مناظره و خواب» جمله باعمر 
5 عم ر گفت :۰ سو گندمی‌دهم‌تراای‌خلیففرسول به حدای که به سحر بنى هاشم 
غره نشوی که اين نه اول‌سحر ایشان اسّت. و با او می‌گفت والحباح می کرد 





تا آن وقت که او را از آن باز داشت وپشیمان کرد» و او:را الزام کرد كه 
بدان ثابت باشد و التفات نکند بدانچه از رسول صلىالله عليه وآله 
پس امیرالمومنین بدان وعده که ابویکرداده بود به مسجذ رفت هیچ‌کس 
0 تدای ) ل بيش قبر رسو لالله عليه 9 کشت عدر 
رو كفت . ۱ 
گفت: ای علی» دون‌ماتروم حرط القعاد. 
+ حرط پوست از درخت باز کردن‌باشد وقتاد درختی است که آنراغار 
بسیار باشد و پوست از آن باز نتوان کرد؛ و اين مثلی است چون کاری‌سخت 
پیش آید گویند» بست قتاد باز کردن آسان‌تربود از اين کار . . و عمر بدین 
آن‌می‌خواست که » آنچه تومی‌طلبی ازحال امارت بدان نخواهی رسید. 
وجون حب جاه و مال . باشد این عجیب ‏ نبود که ايشان کردئد» اما چون 

وقت مرگ آمد و پرده برداشتند احوال آخرت روش شود و ندامث در. آن 
وقت سود ندارد چنانکه باری‌تعالی می گوید: 

«فلم يك ينفعهم ایمانهم لمارؤابأسناء 

کو چون‌حال قيامت معلومشود ومعاينه يديد 5 ابمنان آودن 
در آن وقت ف ار و ندامت بی‌فایده باشد. ۱ ۱ 


7 1 
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20 ودر کتب سير و توايخ آورده‌اند و قومی در مناقب ابوبکر آورده‌اند 
كه چون حال بر ابوبکر بگشت دروقت نزع گفت : شه‌چیز از رشول نپرسیدم 
کاشکی پر سیده ا 0 اك د 
كاشكى نكر ده بودمى 0 هش 

اما آنچه نپرسیدم از رسول‌صلی اک “الاب | عليه و آله وسلم ا 
که پرسیده بود می که : جدراچه می‌رسدازمیراث» وپرسیده بودمی كهمعنى کلاله 


چیست و پرسیده بودمی که ذبایح اهل کتاب حرام است يا حلال. و أن سه 
كه بکردم‌کاشکی نکرده بودمی و اگر بامن حرب کردندی: اول آن که آتش 
و هيزم به در خانة فاطمه بردمی و در خانة وی نکشودمی و ازلشکر أسامة 
بن زيد تخلف نکرده بودمى» واشعث قيس را نكشته بودمى. و آنچه نكردم 
کاشک ی کر ده بودمی : قصاص ماك‌بن نوبره‌ازخالدینالولیداستیفاکرده‌بودمی» 
وعيينة بن حصن وطلحة بن خويلد اسدی کشته بودمی!ای‌عجبا» از قو می که این امثال' 
در حق امام و مقتدای خود را روایت کنند و مستحسن دارند و کویند اين از 
غايت (دیانت و)مسلمانی گفت!»دیانت آن بودی که‌پیش از رؤيت باس گفتی » 
نه در وقتى كه نافع نخواهد بود. و نيز از دو حال بيرون نباشد با از پیش 
می‌دانست ويوشيده می‌داشت يانمىدانست. اكر می‌دانست و يوشيدهمىداشت 
تدليس بود» و مدلس امامت را نشايد؛ و اگر نمی‌دانست جهل بود وجاهل 
امامت را نشاید. واین مسائلی چند است ازمهمات‌دین : اول آنکه ندانست 
که جد را ازمپراث چند است وچه می‌رسد. دوم‌معنی کلاله‌نمی‌دانست. ميراث 
کلاله چون قسمت تواندکرد؛ سيوم ندانست که ذبيحةيهودحراءاست یاحلال ؛ 
چهارم اقرا رکردبه ایذاء فاطمه صلوات الته‌علیها و آتش و هیزم به در خانژوی 
پردن‌تا خانه راسوزانندء وهركه در خانه‌باشد. و رسول صلی الهو آله‌می‌فرماید 
که فاطمه پارة از من است» و هر که او را برنجاند مرا رنجانیده باشد» وهر 
که مرا رنجاند خدای را رنجانده باشد؛ پنجم اقرارکرد که تخلف ازلشکر 
اسامةبن زید نه‌صواب بود وخلاف امر رسول‌صلی او آله بود؛ ششم مقرشدا 
که اشعث بن قيس را بهناجق کشت؛ هفتم اقرار کرد که مالك بن‌نویره را به 
ناحق کشتند وابوبکر خون اوهد کرد وازخالدین‌الولید خون اوبازنخواست؛ 
هشتم‌عيينة بن حصن را نكشت و قتلش واجب بود» نهم طلحةین‌خوپلداسدی را 
١‏ م: این معنی 
۱- م : مقرر بود 


باب بيست و دویم ۲۴۱ 


نکشت؛ و این هردو مرتد شده بودند. 

و امثال اين بسيار است» و اين قدراز بهرآن اینجا ياد کردیم که شيعة 
ابوبكر اينها [را] از فضايل ومناقب مىشمارند و رعايت ديانت وامانت... 
و ما بیان آن کردیم که ابوبکر اينها | گرپیش از آن‌می‌دانست وا گرنمی‌دانست 
به هر دو طریق دلیل بود بربطلان امامت . و هرکه حال او اين باشد امامت . 
را نشاید و روا نبود كه حکم کند در دماء و فرو ج مسلمانان به جهل. 


باب بيست و سيوم 


در ذکر جاثلیق و مناظرة وى با ابو بكر بعد از وفات 
رسول (ص) 


روایت کند (حکم) ازکثیر: از عبدالله نخعی» از عبدالاعلی ثعلبی» از 
ابووقاص » که سلمان فارسی رضى الله عنه» گفت : از بلاها که قريش بدان 
مبتلا شدند بعد از وفات رسول صلی الله عليه و اله» تا ايشان عجز خود بدانند 
و جهل‌نفس خود در آنچه دعوی‌کردند» یکی آن بود که چون رسول صلى الله 
عليه و آله از دارالفناء به‌دارالبقاء رفت» و قوم و حساد دفع اهل بیت او کر دند 
از امامت و میراث‌رسول» صلىالله عليه و آله» وكتاب خدا با ايشان و قريش 
خوار و فضيحت شدند در أن واقعة عظيم» و خداى» فضل وصى وى در آن 
روشن کرد؛ و نقصان قوم ظاهر شده وآن دليلى بود برتفضيل اهل البيت و 
ذريت رسولء [گ ۶۳۱ر] و دل مؤمنان بدان روشن گردانید و نفع آن عام 
كرد اولياء را وبرهان آن ايشان را روشن کرد آن وقت که خبر به ملك روم 
رسيدكه رسول صا الله عليه و آله از دنيا رحلت کرد» و امت بعداز او متفرق 
ومختلف شدند در اختياركردن امام‌ازبهرخود؛ وترك سنن انبیاع» صلوات ال 
علیهم» كردند دروصى رسول»و دعو ىكردن شان بررسول» صلی اللهعليه و آله, 
که او وصيت نكرد به کسی بعينه و ايشان را مهمل بگذاشت تا از بهر خود 
اختيا ركنند آن را که خواهند از اجانب نهاز اقربای رسول» و آن ازاشان 


باب بيست و سيوم ۲۴۳ 


دفع کردند . علماء آهل شهر خود را جمع کرد و حال وقصة قريش با ایشان 
باز گفت بعدازرسول» صلی‌الّه عليه و آله» و آنگه ایشان را مهمل فرو گذاشت 
تا از بهرخود (اختیارکنند) أن را که خواهند. ایشان جواب و حجت برامت 
محمد صلی الله علیه‌و آله,درین دعوی امت محمد بااو بگفتند وازاو درخو استد 
تا او ایشان را به‌مدینه رسول» صلی الله علیه‌و آله» فررستد تا با مسلمانان مناظره 
کنند و برهان وحجت ایشان بساطل کنند و اسلام ونبوت محمد» علیه‌السلام 
فاسد گردانند . پبادشاه جائلیق را بفرمود تا ازاصحاب خود اساقفه بر كزيند 
چندانکه می و اهد. 

بس جاثلیق صد کس رابر گزید و با او بیرون آمدند و قصد مدینه کردند 
و جاثلیق مقدم ایشان بود و جمله مقر بودند به‌فضل جائلیق در علم ودانش. 
و| او آسخن‌برتوالی‌راندی» و اخراج معانی کردی و آن را واگردانیدی‌بعد از 
ایرادش » و هر فرعی با اصلی" بردی» نه سر سبك بود » و نه سبق بردی بر 
کسی که آغاز سخن کردی و نه کند خاطر بود و نه ترسنده ۰ چون کسی سخن 
آغاز کردی او خاموش شدی و چون سؤال کردندی جواب دادی و حجت 
محکم کردی چنانکه خو استی. 

چون به مدینه رسید باآن صد کس از اهل مدینه پرسیدند که قایم مقام 
رسول» صلی‌الله عليهو آله» کیست بعد از وفات او؟ ايشان را دلیلی کردند بر- 
ابوبکر واو در مسجد بود با جماعتی از قريش و عمر وعثمان و ابوعبيدة بن 
الجراح و خالدین الولید حاضر بودند و سلمان در ميان ايشان نشسته بود. 
گفت در آمدند وبايستادند» گفتند: السلام علیکم. ایشان جواب‌سلام‌دادند. قوم 
گفتند : مارا راه‌نمای به‌قایم بعد از نبی شما که ما قومی از رومايم بردین 
مسیح صلوات الله عليه . 

چون خبر وفات نبی شما بهما رسید و اختلاف‌شما» آمدیم تا سئوال 


۱- م: به اصلی 


کنیم. از صحت نبوت رسول شما و طلب هدایت كنيم» دين خود را بردین 
شما عرضه دهیم اگر دین‌شما فاضل‌تر بود در دين شما آيبمء و مسلم داریم 
و ازقول شما قبول هدایت کنیم به‌طوع و رغبت؛ و اگر برخلاف أن باشد 
که رسل‌بدان آمدند و مسیح؛ عليه | لسلام» آورد آنرا رد كنيم که نزد ما عهدی 
از خدا و رسول و انبیاست دلیلی و نوری روشن ؛ کدام از شما صاحب امر 
است بعد از نبی شما؟ ۱ 
.| عمر خطاب گفت: اين صاحب ماواولوالامر است عد از نبى ما و 
اشارت کرد به‌ابو بکر . 

چاق كفت : ولی امر شما اين بير است؟ 20 
| جائليق گفت : ای شیخ؛ تو وصى محمد و قايم مقام اوبى در امت؛ و 
تو عالم و مستغنی از امت بدانچه ايشان بدان محتاج‌اند و باشند توکفایت 
کنی احتیاج ایشان بدانچه ترا آموخته است نبی تو از خاصة علم او و ایشان 
به‌تو محتاج‌اند و تو از ايشان مستغنی. كف ۶۳۱ ب] 

ابوبکر گفت: من نه وصی‌ام. 

جائليق گفت : چیستی تو؟ 

عمر كفت : اين خليغةرسول است, صلی الله عليه و آله. 

جائليق كفت: نبى تو خلافت بهتو داد و ترا برامت خليفه کرد؟ 

ابوبکر گفت : نه. 

جائلیق گفت: پس این جه نامی است که تو بدعت تهادی بعد از نبی 
,شماء ما کتب انبیاع» علیهم | لسلام» خوانده‌ايم وسنت ايشان دانسته‌ایم وعلمايشان 
نزد ماست و چنان يافتیم که خلافت روا نباشد الا نبیی ازانبیاء . خدای تعالی 
آدم راء علیه‌السلام خلیفه کرد در زمين وطاعت او واج ب کرد براهل زمين › 
ونداعكرد: ريا داوداناجعلنالعليفة فی‌الارض» چگونه ترانام کردند پرحلافت! 


باب بيست و سيوم ۴۵ 


أى: شيخ › تو خليفة حدایی در زمين؟ 
ابوبكر گفت: نه. گفت: پس که اين نام برتو نهاد؟ نبى' تواين نام برتو 
نهاد؟ كفت نه. اما مردم به‌من راضى شدند امارت به من دادند و مرا خليفه 
کر دند . ۱ 
جائليق كفنت : پس تو اخليفة قوم خودى نه خليفة خدایی و نه آن رسول 
خداى وكفتى که نبى وصيت نکرد به‌تو: و ما در کتب‌انبیاه عليهم السلاميافتيم 
که خدای عزوجل هیچ نبی نفرستاد الا که او را وصی بود وصيت کند به کسی 
که امت همه بدو مختاج باشند به علم او و او آزایشان مستغتی باشد" دعوی 
كر دى که‌محمد وصيت نکرد چنانکه| نبیاع» علیهم | لسلام؛ کردند و دعوی اسمی 
کردی که تو نه‌اهل آنى؛ بس شما دفع نبوت محمد كرديد و ابطال ستن أو و 
سنن أنبياء, علیهم‌السلام در قوم خود. 
سلمان گفت: بس جائليق نظر با قوم خودکرد» گفت: اينان می گویند 
که‌مخمد به‌نبوت نیامد و کاراو به‌غبه‌بود» غلبه برایشان کرد وایشان را مقهور 
کرد وبه غلبه مالك ایشان شد و برفت » و ايشان را فروگذاشت* تا پی وی 
می‌گیرند» هر که قوی می‌شود ایشان را مأمور ود می کند به‌غلبه و 
قوت» و باز گردیدند بدانچه اول برش" بودند» و اگر محمد نبی بودی 
وصیت کردی چنانکه انبياء کردند و كتابى در ميان ایشان بگذاشتی» چنانکه 
انبیاع» عليهم | لسلام بگذاشتنداز میراث وعلم و نزد این اثری نمی‌بینم. 
كفت يس جاثلیق التفات با قوم کرد گنت ای شيخ » اما تو اقرار 
کردی که محمد وصيت باتو نکرد؛ و ترا خليفه نكرد وخلق به تو رأضي شدند 


م بود 
6 هر حا گنت جائلیق آمده درنخسه «ل» بهرنګه شنگرف نوشته شده ست 


ع م: برآن 


۴۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


و اگر خداى تعالى به‌رضای‌خلق راضی بودى و متابعت هواء و اختيار كردن 
ايشان شخصی از بهر خود هر گز انبیاء و رسل بشارت دهنده و بیم کننده 
بدیشان نفرستادی و باایشان کتب نفرستادی تابیان کنند خلق را هرجه محتاج 
أن باشند از آنچه می‌باید کرد » و آنچه ترك می‌باید و آنچه خلق در آنند و 
و دعوی می کنی که نبی شما پی‌سنن‌انبیاه نگرفت» آنها که از پیش وی‌بودند 
و برفت بی وصیتی و عهدی» و هر گزنبیی نرفت الا که وصیی بازداشت قایم 
برامت بعد از او» و علمی هادی تاخلق را برخدا حجت نباشد بعدازفرستادن 
رسولان. بس شما دفع انبیاء کردی" از رسالت و ابطال سنن ایشان کردی 
به جهل به | ختیارمردم‌مستغنی از اختیا رخدای‌عز وجل رسل راو اختیاررسلاوصیاء 
ازبهرامت‌شمارا می‌بینم که‌درو غعظيم برخدای‌می‌بندی و بررسول‌خود؛ وبدان 
راضی نمی‌شوی تا بعد از آن نام خلافت برخود می‌نهی و این نامی است که 
نشاید كس را الا نبى یا وصی راء و حجت شما بهتأ کید نبوت نی شما به - 
متابت سنن انبياء و راه راست ایشان درست توا نكرد و شما دفع و نفی آن 
کردید وما را زگ ۶۳۲ ر] لابد بودکه برشما حجت گیریم تاراه دعوی شما 
بدانیم روحق شما بدانیم) بعد از نبی شماء تا صواب است فعل شما به‌ایمان : 
یا جهل است به کفر. 

يس جائلیق گفت: ای شيخ مرا جواب ده. 

ابوبکر التفات به ابوعبیده کرد تا از بهر وی جواب دهد . 

ابوعبیده سخن نگفت. 

جائليق نظر باقوم خودکرد: كفت : : اين قوم دين را براصلی واساسی 
نهاده‌اند و ابشان را هیچ حجت نيست که راه نماى باشد» دانىتى؟ 
ایشان گفتند: بلى . 

۱- م: و متابعت هوای او اختیار کردن . 

۲- م: کر دید 


باب بيست و سيوم ..: FY‏ 


" يس جائليق گفت: ابویکر زا ای شیخ» از تو سثوالی کنم. | 

ابوبکر گفت: هرجه خواهی بپرس. ۱ 

گفت : خبردهاز من و از تو. حال من" نزد خداى چون است و حال تو 
حون 20 

ابوبكر گفت: امامن نزد نفس خود مؤمنم و ترد خداى نمی‌دانم» و 
تو نزد من کافری و نزد خدای نمی‌دانی. ۱ 

. جاثلیق گفت: بيس تمناء نفس خود دادی به کفر بعد از ایمان و جاهلی 
به مقام در ایمان که تو محقی يا مبطل؛ و اما(من)» تمنای نفس من دادی به 
ایمان بعد از کفر» سخت نیکوست حال من نزد خدای و بد است حال تو نزد 
حود» که ترا يقين نیست بدا نجه تراست نزد خدای. يس گواهی دادی برنفس 
خود به کفر و هلال . 

0 ابوعبیده گفت : بدرستی که ذل وخوارىوانقطاع حجت گرد مادر آمد 
جنانكه هیچ كس از ما جواب آن نمىتوانست داد و سرنمی‌توانستیم برداشت 
از عجز و مذلت. 

پس جائلیق نگاه با قوم خودکرد» كفت دل خوش دارید" که گواهی 
داد شما را به‌نجات (بعد) از کفر و اصحاب و نفس خود را به کفر بعد از 
ایمان. يس نگاه به‌ابوبکر کرد و گفت : 

ای شیخ» جای تو اين ساعت در بهشت کجاست چون دعوی ایمان 
می کنی و جای من در دوز خ کجاست؟ ابوبکر يك بار نگاه به عمر م ی کرد 
و يك‌بار به ابوعبیده تا ایشان جواب دهند هيچ‌يك از ايشان نطق نزدند. 

ابوبکر كفت: نمی‌دانم که جای من در بهشت کجاست و حال من نزد 

خدای چیست» ونمی‌دانم که جای تو در دوزخ کجاست و حال تو نزد خدای 

۲- نسخه کهن «ن» داری 


هه ۱ نزهةالكرام و بستان‌العوام 


جائليق گفت : ای پیر» خبرده مرا كه تو به جه استحقاق درين مجلس 
نشسته‌ای و تو محتاج دیگری ی بأشى ؛ در امت کسی هست عالمثر از تو؟ 

ابوبکر كفت : هست. ۱ ب اليه 

جائلیق گفت: قوم کاری و جهلی عظیم برتو نهادند و شنی شدند که 
ترا فرا پیش داشتند بر آن که از تو عالم‌ترژی هست] و اكر آنکه عالم‌تر از تو 
است عاجز نشوداز آنچه من از تو پرسیدم چنانکه تو عاجز شدی پس حال‌شما 
یکسان باشد در دعوی‌کردن و نبى شما اگر نبی بود علم ضایع کرد» و عهد و 
ميثان خدا که از انبیاء پیش بستد در اقامت اوصیاء در ميان امتشان در آنچه 
حلاف افتد با ایشا ن کردند در امور دین» دلیلی‌کن مرا.بررآن که دعوی کردی 
. از تو عالم‌تر است» باشدکه اولی‌تر از شما باشد در سئوال و جواب» و بیان 
آنجه احتیاج بدان باشد ازامرنبوت و سنن انبیاع» صلوات الله علیهم اججعین». 
و آن قوم که این کار تفویض کردند به‌تو ظلم کردند برتو و نفس خويش كهتو 
اهل این نیستی. 


باب بيست وجهادم 


5 در ذکر جواب دادن اميرالمۇمنين 


جائليق را از آنجه ابوبكر برسيد و او وجبله آهل مجلس وی ازآن 
عاجز ومتحير شدند. 

سلمان رضى الله عنه كويد : : چون تحير ورنج و خوارى ومذلت دیدم که 
بدان قوم ودين محمد صلى الله عليه و آله» خواهد رسید برخاستم ونمی‌دانستم 
كه پاکجا مىنهم تا به در خانه أميرالمؤمنين [على] عليه السلام [رسيدم] در 
بزدم» یرون آمدء زگ ۶۳۷ ب] كفت ای سلمان» جه بوده است ترا؟ گفتم : 
دين محمد و اسلام بعدازو صلی اللدعليه وآله, رفت وهلاك شد واهل کفربردین 
غلبه کر دند وبه حجت روشن برایشان غلبه کردند بدانچه خدا فضیحت گردانید 
اهل نفاق راء وعيوب اپشان بيدا کرد» ودلیلی کرد بروصی محمد عليه السلامء 
دين محمد درباب يا امي رالمؤمنين» که جيزى بدينقوم رسيدم ايشان را طاقت 
آن نيست» وتو امروز مفرج اندوهی وكشف كنندة بلاهاو صاحب نشان وكليد 
درهای بسته وجراغ تاریکی وروشنكننذة مشکلات. ۱ 
كفت آن جيست يا سلمان؟ گفتم : ازبيش ملك روم صد مرد آزعلماء و اشراف 
آمده‌اند و جاثلیق مقدم ایشان است» مثل او ندیده‌ام» ايراد سخن می كنذ بر 
" معانی» وبازمی‌گرداند برتوالی؛ ابتداء مخکم می کندو حجت قوی مثل‌حجت 
او نشنیده‌ام ازمکنون علمش. نزد ابوبکر آمد» و او درمیان جماعتی نشسته 


۵۰ نزهة الکرام وبستان‌العوام 


سوال کرد ازمقام و وصيت رسول»صلی‌الّه عليه و آله» اورا باطل کرد والزام 
کفرش به دعوی خلافت کردن» وعیبش کرد به جهل او به منزلت خلافت.پس 
مسئله چند ایرادکرد برابوبکر که بدان او را از اسلام بیرون آورد والزام 
كفي وشرك در دين» ومدلت وخواری‌براشان مستولی شد» متحير مانده‌اند» 
دين محمد دریاب» ای امير المؤمنين ل » كه حالی پیش ایشان مده است که طافت 
آن نمی‌دارند. ۱ 
سلمان گفت : آمیرالم‌ژمنین(صلوات اله‌علیه) برخاست: بیامدتا درمسجد 
رفتیم» واز ذل وخواری وحبرت که برایشان‌مستولی‌شده [بود(؟)] سلام کرد و 
بنشست» پس به جاثايق گفت : ای نصرانی» روی بام نكن و سژال کن از من 
که جواب آن نرد من است» و درهرجه محتاج باشند از آنچه بايد كرد» و 
آنچه ترك باید کرد» وباللهالتوفيق. ۱ 
0 جائلیق روی ره امير المؤمنين عليه السلام آورد» گفت : ای جوان» مادر 
کتب | انیباء يافیم که خدای عز وجل» هیچ نبی نفرستاد الا که او را وصى بود 
که قايم مقام اوباشد» وخبراختلاف رامت) محمد به ما رسید ازپس‌نبی‌ایشان 
و دعوی قریش برانصار و آن انصاز برقریش» و اختیار کردن ایشان از بهر 
فش خحود» ما آرافرستادند 0 بحث كنيم ازدین» محمد عليه السام اور فا 
و شناختدش سنت انساء عليهم السلا وسككن قوم او شنودن» " اشان که دعوی 
و می کنند که آن خق است پا باطليا برو درو غ می كو يند» جنانكه امم انبياء 
برامم انیا در وغ كفتند ودفع انبیاع» عليهم للام کردندا ز حقوق ایشان؛ ماقوم. 
موسی دیدیم که خلاف کردند؛ بعد ازو گوساله پر ستیدند » وهرون را ازوصیت 
موسی‌دفع کردند؛ وبرای خود اختیا رکردند سامری‌را: وهمجنين؛. سنة الله لتی 
قد خابت.من قبل ولن تجد لسن الله تبدیلاه چون بدینجا نا رسیدیم مارا راه بدين 
شيخ نمودند که دعوی می کند که امرازآن وی است بعد از نبى > ازو پرسیدم که. 
ترا وصی کرد؟. ندانست » وپرسیدم از قرابتش ش با محمد که دعوت ابراهیم سبق 


باب بيست وچهارم ۲۵۱ 


برده است درآل اوء آنهاکه ائمه‌اند و ظالمان نیابند» الاذرية بعضهامن 
بعض» وهیچ ظالم آنرا نیابد الاباك مصفا و بر گزیدة ازقرابت نبی‌مرسل. واز 
سنت محمد پرسیدم چنانکه سنن انبیاست و اختلاف بر وصی» چنانکه حلاف 
کردند براوصیاء گذشته وشناختن فترت در ایشان » اگر اين رسول را وصی 
باییم قايم بعد او به‌عهداو» ونزد اوباشد آنچه خلق بدان محتاج باشنداز امور 
دين از آن جواب دهد [گک ۱۳۳ر] و خبر دهد ازاسباب بلایا ومنایا و فصل 
خطاب» و از آنچه بدو خواهد رسید درهرسال» و آنچه فرو آید از ملایکه و 
روج نبوت اورا مصدق داریم و اجابت دعوت او کنیم به وصیتش» وبدوایمان 
آوریم و به کتابش» وبدانچه بیاوردند رسل پیش ازو واقتداءکنيم به خليفة 
أوء وا گرنه چنین باشد بابلادخودرویم وبردين‌خودبايستيم» وبدانیم که احمدرا 
همچنان نفرستاده‌اند. و من از شيخ پیرپرسیدم نزد (أو) تصحیح نبوت نیافتم. 
ومعلوم شد که محمد به غلبه مالك قوم شد وبه قهرایشان را مطیع خودکرد؛ و 
نزد وی‌هیچ اثرنبوت‌نبوده است» وسنت‌انبیاء و آنچه‌انبیاءعلیهم السلام آورده 
بودند ضايع کرد و امت را مهمل فرو گذاشت تا بعضی بربعضی غلبه کردند» 
وباجاهلیت رفتند مثل آنکه بو دند به‌رای خوداختبارمی کنند آن را که‌خواهند» 
و آن دين وملت که‌خواهند» محمد را از سبیل انبیاه بدر بردند و رسالت او 
نشناختند ودفع وصیت کردند و دعوی کردن که جاهل قائم مقام عالم بایستد 
و درین هلاك حرث ونسل وبرو بحر باشد» وحاشا که خدا نبی فرستد الاپاك - 
مطهر» بر گزيدة برجملة عالمیان که عالم امین بود برجاهل تا قيامت. ازنامش 
پر سیدم آنکه درجنب او نشسته است كفت خليفة رسول. گفتم اين نام ندانم 
کسی را بعد از نبی‌الا درلغتی ازلغات عرب آمده باشد؛ اما خلافت الا آدم 
و داود و آنکه مثل‌ایشان بود ازانبیاء و اوصیاء علیهم السلام‌نشاید گفت» و 
شما بدین اسم درو ع عفلیم بر خدا ورسول خدا می‌بندید و اونفی علم کرد» و 


عذر آوزد که مردم به من راضی شدند و مرآبدین نام می‌خو انند و دراحست از 


۵۲ نزهةالکز ام و بستان العوام ‏ 


من عالمتر هست من کفایت کردم بر آنچه او خکم کرد برنفس خود وبرایشان 
که أو زا اشتیا رکردند و من بدان آمدم که طلب حق كنم و از آن بحث كنم 
اگر روشن شود تبع آن شوم و چیزی نكنم که مستوجب ملامت باشم» نزدتو 
هست ای‌جوان که شفاء دهداز آنچه در دل‌های ماست؟ ` ۱ 

امير المؤمنين كفت : بلی نزد من شفاء هست که در دلهاى شماست و 
روشنابی‌دل های‌شماباشد» وشر ح آن طلب می‌کنی و بیابی که شك باآن لودو 
احتیار کارشما باشد وبرهانمظلوب شماء روی به‌من آور ومسامع را فارغ 
كن ودل وذهن حاضرءونگاه دار آنچه من ترا می گویم» خداى تعالی به‌منت و 
فصل خويش وعده راست کرد وجند را عزیز گردانید ومحمد را نصرت داد 
و احزات کفار بههز نمت کرد به ذات خود» او راست ملك وحمد» زنده کند 
و بمیراند» و اوبرهمه چیزی قادر است. خدای تعالی محمد را میخصوّص کرد 
(و) برگرید وباك کرد وراه نمود وازوراضی شدء واختباز کرد ازبهررسالت 
به كافة لق ورحمت خود به عالمیان: فرستاد به رأفت خويش وطاعت او بر 
اهل آسمان وزمين واج بكردءو او را امام انبياء كردكه پیش ازو بودند؛ 
و خاتم آنکه بعد ازو بودازخلق» مواريث انبيا عليهم السلام به ميراث به وى 
داد ومقالید دنا و آخرت درحکم اوكرد» واو را نبى ورسول وخليل وامام 
و دوست خودکرد و جاه ومنرلت ورفعت داد به عراش خود نزديك کردنه 
جالی که هیچ ملك مقرب ونبی‌مرسل بدانجا نرسیده بود و وخی کردند و آنچه 
چشم دید دل‌تکذیب آن نکردوعلامتآوبه انبياءعليهم السلام فرستاد وازایشان 
عهد وموائيق ستدكه بدو" ایمان كك ۳ ۳ ب] آرند ونصرتش کنند چنانکه 
(کفت) : 

«أاقررتم واخذتم على ذلكم مری: قالو| دا أقررن قال فاشهد و ۰۱ وان 
معکم من‌الشاهلاین» 0 5 

خذا (كفت) اقرا ركردى وعهد بستدی» گفتند» یعنی انبياء اقرا رکردیم و 


باب بسيت وجهارم : Yer‏ 


عهدازامت بستدیم ۲ خدا كفت گواه (باشی) ومن با شما گواهم وخدافرمود: 
٠ ٠‏ ویجدونه مكتوبا عندهم فی‌الثورية والانجيليأمر هم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم اصرهم 
والاغلال‌التی کانت علیهم» فالذين آمنوابه وعزروه ونصروه واتبعواالنورالذى 
انزل معه او لك هم المقلحون) 

و او را ازدنیا برون نرد تا مقامش تمام کرد» ووسیله‌بدوداد وذ كرش 
بلند گردانید» ذکر خدای غروجل نکنند الا آنكه ذکر محمد صلی الله عليه و آله 
بااو بود» همتاكرد دود وطاعتش به‌اطاعت خودپیوست و واجب کرد كفت : 

«من يطع الرسول فل اطاع اليه؛ و و گفت: : سا اتاکم الرشول فخذوه و 
مانهاکم عنه فانتهو ا) 

تبلیغ‌رسالت ازخدای عزوجل کر د» ودلالت وبرهان روشن کرد» و آیاث 
محکم وشریعت بنهاد براحکام» و راه نمود و دلیلی کرد برطریق نجات برآن 
که درمدینه حکمت است وانبیاء پیشین بدوبشارت دادند امت را وعیسی‌بن- 
مریم روح الله و کلمتهبدوبشارت کرد چنانکه در انجیل كفت : 
)(احمدالعربی‌صاحب الناقة والجمل‌الاحمرو القضیب» 

١‏ ووصيتى بازداشتازبهرامتكه غیبت علم وموقع سر وباب‌حطةاوست» 
تأویل کتاب ذاند» واورا باكتاب در ميان امت بگذاشت‌وتاً کید حجت كردبر 
امت ازبه رکتاب وعترت » و گفت: 

۱ در ميان شما باز گذاشتم آنچه اگر دست در آن زنید هر گز گمر اه‌نشو رد 
تقل اکبر حبلی اشت کشیده از آسمان به‌زمین» طرفی به يد دا و طرفی 
به دست شما و عترت واهل بيت من وايشان از هم جدا نشوند الا تا بدحوض 


به من رسند » فرا بيش ايشان مباشى که از دين بيرون شوى و از اشان 





-١‏ نسخه کهن «ل»: زنى... نشوى 





۲ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


مایستی. که هلاك شوی و به‌ایشان میاموزانی که ایشان از شما عالم‌تر و من 
وصی‌اوام و قایم به امرش و والی کتاب» ودانا به‌حلال و حرام و محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ و امثال وعبر» و گردش آن. و نزد من است علم 
آنچه امت بدان محتاج باشند بعد از نبی از هر ایستاده يا پیچیده» و نزد من 
علم‌بلایا و منایا ووصایا و اسباب (آن) و فصل خطاب و مولد اسلام ومولد 
کفر» و من صاحب منبرم و فاروق اكبر وصاحب کرات و دولت دول» از 
من ببرس هرجه درعهد هرنبی بود» که خدای عزوجل‌فرستاد به‌علقان وازهر 
۱ جيز و هرفتنه که در آن گم راه شوند یا راه يابند و از سایق آن فتته وناعقش 
و قایدش" تا روز قيامت» و از هر آیتی که فرو آمد از کتاب در شب يا روز 
و از توریت وانجیل و زبور و فرقان» که رسول» صلی‌الله عليه و آله» هيج از 
من پوشیده نداشت از اصناف علوم که امت بدان محتاج باشند» و اصناف 
ملاحده و ادیان مختلف که‌رسول صلی اللهعليه و آله خاتم الانبیاع» علیهم السلام» 
بود» ووارث ايشان و رسالت وكتب اشان» وعلم بدو رسید و برایشان 
فر ضكرد أيمان بدووطاعت ونصرت أوراء يجدونه» مىيابند أن نوشته نزد 
ايشان درتوريت و انجيل وزبور [گ ۶۳4 رع وصحف اولى وصحف ابراهیم 
و موسی» واو» صلواتالله [عليه]» تضييع عهد خدا نكرد دربندگان و بلاد» و 
امت را مهمل نگذاشت بعد از خودء و چگونه اي نكند» و خداى تعالی اورا 
ب‌رحمت و رأفت وصف کرده باشد وعفواز ايشان وامر بمعروف ونهى منكر" 
و اقامت عدل وخدای‌تعالی وح ی کرد بدو» چنانکه‌وحی کرد به‌نوح و انبياء» 
علیهم |لسلام» بعد ازو» چنانکه‌وحی کرد به موسی وعیسی» تصدیق خدای کرد 
وتبليغ رسالت» ومن بر آن گواهی می‌دهم. 

خدای تعالى گفت : «فکیف اذا جثنا من کل‌امة بشهيد و جثنابك على 


-١‏ ۵: قائد 
؟- م: نهی ازمتکر 


باب بيست وجهارم 2 00 ۱ ۲۵۵ 


هؤلاء شهمیداءو گفت: «ق لکنی‌باللّه شهیدا بینی وینکم ومن عنده علم الکتاب؛ 
وعلم کتاب نزد من است» خداى تعالی تصدیق او کرد وسیله به خود» به 
"وضیتش امت (را) فرونگذارد از و سیله به خدا| و رسول ؛ ۱ 
«یاایهاالذین آمنوا اتقو ال و ابتخوا اليه الوسیلة و جاهدو افی‌سبیله لغلكم تفلحون) 
و گفت : «یاایهاالذین آمنوا اتقوالله ز کو نوامع الصادقین» 
ما صادقانيم ومن برادر وی‌ام‌دردنیا و آخحزت ووسیله ميان او وآمتش 
و گواه از ايشان برایشان ومن وفرزندان من ذريتيم: ومن و ايشان چون 
سیفنة نو حایم درقومش؛ هر که درآن نشیند جات بابد وه رکه از آن بازیس 
ایشتد هلاك شود» و من و آاشان مثل بات حطه انم درینی اسر اثیل + و من ازو 
بها منزلت هرونم از موسی‌الاآنکه بعد ازو نبى نخواهد: بود» ومن شاهدم ازو 
در دنیا وآخرت و بر بينتم از خداى خويش و به فرض طاعنت و محبت مس 
خداى تعالی تمییز کرد ميان اهل کفر و ایمان و اهل نفاق» هر که مرا دوست 
دارد مؤمن باشد و هركه مرا دشمن دارد کافر بود؛ به دای که درو غ نت 
و با من درو غ نگفتند و گمراه نشدم وبه من گمراه نشدند و من بزبینت و راه 
راست‌ام که خدای تعالی آن را بیان کرد ازبهر رسول» صلی الله عليه و آله» واو 
از بهرمن بیان کرد از من بپرسید از آنچه بود و از آنچه خواهد بود تااروز 
(جائلیق نگاه باقوم نعودکرد: گفت: واله که ناطق است به:علم وراتق 
وفاتق» .امیدواریم که مابه حظ خود رسیدیم ونور هدایت يافتیم» والله)' که 
حجت انبیاست, علیهم السلام» واوضاء از انبیاء بر امتان. يس نکاه‌با امیر 
المؤمنين» عليه السلام»كردء كنت : چگونه‌ازتو فرو گردیدند و دعوی کردنناه 
چیزی که تو بدان سزاوارتری از اشان؛ وقوم را می‌بینم که بدين معنى ظلم بر 
انفس خحود کرده‌اند و اوصاء رازیان‌ندارد خذلان‌قوم» چون با ایشان علمی 





ن بين الهالالين بهشدكر ف نوشته شده(ماند همه جاكه كنت جاثلیق راقرمز نوشته) 


> ا اس و وور د ع و يقي ا ف ل مسمس لاه ا اوس + ال ا الاو ار بغ س ف مغ ل ل الو 7 سر بل لكر 


است که بدان ازخلق مستختی‌اند واستحقاق به مقام اننيا.دارند و آنکه دفع حق | 
ایشان کند او رابتر بود که خدا مولی وولی ایشان است. 

ای حکیم عالم» از تو سؤال می‌کنم از من و نو حال تو نزد خحدای 

يست وحال من چگونه؟ 

امیرالمومنین كفت من نزد خدا مؤمنم ونزد خود ممن» موقن به فضل 
و رحمت ونعمت وهدایت خدا برمن؛ وهمچنین خدا میثاق از من فراگرفت 
برايمان و زاه نمود به معرفت» درآن شك نكنم وریبت (نیارم)» هميشه برب 
أن میثاق بودم که ازمن فرا گرفتء تغيير وتبديل نکر دم رحمت ونعمت خدای 
برهن ومن دربهشت باشم [ ک 4"ا"ب] لامحاله درآن شك نكنم که شك ن شرك 
ياشد بدان تقيين و نیت كه خدا به من داد» أما تو نزد خدا كافرى به جحود 
میثاق واقرارىكه خدای تعالىازتوبستد, بعد ازآنكه ازشكم مادر بیرون آمدی 
وبه عقل رسيدى و نيك ازبد بشناختى' و خير از شر» اكربرين حال بمیری؛ 
لامحاله در دوزخ باشی. ‏ ۱ 

. جاثلیق گفت: خبرده مرا ازجای تودربهشت وجای من در دوز خ. ۱ 

. امیرالمومنین صلوات‌الله عليه كفت اما دربهشت ودوزخ درش نرفتهام 
كه مكان. تو ومن ديده ياشم » اما من آن.م ىدانم از کتاب خدای عزوجل خدا 

محمد را به راستی برخلق فرستاد وكتاب عزيز بدو فرستادكه باطل أزبيشن و 
يس وى نيايد». تنزیل‌من‌حکیم حميد. جمله علم در آنجا هست؛ و خبر داد 
رسو صلىالله عليه و آله ازبهشت ودرجات ومنازل آن» وقسمت کرد بهشت 
ميان خلق هرعاملى را از ايشان» ثواب وجزاى نيك داد و ایشان را در آن 
فرد آورد برقدر منازل ايشان وفضايل در اعمال وآن درجات است نزد خدا 
تعالی» و وصف منازل آن کرد در قدر فضل عمل و ایمان» تصدیق حدای 
عزو ج لكرديم وتعریف ماکرد ازمنازل اپرار ومنازل فجارو آنچه ازبهرایشان 


.مهم ونيك وبد را: شناختی ٠...‏ 


باب بیست وچهارم ۳۷ 


ساخته‌اند ازعذاب آتش + «لهاسعةابواب لكل باب منهم جرع مقسوم» و گفت: 
«ان فى ذلك لیات للمتوسمین» ورسول صالى الله عليه و آله متوسم بود» هر 
کسی را به سیما بشناختی» ومن بعد از ومتوسم وبعد از من ائمه از ذریت 
من متوسم‌اند تا روز قیامت؛ وخدای تعالی ما را خبرداده از قصص واخبار 
امم وهلاك أيشان به جه سبب از اسباب کفر وظلم وعدوان هلاك شوند؛ و 
خدا درحق من به رسول صلىالله عليه و آله فرستاد» گفت: ان فىذلك لایات 
پلمتوسمین وانها لبسیل مقیم , و آنوصی‌است بعد ازنبی صلوات اللهعليهها. 

جائلیق نگاه باقوم خود کرد» گفت: مراد خود يافتيم وامید داریم" که 
برحق ظفر يافتيم» چنانکه طلب کردیم و می‌کنیم» اما مسئله چند مانده است 
اگر جواب آن بدهد اندیشه کنیم درکار خود و حق ازوقبول کنيم. 

امیرالمومنین [علیه السلام] گفت: اگر من ترا جواب دهم به برهان و 
بیان روش چنانکه دفع آن نتوانی کرد و قبول آن لازم بود» ایمان آوری‌ای 
جائلیق؟ 

گفت بلی. 

امیرالمژمنین گفت : خدا برتو گواه است وراعی و کفیلکه چون ترا 
حق روشن شودوهدایت بدانی» تو واصحاب تو درایمان ودين ماآیی. 

جائليق گفت: بلی. خدا راعی و کفیل است که اين جه گفتم بجای آرم 
و در اسلام آیم. 

امیرالمژمنین صلوات‌الّه عليه گفت: از اصحاب خود عهد بستان به وفا 
کردن. 

جائلیق از ایشان عهد بستد كه وفاکنند. پس امیرالمومنین علیه‌السلام او 
را گفت : بپرس هرجه می‌خواهی 

جاثلیق كفت : مراخبرده که خدای عرش‌برمی گیردیاعرش اورابرمی گیرد؟ 


۱- م آمیدو اریم 


AA‏ ` نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


امير المؤمنين گفت: بارى تعالی حامل عرش وسموات و زمين است تا 
زایل نشود از جای خود. 
«ولئن زالتا ان امسكهمامن احد من بعده ه انه كان حليما غفوراً 4 

كفت :مر | خبرده از قول خداى» « ويحم ل عرش رباك فوقهم پومئذ ثمانیة» 
خد اى تعالى حامل آسمان‌ها وزمین‌هاست. 

امير المؤمنينعليه السلام كفت : خداىتعالى زگ ۳۵٩ر]‏ عرش راازجهارنور 
بیافر ید : نوری سرخ که سرخی‌ها | زآن يديد آمد ونوری سبز که سبزی‌ها از آن 
پدید آمد ونوری زردکه زردی‌ها از آن بيدا شد و نوری اسپید که اسپیدی‌ها 
از آن ظاهر گشت» و آن علم است که خدای تعالی برجمله نهاده است ونوری 
است از انواز عظمت باری تعالی؛ يس به عظمت ونور او دلهاى مومنان 
روشن شد وبه عظمت جاهلان باوی معادات کردند وبه نور عظمت اوسکان 
سموات وارضبین وجمله خلایق طلب وسیله کردند بدو به اعمالهای مختلف و 
ادیان‌های ناموافق» وهمه چیزمحمول است به نوروعظمت وقدرت اومالك 
نفع و ضرو موت وحیات ونشور خود نیست» همه چیز محمول است» و خدا 
نگاه دارنده آن است ومحیط است بدان وحيات جمله چیزهاست ونورهمه 
سجانه وتعالی عمایقول الظالمون علواً كبيرا 5 

گفت: خبرده مرا كه خدای تعالی کجاست؟ 

امير المؤمنين كفت : اینجاو آنجا از یمین ويسار وخلف و امام وفوق و 
تحت ومحیط به ماو با ماسٹ» از ما جدا نشود و او فوق همه جيزهاست» 

(مایکون من نجوی ثلثة الاهورابعهم ولاخمسة الاهوساد سهم ولاادنی 
من‌ذك ولا کثرالاهومعهم» هر کجاکه باشند باایشان بود واوبدیشان نزديك‌تر 
از رگ کردن» عرش محيط سموات وزمین‌هاست وخدا محيط عرش عالسی 
است بر جمله اشباء نه به مماست چشم‌ها اورا در نبابند واوچشم‌هادریابد واو 
لطيف وخبیر است» «لایدر که‌الابصار ومواللطیف الخیر» وگفت: «لهمافى 


باب بیست‌وچهارم ۲۵۹ 


السموات ومافی‌الارض ومابینهما وماتحت‌الثری؛ تاآخرآیه» يعنى آسمان‌ها 
۱ وزمین‌ها و آنچه ميان آن است و آنچه زیرثری است از آن اوست» سروجهر 
داند» و گفت: «وسع کرسیه السموات والارض» تاآخر آیه؛ يس حاملان‌عرش 
علماعاند که خدای تعالی علم برایشان‌نهاد و هیچازانوارچهار گانه خار ج نباشد 
از آنچه حدای آفریده است درملکوت و آن ملكو تیست که خدای جلت عظمته 
به انبيا علیهم السلام نمود؛ به ابراهيم گفت: «وكذلكنرى ابراهيم ملكوت 
السموات والارض و لیکون من‌الموقنین» يس چگونه حمل عرش حمل بارى 
کنند وبه حیات او دل‌های ایشان روشن است وزنده » وبرروشنی نور راه به 
معرفت اویافتند. ۱ ۱ 
جاثلیق نگاه‌با اصحاب خود کرد و گفت : وال که حق است ازنزدخدای 
تعالی برزبان‌مسیح وانبیا علیهم السلام» و اوصیاء بعد از انبياءءصلوات العلبهم 
اجمعین. يس كفت مرا خبرده که بهشت در دنیاست يا در آخحرت» ومراخبرده 
که کجاست ازدنیا و آخرت» و دنیا و آخرت» خودکجااند؟ 
امیرالمومنین علیهالسلام گفت : دنیا د رآخرت است و آخرت محیط‌است 
به دنیا که نقل ازحیات به موت است و آن ظاهر است در دنيا و آخرت دار 
حيوة است | گرمی‌دانید؛ پس دنیا رسم آحرت است و آخرت رسم دنياء ودنيا 
وآخرت وآخرت ودنياء نه دنیای آخرت ونه آخرت دنیا چون روح مفارقت 
كرد ازبدن' هريك بامقر خود روند وهمجنين بهشت ودوزخ موجود است در 
دنياء موجود است‌در آخرت» زيراكه بنده چون بمرداورا به‌بقعه‌ای برند» اما 
روضه‌ای باشد ازرياض بهشت يا حفره‌ای باشد از [كك ٩۳۵‏ پ] حفرهاى 
آتش» وروح دریکی ازدوسرای باشد» يا درنعیمی مقیم که در آن ه ركز نمبرد 
با در عذابى اليم که در آن هر كز نمیر ده رسم موجود است روشن عقلا را. 
پس گفت : «کلاسوف تعلمون.» تا آخرسورت» وذکر جهل کافر کرد» گفت : 


-١‏ م : ازبدن کرد 


۷۶۰ نزهةالكرام وبستان‌العوام 


«الذين كانت اعينهم فی‌غطاء عن ذکری و کانوا لابستطیعون سمعا.» 

اگر انسان علم آن بدانستىكه دربيش است ناگاه بمردى ازترس وبيم 
و آنکه نجات سبق برد برفضل بقین. 

جائلیق گفت : مرا خبر ده ازقول خدای تعالی» «یوم تبدل الارض غير 
الارض والسموات, و از قول خدای» «والارض جميعاً قبضته يوم القیمة» و 
السموات مطویات بیمینه, چون‌سموات درپیچد وزمین‌فرا يرد بهشت ودوزخ 
کجا باشد و آنچه درزمین‌است؟ گفت. امیرالمومنین دوات و کاغذ خواست» 
آبت بهشت و آیت دوزخ برش نوشت» پس درپیچید وبه نصرانی دادء گفت: 
اين کاغذ نپیچیده است؟ كفت بلی. كفت : باز كن . باز کرد 

گفت: نشان دوزخ و بهشت ا زکاغذ برفته است؟ گفت: نه. گفت: 
همچنین بودقدرت خدای تعالی» چون آسمان در نوردد وزمین قب ض كند بهشت 
و دوزخ به حال خود باشند» چنانکه می‌بینی. 

گفت: خبرده مرا از قول خدای» کل‌شیءهالك الاوجهه (همه‌هلاله 
شود الاوجه او. وجه چیست و چون است و کجاست ودلیل چیست بر آن؟ 

امیرالمومنین گفت : (ای غلام هیزم و آتش بیارچون بیاورد بفرمود تا 
برافروخت» كفت تواین آتش را روی می‌بینی جز از روی؟ گفت: نه ازهمه 
جانب رواست» چون به‌دوای رو باشد!! 

امير المؤمنين گفت: چون اين آتش ضعیف سوزان که زود نیست شود 
تو او را روی نمی‌بابی دون روی و او را حدی نمی‌دان ی که قصد وی کنی. 
بدانکه آن وجه اوست معلوم» موصوف» محدود» چگونه آنکه اين آتش 
بيافريد وهرچه در ملکوت است» و آنچه موجود است از اشیاء» و علم او 
محيط بدان» او را وصف توان کرد به وجه» با حدی توان نهاد. از حدود. با 
بصر اورا در توان یافت» يا علم کسی بدان محیط شود و هم او را ضبط کند. 

بس ما را دلیلی کرد که خدای تعالی مثل‌ومانند ندارد و اوسمیم وبصبراست. 


۱- [یعنی چگونه دو روداشته‌باشد) 


باب بيست وچهازم ۱ ۱ ۱91 


جائليق گفت: راست كنفتىاى وصى عالم نیک و کاررحیم رفيق» اشهدان 
لااله الاالله وحده لاشريكله» گواهی دهم که خدا یکی است واو را شریکك 
نیست و محمد بنده و رسول أوستء او را به حق به خلق فرستاد» بشارت 
دهنده وبیم کننده» و تو وصی آویی و ولی وموضع سر و امین او برامت» و 
ولی مومنان بعد از رسول» هرکه ترا دوست دارد وتولی به توكند أو را راه 
راست نمائی و دل او روشن کنی» ویاری وی دهی و شفا و هم وی کفایت 
کنی» وهر که از توها گردد و ترك راه توكند غبن کرده باشد برحظ خود» و 
تبع هوا شده‌بی‌هدایت از خدای‌تعالی ورسول او» وما را بس است وكفايت 
کردی به هدایت و نورخود شفای‌ما 

يس جائلیق نگاه بهاصحاب کرد گفت - ای قوم» درسنت خود صواب 
دید و سنت رسول راخطاء تبع‌سنت رسول شویذ تا راه راست یابید." چه‌چیز 
شما را بر آن داشت که اين خلاف کنیدا من هيج عذر نمىيابم شمارا بعد 
اقامت| گ ۳۹ د واشات حجت برشما. و گواهی دهم كه سنت خداى تعالی 
است در آیشان که از پیش گذشتند» لاتبدیل لكلما تالله» خدای عزوجل شمارا 
فرموده است به طاعت او صیاء بعد از انبیاء علیهم السلام. اين جه دل‌های 
سخت‌است (و) حسد ظاهر(و) کینۀ استواركرده ودرو غ روشن. كفت جائليق 
و آنچه باوی بودند از اصحابش ایمان آوردند به محمد صلى اللهعليه و آله » و 
گواهی دادند که او رسول به حق بود وصفت و نعت او در توریت و انجیل 
کرده است»اقرا رکردند به وصیت و آنکه علی‌وصی رسول است‌علیهما| لسلام. 
پس عزم آن کر دن دکه با پیش ملك روم روند و آنچه دیدند و شنیدند معلوم او 
امير المؤمنين عليه السلام گفت : حمد وثنا آن خدای را که برهان روشن 


-١‏ ك: شوی تاراه راست‌یابی 


۲- ن: کنی 


۷۶۲ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


گردانید به محمد صلی الله علیه‌و آله وراست کرد وعده او وعزیز کرد دینش 
و ظاهر گردانید برهمة دينهاء واگر جه مش رکان را خوش نيايد. 

قوم بشاشت نمودند به حجت‌های امیرالمومینن و ایضاح بیان وخواری 
ومذلت ازایشان دور کردن یعنیازقریش وخليفة رسول واصحاب وی گفتند: 
خدای ترا جزای خیردهادایابوالحسن‌ازنبی» که قيام نمودی به حق‌اووتقویت 
دين او دادى» وترا خدای تعالی درمیان ما باقی داراد» تا تو درمیان‌باشی‌ما 
به خير باشیم. گفت : چون قوم" متفرق شدند وجاثلیق واصحاب وی خواستند 
که عزم رحلت کنند» بيش أمير المؤمنين علیه‌السلام رفتند به سلام وداع کردن» 
دستوری خواستند. امیرالمومنین بیرون آمد با ایشان بنشست. 

جاثليق كفت : ای وصی‌محمد وبدرذريت او» امت را هلاك مى بينم مثل 
هلاك آنان كه گذشتند ازبنىاسرائيل از قوم موسىكه ترك هرو نكردند ومقيم 
شدند برسامری» وروی فرا او کردند؛ وما يافتيم که هرنبی که خدای عزوجل 
بفرستاد او را اعداء بودند ازشیاطین‌جن‌وانس» خدای بمانمودوعدة صادقان 
از معرفت به هلاك اين قوم» حال تو و ايشان برما روشن‌کن وبینا گردان از 
آنجه ایشان ازآن نابینا شدند» ودوستان توایم وبردین وملت محمد صلوات- 
اللهعليه و آله بفرماى ما راانجه خواهی اینجا مقیم توشویم ونصرت تودهیم 
برعدو تو» و اگر فرمایی که برویم رحلت کنيم» ومى بينيم که توصبر می‌کنی 
بدانچه این‌قوم با تو کردند ومى کنندخدای تعالی پارتواست» وسیرت اوصیاء 
جنين باشد وسنت شان بعد ازانبیاع» عليهم | لسلام ؛ محمدصلى الله عليه و آله هیچ 
عهدى با توكرده است برين حال که درش صبرم ی کنی" وحال ايشان؟ 

أمير ا لمؤمنين عليه ا لسلام كفت : نزد من عهدى هست از رسول صلی الله 
عليه و آله بدانچه أيشان می کنند وكردند چگونه آن برمنبوشيده. بوده ومتزلتم 


۱- م: عوام 
۲- م: برين حالكه روش مي‌کنی 


باب بيست وچهارم 20 د SF‏ 


از محمد صلى الله عليه و آله منزلت هارون استازموسی‌علبهماالسلام ومتزئت 
شنعون ازعیسی عليهما| لسلام نمی‌دانی که امت موسی (ع) به‌هفتاد ويك فرقت 
شدند. همه‌هالك اندالايك‌فرقت؛ وامت عیسی‌برشمعون علیهماالسلام مختلف 
شدند به چهار فرقت وجهار به هفتاد و دوفرقت شدند» همه هالك‌اند الايك 
فرقت» ورسول صلی الله عليه و آله به من گفت که امت اوبه هفتاد و سه فرقت 
شوند» جمله‌هالك شوندالا يك فرقت و من بربینت‌ام ازخدای تعالی» ورسول 
صلی الله عليه و آله و عالمم‌به حال قوم وعاقبت ایشان‌را مدتی | گ “عب | 
واجلىمعلوم هست. خداى می‌گوید: وان ادری لعله فتنة لكم ومتاع الىحين» 
وخدا قتل از ايشان برداشته است ازبهرحالىكه ايشان بدان خواهند رسيد. 
پس ذكر نفاق وحدوغايت وبيدا كرد نكينههاو قساوت ومرض بعد ازمفارقت 
رسول صلی الله عليه و آله شرح داد» و اينآيت فرو خواند: "«یحذرالمنافتون- 
ان تنزلعليهم سورة تنبثهم بمافى قلوبهم ق لاستهز عو || ناللهمخرج ما تحذرون» 
پس گفت: »ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب...» تا آخر› 
لاتعتذروا» عذر میارید' ق دکفر تم بعدایمانکم» كه شما کافرشدید" بعد ازایمان» 
بدان عهدهاكه بارسول کردید" ازبهر وصىكه تقدم بر اونکنید" اكرعف و كرد 
خداازطایفه‌ای ازشما طایفه‌ای‌را عذاب كندكه ايشان مجرم‌اند. يس اينان را 
عفو کرد از قتل» ورسول صلی‌الّه عليه و آله مرا وعده داده است که غالب‌شوم ‏ 
براهل فتنه» و امر از آن من باشد. واگر جه مبطلان را کراهیت باشد ونزد 
من کتابی‌هست ازرسول صلی الله عليه و آله به خط من واملاء رسول درمصالحه 
ومهاونة» تا مادام که حدئی ظاهر نکنند ویاری‌کسی ندهند که در دين فساد 


۱ ل: ميأورى 
۰۵-۷ شدى 
۳- ن: كردى 


ع- ن: نکنی 
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کند؛ وفاکنم مادام که وفاکند» و اشان را عهد وذمت هست» دام که به عهد 
وفاکنند» وبرما مثل آن باشد ایشان را واین‌نه وقت نصرت من است وشمشیر 
از نیام" بیرون آوردن و برایشان قیام نمودن چون روی به من بیارند" وسخن 
من قبول کنند وفرمان برند» که این‌براشان واجب است ازخدا ورسول صلی 
الله عليه و آله مثل فرایض دیکر" ازنماز وزکات و روزه و حج» و اين حدود 
تمام نباشد به‌الابه عالمی که بدان قيام نماید» وعالم وقایم از ايشان فاضل‌تسر 
باشد. زپرا که او راه به حق نماید و او اولی‌تر باشدكه تبع او شوند وخدای 
تعالى آیتی در قر آن فرو فرستاد: 

قل هل من ش رکاثکم‌من‌بهدی الی‌الحق قلالله بهدی الىالحق افمن یهدی 
الى الحق احق‌ان يتبع امن‌لایهدی الاان یهدی فما لکم كيف تحکمون» 

اما طاعت من فریضه است ازخدا ورسول برایشان‌و فاضل‌ترین فرایض‌و 
بهترین وجامم‌ترین‌پرخیرات ومحکم‌تر دوام ایمان وشرایع اسلام راء و آنچه 
خلق محتاج آن باشند درصلاح وفساد ایشان. و ازبهر دنیا ازمن‌ها گردیدند 
در آن ودفع فضل من کردند ؛ ورسول صلى الله عليه و آله امامت من فرض کرد 
وبى گرفتن من وبه جهل‌از علم مستغنی‌شدند وشما دیدید" ازذل وصغار وبطلان 
حجت که برایشان مستولی شد. وچگونه خدای تعالی حجت برایشان ثابت 
کرد به آمدن شماء چگونه فراموش کردند عهد رسول و تا کید که او کرده بود 
درطاعت من» و ايشان را از آن خبر کرد و رسالت حق بکزارد» و دراحتیاج 
شدن به علم و غناء من از ایشان؛ و از جمله امت بدانچه خدای تعالی به من 
داد. من غم نخورم بر آنکه ترك حق کند بعد از آنکه او را روشن شده باشد. 


١‏ -م: ميان 

۲ اكه نیارند 
۳ م: دیگران 
۴ ان دیدی 
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بس اين آيه فوو خواند: ۱ 
واتخذالهه هواه» تا آخرء آنکه گفت» هدى خدای راه راست است و 
آن دواست: راه بهشت و راه دور خ» ودنيا و آخرت هر که مستحق عذاب 
شد» چنانکه قوم که پیش ازين بودند تبدیل کلام خدا کردند دیدی وشنیدی که 
جه بدیشان فرو آمد» و چگونه سنت جاری است در آنان که باقی‌اند. برشما 
بادا" که تمسك به حبل خداى كنيد» و از حزب خدای باشید» و آن رسول و 
عهد | گ ۶۳۷ ر | و میثاق خدا و رسول نگاه دارید: که اسلام غریب آمد و 
غریب شود خنك باد غرباء‌را» در دین‌غریب باشید" چون اصحاب کهف» و 
بر شما باد كه سر خود ظاهر نکنید و براهل و فرزند ودوست و قرابت» که 
دين خدای تعالی است» و تقيه در آن دوست دارد» و اگر اظها رکنید شما 
را بكشند» اما اگر فرصت یابی ملك را با وی بگو ای! بعد از آن که دانی 
که قبول کند که باب خدای عزو جل وحط ایمان در آن نرود الاآنکه خدا و 
رسول عهد و میثاق از دل وی استده؟ باشد و او ایمن باشد برنفس خویش» 
باز گردی با بلاد خویش» بر آن عهدکه مرا بر آن یافتی که بعد از يك چند 
مل و کان ظالم‌ظاهرشوند؛دین خدا تغیی ركنند وتحریف کلام و اولیاء آن خدای 
را جل و علابکشند و اعدای خدای عزیز کنند و بدعت بسیار شود و سنت 
مندرس» تا روی زمین ازجور و بدعت پرشود» يعد از آن خدای تعالی به ما 
کشف آن ظلم وبلا[ وجور | بكند از اهل دين» وروی زمین پراز عدل گرداند 
چنانکه از ظلم و جور پربود. 
و رسولصلىالله عليهآ وله مرا گفت» که امارت درسنۀ خمس وعشرین 
از موت رسول با من رسد و فتنه و اختلاف آمت برمن ظاهر شود قومی از 


٩‏ -م: باد 


۲- د: باشى 
مب م ستده [یعنی گرفته و استانده باشد] 
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دين بیرون روند و مرا به قتال ناكثين و قاسطین و مارقين فرمود» هر که از 
شما آن دریابد و آن فتنه و خواهد که جهاد کند با من بيايد که آن جهادی 
صافی بود به کتاب خدا و سنت رسول » از آنها باشید که ترك خانه کنند 
در نصرت ما واظهار امور دین» آنکه بمیرد ازشما مرابط باشد» و آنکه‌بماند 
دربابد آنجه چذمش بدان روشن شود آن‌شاء اه وحده , 
شمارا خبر میدهم که شما را الزام کنند بر ترك آن ازجهل خود» و شما 
اقامت عهد نبی کنید و آموزانيدم شما را آنچه می‌باید كرد و آنچه ت رکش 
واجب‌و و از شما مل وکی‌چند باشند که نزد أن عهد مندرس شود» و فراموش 
کنی آنچه گفتند و عذاب بدیشان فرو آید ع چنانکه به امم پشین فرو آمد 
تا به ظلم و فساد عهد انجامد از درازی زمان و سختی محنت» که من بر آن 
صب ركردم » وتسايم ة فرمان خدای تعالی کردم» در آن سختی و آن محنتی باشد 
که كودك درآن بالغ شود و جوان بير و مؤمن در رنج باشد تا به خدا رسد 
در آن رنج » آ 1آه! از متسکان که در آن زمان دست در ثقاين زده باشند 
وبرآن اعتقاد نموده؛ آه! آه! از فرج » فر ج آل‌محمد از خليفة مستخلف‌ظالم» 
خلف من و خلف خلفم‌بکشد؛ خدایا! توزمین از حجت خالی نکنی اما ظاهر 
و اما پوشیده‌تا حجت انبياء باطل نشود» و عالمی که دين تواز وی فراگیرند 
در دولت اهل باطل» واو نجات آن کس بودكه تبع وی شود واقتداء بد و کند. 
کجا اند ایشان وچنداند ایشان اندلگ باشند به‌عدد» بزرگ | باشند | به قدر» 
به برکت ایشان خدا علم وحکمت نگاه دارد تا درسینه‌های ایشان وامثال 
ایشان بنهد تا ایشان‌امثال خود را بیاموزاند" علم بدیشان فرو آمد» برحقیقت 
ایمان بیاسودند به سرب آن به روح يقين انس گرفتند بدانچه جاهلان از آن ‏ 
مستوحش بودند و نرم شدند آن را که منعمان درآن درشت شدند وصحبث 
کردندپا دنیا» وروح‌های ایشان معلق‌به محل اعلی» ایشان حجتان خدااند در 


۱ م: بیاموزند 
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زمین» و امینان اواند بروحی» واشوقاه! به دیدار ایشان» واعجیاه! برصبر 
کردن‌ایشان بااعداء خود درزمان‌ایشان» خدا جمع کند ماوایشان را دربهشت 
| گ ۶۳۷ ب | عدن با صالح آباع» وازواج وذریات ایشان. 

بس امير المؤمنين عليه السلام بكريست وقوم نیز بگریست و قوم نیز بگریستند» 
وایشان را وداع کرد. ایشان گفتند: گواهی دهیم به وصيت و امامت تو و 
برآدری رسول» وصورت وصفت و نعت تو نزد ما هست» وبعد أزين پیش 
قريش آیم وصورت توبرایشان عرضه دهیم» و صورت فرزندان تو الحس و 
الحسين» وصورت‌زن توفاطمه سیدفزنان عالم‌بکربتول: و آن نزد ما محفوظ 
استومابا نزد ملك‌می‌رویم تا اورا خبردهیم بدانچه تووعده‌دادی ما رااز کنوز 
هدایت وبرهان» وکرم تو درصبر کردن بررنج؛ وما مرابطیم به دولت تو و 
عظیم دراز است اين مدت که تو گفتی برما؛ و ازخدای توفیق می‌عواهيم در 
ثبات رشد. و السلام عليك‌ورحمةالله وبر کاته. 

بس بر رواحل نشستند و عزم‌بلاد خود کردند بعد از ايمان و موالات. 

روایت کرده‌اند ازاین‌ابی‌لیلی که كفت : ازروم ملك مالی سيار بفرستاد 
با رسولی به مدينه و او را فرمود که به رسول صلی‌الّه عليه و آله برساند» و 
| گررسول‌نمانده باشد بدان که قایم مقام باشد» وملك فرموده بودکه سه مسڅله 
ببرسند | گر جواب بدهد مال تسلیم کند» و اگر جواب نشنود مال با نزد ملك 
برد. چون به مدینه رسید رسول صلی الله عليه و آله به جوار حق رسیده بود. 
از قوم پرسید که خليفه رسول کیست» اورا نشان به ابوبکر دادند." نزد ابوبکر 
شدء گفت : توخليفة رسولی؟ گفت: بلی. گفت : مرا خبرده که چیست که خداى 
را نیست» وچیست که نزد او نیست: وجیست که خدای نداند. 

ابوبکر خشم گرفت» گفت: کفری دیگر ب رکفر خود زیادت کردی او 


۱- م : کردند 
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را به عمر نمودند. ازعمر سئوال کرد. عمر جواب داد مثل آن ابوبکر. 

ابن عباس كفت : انصاف نمی‌دهی‌با اين شخص» نه جواب مسئله‌می‌دهی» 
ونه می گویی که ما نمی‌دانيم. گفتند: تو می‌دانی؟ گفت: نه. اما آن‌کس را 
می‌دانم که او جواب بدهد. گفتند: کیست؟ امیرالممنین» وحجت خدای بر 
جمله خلایق. گفتند : برخبزتا پیش‌او رویم. برخاستند وبارسول نزداميرالمؤمنين 
عليه السلام رفتند» در زدند. ازخانه بیرون آمد» قلم برپس گوش نهاده بود» و 
مداد بر انگشتانش بود. أبن عباس‌حال‌معلوم او کرد. امیرالمژمنین گفت: برس 
هرجه می‌خواهی. مرد گفت :مرا خبرده از آنچه خداى را نیست. گفت: خدای 


گفت : نزد خدا ظلم‌بندگان نیست. گفت : مرا خبرده از آنچه خدانداند. گفت : 


را عزوجل‌شريك نیست. كفت : حبر ده مرا از آنچه نزد خدا نیست. امیرالمژمنین 


أن قول شماست که مسیح بسر خداست؛ و او می‌فرماید: «قل‌اینبئون‌اله بمالا 
بعلم فى السموات والارض؛خدا نمی‌داند كه او را پسری هست» چنانکه شما 
دعوی می کنید. 
نصرانی فت : اشهدان لاالهالاالله» گواهی می‌دهم که خدایی نیست جز 
ازو» ومحمد رسول اوست به حق وتووصی محمدی صا الله عليه و آله. مال 
تسلیم به أمير الممنین کرد. امیرالمژمنین حسن وحسین را صواتالله علیهم فرمود 
تابر مسلمانان قسمت کردند. ۱ 
روایت کرده‌اند که درزمان رسو ل‌صلی‌الله‌علیه و آله گاوی خری بکشت. 
خداوند خر نزد رسول صلىالله عايه وآله آمد» دعوی کرد برخداوند کاو. 
مهاجر وانصارحاضر بودند. رسول صاىاللهعايه و آله ابوبکر را گفت: حکم 
كن ميان ایشان. ابوبکر گفت : بهیمه‌ای بهیمه‌ای را بکشت هیچلازم نشود.عمر 
را گفت : تو حكم گن ميان ایشان. عمرجواب داد مثل جواب ابوبکر. رسول 
به‌امیرالمومنین [گ ۱۳۸ ر | صلوات الله علیهما گفت: تو حکم کن ميان ایشان 
امي رالمؤمنين گفت: اكر گاو در اصطبل خررفت قيمت خربرخداوند گاوباشد 
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واكر دراز گوش درمو ضع گاو رفت هيج لازم نشود. 

رسول‌صلی اللهعليه و آله دست‌ها برداشت ت بر آسمان» و گنت ی 
خداى را که کسی را ازمن عقل و کفایت دادکه حکم کند مثل حکم انبیا 
عليهم السلام. 

روایت کرده‌اند ازصادقء علیهالسلام» که جونرسولصاى الله عليهو آله از 
دارالفنا به دارالقا رحلت نمود و ابوبکر به امارت بنشست مردی را نزد وی 
آوردندکه خمر خورده بود. ابوبکرپرسید که خمرخوردی؟ گفت: بلی. گفت: 
چرا خوردی و آن حرام است. گفت: من مسلمان. شدم‌درمیان قومی نشسته ام 
که آن می‌خورند و مباح دارند و مرا معلوم نبود که حرام است تا از آن 
احتراز می کرد. 

ابوبکر نگاه با عم رکرد؛ گفت: جه می گوئی؟ درحال این مرد؟ گفت: 
مسئله مشکل است؛ على داند. ابوبکر به غلام گفت : علی را بخوان. غلام 
گفت : نزد عالم بايد رفتن» نه عالم نزد خود بايد خواندن. 

ابوبکر با جماعت نزد امیرالممنی علیه‌السلام رفتند» وسلمان پیش وی 
بود» قصه با امير المؤمنين بگفتند. امیرالمومنین كفت : یکی(را) با وی بفرست 
تا او را در مجالس مهاجر وانصاربگرداند و تشحص کند تا هیچ كس گواهی 
دهدکه آیةٌ تحریم براو خوانده است يا نه؟ اگر نخوانده‌اند براو هیچ لازم 
نشود. ابوبکر شخصی باوی بفرستاد هیچکس از مهاجر و انصار گواهی نداد 
که آیۀ تحریم‌بر و خواندند وبرفت. سلمان گفت: راه شان‌نمودی يااميرالمؤمنين 
كفت : خواستم که تا کید حجت باشد» چنانکه فرمود: 

«افمن يهدى الی‌الحقاحقان یتبع امن‌لابهدی الاآن يهدى فمالکم کیت 
تحکمون.» 


باب بيست و پنجم 


در د کر چیزی جند که ازعمر سؤال کر دند 


9 را معلوم نبون وآنچه واقع شد ازمشکلات وعمر حکم آن نمی‌دانست 
9 امیرالمومنین بیان کرد" 


بدانکه ا گر ما آن سؤالات که از عمر کرده‌اند» و حوادث که در زمان 
او واقع شد» وعمر از جواب وحکم آن عاجز بود» و امیرالمومنین آن را 
جواب داد و خطاها که افتاد در آنجا حکم کرد و امیرالمومنین آن رأ به 
اصلاح آورد يادکنيم مجلدی باشد" و ازغرض باز مانیم اما اینجا يادكنيم. 
روایت کرده‌اندکه یکی از بهود نزد عمر آمد» گفت: من فتنه دوست 
می‌دارم وحق دشمن می‌دارم و گواهی دهم بدانچه ندیده‌ام» و گویند سائل 
مسلمان بود نه جهود. عمر فرمود تا او را كردن بزنند. او را بنشاندندتا كردن 
زنند, ۱ ۱ 
امير المؤمنين می آمد» گفت: اين جه حال است؟ قصه با اوبگفتند. 
فرمودکه او را با پیش عمر پرند. او را با نزد عمربردند. امیرالممنین بیامد» 
كفت : از بهرجه كفتى که كردن اينمرد بزنند؟ گفت: می كويد من فتنه دوست 


-١‏ م: کردند 
۲- م: جمله بگوئیم مجلدی بیش بود 





می‌دارم وحق دشمن؛ و گواهی دهم بدانچه ندیده‌ام 

٠‏ امیرالمژمنین گفت:راست می گوید زن وفرزند دوست می‌دارد وایشان 
فتنه اند وحق دشمن می‌دارد. و آن موت است» و کواهی می‌دهد به نادیده. 
رسول صلی‌الّه عليه و آله را ندیده‌است. عمر اورا رهاکرد. 
روایت کرده‌اند ازابوسلمةبن عبدالرحمن» که گفت شخصی (را) نزدعمر 
آوردندکه او را دو سر ودوبینی و دو دهان و چهارچشم ويك رو بود و دو 
ذکر ودود برداشت. گفتند: ای امیرالمومنین» میراث این جکونه دهیم ؟ 
عمر اصحاب رسول‌صلی الله عليه و آله را حاضر کرد وحسن علیه‌السلام حاضر 
بود. عمر گفت : | گ ٩۳۸‏ ب | حکم كنيد' درمیراث این‌شخص. هریکی‌چبزی 
گفتند. عم رگفت: نه ضواب گفتید" ابوالحسن علی‌بنابیطالب صلوات الله عليه 
کجاست ؛ گفتند: به حایطی از آن خود رفته است» یعنی زمين از بهر عمارت. 
گفت : حسن نزد: امیرالمومنین عليهما | لسلام رفت» او را خبر داد گفت: ای 
پسراین مشكلاست» ونهيك حكمدارد. أمير ألمؤمنين بيامد و قومى بااوبودند. 
عمر كّفت» يااباالحسن» حكم كندرميراث اين شخص. كفت : درين بيش از يك 
حكم است اورا بخوابانند | گرهر چهارچشم فرو كيردوا زيكدهانغطيط كنددريك 
حالءيك بدن است» وا گردوچشم فرو كيرد وازيك دهان غطيط» دوشخصص اند. 
حكمش اين است و درين شخص يك حكم دیگر بکرد» گفت: او را طعام و 
شراب دهند تا سير شود وبگذارند تأبول يا غايطكند. اگر از هر دو مبال يك 
بار بول كندء از هر دو دبربه يك بار غايط کند يك بدن باشد» واگر ازيك 
مبال بول کند و ازيك نهء يا از يك مبال بو لكند و از يك دیرغایط» دو بدن 
'باشند. كفت خلق به يك‌بارفرباد برداشتند به تکبیر) چنانکه غلغله در مدینه افتاد. 


عمر بر خناست ) و بو سه بر سر امير المؤمنين نهاد» وكّفت: بس اندوةها 


۱- لا: کنی 


؟- ن: گفتی 


که توازمسلمانان وابردی ومشکلات که روشن کردی. يس ايشان را به رستاق 
مدينه بردند» بعد آرمدتی بيامدند» و طلب نکاح کردند. عمر دیگر بار فرو 
مانده نمی‌دانست که جه می‌باید کرد. کس فرستاد نزرد امیرالمومنین» بیامد عمر 
سر با او بگفت. امیرالمژمنین گفت : ايشان با یو خصومت کنند توگو» نکاح 
شما نتوان کرد تا من جواب ایشان بدهم. ایشان گفتند: يا امیرالمومنین ما را 
زن بده. عمر گفت : نکاح شما درست نباشد. گفتند خط ما از کتاب خدا محو 
شد؟ 

امير المؤمنينكفت: بلی. دو فرج روا نباشد» وچهار چشم می‌نگرد. 

دیگر بارخلق تکبیر بگفتند چنانکه مدینه بلرزيد'. پس‌ایشان را با موضع 
خود بردند. امیرالمومنین عليه السلام كفت : چون‌شهوت درایشان بجنبید اند 
بزیند» یکی به ساعتی پیش از دیگری" بمیرد؛ بعد از سه روز مردی می آمد 
برناقه نشسته» منزل‌عمرپرسید به طلب كفن ایشان آمده بود. یکی وقت غروب 
بمرد و یکی بين العشائین. 

روایت است از زیدبن اسلم که كفت: اهل شام برسیدند گروهی 
محرم دروادی‌القری بگذاشتند» خاي اشترمر غ یافتند» بشکستند و بخوردند» 
پس أنديشه کردندکه این خایه صید است مارا چیزی لازم شود. چون به مدینه 
رسیدند نزد عمر رفتند» وحکایت با وی بگفتند. عمرمهاجر وانصار را با وی 
جمع کرد و از ايشان سئوال کرد» اختلاف کردند؛ بعضی می گفتند جزالازم 
بود وبعضی می گفتند هیچ لازم نبود. عمر گفت : شما به حال خود باشید که 
اینجا کسی هست‌که ما را فرموده‌اندکه هرجه در آن حلاف افند ازوپرسیم. 
اسلم را گفت بنگ رکه على درخانه است؟ اسلم باز آمد» کفت : اوبه ذی‌حشب 


رفته مزرعة از آن خود. عمردراز گوش‌ام عطیه بستدء برنشست نردامیرالمومنین 


۶١‏ به لرزه در آمد 
ا ن : بيش ازیگی 


باب پیست‌وپنچم . . ۳۷۳ 


رفت به ذى خشب وامیر المژمنین اصلاح زمين می کرد» وحسن نزد وی نشسته 
بود وقنبر ايستيده بود قنبر گفت : يا مولای! عمرآمد. امیرالممنین كفت: به 
جه کار پااباحفضص؟ گفت : حاجتی به تو دارم. كفت : کسی بفرستادی تامن 
بنامدمی. عمر گفت: به خانة حکمت بايد رفت. بس گفت: جماعتی ازامل 
شام محرم به‌وادی قری بگذشتند. خاية اشترمر غیافتند» بشکستند. زگ ۱۳۹ | 
وبخوردند جه برایشان واجب شود؟ ۱ 
امير الم منین علیه السلام بخندید پس‌نگاه با حسن کرد كفت جوایش‌ده 
(حسن كفت بفرما)تا به عدد خایه فحل براشتران افکنند» آنجه ببارند ازبچه 
هدی باشد. ۱ ۱ 
عمر گفت : باشد که ناقه بجه بيندازد. 
حسن گفت: خایه نیز فاسد شود بچه از آن بیرون نیاید. 
روایت کند محمدبن‌علی‌بن‌ابراهیم» ازپدرش» ازجدش ابراهیم بن‌هاشم 
بن محمد» آزمحمدین الولید» ازمحمدبنالفرات» از اصبغ بن نباته رحمه الله » 
كنت : 
بنج کس را نز د عمر حاضر کردند که ایشان را به زنا بكر فته بودند. عمر 
فرمود که هريك راحدی بزنند؛ و امیرالمومنین علیه‌السلام حاضر بود گفت: 
حد ایشان نه این است. 
عمر گفت: تو ايشان را حد بزن. 
أمير المؤمنين بفرمود: یکی‌را كردن بزدند» دوم را رجم کردند» سيوم 
را حدی‌بزدند» چهارم را نیمه حد بزدند» پنجم را تعز بر كر دند. 
عمر گفت : بنج كس را دريك قضیت بیاوردند» بنج حکم مختلف کردی 
که هيجيك بدان دیگر نماند؟ ۱ 
امیرالممنین گفت : حکم ايشان اين بودکه من کردم: آن اول» ذمی 
بود.زنا کرده بود با زن مسلمان» آزذمت بیرون رفت» حکم اوقتل بود؛ دوم 


ve‏ : نزهة الکر ام و بستان العوام 


محصن است زناكرد رجمش واجب شد؛ سيوم نه محصن است زنا کرد صد 
تازیانه‌لازم شود؛ چهارم بنده است زناکرد نیمه حد» آزادش لازم شود؛ پنجم 
دیوانه است زنا کرد حکمش تعزیرباشد. خلق عجب بماندند. . 

حكم ديكرء درقصة معروف ومشهور' حال أن بودكه: مغيرة بن شعبه 
را به زنا بگرفتند» واودوست عمربود. اولابوبكره گواهی داد» پس دوكس 
دیگر» زيادبن أبيه چون ديدكه عمر را ناخوش می‌آید" و ميل او بدانست که 
حد برمغیره ثابت‌نشود» خلط کرددر گواهی دادن گفت : شکمی بالای شکمی 
ديدم متحرك. | اا 5 

عم ركفت : الحمدلله» که خداى تعالی فضيحت نکرد» مردى از اصحاب 
رسول؛ يس بفرمود تا ابوبکره و آن دوشخص ديكر هر سه را حد بزدند. 
چون | زحدابوبکره‌فار غ‌شدند» ابوبکره گفت : گواهی‌دهم که مغيره زنا کرد.عمر 
كفت يك باردیگراو را حد بزنید" که مغيره را قذف گفت. باردوم‌امیرالمومنین 
حاضر بود» گفت : اگر ابوبکره‌(را) حدمی زنی» بار دوم مغیره را رجم کن" 
عمر خاموش شد. 

بدانکه آنچه امیرالممنین گفت» معنی لطیف است چون در آن اندیشه 
کنی » از به رآنكه چون ابو یکره با آن دوكس گواهی دادند عمر انتظارآن 
کردکه زياد گواهی دهد تا گواهی تمام‌شود. چون اززیاد گواهی طلبید و 
او را کراهیت عمر معلوم شد خلط کرد و لفظ بگردانید» عمر گواهی وی رد 
کرد و دیگران را حد زد. چون ابوبکره بعد از آن گفت» گواهی دهم که 
مغیره زنا كردء عمر فرمودکه اورا باردوم حد بزنند. أميرالمؤمنين علیه‌السلام 





۱- م: حکمی دیگر در قضيه معروف‌مشهور 
۲- ن: کی عمر نخوش می‌آید 

۳ ن: بزنی ۱ ۱ 

م م: حدمی زئید .... رجحم کنید ‏ 


باب بيست و پنتدم ۱ ۳۷۵ 


فرمود که » اگر ابوبکره را حکمی هست چهار گواه تمام شد» مغیره را رجم 
كن' و اگر قول وی را حکمی نیست اقامت حدء بار دوم وجهی ندارد.عمر 
را چون معنی اين سخن امیرالمژمنین علیه‌السلام معلوم شد متحیر بماند» سخن 
نتوانست گقت» وقوم عجب بماندند| زحكم امير المؤمتين عليه السلام. 
روایت کند از ضمرة بن‌العاصم که او کفت : از جوانی شنیدم درمدینه که 
می گفت: يا احكم الحاكمين» حكم كن ميان ما و مادر به حق. عم ركفت: 
ای جوان جرا دعا برمادرمی کنی؟ گفت: ازبهر آنکه نهماه مرا درشكم داشت 
و دوسال شیرداد چون بزرگ شدم و خير از شر بشناختم ويمين از پسار» مرا 
براند و مى كويد [ گ ۱۳۹ پ] نه فرزند منی و ترا نمی‌شناسم. 

عمر گفت : مادر تو کجا می‌نشیند؟ گفت : در فلان کوچه. عمر گفت : 
او را حاضر کنی زن بیامد و چهار برادر با وی بود و چهل گواه نزد عمر 
گواهی دادند که این کودك ظالم است دعوی به درو غ می‌کند و این زن بكر 
است» هر گزشوهرنکرده است» واين ظالم می‌خو اه د که زئی‌قرشیه رافضیحت 
كند در ميان قبيله وعشيره. عمر جوان را گفت» جه می‌گوئی؟ كفت : به نحدأ 
كه اين مادر من است نه ماه مرا درشكم داشت ودوسال شير داد» چون خير 
از شربشناختم و یمین از يسارء ازمن بيزار شد و می كويد تونه فرزند منى 

عمر به زن گفت: سخن جوان مىشنوى جه می‌گویی؟ ۰ 

زن كفت: يااميرالمؤمنين» بدان خداكه به نور درحجاب شد وجشمها 
او را نتوانند دید» وبحق محمد واولاد او» که من اين شخص را نمی‌شناسم » 
و او دعوی باطل می کند و می‌خواهد که مرا در قبیلٌ خود فضحیت کند ومن 

عمر گفت : ترا گواهان هستند؟ گفت: بلی. اين قوم. آن چه لکس 


۱ ل ۽ رجم كن واجب ب (و درهامش آمده؛ معنى آن بود که ا قول ابو بکره را 
حکمی هست چهار كواء تمام شد مغيره را رجم‌واجب) 


۷۶ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


گواهی دادند که این زن بکراست و هر گز شوهر نکرده است» و این شخص 
دعوی محال می کند تا این مستوره را فضیحت كند . 

عمرفرمودکه» جوان را به‌زندان بزند تا تفحص كنند' از عدالت شهود 
| گرعدول باشند جوان را حدقذف‌بزند» دست جوان گرفتند و به‌زندان بردند 
چون می‌رفت امیرالممنین رادید درراه» گفت: ای‌ابن عم محمد من كود کی 
مظلومم» و عمر فرمودکه مرا به‌زندان برند. 

[امیرالمومنین] على گفت: او را با نزد عمربرید . جوان را با نزدعمر 
بردند. گفت: فرمودم که اورا به‌زندان بريد چرا باپس آوردید؟ گفتند: على 
فرمود که اورا با پیش عمر برید» و تو فرموده‌ای که عضيان على نکنیم ؛ 
ایشان درین سخن بودند [که] امیرالمومنین برسید» كفت مادر جوان حاضر 
کردند. امير المؤمنين : گفت: ای جوان. جه دعؤى م ىكنى؟ كفت : اين مادر 
من است»" و قصه‌باعلی بگفت. اميرالمؤمنين به‌عمر گفت: دستوری می‌دهی 
كه من ميانايشان حكم کنم. عمر كفت : چگونه حکم نکنی» ومن از رسول 
شنيدم که گفت : على عالمتر از شماست. 

امير المؤمنين [به‌زن] گفت: تراگواهی هست؟ ۴ گفت: : بلى» آن چهل 
مرد فرا پیش آمدند» و گواهی دادند چنانکه از بيش ياد کردیم. 

امیرالمزمنین گفت: به‌خدا که امروز حکم كنم برشما بدانچه رضای 
خدا در آن باشد و رسول صلىالله عليه و آله به من آموخت به‌زن گفت : ترا 
ولی هست ؟ كفت : بلى » این برادران مناند. اميرالمؤمنين كفت : فرمان 

من درشما و خواهر جایزهست ؟ گفتند: بلی وزن كفت همجنين» اقرا ر کرد 


- م: به‌زندان برند چون می‌رفت 
۲- ن: کنی 

سما ن: مادرست . 

۴- ن: گواهست 


باب بيست و پنجم ۱ ۳۷۷ 


امير المؤمنين گقت : به گواهی خدا و وسول واين قوم كه حاضراند از 
مسلمانان» من این‌زن را بدین جوان دادم به صداق چهارصد درهم و صداق 
از مال من؛ و قنبر را بفرمود تا چهارصد درم بیاورد و به جوان داد » كفت 
[این] به‌زن ده . جوان آن درم‌ها درکنار زن ریخت» گفت: دست زن كير 
و باید که بيش من نيائىالاكه ائردامادی برتو ظاهر باشدا. چون جوان دست 
زن گرفت» كفت برخيز تا رویم. زن فرباد برداشت و گفت : الامان! الامان 
يا امیرالمومنین؛ ای پسرعم رسول» مرا به‌زنی به فرزندم دادی به‌خدا که ین 
فرزند من است» مرا به کریمی دادند» اين بسر ازو بیاوردم چون بزرگ شد 
مرا الزام کردنداین]برادران که اورا از خود نف ىكنم به‌عدا که اوفرزند و 
جك ركوشه می است؛ و دل من می‌سوخت» اما اين ازبیم برادران کردم . 
يس زن برخحاست ودست پسر گرفت و به‌خانه رفت. 

عمرفرياد زگ ۶۴۰ر] برداشت» واعمراه! اگر نه نه على بودی عمرهلاك 
شدی. ودربسیارواقعه‌ها عمراین سخن گفته است. 

" روایت است از صادق عليه السلام كه دختری نزد عمر آوردند › گفتند: 

زنا کرده است» و بكر بود بکارتش به‌زنا رفته است؛ و قصه وحال این‌دختر 
بتيم بود» و او را یکی می‌داشت و اورا صورتی پاکیزه بود» و این مردبیشتر 
از آو قات به‌سفر بودی به‌تجارت. زن ترسی دکه مبادا که شوهر او را زن کند 
خمر با خورد وى داد » وجند زنان همسايه را بخواند تا او را به‌دست نگاه 
داشتند» وزن به‌انگشت بکارت آن دختر ببرد . ۱ 

چون شوهر از سفر باز آمد» زن گفت : دختر را بكارت برده‌اند» ۳ 
جماعتی زنان که يارى وی داده بودند در تباه کردن بکارت گواهي دادندكه 
این دختر زنا کرده است. 


اب م؛ بود, 


" دختر را نزد عمربردند و حال معلوم وی کردند عمر ندانست که حكم 

آن چیست. به‌مردگفت: برخیز تا نزد ابوالحسن رویم. 

عمر باجماعت نزد امیرالمژمنین رفتند و قصه با وی بگفتند. 

امیرالمومنین به‌زن آن مردگفت: ترا گواه‌است كه این دختر زنا کرده: 
است؟ كفت : اين زنان همسایه من اند ایشان اين حال می‌دانند. زنان ر احاضر. 
كرده بود. أمير المومنین صلوات الله عليه تيغ' از نيام بيرون كرد و نزد خود؟ 
بنهاد و بفرمود تا هريك از آن زنان را به‌عانه بردند. يس زن مرد را بخواند». 
و حال ازو پرسید» از قول خود باز نه‌ایستاد بفرمود تا اورا با موضع خود 
بردند. و از زنان گواه یکی را حاضر کرد و برسر زانو نشست» گفت : مرا 
می‌شناسی؟ من على ابنابىطالبم و اين شمشیر است. و زن این مرد كفت آنجه 
گفت» اگر راست نگویی به‌اين شمشیر گردنت بزنم. ۱ 

زن نگاه با عم رکرد» گفت: ای عمر. الامان» تا راست بگویم.. 

امير المؤمنين گفت: راست با من بگو. 

۱ آن زن گفت : ازین دخترهیچ کار بد دروجود نيامد. اما زن چون حال 
دختر دید ترسید که شوهر او وی را زن کند خمر با ورد وی داد» و مارا 
بخواند» تا اورا نگاه داشتیم و به‌انگشت بکارت او ببرد. .. ۱ 

امير المؤمنين كفت : اقا کبر: من اول کسی ام که تفریق کرده‌ام ميان 
گواهان؛ الا دانيال نبى عليهالسلام . يس زن را حد قذف بزد و تفرقه كرد 
ميان زنو شوهر» و مهر برآن زنان‌گواه الزام کرد چهارصد درم» دختر را 
بدان مرد داد به‌چهارصد درم. 
پس عمر گنت يا اباالحسن » می‌خواهم که قصۀ دانیال علیه‌السلام مرا 
معلوم کنی. 0 0 ۱ 





١-م!‏ شمشير 
۲- م؛ و به‌نزد 
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۰ امير المؤمنين كفت : دانیال يتيم بود يدر ومادر نداشت" زنی پیراز بنى- 
اسرائیل اورامىيروريد؛ و ملكى از ملوك" بنی‌اسرائیل» اورا دوقاضى بودند 
و ايشان را دوستى زاهد بود» زنىباكيزه داشت زاهد» وقت‌ها نزدملك رفتى 
و با اوسخن گفتی- ملك محتاج آن شد که شخصى را بدجائى فرستد به مهمى. 
كفتند: فلان زاهد لايق اين کار است. ملك او را بدان مهم بفرستاد 

زاهدبه‌قاضیان گفت: وصیت می‌کنم شما را که نظر به‌امل و خان من 
كنيد تا آمدن من باشد" . قاضیان قبول کردند. زاهد بدان مهم مشغول 
شد . قاضیان هرروز به درخانهٌ زاهد آمدندی .. روزى زن زاهد را بدیدئد» 
برو عاشق شدند» طلب آن کردند که مطيع ایشان شود. زن مطیع نشد. گفتند: 
اگر مطيع نشوی نزد ملك‌گواهی دهیم برتو به‌زنا" و ترا به‌رجم كنيم. 

زن گفت هرچه‌خواهید* بكنيد من مطیع شما نشوم. 

قاضیان نزد ملك رفتند» گفتند: زن زاهد زنا کرد و آن زنی معروف 
بود در بنی‌اسرانیل به صلاح و عفت. ملك عظیم کوفته خاطرشد از آن سخن 
و ملك درحق زهد و صلاح وعفت أو سخت معتقد بود. 

ملك به‌قاضیان كفت : قول شما نزد من مقبول است » سه روز مهلت 
دهید بعد از سه روز اورا رجم کنید. منادی کر دند در شهر که فلان زن زاهد 
زنا کرده است فلان روز به‌رجم أو حاضر شوید که قاضیان گواهی می‌دهند 

که زنا کرده است. 

مردم در سخن آمدند وعجب بماندند ازين سخن . ملك به‌وزیر گفت: 
-١‏ ن: مادر و يدر نداشت ۱ 

؟- م: ملکان 

ب ن. تا به من آمدن باشد 

۴- م: مي‌دهيم به‌تو به نا 

۵- ۵: خواهی 


A‏ نزهةالکر ام: و بستانالعوام 


هيج حیلت می‌توانی انديشيدن. در کار أين عابده. (وزیر) روز سيوم از آخرایام 
مهلت بیرون شد كه أنديشه کند. کودکی رادید پرهنه که به‌خاك بازی می کردند 
و دانیال درمیان ایشلن بودن به کودکان گفت : بیائید تا من ملك باشم وفلان 
کس عابده وفلان و فلان قاضیان که به زنا گواهی برعابده می‌دهند. کودکان 
گفتند: چنین کن. راضی شدیم. 
پس دانیال عليهالسلام حاك جمع کرد و شمشیری از نی پیش خود بنهاد 
وكنت: اين رابه‌فلان‌جا بريد و این به‌فلان جا. یعنی گواهان را؛ وزیراستاده 
و آن حال می‌شنود. پس یکی از آن گواهان‌بیاورد» كفت: راست كوو گرنه 
ترأ بدين شمشیر به دو پاره کنم. چه گواهی می‌دهی برين زن عابده؟ . 
كفت : : گواهی دهم كه او زنا کرد. 
كفت : دركدامروز؟ 
كفت: در فلان روز عابده زنا كرد. 1 
. گفت: كى؟ گفت: فلان روز. گفت: باكه ؟ كفت: بافلان کس. 
گفت: د ركدام موضع؟ كفت : درفلان موضع. 
دانیال كفت : او را با موضع خود بريد' و گواه دیگررا بياوردند. 
دانيال كفت: راست كو به‌چه گواهی مىدهى ؟ گفت: گواهی مى دهم 
که فلان زن عابده زنا کر د. گفت : : کی؟ گفت: فلان روز. گفت : با فلان 
کس. گفت: در فلان موضع. گواهی اين خلاف گواهی اول بود. . 
دانیال عليه السلام تکبیر گفت» و جمله کودکان تکبیر گفتند. 
دانبال گفت: كواهى به درو غ دادند . منادی کنید که قاضیان گوامی 
به درو غ داده‌اند برفلان زن عابده. فردا حاضر شوید به‌قتل قاضیان. وزیرزود 
١-ك:‏ برى 0 ۱ 


۴ ل: بیارید 
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نزد ملك رفت و حال معلوم وی کرد. ملك كس فرستاد و قاضیان را حاضز 
کرد و هريك را در موضعی بنشاند و همچنان کرد که دانیال علیه‌السلام..کرده 
بود سخن‌شان مختلف بود . (چنانکه آن کودکان مختلف بود). ملك بفرمود 
تا منادی كر دتدكه قاضيان گواهی به‌درو غ دادند پرفلان زن عابده. فرداحاضر 
شويد به‌قتل قاضیان. روز دیگر خلق حاضرشدند و قاضيان را بکشتند. 

. آبوسعید خدرى كويد باعمر درطواف می گشتم چون به حجر الا سود رسید 
كفت مىدانمكه تو سنگی و سود وزيانى نتوانى کرد واگر نهآن بودى كه 
ديدم رسول صلی الله عليه و آله بوسه برتو مىداد (من) بوسه برتو ندادمى. 

امير المؤمنين عليهالسلامكفت: خاموش باش که او سود و زيان مىكند 
عبر گفت از كجا می گوئی؟ كفت : از قرآن. گفت: كجاست در قرآن ؟ 
گفت : : قوله تعالی» ر واخذ ربك من بنی آدم من‌ظهورهم ذریتهم و اشهدهم 
على انفسهم » الست بربکم قالوا بلى شهدنسا ان تقولوا يوم القيامة اناکنا 
عن هذا غافلین» 

حدای تعالی ذريت آدم بیافر بد و ایشان را معلومكردكه او أفريدكار 
ابشان است و ایشان بندگان» و برایشان خطی نوشت و در ميان اين سنگ 
نهاد وگفت : گواه باش هرکرا نزد تو آيد و استعلام توکند روز قيامت 
از بهروی گواهی ده . پس او سود و زیان می کند . عمر گفت : يناه می گیرم 
بدخدا که من زنده باشم در ميان قومی که على در ميان ایشان نباشد. 

روایت کرده‌اند که روزی عمر به اميرالمؤمنين گفت: چیزی چند هست 
که غافل شدم از آن که از رسول صاىالله علیه و آله بپرسیدمی» اگر ترد و 
جواب هست مرا معلوم كن يا علی. 

امیرالمومنین گفت: آن چیست؟ 

كفت : : وقت هست که در حواب چیزی می‌بینی چون بیدار می‌شوی 


١‏ م منادی 
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گویی که در دست داشته‌ای؛ ووقت هست که خواب می‌بینی و آنرا صحتى 
نمی‌باشد؛ و یکی دیگری را (می‌بیند) و اورادوست می‌دارد و یکی رامی‌بیند 
و دشمن می‌دارد و ميان ايشان هیچ معرفتی نبوده است؛ و یکی چیزی‌به چشم 
مىييند و می‌شنود روز گار دراز » پس فراموش می کند در وقت حاجت و در 
قت غير حاجت بادش می آید. ۱ 
امير المؤمنين گفت: آنجه گفتی که در خواب مىبيند خداى تعالى 
مىفرمايد: «ألله يتوفىالانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك النى 
قضی علیها الموت و يرس لالاخرى الى اجل مسمی». ۱ 
هیچ كس نباشدكه بخسبدالا که شبه موت دروباشد آنچه درخواب دید 
در حال آنکه روح از بدن مخارقت م ىكند آن از ملکوت باشد و هر جه آن 
وقت بیندکه روح باتن می‌آیدآن ثهاویل شیطان باشد؛ و آنچه یکی را بیند و 
او را دوست دارد بی‌معرفتی و دیگری بیند و دشمن دارد بی‌معرفتی دای 
تعالی ارواح را پیش از ابدان بیافرید به دو هزار سال» ومقر ایشان در هوا 
بود به‌يك دیگر می‌رسیدند بوى به يك دیگر می كر دند چنانکه اسبان بوی به 
یکدیگر می‌کنند هر آنچه آن روز یکدیگر را بشناختند ایشان را با هم الفت 
باشد و آنچه يك‌دیگررا نشاختند ميان ایشان بخض و عداوت باشد؛ اما آنکه 
چیزی سال‌ها دیده باشد و شنیده ودر وقت حاجت فراموش کند هیچ دلی‌نیست 
الا كه او را ماله‌ای باشد چنانکه آن ماه چون هاله گرددل درآید چیزها 
فراموش کند آنچه دیده و (شنیده) باشد. 
عمر گفت : راست گفتی» مرا بعد ازتو خدا زندگانی مدهاد» و نه در 
در شهری باشم که تو در آنجا نباشی. 
روایت کرده‌اند از عطا از طاوو س که گفت: .قوسی از بهود نزد عمر 
آمدند درزمان امارت وی» (به عمر) گفتند تو والسی امری بعد ازنیی شماء ‏ 
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آمده‌ایم" كه سثوالى چندکنيم ا كرتوجواب دهى ایمان آوریم و تبع توشویم. 
عمر گفت : بپرسید هرجه خواهید تا جواب دهم. ۱ 
گفتند: خبرده ما را از قفل‌های هفت آسمان و کلیدهای آن؛ وخبرده‌ما 

را از کوری که می‌رفت با خداوند» و خبرده مارا از آنچه انداز قوم خود 

کرده و اونه‌ازانس است و نه ازجن؛ وخبرده مارااز موضعی که يك‌بار آفتاب 

بر آن طلوع کرد و هر گز بر آن طلوع نکند؛ و خبرده ما را از بنج تن (كه) 

خلق ایشان نه درحم بود؛ و خبرده ما را از يك و دو وسه وچهار ونچ وشش 

و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده. 5 
گفت: عمر ساعتی سر دربيش افکند» پس سربرداشت» گضت: چیزی 

از عمر پرسیدی که عمر. را علم بذان نيست. اما پسر. عم رسول خدا شما را 

خبر دهد بدین جه شما از من پرسیدید" پس کسی به طلب على فرستاد. 
چون امیرالمومنین بيامد عمر گفت: یااباالحشن» جماعت يهود از من 

چیزی چند پرسیدند و شرط کرده‌اندکه اگر جواب آن بدهی مسلمان شویم و 

ایمان آریم به رسول صلى الله عليه و آله. امیرالممنین ایشان را زگ ۴۱*پ] 

گفت: مسایل‌برمن عرضه کنید. ایشان چنانکه از عمر سؤال کرده بودند با 

امیرالمومنین باز گفتند. گفت: می‌خواهید که چیزی دیگر پرسید غير ازین؟ 

گفتند: نه‌ای يدر شبیر وشبر. ۱ 
امير المؤمنين كفت : : قفل‌های آسمان شرك است و کلیدها: اشهدانلااله 

الااللهومحمد رسولالله؛ و آنكوركه با خداوند مىرفت ماهى بودکه يو 

عليه | لسلام‌درشکم وی‌بود؛ (و ماهی دربحرهای‌هفت كانه می‌رفت. و آنچ‌انذار 
قوم خودکرد کی نه از انس بود و نه از جن‌بود أن مورسلیمان‌بن داودعلیهما 
السلام‌بود).موضعی که يك‌بار آفتاب برآن جست و هر گز ديكر برآن مسوضع 


1 


؟- ن: بديبج شما از من پرسیدی 7 


YAF‏ نزهة الكرام. وبستان العوام 


نجهد آن بحر بودکه (خداى تعالى نجات) موسى | عایه‌السلام] داد ازآن و 
فرعون و اصحاب او را در أن جاغرق کرد+ و آن پنج که خلق ایشان نه در 
رحم بود آدم بودوحوا (علیهما السلام) و عصای موسی که چون ثعبان شد و 
ناقة صالح و کیش‌ابراهيم علیهم‌السلام؛ اما آنچه یکی است» خدای تعالی که 
شريك ندارد؛ و آنچه درواست آدم وحواء و آنچه سه است جبرئیل ومیکائیل و 
اسرافیل» و آنچه چهار است توریت و انجیل وزبور و فرقان؛ و آنسچه بنج 
است نمازهای فریضه در شبان روزی» و آنچه شش است. قوله تعالی: وو 
لقد خلقنا السموات والارض و ما بینهما فی‌ستةایام», و آنچه هفت است قول 
قول حدای تعالی : « وبنینا فوقکم سبعا شدادآً»» و آنجه هشت است» «ویحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» و آنچه نه است آياتكه به موسی داد: وو 
لقد آتینا موسی تسع آیات بینات»» و آنچه ده است: «وواعدناموسی ثلثينليلة 
واتممناها بعشره» و آنچه بازده است برادران یوسف » چنانکه فرمود: «انی 
رايت احد عش ركو کبا» و آنچه دوازده است امرخداست به موسى عليه السلام : 
«أضرب بعصاكالحجر فانفجرت منداثنتا عشرةعيئنا» 

چون يهود این بشنیدند. گفتند: گواهی دهيمكه خدا يكىاست ومحمد 
بنده ورسول اوست» و توابن عم ووصی‌رسولی. پس روی باعمر کردند و 
گفتند : گواهی دهیم که اين برادر رسول است و او سزاوارتر اشت بدین مقام 
از تو وجمله مسلمان شدند» و شرايع و دين نيك بپا می‌داشتند» وفرض وسنت 
از امير المؤمنين بیآموشتند. ۱ 

روایت کرده‌اند که روزی دیگرجهودی بیامدنزدعمرء گفت : امي رالمؤمئين 
تویی؟ گفت: بلی. جهودگفت: امت مشکلات از توپرسند؟ عمر گفت: هرجه 
خواهى ببر ستاجواب دهم. جهود ازو پرسید کدام‌یکیاست که‌اورا دوم نیست»: 
و دوی ی که اوراسوم‌نیست» وسه‌ای که چهارم‌ندارد» وچهاری که راو را) پنجم 
نیست» وپنجمی که او را ششم نیست» وششی که او را هفتم نیست» و هفتی 
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کش هشتم نيست» و هشتی كه نهم ندارد؛ و نهی که دهمش نیست؛ و دهی که 
او را بازدهی نیست و بازدهی کش! دو ازدهم یست » و دوآزدهی که کش 
سیزدهم نیست. 

عمر سر دربيش افکند و سرانگشت در زمين می‌زد. جهود گفت: اگر 
جواب‌داری‌م را جواب ده. عمرهیچ نگفت. مردجهود گفت: آی‌عمرتوبدین‌علم 
که تراست مستحق این مقام نیستی. أبوايوب انصاری برخحاست. جهود گفت: 
ساکن» که‌عمر اين ساعت دل مشغول است» برخیز وبامی بيا تاترا نزد. آن 
كس برم که درحال جواب بدهد. جهود با ابوایوب نزد امیرالمومنین رفت 
ابوایوب قصه باامیرالمومنین بگفت. جهودگفت : ای پسرعم رسول» من ازین 
امیرشماسخت غمناك وحیران‌شدم. جواب يك‌سو ال‌نداد. از امیرچنین‌دین خراب 
شود وملت مندرس [ گردد] محمد اگررسول بودی امیری بنشاندی که محتاج 
كس نبودی» و هر جه امت محتاج آن باشند از دين | گ 14۲ ر] و شرايع 
دانستی. مكر آن محمدکه رسول خواهد بود همچنان نبامده است؟ 

امير المؤمنين گفت: دين ما هر گز ویران نشود هرجه تو خواهی از من 
بپرس نا ترا جراب دهم ازنص قر آن. جهود مسایل جمله که ازعمر پرسیده‌بود 
برشمرد. امیرالمومنین گفت: اين سهل است» من جواب گویم بشرط آن که 
چون جواب شنیدی به حق‌مسلمان شوی. آنچه یکی‌است که او را دوم نیست 
خدای عزوجل؛ و أن دوکه سيوم ندارد ماه و آفتاب» و آن سه که چهارم 
ندآرد طلاق زنان» و چهاری که پنجمش نباشد" چهار زن باشندکه مرد را 
حلال بود وپنجم نتواند حواست» و آن پنجم که اورا ششم نباشد نماز پنجکانه 
در شبان روزی " و آن ش شکه او را هفتم نباشد جهات ششگانه پیش و پس 





١‏ م و بازدهی‌اش که 
۲- 0 نباشداورا 
۳ م شبانروز 


۲۸۶ . نزهةالکرام وبستان‌العوام 


و راست و چپ وزير وبالا» و آن هفت که او را هشتم نیست أن هفت شب 
است که خدای درقر آن می گوید» سبع ليال و هفت آسمان است» و آن هشت 
کش نهم نباشد حملةٌ عرش» و آن هشت روز که در قرآن ياد کردیم» سبع 
ليال وثمانية ايام حسوماً و آن ندكه آنرا دهم نباشد حمل زنان که در نه ماه 
زنان را وضع‌باشد» و دهى کش یاز دهم نبود آن ده روز که برسی روز موسی 
زیاده کرد تاجهل تمام شد درمناجات موسى علیه‌السلام» و ده روز روزة 
عوض دم متعه سه درحج و هفت (روز) چون با خانه آید» و آن یازده که‌او 
را دوازده نباشد برادران یوست عليه ا لسلام » «انی رایت أحد عش رك وكباً) و 
دوازدهی که سیزدهم ندارد (دوازده) چشمه که از سنك روانه شد چون موسی 
عصابر آن زد و دوازده نقباء بنی‌اسرائیل و دوازده امامان از آل محمدعلیهم. 
السلام و دوازده بروج. ۱ ۱ 

جهود چون این‌سخن بشیند» گفت : اشهدان لها گواهی دهم که 
خدا یکی است و محمد رسول اوست» و تو وصی وخليفة محمدی بحق» و 
علم ابنيا علیهم السلام جمله نزد تواست» و من در توريت همچنین خواندم. 
۱ روایت کرده‌اند از فتوحی‌نیسابوری که او گفت؛ شنیدم ازامام ابوالفضل 
كرمانى رو زآدينه درماه شعبانكه برسرمنبردرشهر مرو روایت کرد به اسانيد؛ 
كه در زمان عمر مردى بود در مدينه صالح و درویش زنى عابده داشت 
و (زن) حامل بود چون (وفت) وضع حمل بود به‌شوهر گفت» مرا چیز ی 
جرب مىبايد گوشت پارة يا هر چیز (ى) دیگر از هرچربی که باشد ازبهرمن 
ترتیب ده" باشد که [من چون] آن بخورم این رنج (وضع) حمل برمن آسان 
گردد. مرد غمناك شد» گفت : ای زن می‌دانی من برهیچ قادر نیستم که ازبهر 
تو گوشت خرم وا گرمرا جيزى بودى ازتودريغ نداشتمی وهيج چاره نمىدانم 
در تحصیل کردن آرزوی‌تو. ایشان‌درین حكايت بودند ناگه گاوی ازخانه‌در آمد 


-١‏ م: ترتیب كن 


باب بيست و پنجم YAY‏ 


و بيش مرد بایستاد. زن به شوهر گفت: اين گاو را بکش که عطاست که عدا 
فرستاده است‌وهیچ اندیشه‌مکن. شوهر گفت : ای‌زن» كاوى که از آن من‌نیست 
بکشم؟خداوند شآ گاه شود ازمن قيمت خواهد ومن‌هیچ ندارم» واز عمر مرا 
ملامت رسد که گاوی که نه از آن‌باش دکشته باشم. مردگاو ازخانه‌ببرون کرد و 
خاطرش‌مجرو ح بودکه چیزی‌حاصل‌نمی‌تواند که زن بخورد وزن دررنج‌وضع 
حمل‌بود. گاو د گر بار باز آمد و نزد مرد بایستاد.زن گفت : بکش این گاو را 
كه خدای (تعالى) او را مىفرستد واز گوشت وی کبابی بمن ده» باشد که‌ازین 
رنج راحت يابم. مرد گفت : من فرمان تو نخواهم برد درین معنی گا وکسی 
بکشم که چون خبر [گ ۱۴۲ ب] يابد مرا نزد عمر برد و مستوجب ملامت و 
غرامث شوم من‌طاقت عقوبت عمرندارم. گاو را بیرون کرد و درخانه سخت 
ببست.۲ مرد وزن‌غمناك وعاجزمانده» بارسیوم گاو (بيامد و) در خانه بشكست 
و درخانه بایستاد. زن گفت: ای مرده برخیز و اين گاو را بکش که احسانی 
است که خدای عزوجل با ما می کند وهیچ أندبشه مبر. 

چون گاو بار سيوم باز آمد و در خانه بشکست جوان برخاست گاورا 
بکشت و کبابی بر آتش نهاد و به‌زن داد . چون زن آن کباب بخورد در حال 
وصع حمل ببود» پسری آورد خوب روی» مرد خرم شد" که زن فارغ شد 
وپسری آمد . و این جوان را همسایه‌ای بود دشمن وی نزد خداوند گاو 
رفت» گفت: فلان کس كناو تو بکشت . خداوند گاو نزد عمر رفت وحال 
معلوم وى كرد . عمر كس فرستاد و جوان را نزد عمر بردند و خلق مدينه به 
نظاره جمع شدند که حال به‌چه مىرسد . عمرحال ازو برسيد. جوان قصه 
چنانکه رفته بود باوى بگفت. عمر جوان را گفت: ای مکار ملعون» گاو 


مرد دزدیدی و کشتی. به‌افلح گفت : اين مرد [را] به‌بازار بر» و دستی و پای 





-٩‏ م: سخت کرد 
۲- ۵: مرد خورم شد 
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ازو جدا کن. افلح جوان را به‌بازار برد و خلق مدینه‌از دنبالة' وی» هر کسی 
سخنى می‌گفتند. پس روغن بتابانیدند تا چون قطم کرده باشد دست وپایش 
در روغن فرو کنند. جوان آن‌حال بدید طمع ازخود منقطع کرد پناه‌باخدای 
تعالی برد» می گفت : خدایا بحق محمد و اهل بيت محمد و بحق امامان 
معصوم که ذریت محمد خواهند بود که مرا ازین بلا و محنت فرج فرستی 
حلق ذر نظاره بودند و جوان دعام ی کرد و می گریست که ناگه امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام (برسيد) پرسی که جه می‌باشد؟ حال با وی بگفتند . 
امي رالمؤمنين چون از حال جوان خبر یافت» گفت : صدقالله و صدق 
رسوله» راست گفت خدا و رسول او . پس به‌افلح گفت: جوان را به مسجد 
: بر نزد عمر تا من بیایم» و حکم اين حال بکنم. چنانکه رسول صلی الله عليه 
:وآله مرا خبر داده است. جوان را نزد عمربردند. امیرالمومنین سامد» فرعود 
.تا خحصم را حاضر کردند. گفت : چه دعوی می کثی برين جوان؟ گفت : گاو 
من کشته‌است و چند کواه آورد که اين گاو از آن او بود» اين جوان دزدیده 
است (وبکشته). 
امير المؤمنين علیهالسلام چون قصه بشنید تيغ بر کشيد و سر آن کس 
بینداخت که برجوان دعوی می کرد ۰ پس به‌قوم گفت: ای قوم» من این به - 
فرمان رسول صلی‌اله عليه و آله کردم نه از رأى خود و من برهان اين سخن 
- شما را روش نكنم . پس فرمود تا سر گاو و سرمرد هردو پیش وی آوردند» 
و امیرالمومنین لبهای مبارك می‌جنبانید و دعا می‌خواند» آنگه اشارت کرد 
برآن کشته» گفت : جه یافتی؟ كفت بهشت یافتم. امیرالمومنین گفت : حال 
باز گوی سر کشته به زبان فصیح گفت: ای على» خدای تعالی درجه تو عالی 
كناد واز غمان فرج زهاد» چنانکه مرا ازآتش دوزخ برهانیدی قضاء ( حق 
کردی) » ومن از تو خشنودم » بدانید ای قومء که من از حال ضرورت و 


١-م:‏ دنبال 


باب بیست‌وپنچم ۲۱۸۹ 


و دست تنگی شبی‌به‌دزدی رفتم بهخانة پدراین جوان. يدر شآ گاه شد و فریاد 
برداشت من او را بکشتم و اين گاو را بیاوردم» و در خانه می‌داشتم سه‌سال 
پنهان از مردم» ديك از خانه بیرون شد و به‌حانه جوان رفت او را بکشت » 
گاو از آن جوان بود و خون يدر وی درگردن من بود تو حکم بحق کردی و 
مرا از اتش دوزخ نجات دادی و به‌بهشت رسانیدی» و من پشیمانم از آنچه 
کردم. پس امیر المومنین اشارت کرد به‌سر گاو بریده. سر گاو به آواز آمد به 
زبان فصیح كفت : ای شیر یزدان و خلیفه و ابن‌عم رسول قصهٌ من ۴۳ ] 
چنان بودکه سر مرد باز گفت و من حق و مال این جوان بودم که مرا کشت 
و تو حکم کردی به شرع خدا و رسول» چنانکه خدا ترا معلوم کرده بود حق 
کردی آنجه کردی» و این شخص را از آتش دوزخ برهانيدى. 

خلق چون آن‌حال ديدند متحرفرو ماندند. و عمر گفت ت : اگرعلی‌نبودی 
عمر هلاك شدی؛ و عمر مثل این در بسيار واقعه‌هاگفته باشد. و اگر خواهيم 
که حوادث که در زمان ابویکر وعمر وعثمان حادث شده است و ايشان از 
جواب آن و حکم آن غاجز و متحیر مانده‌اند» و امیرالمژمنین علیه‌السلام 
بیان آن مشکلات کرده جمله يادكنيم به‌يك جلد به آخر نرسد. اما این‌قدر که 
يادكرديم غرض تنبیه قوم بود از حال شیوخ ایشان؛ و اين و صد چندین" در 
کتب سیرو تواریخ مذكورست و مسطور (است) به آسانید اهل‌سنت وجماعت 
و انکار آن ٠‏ عناد بود. 


¥ 


-١‏ م : صدچنداین 


در ذکر قصاٌ امير المؤمنين و خالدبن‌الولید و قطب آسیا 
که در كردن وى کرده بود 


روایت کند جابرين عبد الهالانصارى وعبداشين عباس رضی الله عنهم ۰ 
گفتند : روزی وقت چاشتگاه ند ابوبکر بودم ؛ جمعی " از صحابه رسول 
صلی اللهعليه و آله ناگاه خالدین ولید می آمد » با شکری سيار » غبار[ی] 
برخاست واسبان شیهه می‌زدند و قطبی بزرگ آسیا در گردن وی» وسروبنش 
با هم آورده و بر پیج پیچیده» (و. آن) مثل طوقی در گردن خالد و از گرانی آن به 
رنج می آمد. خالد از اسب فرو آمد و برابر ابوبکر باستاد > مردم جمله‌نظر 
بدخالد م ىكردند و از آن حال متعجب ماندند . . خالد گفت : عدل باشد ای 
بسر ابو قحافه از خداى تعالی: که ترا در موضعی پنشاند که نه اهل آن باشی! 
و ارتفاع تو بدین مترلت مانند ماهی است که در آب بمیرد يس بر سر آب 
افتده و آن وقت‌برسر آب افتدکه هیچ حرکت دروی نمانده باشد» تواز کجا 
و سیاست لشکر! و حکم و احکام از کجا! و تو در منزلتی باشی به نسب 
ناقص و به‌حسب دون و به قوت ضعيف و أندك تحصیل. نه‌عهدی نگاه‌توانی 
داشت و نه آتشی برتوانی افروخت › خدای تعالی جزای خير مدهاد" پسر 

صحاك راء که ترا در مجلسی و موضعی بنشاندند که سزاوار آن نیستی واهلیت 


اس م: جماعتی 
۲ ن مدها 
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آن نداری. من ازطائف بازكرديدم در طلب مرتدان على » ابوطالب را ديدم 
۱ با جماعتی از ایشا ن که تيز نگرند» به كو شههاى 'جشم › از حسد تو و غصه تو 
در كلوهاى ايشان گر فته است و چشم‌های ايشان ريش شده است بدين متزلت» 
یکی از ايشان عمار پسر سمیه سودا» و مقداد بسر جناده» و ابوذرغفاری 5 
و زبیرین‌العوام و دوكردك یکی را برو می‌شناسم» و یکی اسم حبشی موی 
روی برمی آرد . و او لايق على است . بانك برمن زد و و بسر عقيل نزد وی 
نشسته‌بود» من‌در روی او کواهیت ديدم وحسد درسرخی‌چشمهای او دریافتم 
و او زره رسول صلی‌الهعلیه و آله پوشیده بود ورد ای سحاب از آن‌رسول 
صلى اللدعليه و آ له برافکنده ۵ و عقاب رأ زین کرده بودند از بهر او تابر نشیند 
و او برکنار آبى فرو آمده [بود]. چون مرا ديد چابك در ایستاد و سردرپیش 
افکند به‌خشم و غضب و محاسن‌خود به‌دست كرفت و من بشتافتم و اوراسلام 
[گ 14۳ پ] کردم تا دفع شر او کنم به سلام» و خشم وغضب وی ساکن 
شود و من با وی در آن موضع فرو آیم که آبی و موضعی خوش بود؛ چون 
فرو آمدم عمارین يا سر ابتدا کرد به سخن زشت. و محض عداوت او مرا 
می‌ترسانید به استهزا و سخریت» بدان رأى بد تو که مرا فرموده بودی به قتل 
على (پس علی) نگاه‌بامن كرد سخن در گلوی وى بكر فته بود چنانکه همهمه 
در گلو شیر» و آواز رعد» به‌خشم مراگفت: تو خواستی کرد یا ابا سلیمان ؟ 
گفتم به خدا که اگر (او) اقامت بدان کردی"من كردن تو بزدمی » یعنی|بوبکر 
چون مرا فرموده بود که چون من سلام نماز باز دهم تو شمشير ب ركردن على 
زن و سر او بینداز؛ يس ندامتش ش آمد؛ بيش از سلام؛ گفت : : آنچه فرمودم 
مکن يا خالد. 

و قصه این[در] تبصرةالعوام يادكرديم. 

-١‏ ۰۶ ن: بگوشها 

۲- م: اقامت کردی بدان 


۳۹۹ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


خالد گفت : چون من اين سخن بگفتم خشم كرفت زیادت از آن که پودء 
و از طبع عادتی يدان طبع رفت که او را باشد نزد غضب › و تيز نظر به من 
می کرد» دانستم که ازغایت خشم عقل‌ازو رفت. بس مرا گفت: ياابناللخناء 
و لخنا آن زنی باشد که کندی ازو آید» مثل تو باشد که اقدام نماید برقتل من» 
با حسارت آن دار د که نام من در لهو ات بگرداند » یعنی برزبان آرد آن 
لهواتی؛ که كلمة حق بدان نگفته باشد» من از قتلى تو نیستم و از قتلی‌صاحب 
تو و مقتل خود و قاتل را می‌شناسم و بدان عالم‌ترم از تو به‌نفس تو. پس 
دست کرد و سردوش من بگرفت ومرا به‌حو د کشید ومى برد تا آسیای‌حارث بن 
كلدةالثقفى دست کرد واين قطب بدین غلظ که می‌بینی به هر دودست در گردن 
من کرد و می‌پیچید. چنانکه کندر گرم کرده برپیچید ٠.‏ و این لشکر من جمله 
استیده بودند” خشم و شر أو از من باز نتوانستتد داشت شت» خدای تعالی ایشان 
را جزای خبرمدهاد "که ايشان چون خشم ونگرستن او ديدند متحير ومدهوش 
شدند» روح زندگان" ازایشان برفت» عرق از پیشانی می‌باریدند» گوئیارکه) 
ملك‌الموت رادیدند. بدان خحدای که آسمان‌ها بی‌ستون برافراشت که صد مرد 
از عرب قصد آن کردند که اين قطب از گردن من بكشايند نتوانستند. يكىعاجزتر 
خلق مراگفت: اين سح راست که او کرده است» با قوت ملك در ذات او 
م رکب کرده‌اند. اين قطب از من بازگشا اگر خواهی‌گشود و حق من ازو 
بستان اگر دادخواهی دادو اگر تهمن با مقر وعزخود شوم نزدقبیله و عشیره که 
على أبن |بيطالب عاری در من پوشانید و مذلتى به من رسانیدکه خوار شدم و 
خاق برمن می‌خندند و استهز| می‌کنند. ۱ 

كفت ؛ ابوبکر نگاه با عمركرد ؛ كفت نمی‌بینی که جه ازین مرد ظاهر 

-١‏ م می‌پبچند 

۲- م: ایستاده بودند 

ع م: مدها 

؟ م: زندگانی 





باب بيستوششم ` 4 


می‌شود» كوئى آمیری و ولایت من ثقلى است بردوش |و» با غضه اسبت در 
سيئةٌ او . 
عمر گفت : درو دعابة است یعنی بازی گردن» » ترك آن نمی کند تا او 
را در موضم هلاك آورد؛ و از آنجا باز در نشود وجهلی وحسدی در اندرون 
وی مستحکم شده است مثل آنکه خون در رگ آدمی» آن را رها نکند تا 
آن وقت که خواری نبیند و در موضع هلاك نهافتد. اا ۱ 
ابوبکر بهشخصی که ازقوم حاضر بودند» كفت : قيسين سعدين عباده را 
بخوان» من نمی‌دانم هيجكس را [قوت آن باشدکه] این قطب ازگردن خالد. 
رقف ۱۴۴ رع بيرون تواندآورد! جز از قيس» به‌قوتی که او را هست؟ و طول 
قيس هشت وجب بود و عرضش بنج وجبء قوتى عظیم داشت» و بمد از 
امير المؤمنين عليه السلامكس به‌قوت قيس نبود. اورا حاض رکودند. ٠.‏ 
ابوبکر گفت : اىقيس» تو به‌قوت و شجاعت معروف و مشهورى. اين 
قطب از گردن خالد» برادر توء بيرونكن. قيس كفت: چرا خالد خود بیرون 
نیاورد» مردی وقوت وشجاعت دارد. از 
ابویکر گفت : اگربرآن قادربودی خود ببرون آوردی. ۱ 
قيس گفت : : چیز ی که خالد بر آن قادر نباشد و او چشم و چراغ لشكر. 
است و شمشیرشما براعدا» من چگونه بر آن قادر باشم! ۱ 
عمر گفت: استهزا وسخریت درباقی کن ومشغول شو بدانچه ترا از بهر 
آن حاض ر کرده‌اند. (قیس كفت : مرا حاضر کرد ی که از من سئوالی-کنی یامرا 
اکراه‌کنی. عمر گفت: اگربه‌رغبت نكنى اکراه کنند.) ۱ 
فیس گفت؛ خدا مخذول کناد آن کس را که مثل تو اکراه وی کند يابن 
صهاك لم نو عم سے و کرد شت" بزرگ ا ند اين کی ات سب 
-٩‏ سخه اصل؛ تواند آورد ۱ ۱ 0 
-٩‏ کرشت (کرش» بفتح کاف و کسر راع دراين نسخه اعراب گذارده واضافة ملكى 


f 
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نباشد. عمرخجل: شد وسرانگشت بردندان می‌زد.. 
ابوبکر گفت : اى قيس » رهاكن عمررا و آنچه گفت» وبدان مشغول شو 
كه ما از تو می‌طلبيم. . 
قیس كفت: تدای که اكر توانشی تكردمى. آهنگران مدت جمسم 
کردند. اشان گفتند: این را تا به آتش گرم | نكنيم بیرون نتوان آوردن. 
ابوبکر نگاه باقیس کرد و از سرخشم گفت: وال که تو ازییرون آوردن 
اين قطب عاجزنیستی» اما تو نمی‌خواه ی که چیزی‌کنی که دوست تو وامامت 
ترا بدان عتاب کند» واین عجب‌تر از آن نیست که پدر تو طلب امارت کرد تا 
اسلام باز گزارد» غولج» اهل اسلام راعوج. غولج دویدن اسب باشد. يعنى 
اسلام برود وامت کج بازمانند» یعنی گمراه پس خدای‌تعالی شوکت ونخوت 
اوناچیز کرد واسلام عزیز گردانید بددوست خود» ودين راقايم بداشت شت بهاهمل 
طاعت خود؛ و تو این ساعت دزكيد وعصیانی و از ماها می گردی به‌جهتی 
غير آن که ما طلب می کنیم ومی‌پنداری که رأى و بصیرت تومانند آن بنى هاشم 
است؟ ۱ اا ۱ 
قيس از خشم وغضب افروخته‌شد گفت : ای‌پسرابوقخافه» نزدمن‌جواب 
توهست به‌زبانی فصیح می‌گویم‌ودلی قوی؛ اگرنه بيعت بودی واگرچه‌به‌دست 
با تو بيعت کردم وبه‌دل نکرده‌ام ونه‌به‌زبان هيج حجت نیست مرا و تر او جمله 
لايق را درعلی بوطالب در روز غدير خو' وبيعت من وآن اين قوم مثل آن 
است به‌تاء یعنی کرش تو) اما در فرهنكك معین بضم كاف ره مد و چگ 
کرش‌ریسمانی را گویند که‌ازموی بافته‌باشند: 
هر كه با دولت تو کرده‌کرش کرده در کردش زمانه کرش -(پوربهای جامی» جها) 
[منرسولالته: الانصارکرشی وعیبتی ] مصحح 5 
م: شکم تو عظیم است وزشت بز رگ ۱ 1 
(- م: دزعلىين ابیطالب روز غدیرخم ۱ 
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است که خدای تعالی می گوید: «کالتی نقضت غزلها من‌بعد قوةانکائاه این‌قول 
می گویم ومرا از توهیچ ترسی وبیم نیست واز تعدی وظلم تو واگرقول من 
بشنوی درصلاح برتو گشوده شود و پدرم اگرطلب خلافت کرد او سزاوار آن 
بود چون مناز ع توباشی در خلافت. یعنی كرتو خلافت را شایسته باشی‌پدر 
من اولی‌تر؛ که پدر من شجاع و دلیراست» سخى» عط‌ادهنده سيد و بزرگ 
انصاراسلام است؛ به‌خلاف تو نعجۀ عرجاء نعجه: ميش ماده باشد» عرجا: 
لنلك» والديك الناقش» ای‌المنقوش» یعنی خروس برها بر کنده» نه‌حسی کریم 
داری ونه‌نسبی خالص»ونه‌عزی قدیم . به‌خدا که | گرد گرنام‌پدرمن بری‌لجامی. 
بز سر تو کنم که دهانت پراز خون شود. رهاکن ما را تا خوض [گ۶۴۴ر] .در 
گمراهی وضلالت تو می‌کنيم. باآنکه ما عالمیم به‌ترك حق» وپیروی باطل. 
00 و آنچه گفتی که على امام من‌است و الّه که انکار امامت وی نكنم و ججود 
ولایتش» چگونه نقض آ نكنم و من با خدا و رسول عهد كردهام بهولايت و 
امامت آو» بارىعزوجل مرا از آن ببرسيد» ومن بانقض ببغت توبهقيامت آيم 
دوست‌تر دارم ازآنكه با نقض عهدخداى عزوعلا ورسول وی صلی الله علیه‌و 
آله » وخلیفه ووصى رسول..توامير قوم خودی اينهاكه به‌تو راضى شدنداگر 
خواهند ترارهاكنند واگر خواهند معزول کنند. باز گرد ازين دلیری که كردى». 
وترككن امثالاين مقالت گفتن درحق کسی که اوبدین امارت وخلافت اولی‌تر 
است ازتوبنفس تو. گوی که من بدين فيل ديبال می‌نگرم که لد كرد أندجناتكه 
ابررا ببرند وتو بداتی که حال که بتر. . , ا 
و آنچه گفتی که من از توهاكرديدهام با خدای تعالى و رسول و ولی و و 
وصى كر ديدم که مولای من أست و آن تو وجمله خلايق. بس كفت آم ثم آم 
| گرثبات قدم من بودی و تمکن» ترا بینداختمی چنانکه منجنیق سنگ اندازدء 
ممکن که اين بباشد وعيان کفایت باشد» از خبر.۲ غرض وی:ازین اشارت که 


- تسخه اصلء اگرخبر 
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کرد بعضی به‌رمز وبعضی به‌صریح آن است که تو امارت را نشایی و این‌نه 
حق وشايستة تواست بلکه حق امیرالممنین علی‌علیه‌السلام است. 

پس قيس برخاست با خشم وغضب جامه بیفشاند وردا درپای‌می کشیدو 
می‌رفت ونفس برمی کشید وقومی از انصار باوی بر فتند. ابوبکر پشیمان شد 
از آنچه بهقيس گفته بود. وخالد درمدینه می گردید وطاب کسی می کرد که قطب 
از گردن وی بیرون آوردکس نیافت تاآن وقت که امیرالمژمنین علیه‌السلام به 
مدینه رسید.ابوبکررا خبرشد از رسیدن امير الممنین. (ابوبکر)" اقرع بنسراقه 
باهای واشرص بن اشجع ثقفی را نزد امیرالمومنین فرستاد تا اورا پیشابوبکر 
آرند. چون اسان بهدرخانة على رسیدند» او فرو می‌آمد ازمركوب. گفتند: 
ابوبکر ترا می‌خواند از به رکاری که اوبه‌سبب آن" عظیم دل مشغول است» در 
مسجد رسول نشسته است» انتظار تو می کند تا تو نزد وی روی. امیرالمژمنین 
جواب ابشان نداد. گفتند: جواب ابوبکر جه گوئیم؟ امير المؤمنين عليه السلام 
گفت: بدادب است این ادب شما بر کسی‌که از سفر می آید» لازم نبودکه 
بيش دیگری رود. از بهرقضا حاجت وى الابعد از آنکه‌درمنزل ومقام خود رود. 
اگرشما را حاجتى به‌من هست درخانة من مرا معلوم كنيد" ذا اكرتوانم آن را 
بكزارم انشاءالله. 

آيشان با 7 ابوبکر رفتند» وقصه با زكفتند. 

ابوبکر گفت: زاست كفت برخیز ید" تا به‌خانة وى رويم. برخاست با 

جماعت خويش بهدر شاه اميرالمؤمنين م آمد. حسین بردر خانه استنده بود 


-١‏ اصل: (ابويكر) را ندارد 

۲- اصل: بدسب بكارىكه بسبب آن 
۳ ن: معلوم کنی ۱ 

6 اصل؛ بازنزد 

۵- ن: برخیزی 
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شمشير' دردست می‌نگرید تا بخرد. ابوبکر بدو گفت: يا اباعبدالله» کرم کن و 
از پدر دستوری خواه تا نزد وی رويم. حسين دستوری خواست. در اندرون 
رفتند» سلام کردند. خالد با ایشان بود. چون نظر امیرالمومنین برخالد افتاد. 
كفت : نيكو قلاد است در كردن توء با ابا سلیمان.؟ 

حالد گفت : بهخداكه تو از دست من جان نبری اگر مزا تأخیر بود در 
اجل. 

امیرالمژمنین گفت : ات لك پابن دیسمه. اف به کسی گویند | کی4۵:ز | 
که اورا خواروحقير دارند» وحكايت دیسم درتبصرة العوام یاد کردیم از آنجا 
طلب کند. ۱ 

" پس امیرالممنین عليه السلام گفت: بدان خدای که بنده بیافرید و دانه 

بشکافت "که تو از آن خوارتری و حقیرتری و روح تو اگر خواهم مثل روح 
مگس باشد دردست من چنانکه مگس در طعام افد در آنجا بمیرد ونفس خود 
را نگاه‌ذار» وما را بهحكم خود بگذار» وا گزنه‌تر | در رسانم بدا ن کس كهتو 
به کشتن‌سز اوارتری ازو » رهاکن آنچه گذشت‌واندیشه کن در آنچه مانده‌است» 
تواز حلاوت بهشت نیابی الاعلقم. یعنی کفست» اگرتو موت من وموت خود 
وروح من وروح خود ببینی» روح من دربهشت باشد وروح تو در دوز خ. 

پس جماعت شفاعت کردند که اورا عفو کند از آن سخن. 

ابوبکر گفت: مانه از بهراین حاضرشده‌ايم که خالد درآن سخن گفت» 
ماترا رهاکردیم ما رارهاکن» وا گرنه چیزی بینی‌تو از ما" که وحشت‌وغضب 
تو زنادت شود. 

۱- اصل: ایستاده بود شمشیری 

ب ن يا باسلیمان 

۳- اصل: بکاشت 

عد د: بینی ازما 
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امیرالمومنین گفت! واللدكه خدا مرا مستوحش گردانید از تو و با هر 
مستوحشی انس داد» اما اين» یعنی خالد» چون مرا دید وبسیاری لشکر و جمع 
شود كب رکرد» خواست که اورا موضعی باشد از من در آن محفل سيار تا 
بدان مباهات کند نزد اهل جهل» من او را فرو آوردم از آنچه در خاطر او 
بگذشت واو مرا می‌شناسد بحق‌المعرفة. وخدای‌تعالی به‌فعل او زاضی نبود. 
ابو بکر گفت : این نیز برسرترك تقاعد تو نهیم که ترك نصرت اسلام کردی 
و درجهاد رغبت نمی‌کنی» پیغمبر ترا بدين فرمود یا از رأى خود چنین می- 
کنی؟ امیرالمومنین گفت : يا ابوبکر» با مثل من جاهلان فقه گویند؟. . . . 
رسول صلى الله علیه‌و آله بيعت من برشما الزام کرد ومرا در ميان شما 
به‌منز لت خانهة کعبه | کرد ] که بدو آیند واو به کس نرود ومراگفت: ای‌علی» 
امت .بعد ازمن با تو غدر کنند وایشان را حالات باشد. تومثل خمانة کعبه باشی 
هر که در آنجا شود ایمن باشد» و هركه از تو فرو گرددکافر بود. «و اذ جعلنا 
البيت مثابة‌للناس» ومن وتو برابرایم درهمه چیزی الا در نبوت» و مرا فرمود. 
كه بعد ازو شمشير از نيام بيرون نيارم الا درسه موضع. كفت تو بعد از من 
قتال کنی با ناكثين و قاسطین ومارقين» ووقت آن نزديك نشده است. گفتم پس 
جه كنم یا رسول اللّه» در آن که نقض بيعت من کند وانکار حقم. گفت: صبر کنی 
تا به‌من‌برسی» ودرآن محنت‌می‌سازی . گفتم تو می‌ترسی که ایشان مرابکشند؟ 
گفت: از آن نمی‌ترسم که ایشان‌ترا هلاك کنند یاترا بکشندکه من عالمم‌به‌قانل 
تو وسبب موت تو. . وخدای تعالی مرا از آن خبرداده است اگرنه آن بودی که 
اين قوم نو دراسلام آمده‌اند» واگر تو با ایشان کارزا ركنى همه مرئد شوندو 
أسلام برداشت آيد وتوحيد باطل شود ترا بفرمود ولى تا با ایشان قتال کنی» 
اما صبركن از بهرزمانىكه بعد بيايد؛ اگرنه آن بودى ای ابوبكرءكه مناين 
سخن از رسول صلی العلیهو آله شنيدهام مرا با توكارها وجالات بودي بدین 


- نسخه «ن» افتاده دارد 
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امر که تو در آن تصرف می کنی وشمشیرهای تشنه را ازخون‌ها سیرمی کردمی 
وچون | ۶۴۵پ | نامه‌عوانی بدانى كه جهو زرو وبال حاصل كردى. ليكو 
خصمی است محمد وحاکم خدای عزوچل. . 5 ۰ 

ابوبکر گفت : يا اباالحسن مانه بدان آمدیی تو اين سخن گوئی و 
سرزنش کنی یا با تو خصومت کنيم» بدان آمدیم که اين قطب از گردن خالد 
بیرون آری که خالد در رنج است از ثقل آن و گرمی آن در گردن خالدتایر 
کرده است؛ وتو شفاءكينة خوددادی» اگر درنفس تو رنجی ازوبود. ۱ 

امير المؤمنين عليه السلام كفت : | گرتشفی طلب می کردمی شمشیرشافی‌تر 
بودی وسرش زود از تن جداکردمی. واللهءكه اورا قصاص نکردمی درروز 
فتح مکه به‌مردی از مهاجر وانصار که پیش او بودند» ومرا هیچ شك نیست که 
قدر پشه ایمان دراندرون خالد است» امااین که در كردن وی است‌ممکن باشد 
که من درين وقت بربیرون‌کردن أن قادر نباشم. خالد خود بیرون آوردکه 
او شجاع ومبارز است. 

ابوبردة الاسلمی و طارق‌بن شهاب الاشجمی با جماعتی برخاستند» 
گفتند: يا اباالحسن اين از گردن او بیرون نتواند آوردن الاآن که اودرخیر 
بر کند وبینداخت. امیرالمومنین هیچ‌نگفت. ابوبکر گفت: به‌حق برادر تومحمد 
رسول‌الّه که برخالد رحمت کنی وسؤال ما رد نکنی واين آهن از گردن خالد 
ببرون آری که او در رنجی است عظیم. وامیرالمژمنین علیه‌السلام را عادتی 
بودی که هر که بروی‌سو گند به‌حق رسول صلی التهعلیهو آله دادی رد سوال‌وی 
نکردی و حاجتش بر آوردی. پس دست کرد و سرخالد بگرفت و او را پیش 
خو دکشید وسرقطب بکرفت پاره‌پاره می‌بیچید ومی‌انداخت. مثل آنکه کسی 
موم نرم كرده می كيرد ومی‌اندازد تاجمله قطب برآن صفت از كردن خالد 
بيرون كرد. قوم تكبير گفتند واز آن عجب بماندند ومتحير شدند؛ ازبهر آنکه 
بدينطريق بيرون آوردن عجب‌تر از آن بودكه درگردن وی کرد. ظ 


۳٠٠‏ نزهةالکر ام و بستان العوام 


پس امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: خدای عزوجل به‌فضل وکرم خویش 
این جمعیت‌شما پر | کنده کند وداد وحى من ازشما ستاند وبدفومی هستند‌شما. 
پس عمار يا سرتمثیل زد بدین دوبیت‌و گفت: ۱ 


يحاول سرحان مساواة ضيغم تقضقضه' اذ رام ذاك و هشما. 
فاومى له من رام مالایناله الى رأسه بالكف منه فحطما". 


ابوبك ركفت: يا عمار» ضيغم كيست؟ [عمار گفت :] يعنى صاحب ما. 
امیرالمژمنین. ابوبکر گفت: دعوى كردى نهجنين است ای يسرسميه. عم‌ار 
كنت : بهخدا که دعوی به‌درو غ نکردم ونکنم صاحب ما ضیغم است وصاحب 
شما سرحان‌عقر. ضیغم » شيردرنده باشد وسرحان عقر » گر كّاتر سندهبى حميت. 


۱ - كذافى الاصل و شايد حنين باشد ٠‏ بتتضیضه 
۲ - در اصل ٠‏ محطما 


باب سسث و هفتم 


در ذگر قصة خالد و قبيلة بنیز هیر و مالك‌بن نو بره از 
بنى حنفیه و حکابت فجاه که ابو بكر وی را سوزانيد... 


بدا ن که قصهٌ خالد با قببلٌ بنی‌زاهر دراز است: اما چندکلمه از آن‌یاد 
کنیم : رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله قبیلة بنی‌زاهر را امان داده بود خالد رابه‌جایی 
فرستاده در راه به قبیلۀ بنی‌زاهر رسید. ایشان فارغ بودند که خط امان داشتند 
از رسول صاىالهعليهو آله . خالد ايشان را غافل یافت. قومى را از ایشان 
بکشت [۶۴۶ رع و مالشان غارت کردوزن و فرزندشان اسي ر کرد . چون خبر 
فعل خالد بررسول صلی اللهعليهو آله رسید گفت: من کسی را به‌شما فرستم که 
وفاکند به ذمت خدا و ذمت رسول وعهد و امان رسول راست کند . وعهد 
خداى عزو جل و آن رسول ومژمتان نگهدارد. و هرچۀ خالد برده بود قيمت 
زیاده از آن به ایشان رسانید چنانکه قليل و کثیر آن فرونگذاشت و فضله 
مالی چند دیگر بدیشان داد تا جوری وظلمی که از خالد دیده بودند برایشان 
سبك شود . يس با نزد رسول صالىاللهعليهو آله آمد. چون نزد رسول رسید 
رسول برپای ایستاده بود» دست بردوش امیرالمژمنین نهاد» گفت: ایشان‌را 
راضی کردی خدای تعالی از تو راضی باد. پس گفت: این جه توکردی من 
دوست تردارم از حمر نعم . 

اما حکایت مالك‌بن نویره وشالد: 

چون ابوبکر به امارت بنشست قومی از عرب منع ز کات کردند و شيعة 





۳۰ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


وى ایشان را اهل رده نام کرده‌اند برو سبب منع آن بودكه در حجةالوداع 
روز غدیر لحممالكبن نویره حاضربود در آن‌بیعت» که رسول صلی اللهعليهو آله 
بستد از بهر امیرالممنین (ع) چنان که خدای‌تعالی فرموده بود . چون رسول 
صلی الّهعلیه‌و آله وفات یافت‌مالك بن‌نوبره به‌مدینه آمد. چون در مسجدرفت» 
ابوبکر را دید» که" برمنبر رسول خطبه می كرد. 
مالك گفت : أى ابویکر» بيعت على فراموش کردی روز غدیر خحم؟ این 

نه جای تست که برآن خطبه می کنی» و باز گردید و با قبیلٌ خود رفت و 
مالك أمير و حکم امير و حاکم قوم بود ۱ ابویگر ترسبد که امارت بر او تباه 
شود در آن آندیشه می‌کرد. پس مرد فرستاد و طلب زکوة کرد . مالك گفت : 
زکوة به امام می‌باید داد و نه تو امامی» من زکوة به توندهم. ابوبکر گفت : 
ايشان مرتد شدند! خالد را فرستاد با لشکری تا ايشان را بكشد و اهل وعيال 
سبی کند. چون خالد بدانجا رسيد . درحی‌بنی‌حنیف جمله بالك نمازی گفتند 
الا در نفر .مالك بن نويره که مؤذن ايشان رفته تا غله خرد از بهر نفقه عیال . 
خالدكفث شما مرتد شده‌اید. گفتند مامسلمائيم نماز م ىكنيم و روزه مىداريم 
خالد گفت: بانگ نماز برداشته‌اند؟" قوم گفتند : مؤذن ما رفته است تاقوت 
غيال حاصل کند. خالدقبول نکرد وبا ایشان‌حرب کرد خلقی را بکشت‌شهادت 
می گفتند و خالد. ایشان را می کشت. مالك دست نمی‌داد و لشکر خالد او را" 
نمی‌توانستند گرفت. مالك را زنی‌پاکیزه بود از خيمه بیرون آمده بود. و از 
پس مالك ایستاده می‌نگربست تا حال مالك به جه می‌انجامد. نظر خالد برزن 
افتاد؛ بر و عاشق‌شد. مالك‌راگفت : ترا امان دادم سلاج بینداز تاترا تزدابوبکر 

فرستم. آنچه خواهد با تو می کند. مالك نگاة با پس کرد زن را ديد» كفت : 
-١‏ نسخه «ن» دارد و از اینجا به بعد مقابله می‌شود ۱ 
۲- ۵ برداشته‌ای ۱ 
۳ اصل: خالد.ز 





باب 'بيست و هفتم. Fr‏ 


اگرمرا کشند سیب تو باشی» سلاح بیندانحت به اعتماد آنکه او مسلمان‌است. 
چون .وی رانزد ابوبکر برند اورا نکشند. چون سلاح بینداخت او رابگرفتند, 
خالد بفرمود در حال تاگردن وى بزنند. و چون شب آمد خالد با زن مالك 
بخفت: و او را چند فرزند بود از مالك و آن سرهای بریده آنجا افتاده بود. 

" مرزوقی در شرح حماسه گوید: چون روز شد روی‌های آن سرهای 
بزیدۀ جمله رگ 1۴ بع به قبله بود. يس خالد مالهاى ایشان بر گرفت وزن 
و فرزندشان اسیرکرد و به مدیثه آورد نزد ابوبکر» آن مال وزن و فرزنند 
ایشان را برصحابه قسمت کرد. 

- عمر بر ابوبکر انکار کرد كفت : چگونه روا باشدکشتن قومی مسلمان 

و رسول ضل اللدعليه و آله مىفرمايد که مرا فرمسودند که باخلق 
کار زا رکنم تا بگویند: اشهذانلااله الاالله و ان محمد رسو لالله. چون گفتند» 
خون و مال ایشان‌حرام شد. اين مال قسمت مکن واسیران را با مالبامؤضع 
خود رسان. روا نباشد فروجودماء مسلمانان مبا حكردن» وخالد را قصاص 
كن به مالك‌ین نويره : ابوبکر قبول نکرد» گفت: به خدای» که اگر آنجه به 
رصول می‌دادند به من ندهند و ژانوبئد اشتری از آن كم کنند من.بنا ایشان 

اگرکسی‌گوید؛ اين معنی به فرمبان حدای و رسو ل کردگويم » برین 
دعوی دلیل بايد ازقر آن» با از قول رسزل صلی اللهعايهو آله يا اجماع آمت» 
از هرگز نيابى» اگر گویند به اجنهاد خودکرد گوئیم» در هیچ ملت روا ندارند 
که حون جندين” خلق و مال و اهل و فرزندانشان مباح کنند برای خود. و 
رسول صلی التهعلیه‌و آله معجلالت فدرت می‌فرماید: چون شما در معن گفتند 
'خون -مال‌شان. معصوم شد و ابوبکر به رأى خود حون ومال و اهل وعیال 
مسلمان مباح کند. مکر رأى رسول صلی | لّهعایه و آله کمتر نباشد وخدای تعالى ‏ 

* [مؤلفكويد] 1 





۴ نزهةالکر ام وبستان‌الموام 


به رسول می كويد: حكمكن ميان خلق بدانچه خدافرستاده است «فاحکم‌بينهم 
بما انزل‌اقه» ؛ بگفت» حکم کن بدانچه رأى تو باشد . و در هرجه حكم کنند 
از بنی آدم شریف‌تر از خون و مال و اهل وعیال نیست. و چون درین‌ها به 
رأى و اجتهاد حکم می‌توان کرد در امور دیگر هم توان کرد پس محتاج‌شر ع 
و شارع نباشد» و بعثت انبیا عبث بودکه به اجتهاد و رأى از آن مستغنی‌اند. 
و در معنی عشق خالد وزن مالك و قتل او ازبهر زن و در شب نزدیکی با او 
کردن"» با آنکه او را چند فرزند بود از مالك حوی‌بن زهرة سعدی‌گوید: 


سر 
الاقل لحی اوطیژا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
غدا خالد یعنی عليه بعرسه فكان له فیها هوى قبل ذلك 
فامضی‌هواه خالد غير عاطف عنان الهوی عنها ولامتمالك 
فاصبح ذا اهل واصبح مالك على غیرشنی‌هالك فی‌الهو الك 
فمن لليتامى و الارامل بعده ومن للرجال المرملين| لصعالك 
اصیبت تمیم غثها و سمنيها فارسهاالمرجو تحت الحوالك 


عمر ابوبكر راكفت: خالد را بيش از قصاص حد لازم است » زن 
مسلمان پیش از انقضاء عده و قبل نکاح وطی کرد. 

ابوبکر گفت : من او راحد نزنم» خالد یکی است از مسلمانان» اجتهاد 
کرد او را خطا افتاد حد برو لازم نشود پس ابوبکر آن مال و فرزندان 
أيشان قسمت کرد و در دست صحابه بود تا آن وقت که ابوبکر وفات یافت. 
عمر آنچه مانده بود از مال و زن و فرزند جمله باز استد" و با جای خود 
ای عجباء اگر آنچه ابوبکر کرد صواب بود ومال و آن زن وفرزندان 


۱- ن : تزدیکی كردن با وی 
۲ - اصل : بازمطت 


مسلمانان که او قسمت کرد در ماك صحابه شداچگونه روا باشد که حاکمی که 
بيايد حکم حاکم اول نمض کند و مال وذراری که در ملك دیگران رفته‌باشد 
به‌ظلم بستاند و با موضع خود فرستد. و اگر اين جه زگ ۶۴۷ر ] عمر کرد 
حق و صواب بود آنچه ابوبکر کرد ظلم باشدکه زنان مسلمانان به جماعتی 
دهد به‌حکم؛ تا» بی‌نکاح دوسال ایشان را جماع می كنند» وایشان مخیراند.. 
ميان اين هر دوحکم ه رکدام که صواب دانید آن دیگر خطا و فاسد باشد و 
به هيج وجه دفع اين نتو ان کرد. 
اك ر گویند: شما را مثل آن لازم شود از بهر آنکه خولة حنفيه مادر 
محمدین على از أن سبی بود که خالد آورده بود چون مالك‌ین نويره را 
بکشت ومحمدبين على ازو بود» گوئیم : مارا این لازم نشود از دو وجه: 
اما آن اول" شك نيست که حنفيه قوم وقبيله راكشته بودند و اودختری 
بالغ بود چون به مدينه آمد على او را زنكرد از بهر آنکه آزاد و مسلمان 
بود» تفاوت نكند از آنكه با لشكر خالد به مدينه آيد» با آنکه خود بيامدى 
على او را به کنیز کی می‌داشت بل که حنفيه دختر " مسلمان بود بالغ » او را 
زن کرد. ۱ 
" وجه‌دوم آنکه سعدالمعالی ذوالکفایتین روایت کند ازابوالجواز؟ علی‌بن 
باری کاتب » از علی‌بن محمدین سعد وراق » از پدرش محمدبن سعد » از 
ميمونبن مصحب ملکی» گفت : نزد أين عباس بن سابق ملی نشسته بسودیم » 
مذاكره می‌رفت در حال اهل رده و امر ایشان» چون به حكايت خوله حنفیه 
رسیدیم و نکاح كردن امیر المؤمنين علیه‌السلام» او گفت» خبرداد مرا عبداللهين " 
۱- اصل: کرد 
۲- اصل: اما آنکه‌اول 


۳ اصل: دختری 
عبت اصل ٠‏ ذوالجو از 


الحسن الحسينى ع كفت : باقر عليه | لسلام روزی مجلس نشسته بود. دو مرد 
بيامدند» گفتند: يا اباجعفر» نه‌تو می گوئی که جد تو امير المؤمنين عليهالسلام 
راضى ببود بر آنان که‌تقدم كردند بروی» ومامی‌بينيم که برخلاف ایشان ازسبی 
ایشان خوله حنفیه زن کرد . باقر علیه‌السلام كفت : کیست از شماکه برود و 
جابربن عبداللهبن حزام را بیارد؟ شخصی برفت و جابربن عبدالله را بیاورد . 
و در آن وقت چشم‌های‌وی برفته‌بود» هیچ نمی‌دید. چون بیامد سلام کرد. باقر 
جواب داد و او را نزد خود بنشاند و پرسش کرد . يس گفت: 

یا جابر می‌دانی که جه از تو خواهم پرسید؟ جابر گفت : نمی‌دانم. باقر 
گفت: دو مرد پیش من آمده‌اند و می گویند» امیراله‌ومنین راضی بود يدان 
قوم كه بروى تقد م کردند. گفتم : به كدام دليل می كو ئى ؟ گفتند : به دلیل آن که 
خوله حنفيه از سبى ايشان بود؛ أميرالمؤمنين عليهالسلام او را زن كرد . جابر 
بگریست جندانكه موی محاسنش تر شد از آب چشم» پس كفت ؛ به خداكه 
پنداشتم من از دنيا بیرون شوم" وکس این‌مسئله از من نپرسد تامن باوی 
بگویم آنچه به‌چشم خود بدیدم. ۱ 

بدان که » من پیش ابوبکر نشسته بودم ‏ ناگاه سبی بنی -حذفيه ساوردنداز 
از نزد خالدینالولید وخوله‌حنفیه درمیانایشان بود. دختری‌بودیه حد بلو غ‌رسیده 
چون در مسجد آمد» گفت ` ای مردمان» محمد کجاست؟ گفتند : به جو ارحق 
رسيد. كفت» انالله. پس گفت. پناهی هست او راكه قصد آن کنند؟ گفتند: بلی 
که اين قبر رسول است صلی‌اللّه‌علیه و آله. آواز برداشت» كفت : السلام‌عليك 
يا احمد» السلام‌عليك‌پامحمد ای رسول خدا بننگر که چگونه بعداز تو مارا 
اسیر کردند و به‌بردگی بیاورند. طلحه وزبير برخاستند و هريك جامه بروی 
انداختند» یعن ی که وقت قسمت سبی ایشان او رابر گیرند به‌نصیب خود. حنفیه 

۱- اصل: در مسجد 


۲- اصل: پنداشتم که من از دنیا بیرون روم 


باب بيست وهفتم ۷ 


آواز برداشت» گفت: ای مسلمانان» چگونه روا باش د که شما دختران خود 
درخانه بنشانيد'و دختران مسلمانان را | گ ۷پ ] برده كنيد مثل رومو ترك» 
وما مسلمانیم مثل شما. گفتند : از بهر آنکه شما خلاف کردید" می گوئید 
نماز کنیم و زكوة ندهیم يازكوة دهیم و نماز نکنیم . طلحه گفت : جامه برئو 
افکنده‌ايم تا در بهای تو بیفزائيم. حنفیه گفت. سو گند خورم به‌حدای عزوجل 
ومحمد که رسول اوست؛ که آ نكس مرا به ملك" آوردکه خبر دهد مراددانجه 
مادر من در خواب دید در آن حال که من در شکم وى بودم » و آنجه به 
من گفت نزد آنکه من بو جود آمدم وچه علامت ميان من و ميان وی بود . 
و اکرکسی مرا به ملك آورد و مرا از آن خبر ندهد اشکم دود بشکافم به 
دست خود تا مال او و نفس من هلاك شود. وخدای عزوجل حق من از وی 
بستاند. ایشان گفتند: ای دختر خواب مادر» تو باز گوی تاما تعبیر آن‌معلوم 
تو بکنیم. 
حنفیه كفت : آن که مرا به‌ملك خود خواهد آورد اما قادر باشد بر آن 
که خواب مادر من باز كويد و تعبیر آن‌کند. طلحه وزبير جامه‌های‌خود ازو 
بر گرفتند وبنش‌تند به‌موضع خود. چون ایشان جامه‌ها بر گرفتند» امیرالمومنین 
صلو ات الله‌علیه ازدر مسجد در آمد و مر دم در آشوب بودند وغلبه. امير المؤمنين 
چون آن آشوب شنید کفت : این جه آشوب که در مسجد افکنده‌اید؟ گفتند : 
زنی از بنى حنفيه رق خود برمسلمانان حرام کرد ومی گوید: 

من از أن أن كس باشم که خواب مادر من بگوید که بمن حامل بود 
آن خواب بدیذ و علامتی که ميان من و مادر بود. 

امير المؤمنين گفت : حقمى كويد دعوی باطل نمی کند. خواب باز گوئید 

-١‏ ۵: بنشانی 

۲- ن: خلاف کردی 

۳ أصل: در ماك 


۸ ۳۰ نزهةالکر ام وبستان العو ام 


و او را در ملك أوريد'. 
کفتند : ما غيب نمی‌دانيم. 
۱ ابوبکر گفت : با کی تو او را ڪر توانی دادن؟ 


امیرالمومنین كفت : اگر من او را خبر دهم او ملك من باشد بی‌آنکه 
کسی را بر من اعتراضی باشد؟ 

گفت: بلى. 

امیرالمومنین © گفت : ای دختر ترا خبر دهم از آن حال ؟گفت : 


کسی که مرا خبر می‌دهی از آنچه اصحاب رسول از آن عاجزند. 

كفت: من علی‌بن ابيطاليم. 

حنفیه گفت : تو مکر آن مردی که رسول صلىاللهعليهو آله او را نصب 
کرد روز آدینه دز غدیر خم به امامت امت ؟ 

امیرالمژمنین كفت : من آنم. 

حنفیه گفت: مارا از بهر تو غصب کردند و به بردگی بیاوردند . زیرا 
که قوم ماگفتند که ما زكوة ندهیم و مطیع نشویم الا آن‌کس راکه محمد او 
را نصب کرد برماوشما. ۱ ۱ 

امیرالمومنین عليه السلام كفت : حال شما برخدای تعالی پوشیده نیست » 
و باری جلت عفمته‌جز | دهد هر نفسی را بدانچه کرده باشد. 

بس امیرالمومنین عليه السلام گفت : مادر به تو حامل شد در زمان‌قحط 
که از آسمان باران نمی آمد » و از زمين نبات نمی‌رست » وعلف مواشی 
نبود» و آب‌ها در چشمه‌هاو رودها حشك شده بود»و مادرت می كفت که تو 
حملی شومی» در زمانی‌مبارلحاصل شدی. چون هفت ماه بگذشت به‌ عواب 
دید که ترا بزائید وبه‌تو می گفت که تو شومی » نه در زمانی مبارك بوجود 

آمدی؛ و تو بدو می گفتی مرا شوم مخوان» که من فرزندی مبارکم » 


۱- ۰۵ بازگوای و او را در ملك‌آوری 


باب بيست و هنتم ۱ ۳۰۹ 


بزرگ شوم به‌نشوی نيكو» سیدی مالك من شود ازو فرزندی آورم که فخر 
حنفیه باشد. گفت: راست گفتی» ای امير المؤمنين» از کجا دانستی تسو این ! 
گفت: رسول صلی اللهعليهو آله مرا خبرداد. 

حنفیه كفت : علامت ميان من ومادر چیست؟ 

اميرالمؤمنين علیه‌السلام گفت: چون ازشکم مادر بیرون آمدی سخن 
تو وخواب برلوحی نوشت از مس وبرراست دربنهاد. چون ترا ده سال تمام 
شد آن لوح بەتو| گ4۸ر | داد» و ترا كفت ای دختر» چون قومی به‌دیار 
شما آیند که خون مردان شما بریزند اين لوح با خوددار وجهد کن که مالك 

تو نشود الاآنکه ترا ازين خبر دهد که درين لوح نوشته است. 

حنفیه كفت : راست كفتى » لوح کجاست ؟ 

اميرالمؤمنين گفت: در ميان موئی که برهم پیچیده‌ای. حنفیه لوح از 
ميان موی بیرون آوردء و در ميان خلق به‌امیرالمژمنین داد» و امیرالمومنین 
صلو ات الله‌علیه مالك وى شد و هیچ کس را سخنی نماند بدان حجت و برهان 
که امیر الم منین‌ظاهر کرد به‌طریقی که‌جمله از آن‌عاجز بودند. يس امير المؤمنين 
علیه‌السلام به‌عقد نکاح اورا زن‌کرد. 

رئيس مخلص الدين رحمهاللهكويد: غرض امیرالمومنین از گفتن آنکه‌او 
ملك من باشدوشما را برمن هیچ‌اعتراضی نرسد آن بودکه کس ازایشان‌نتواند 
گفتن که او ملك من است ازبهر آنکه دعوی می کردند که ایشان مرتدشده‌اند» 
چون اورا ازدست ایشان حلاص داد به‌عقد نکاح او را زن‌کرد» از بهر آنکه 
ابشان مسلمان بودند و ردة آیشان درست شد. ومسلمان آزاد در ملك کسی 
نشود به‌هیچ مذهب آزمذاهب اسلام. والحمدلله رب‌العالمین و صلوته علی‌محمد 
و آله. ‏ ۱ 

اما قصه فجاه که ابوبكر نزد موت ندامت می‌خورد در سوزانیدن وی 


و فتلش : 


فا نزهةالکرام و بستان‌العوام 


واقدی روایت کند ازعبدالله بن‌الحارث بن‌الفضل» ازپدرش» ازسفیان 
بنا بی العو جاءعا لسلمی درقصه درازوما اند کی از آنيادكنيم : 

گفت : ابوبکر نامه نوشت به‌عامل خود طریفةین حاجزه» بدان که به‌من 
رسید که فجاه مرتد شده است واز اسلام بر گردیده» با لشکری که نزد تواست 
برو و او را بکش» يا اسیرکن و نزد من آور. طريفه با لشکر برفت. چون* 
به‌فجاه رسید» گفت : از اسلام بر گردیدی ومرئد شدی. فجاه گفت : به‌خدا که 
مسلمانم واز اسلام بیرون نشدم و تو به‌ابوبکر اولی‌تر نیستی ازمن» تو عامل 
اویی و من عامل او. طریفه گفت: راست گفتی سلاح بننداز. فجاه سلاح 
بینداختِ ونزد ابوبکررفت. چون پیش ابوبکر رسید اور به‌بنی‌جشم و فرمود 
تا اورا بسوختند و اوشهادت می آورد ومی گفت : من مسلمانم واورادر آتش 
انداختند . ۱ ۱ 

واعجبا» از قومی که شخصی شهادت می آورد و اورا بی‌جرم‌در آتش 
اندازند. 

وجماعتی از اصحاب حدیث‌وتواریخ روایت کرده‌اند که‌سب‌سوزانیدن 
فجاه از بهرآن بودکه نزد ابوبکر آمد» ابوبکر گفت: تو مرتد شدی. فجاه 
گفت : من مرتد نشدم ابوبکر گفت: چرا زكوة نمی‌دهی؟ گفت: رسول مرا 
فرمودكه زكوة از توانگران بستانی وبردرویشان موضع خود صرف کنی. من 
برایشان صرف کرده‌ام الااندکی. ابوبکر گفت : باقی کجا بردی؟ كفت : رسول 
فرمود که آثچه زیادت باشد به‌علی رسان تا أو به‌مستحق رساند. من به‌علی 
رسانیدم. ابویکرچون اين بشنید خشم گرفت» بفرمود تا اورا بسوزانیدند. 

سبحان الله » مردی که شهادت می گوید. واقرار به‌زبان توان دانست و 
براندرون کس را اطلاعنباشد مگرخدای را ورسول می‌فرماید که چون‌به‌زبان 

اقرار کردند مال وخون او درحصن آمد وأو ایمن بود از بهر آن که‌او گفت : 


“لا نسخه «ل» تااینجا دارد وبقیه را ندارد (تمام شد نسخه «ل») 


بقیت زكوة تسلیم کردم به‌علی مستوجب‌سوزآنیدن نباشد. اما قوم چون‌قصدعلی 
می کردند» چنانکه درباب بيست وششم يادكرديم عجب نباشد. اگر آن کس 
که على را امام داند اورا بسوزانند وایشان در هربابی که عداوت اهل البیت 
| گ۶۴۸پ | ظاهر کرده‌اند یارنجی بدیشان رسانیده باشند حدیثی وضع کرده 
باشند که أن فعل ایشان حق وصواب است! 

.۰ روایت کند از عمروین ثابت» از اعمشء از ابواسحق» ازسعیدین 
جبير» ازابن‌عباس رض الله عنه که چون ابوبکررا ندامت آمد درنمازاز آنچه 
به خالد گفته بود که چون من سلام بازدهم تو گردن على بزن پیش از اسلام 
گفت: يا خالد مکن آنچه ترا فرمودم. 

امير المؤمنين عليه ا لسلام از خالد پرسیدکه جه فرموده بود؟ گفت: چون 
من سلام باز دهم كردن على بزن.امیرالممنین ابوبکر را فت: چرا چنین 
فرمودی؟ | گفت : | از بهر آنكه از رسول صلی اله علیه و آله وسلم شنیدم » که 
گفت : «اقتلواالفرد» بكشيد اورا که فرد باشد یعنی از جماعتی جدا شود و تو 
از جماعت جدا شده‌ای. وامثال اين تأويلات فاسد ایشان بسیار باشد و اگر 
خوف و بددلی برایشان غالب نبودی آنچه معاویه ويزيد وبنی مروان کردند 
اشان بکردندی. و اگرچه ساد و آنجه بنى أميه کر دند همه در اول بنا نهاده 
بودند بنی‌امیه به‌اتمام رسانیدند. 

بدانکه به‌روایتی دیگر آمده است که فجاه را اسیر کردند و نزد ابویکر 
آوردند. ابوبکر گفت : چرامنم زكوة کردی؟ فجاه گفت: از رسول خدا 
صلی اللهعليهو آله پرسیدم که باز کوة چه کنم؟ گفت: تفرقه كن برفتراء ناحیت 
خود. گفتم : | گرچیزی زیادت بود؟ گفت: پیش من آور. گفتم : اكرترانيابم؟ 
كفت به‌علی ده. چون ابوبکرنام على شنید خشم كرفت وبفرمود تا اورا كردن 
بزنند» پس اورا بسوزانیدند. 

بدانکه اين جمله احوال و آنچه ازييش رفت و آنچه ازبعد خواست آمد» 


نزهةالكرام و بستان‌العوام 


رسول صلى اللهعليه و آله‌وسلم جمله معلوم امي رالمؤمني نكرده بود و او را بصير 
فرموده تا مبادا که قوم آن نفاق که دراندرون دارند ظاهر کنند از حسدعلى و 
ارتاءاد آشکارا شود. وجماعتی جهال که حال ندانند از سرجهل گویند رسول 
خلق را به‌اسلام آورد وعلی ایشان را باکفر فرستاد وندانندکه سبب ارتداد 
على بود بلکه نفاق می کردند دراظهار اسلام» و کفر دراندرون ایشان بود؛ 
آن کفر آشکارا کر دند. يس امیرالمومنین از اين جهت و فرمان رسول(ص) 
صبرمی كرد ورنج می كشيد وبه‌عقل و کیاست دفع شراز خود وقوم خود می- 
کرد واو خود مظفر ومنصور بود به‌عنایت‌باری تعالی. خوش می گویدشاعر : 
شعر : 
در دفع حدنگ حسد مردم نا اهل 
بهتر ز کفایات الهی سپری نیست. 
در ذوق خرد چون سپر صبر به گیتی 
در تصفيةُ حادثه شهد و شکری نیست. 
ياقوت صفت باش که اندر همه احوال 
از آتش واز آب مراورا ضرری‌نیست. 
اگر آنچه گفتی که هرجه معاویه ويزيد وبنی مروان‌کردند اساس أن در 
اول نهاده بودند وبنی‌امیه به‌اتمام رسانیدند» اين دعوی است که اصلی ندارد 
از بهر آنکه اگرراست بودی على با ایشان حرب کردی همچنانکه با عايشه و 
طلحه وزبیرومعاویه کرد. وخاموش بودن على دلیل بود بررضا وچون راضی 
شد» افعال ایشان حق بود و صواب باشد» و آنچه بنی‌امیه کردند به‌رأی و 
اجتهادکردند و بنانه براساس اول نهادند» و امثال اين سخن در حق صحابة 
کبار از سرجهل وتعصب نشاید التفات بدا نكردن. جواب گوئيم مسلم نيست 
که امیرالمژمنین راضی بود وسکوت درحال‌قدرت وارتفاع موانع دلیل‌رضا 
بودگ۱۴۹ر] اما در حال عذر و عجز و حصول موانم دلیل رضا نباشد. و 


باب وبیست وهفتم ۱ ۱ ۱ ۱ ۳1۳ 


| گرامیرالمژمنین عليهالسلام در اول يار ومعاون يافتى با ایشان حرب كردى 
چنانکه با آهل جمل و معويه کرد. و رسول(ص) او را وصیت کرد که صبر كن 
و شمشیر از نيام بیرون میاورتا آنن‌وقت که امارت به تو رسد. از بهر آنکه 
رسول(رص) معلوم بودکه أو را در اول پیش از هفده كس یار و معاون‌نباشند. 
.ورسول(ص) چون از دنیا مفارقت کرد سی و سه‌هزار صحابه بگذاشت» اکثر 
معاون أيشان بودند. و آن که معاون ايشان نبود از حسد به‌امیرالمومنین و از 
عداوت» که بیشتر آن بودندکه به‌شمشیروی به‌اسلام آمده بودند؛ یاعلی‌قومی 
از آبا واقربا وقبیلٌ ایشان کشته بودآن‌عداوت از خاطرخود دور نمی‌توانستند 
کرد. ازجهل به‌امور آخرت خاموش شدند وبا ايشان درساختند. وا گر امیر 
المؤمنين با اين هفده کس شمشیر از نیام بیرون آوردی قاتل نفس خود وآن 
هفده ديكّر بودی. و خلاف وصیت رسول(ص) کرده بودی. و آنکه فعل او 
چنین باشد امامت را نشاید. و نيز اكثر امت مرتد شدندی‌که به‌اسلام نزديك 
بود چون در عقب موت رسول(ص) حرب دیدندی با صحابةٌ جهال عرب را 
ظن افتادی که محمد ملك می‌طلبید» چنانکه این قوم که بعد ازو با على جنگ 
کردند» وأو نه‌رسول بوده‌است ازقبل خدای تعالی» چنانکه منافقان‌می گفتند. 
وچون حال برين صفت بودی اسلام برداشت آمدی. واحتیاج به‌امام ازبهر 
آن است تا حافظ شرع باشد و تقویت دين دهد نه‌از بهر آنکه دين باطل كند 
پس مانع ظاهربود» سکوت امیرالمومنین ازاین جهت بود نه از آن معنىي كه 
خصم می كويد واين دلیل نباشد برصحت امام آن قوم وهمه عقلا را معلوم 
است از مومنان وغیرهم که رسول(ص) درمکه دعوی نبوت کردسیزده سال» 
وبا او در وقت آنکه بیرون خواست آمد چهل کس بودند وبه‌روایتی هفتاد» 
واهل مکه ثلث عدد صحابه نبودند در وقت وفات رسول(ص) و نيز معلوم 
است که قوت رسول پیش از آن امیرالممنین بود چون شايدكه سیزده سالبا 
مشر کان مصاف تکند و با وجود چهل صحابه يا هفتاد» به‌شب از مکه به‌غار 


۳۱۴ نز هه الکر ام و بستاد‌العوام 


رود وعلی‌را برجای خود بخواباند. چرا نشاید که امیرالمومنین با هفده‌شخص 
که با او بودند باسی وسه‌هزار سرب نکند واینان شهادتین می گفتند وایشان 
مشرك بودند. وامیرالممنین(ع) اگرچه مصاف نکرد انکار به‌ظاهر می کرد در 
اکثر اوقات. پس دعوی سکوت باطل شد وبا اظهار انکار چگونه توان گفت 
که او راضی بود به افعال شیوخ. واتفاق آهل سیرو تواریخ واحاديث است. 
وبخاری در جزوپانزدهم از صحیح خودروایت می کند أزعبيدهاز امير المژمنین 
كه اور را در زمان امارت خود بقضاة كفت حکم می كنى بدانچه می کردی 
که من خلاف نمىخواهم تا آن وقت که خلق را اتفاقی باشد يا من نيز بميرم 
چنانکه پاران من مردند. ۱ 

ای عجبا جه‌انکار بود روشن‌نر از این که او به‌فضاة کوی که هم بدان 
حکم می کنید که پیش ازين م ىكردى تاآنوقت که حلت را اتفاقی باشد یا من 
نیز ب‌یرم چنانکه پاران من مردند. یعنی اگرمتفق شوند وقول من قبول کنندمن 
دفع احکامی | گ۶۴۹پ | چند بکنم که نه‌بروفق شر ع‌است و آنرا بروفق‌شر ع 
برانم وا گر اتفاق نباشد همحنان بگذارم 0 من نیز بميرم جنانكه أصحاب من 
مردنك و دفع آن نتو انستاد كرد و امير المؤمنين(ع) جون به کو فه آمك منادی 
کردند كه نماز تراويخ به‌جماعت مكنيدكه بدعت است. و رسول(ص) گفته 
است : «لاجماعةفى النافاة) نمازنافله بهجماعت نشاید کرد. خلق فریادبرداشتند: 
واعمراه» الیوم‌مات‌عمر؛ غیرت السنة. آمروز عمربمرد تغییرسنت کردندبدعت 
را سنت دانستند وبه‌قول رسولونة[اميرالمؤمنين صلوات الّه‌علیهماکار نکر دند 
بيس چکونه در زمان شیوخ با ایشان مصاف توانستی کرد که در زمان خود 
ازالت بدعت نتوانست کردواین ازجهت أن بودكه برست وپنج‌سال قوم احکام 
ایشان دیده بودند چون در آن پیرشده و طفل به‌حد بيست و پنج‌سال يا زیادت 
رسیده می‌پنداشتند که شرع آن است که ایشان کرده‌اند وخلاف أن ضلالت 


باشد وا گرامیرالمومنن‌تغییر آن‌می کردبه‌فساد می‌انجامید از بهر این‌صبر می کر د. 





باب بيست وهفتم ۳۱۵ 


اما آنچه گفته که هر چه بنی‌امبه کردند وبنی مروان با اهل بيت رسول 
صلىالله عليه و آله اساس قوم اول نهاده بودند و اينان اقتدا بدیشان کردند . 
در اکثرامور دلایل آن بسیارست» در کتب تواریخ وسير مسطور و مشهورست 
اما یکی از آن اینجا يادكنيم ابواحمد محمد بن احمد غراب روایت کند از 
ابو الحسن‌علی بنعبدالملك طرسوسی» از |بوعبداللهالحسين بن‌حمدان|لحنبلانی 
از عبدالله بن نونس سبیعی» از ابوسعید غالب حرزىء از عبدالله بن القاسم - 
المدنی که كفت به‌دمشق رسیدم پیش از آنکه سرحسین بن‌علی صلوات‌الّه علیهما 
به دمشق آوردند خبر قتل او وسبی فرزندان رسول صلی‌الّه عليه و آله و حال 
ایشان به‌دمشق رسید وعبداللهبن عمر آنجا بود. او را ديدم دست‌ها برسر می‌زد 
ومی گفت : وامصیبتا» تا پیش يزيد لعنهالله رفت» کفت : قناعت بدان نكنى که 
بجائى نشسته‌ای که نه جای تست وحکم مى کنی در چیزی که نه‌اهل آنی حون 
ذریه محمد نیز می‌ریزی و دختران رسول را به برده می‌بری» منکر چنین که 
توکردی كس نکرد سخنانی چند بسیار بگفت ازين معنی. 

يزيد لعنهالله گفت: من گواه دارم و من حال يدرت عمرین‌الخطاب از 
تو می‌پرسم اودرو غ‌زن و ناقص عقل بود يا عاقل و صادق بود و تو در و طعن 
می‌زنی در عهد او» و آنچه مارا بدان وصیت کرده است. 

عبد |للهوبن عمر گفت : ا گر من حقیقت‌این بدانم بدان اقرارآورم وتجاوز 
نکنم. يزيد خطی بیرون آورد» گفت: این فرمان پدرتواست عمر که به‌معاو به 
نوشته است چون‌ولایت شام به‌معاویه داد او را حاکم کرد براهل شام وعهدی 
و وصیتی فرمود معاویه را در سر غير این که در خط نوشته است و در آخر 
خط مثل آن به من نوشته است و مرا بدان وصیت کرده . 

عبدالله بن عمر گفت: خط بيار تا بخوانم يزيد خط بیرون آورد نوشته 
بود: بسم‌الهالرحمن الرحیم از عمربن خحطاب به معاوية بن ابی‌سفیان اما بعد 
به‌اعتمادی و وثوقی که مرا برتو هست تفویض ولایت شام به توکردم و یاری 


۳۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


تو می‌دهم در آنجه بنوهاشم با تو واسلاف تو کردند دلیر باشد و خون‌اسلاف 
و كينة خود باز خواهد که تو سزاواری به قصاص خواستن برادرانت در يدر 
و غیر آن کسانی که به شمشیر دولت | گ «دعر] قصد شما کردند تو قصد آن 
كن که ذکر ايشان محوکنی و هیچ اندیشه مکن از دولت و کار بنی‌هاشم از 
آنچه گذشت که آن فرصتی که‌ایشان بیافتند چون طلب ملك می کردند و حمیتی 
و دایری در دل‌های ایشان مر کب بود و ايامى چند که ایشان را دولت بود 
برعرب از بقیت آنچه اسلاف ایشان تربيت آن داده بودند مدت ایشان گذشت 
۲ روز کار داد خود از ايشان بستد و ایشان را مقهور کرد تحمل مشقت كن 
وکین بنىاميه از ایشان باز خواه » پرده از روی‌کار برگیر و ترس از خود 
دورکن و تفکر و اندیشه کن در گردانیدن ايشان به سبق بردن و به‌زبان سب 
ایشان کردن» و غره مباش به‌عاموش بودن أبن عم محمد» که أو چون‌فرصت 
بابد قصد کند» و اگر با تو صاح كند با او صاحكن و از مكر او ايمن مباش 
و از خدیعت او حذركن و ازراهى قصد أوكن كه او ترا نبیند» و من درتذ كير 


تو می گویم : 


معوية أن القوم جات امورهم 
صبوت الى دين به باد اسرتی 
فما انسی لاانسی الوليد وعقبة 
و تحت شفار القلب لد عمن الجوى 
اوثثك فاطلب يا معاوية ثارهم 
ومل‌برجال‌الشام عن‌حب عصبة 

توصل الى التخلیط فى الملةالتى 
وكن مستتيراً من سلالة احمد 


بدعوة من عم العشيرة بالوتر 
وعنية والعاصى الصريع لدی‌بدر 
ابا حكم منجى الظنين من العقر 
ببیض‌سروف | لهند والاسل‌السمر 
هم الازد والمنجون من |لمالذعر 
اتانایها الماضی المموهبالسحر 


باب بيست و هفتم ۳۷ 


لذلك ما قلدتك الشام عامدا 


فقتل سيف ألقوم جند بنى عمرو 
و انت جری‌ان تضاع الى صخر 

چون عبدالله بن عمر آن خط بخواند و عمر به حط شود نوشته بودانکار 
آن كردن نتوانست» ساعتی سر درپیش افکند پس سر برداشت كفت: يدر تو 
و پدر من از احوال ایشان چیزها دیده‌اند که ما از آن غایب بودیم و ایشان 
عالم‌تر بودند بدانچه کردند و گفتند و نشاید مثل من پدر را صادق نداند در 
مثل اين احوال. پس ابن‌عمر خندان از پیش يزيد لعنهالله بیرون آمد بعد از آنکه 
باگربه و فرباد در اندرون رفته بود. 

و درامثال مجلدهاکرده‌اند وما حکایت ابویکرفرمودن خالد بن|لوليدرا 
بهقتل على یاد کردیم . وهمچنین حکایت صحیفه و شب عقبه ازقول حذيفة بن- 
الیمان ودرمعنی قول عمر .شعر : 

فقتل سيف القوم جندبنیعمر ٠‏ ضربوا بسیوفمحمدابناه‌ضرب‌الفراثب 
عدن بعد زیادیها سيوف محمد ضربوها مات آل محمد. تا آخر آن. 
و سنان بن اوس خفاجی كويد در قصیده‌ای از آن وی. 


شعي * 
لے . 


ضر بتكم فى كربلاء صوارم 
وبدت على زرق الاسنة هامكم 
ان یحسدوك على غلول فیهم 
أعلى المنابر تعلنون سبه 
ياامة كفرت و فى افواهها 
تنازعتها امرة لولا التقی 
تلك الضغاين فيكم بدرية 
طلبت دخول الشرك فيكم بعد ما 


يوم السقيفة مزقت اغمادها 
بين الورى فلاتميد صعادها 
فدليل کل فضيلة حسادها 
و سفه نصیت لکم اعو ادها 
نص الکتاب ضلالها و رشادها 
عزت و قصر دونها قصادها 
قتل الحسین و ماخبت احفادها 
جبت عدواريهاوثل عمادها 


اگر ايشان در اول آن کردند ی که رسول صلی الله عليه و آله فرموده‌بود 


۳۱۸ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


و دست | گ 1۵۰ ب | درکتاب و سنت و اهل‌البیت زدندی و معاویه وبنی- 
مروان اين جسارت ننمودی » نه ایشان بعد از بنج شش روز از موت رسول 
صلی الله عليه و آله آتش و هیزم به درخانه فاطمه علیهماا لسلام بردند تا آتش 
در خانه زنند . و درخانه امير المؤمنين بود و فاطمه و حسن وحسين صلوات 
لله عليهم اصحاب کسا. و آن قوم كه خدای عزوجل به رسول صلى الله عليه 
و آله‌فرمود كه بدشان مباهله كند بانصارای نجران . وروز مباهله نصاری 
چون رسول را ديدند كه می آمد على در پیش» حسن بريمين» حسين بريسار » 
فاطمه صلوات الله علیهم» از يس رسول» اساقفه و رهبانان گفتند: مباهله با 
ایشان مكنيد که او چون اهل خود را به مباهله آورده است رسول است و 
صادق است و اگر با او مباهله كنيد آتشىاز آسمان بيابد و همه سوخته شوید 
اگر او اصحاب را به مباهله آورده بودی و درمباهله کذت او ظاهر شدی. 
پس نصاری به رسول صلی الله عليه و آله گفتند: مارا عفو کن ازمباهله 
وهرسال دو هزار حله بدهیم يعنى بر دها. 
رسول صلی الله عليه و آله ترك مباهله کرد و هرسال دو هزار بردها از 
ایشان می‌ستد وصدیق وفاروق تش به درخانه بردند تااهل مباهله راپسوزانند 
بلکه در سوزانیدند. و قاضى ابن قریعه گوید: 
شعر : 
یامن یسایل عن كل مسثلة مخيفة 
لاتکشفن مغطاً فلر با کشفت جيفة 
ان الجواب لحاضر لکنتی اخفيه خيفة 
لولاامور رعيةفى الغی سایسها الخليفة 
وسیوف اعداء لهاهاماتنا ابدآنقیفه 
| کشفت عن‌اسرار آل‌محمد جملاطريفة 
نعنى بها عما رواه مالك و أبوحنيفة 
و اریتکمان‌الحسین اصیب فىيو مالس قيفة 


باب بسيت و هفتم ۱ ۳۹ 


ولای حال ادرجت فىالليل فاطمة الشريفة 

ولاىحال احرقت ابواب حجرتها المنيفة 

آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة 

محمد بن ابی‌بکر رضى الله عنه نامه نوشت به معاویه و او جواب نامه 
می‌نویسد و آن دلیلی‌است بر آنچه گفتیم محمد می‌نویسد . اما بعد: خدای‌تعالی 
به‌عظمت خود خلق را بیافرید بی‌رنجی وضعفی در قوت و نه محتاج بود به 
خاق اما ایشان را از بهر عبودیت آفرید. از ایشان بعضی گم راه‌اند و بعضی 
هادی و قومی سعید وقومی شمّی پس محمد را صلی الله عليه و آله به علم بر گز يد 
به رسالت ووحی و او را امین کرد برفرمان غود و اول کسی که او رااجابت 
کرد و ایمان آوردو به‌راست داشت و دراسلام آمد پرادر و پسر عم اوعلی 
بن‌اببطالب بود. صادق داشت او را يعنى پوشیده وبر گزیدش برجملهٌ حویشان 
و ترا می‌بینم که با او برابری م ىكنى و تو توئی یعنی خود می‌دانی که مقابل 
او نباشی» و نيت او صادق تر وذریت او فاضل‌تر» و زن او سيدۀ زنان‌عالم 
و سید انبيا و رسل أبن عم او و برادرش نفس خود فدا کرد در حرب موته 
وعم او سید الشهدا در روز |<د » و بدن او ناصرو معين رسول و کفیل و 
حافظش » و تولعین پسرلعین هميشه تو وپدر تو رنج رسول صلی‌الله عليه و آله 
می‌طلبیدی و حمد می كردى که نوری که خداى تعالی افروخته است به نشانی 
ومال‌ها در آن‌صرف می کردیو قبایل در آن هلاك می‌انداختی» پدرت بر آن 
بمرد» تو تمتع گیر از دنیابدانچه می‌توانی درباطل خود . بدان مدتی که ترادر 
ضلالت و گمراهی هست گوئياکه اجل تو منقضی شد و کید تو سست وخدای 
تعالی‌به مرصاد» يعنى ازونتوانی گریخت. وتومغروری. 
سلام خدا [گ ۶۵۱ ر] برآن كس که تبع راه راست است. 


معاویه جواب می‌نو سد: 


از معاوية بن ابی‌سفیان بدا ن كس که عیب در حود می کند» معدملك بن 


۳۳۰ نزهة الکرام وبستان‌العوام 
ابی‌بکر اما بعد» نامه تو به‌من رسید بر آنجه باری اهل آن است ازعظمت و 
قدرت و آنچه رسول صلی‌العلیه و آله بر آن‌بر گزید. پس ذکر على بن بيطالب 
کرده‌ای و سابقةٌ او در ایمان و قرابتش از رسول صلی‌الّه عليه و آله و باری 
دادن رسول در همه بلاها و سختی‌ها حجت برمن مگیری و عيب من می کنی 
به فضل دیگری و يدر تو با ما بود» فضل على می‌شناختم وحق او لازم بود 
برمانیکی کردباما. چون خدای عزوجل رسول‌را صلی‌الّه علیه‌و آله از دارالفنا 
به دارالبقا برد و بدو رسید بدانچه او را وعده داده بود و حجتش قوی 
کرد بعد از اظهار دعوت چون از دنیا رحیل کرد پدر تو و فار وقش 
ملك و حق او بردند و خلاف امر رسول صلی‌الله عليه و آله کردند و راست 
باستادند آنکه او را به‌بیعت خوان‌دند. او تقاعد کرد و مطیع نشد. قصد فتل 
او کردند. بس او ملك بدیشان رها کرد. اورا در ميان مشورت نمی آوردند 
و اسرار ازو پنهان می‌داشتند تا هردو برفتند. سيوم أيشان برحاست. پیروی 
سیرت ایشان کرد. تو و صاحب تو بااو عتاب کردی تا اقارب و اجانب‌طمع 
درو کردند و او را رها کردند. و شما به مراد خود رسیدید . سخن به احتراز 
گوی ای پسر ابوبکر» که اين بساط پدر تو گسترانید و بنا ملك او نهاد و بلند 
کرد و اگرآنچه مادرش‌ایم صواب است اساس آن پدر تو نهاده است و ما 
شریکان وی‌ایم و اگر يدر تو این اصل ننهادی و آن افعال‌ها نکردی من 
خلاف علی‌ین ابيطالب نکردمی و امارت و خلافت مسلم داشتمی. اما پدرترا 
ديدم که أن افعال کرد من نيز تبع وی شدم و امثال آن کردم | گرخواهی‌عیب 
پدر خود كن و اگرخواهی مکن سلام برآنكس باد که جواب داد. بدانکه 
اين جه يادكرديم جمله دلیل است بر آنکه هرجه معاویه وبنی اميه و بنی‌مروان 
کردند اصل و اساس أن ازپیش نهاده بودند . و ایشان تبع آن شدند و برآن 
سنت کار کردند و از آن زیارت کردند بقدر وسع. و چون ایشان سنت خلفاء 
راشدین نگاه‌داشته باشندنزد این‌قوم که خود را اهل سنت و جماعت می‌خوانند 
مستوجب ملامت نباشد که ایشان دعوی می کنند که رسول صلی‌الّه عليه و آله 


“بات بيست و هنت ۳۳ 
گفته است: «اقتدؤا بالذين من [بعدى] ابی‌بکز وعم ٠‏ 

"٠‏ و عمادالذينبرقى رحمهالله قصیده‌ای گفته است در مدح اهل بي تعليقم 
السلام» جند بیت از آن قصيده اینجا يادكنيم که عظيم لايق اين حال است: 


وسائل ءن هوى قلت متبعاً 
ولا افضل مقضولا اريد به 
ولا اسالم من عادا[ا] باحسن 
ولا اصوب آرائكم خط 
و[لا]اخطی عماراً و فرقته 
لله يوم يرى فيه الورى زمرا 
و من مضل ينادى فى تحيره 
واذ يقول ابوهر لساشه 
هناكسيئت وجوه الدافعين له 
ولايم لابن هند فى تقدمه 
يالايما ساكن الدار التى بينت 


لولم يجد ساما ماکان مرتقیا[ گ۵۱٦ب]‏ 


سعر : 


لشيعة الحق احبابى و اخوانى 
من فى محبة اهل البيت عادانی 
حتى اسد فى لحدى و اكفانى 
ولا اقول امامكم اماتانی(؟) 
ولاالو منهم فى قتل عثمان 
بح الحناجر من ظماء و ظمان 
اين اللذان هماکانا اضلانی 
اكل الضيرة هذااليوم انسانى 
عن الامامة من غاو و شيطان 
اجبته عندنا بالجهل نادانى 
مادنت سالتهاالذنب للبان(؟) 
فالمرتقى والذى رقاه سيان 


خلا ابن عبدالعزیز بينهم فانه اعور مابين عميان 
وكيفيزكواامرؤينمىالىحكم ولى لعيناه و و لاه لعينان 


فاقصدلال رسو ل الله وارض‌بهم 
ودع‌فریشا وما اختارت لانسها 


ائلمة وهداه ايها الوان 


ومااردت بوصفىمن وصفت لكم يومالحساب سوى تثقيل میزانی 
جاءت بحيرة من بعض شيعتكم يرجو شفاعتكم من عند رحمان 
واسمع وخذهامن البرقى محكمة كنظم در و یاقوت و مرجان 
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و این قصیده هشتاد وهشت بت است ما این قدر یاد کردیم که لايق حال 
بو د که برعقلاء پوشیده نباشد که هر جه براهل‌البیت و شيعه رفت و خواهدرفت 
تا روز قيامت اساس آن درعهد اول نهادند ومتاخران تابع فرن اول بودند. 


والىالله المشتکی وهوالمستعان. 


باب بيست و هشتم 


در ك گر وکا بت خصر عليه السلام و حكا لت عماس بن عبد المطلب 
با ابوبكر و غير آن از نوع آنچه گذشت 


روایت كند ابوالقسم‌جعفربن محمدبن قولویه» از عبدأللهبن فضل بن محمد 
بن هلال الطائى. ازاحمدبن محمدین‌الحسن‌بن ابر اهيم بن سليمبن عبدالجبارين 
مسلم» از ابومنذرهاشم‌بن محمدین السایب الکل ی که گقت؛ روایت کرد پدرم؛ 
از ابوصالح» از ابنعباس گفت: پیش ابوبكر بودیم من وعمر وطلحه و زبير 
و عبدالرحمن‌ین عوف » در خانة ابوبکر سر با یکدیگر می‌گفتيم. ناكا پیری 
در آمد جام سرخ مخطط از بافتۀ اهل صنعا در ميان بسته» که من ازجامهای 
صنعا بهتر از آن ندیده بودم و رداء عدنی برافگنده و نعلین حضرمى درپای 
داشت سبز » و ععازه از چوب شوخط در دست» سلام کرد . او را جواب 
دادیم. 

ابوبکر گفت: ای شیخ» بربالا نشین رحمت برتوباد. 0 

پیر تکیه برعصا زدء گفت: من فصد حی کردم مرا همسایه است . گفت 
تو به حج می‌روی باشدکه آن شخص را دریابی که دعوی می کندکه اوخليفة 
رسول است» صلى اللهعليه و آله. اگر اتفاقی فرمایی و پیغامی از آن من بدو 
رسانی ترا ثواب باشد. او راگفتم: بفرمای که پیفام چیست تا من برسانم . 


گفت: او را بگو که من زنی ضعیفم و مرا پدری بود يارى من میداد در 
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مؤون روز گار. يس پدرم و فات یافت ومزرعه‌ای به‌من بگذاشت که معاش‌من 
و شوهر و فرزندان از آن بود. امير آن شهر آن مزرعه از من بستد و یکی‌را 
از عمال خود بر آن گماشت تا دخل آن می كيرد و به امير می‌رساند و از آن 
هیچ به من نمی‌ر ساند. 

ابنعباس كفت : شنيدمكه |بوبك ركفت : كرامت مباد آن غدار فاجر. و 
عم ركفت : ای خلفة رسول » يكى رأ بفرست تا آن ظالم فاجر را خوار و 
"فضیحت کند در ميان خلق. پیر‌گفت: نعوذبالله من مقةالله ٤‏ پتاه به خدای‌می رم 
از دشمنی وی که باشد ظالم تر و فاجرتر از.آنکه کند .بر فاطمه دختر رسول 
صلوات اللهعايها. بس يشت بر کرد و از خانه بيرون رفت. 

آبویکر‌گفت: او را باز آرید یکی از اهل مجلس به‌ظلب وى رفت او 
را تبافت. دربان گفت : من بدیدم که کسی در اندرون آمد و نه بير ون. ابو بکر 
نگاه با عم کرد: گفت :شنیدی ؟ عم آوراگفت : شنیدم و دید و و دروادی 
لجن ازين یشتر و عظيوتر وقت باشدكه شيطان خيال اند حا و غالم : تا 
زگ ٩۵۲‏ ر] ایشان را به فتنه افگند. ۳ ۱ ۱ 
0< ابوبكر كفت : سوگند می‌دهم تزا يا ابن‌عباس‌که این سحن با هیچ كس 
نگویی و کش از تو نشنود. گفتم: جنين کنم . ما درین سخن بودیم كه آوازی 
بلند شنیدیم »حمیری که‌می گفت" ۱ ۱ 


يا من تحلی بامر لايليق به ` 

2” اتجغل الخشنر ابليسالقدذهيت‎ ٠ 
فتب" الی الله ممنا قد ركبت‎ 
` نحن الشهود وقدولت على فدك.‎ : 
. قالله .يعلم أن الحق حفهم‎ . 
.وقد شهدت ابخحاتيم و صيته‎ 


اعذل على آل ياسين الميامين 
بك المذاهب‌بن بين‌المنضلين 
ه اتی ودع ظلم الولین ‏ 


بنت النبی"و كيلا غير مفتون” 


۰ لاحق تين و لاحق العسلربین. 


.. .. للعالم الاصلم القوام بالدین 


او ال و ہے بک موز رور تخد مج برو چوک مرن بلي و ع ا ی ها وی صر اس ركم وی لے کر اال مر و ار وو رکو تاو لو سا جور دا کل ی و ماس کل ا ق ےو کا ا 


یاپ بيست وه 0 ۳۵ 


55-8 حضن: النبی “غلا یوم کفر کم 0ه بالتحلم و العلم و القر آن‌والدین: 0 
ابؤيكركفت : يابن غباس » مجلس آمانت است. » بايد که این جکاین: 
مچ کس از تو نشزد. این عبان گفت؛ جني نكنم .20000 سا 
غبداللّاین عباس‌گوید : مادرین سحن بودیم که شخص يبامد . كفت" 
رامین علیه‌الننلام ثرا می‌خواند. من زود برخاستم و پیش‌امترالمومنین 
رفتم. چون نظر وی ابر من افتاد بخندید. پس گفت: ينابن عباس » از اینات: 
هیچ یادداری؟ گفتم : ای آپسرعنم* آن بیش ياد دارم. .كفت : بخوان . گفتم + 
عهد:از من بستدندكه باکس. نگویم. كفت : باکی نیست من قصه با توباز گویم 
و شعرٌ بخوانم. گفتم: يا امير العؤمنينكه ترا خبر داد. و ما شش کس بودیم و. 
هیچ :يكك. نز د تو نيافد. كفت :.می‌دانی كه بي ركه پیش شما. آمد که بود؟ گفتم : انه. 
امير المؤمنين كفت : آن خضر عليه السلام بود. نزد من آمد و قصه با من‌بگفت. 
چنانکه هيان ویو ابوبکر رفته نود ۱ ۱ 00 
يس امير المومنین علیه‌السلام آن شعر فرو حواند گیا که بامابوده 
ود و من این سخن. ن اکس لاقام تاآن‌وقت که عثمان را بکشند. بعد از آق باد 
f‏ بم ظ 
اما خبر امیرالممنین 9 عباس علیهماالسلام 
۱ آبوبکر قمى روايتكند از مردى از ابورافع. .كنت - نزد ايؤبكر نشلتغة 
بودیم بغد از آنكة علق او را نيعت کرده بودند و قومی از فر نش پیش وی 
بو دند . امير المؤمنين عليه | لسلام و عباس رضی الله عنه بنامدند و در جلب وی" 
بنشستند . عباس كقت : يا ابابکرن > حصومت می کنیم در میراث رسول‌ضلی الله 
عليه و آله: و نزد د تو آمدیم. أبوبكر نگاه باعباس کرد كفت : تو می‌دان ىك 
رسول صلی الله عليهو آله بنىعبدالمطلب رآ جمع کرد و جز از بنى عبدالمطلب” 
در آن روز كس حاضر نبود الأمن . يس نداكردء كفت : ای قوم » حق‌تعالی 
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نبيى نفرستاد الاکه او را برادری و وصبی ووزیری ازاهل خود بود و وارثة 
دولتی و خلیفه‌ای که برادر و وزير ووارث من باشد تا بعد ازمن خلیفه‌باشد. 
هیچ كس سخن‌نگفت. رسول صلى الله عليه وآلهبار دوم بگفت» جواب‌ندادند. 
بار سيوم بگفت» جواب ندادند. بارچهارم بگفت» وجواب نشنید. گفت هیچ 
کس از شما برنمی‌خيزید وجواب نمی‌دهید. اگرقبول نمی كنيد من به‌قومی 
دیگردهم. على برخحاست وبه‌سال از شماکوچکتر بود وچشمش درد می کرد 
وساقهايش از آن شما باريك‌تر و علم و حلمش از آن شما بیشتر. گفت: يا 
رسول‌الّه» من برادر ووصی ووزیر وولی وخليفة توام. ۱ 

رسول‌صلی له عليه و آله اورادر کنارگرفت وسراوبه‌سينة خودباز نهاد.؛ 
پس كفت : توبرادرو وصی و وارث ووزیروولی وخليفةمنى از بعدمنو تو[ گ۶۵۲پ] 
خليفة ثقلینی» يس گفت: هرکه من امیروی‌ام توبعد ازمن ای‌علی امیراویی. 
عباس كفت : تواین ازرسول صلی الله علیه‌و آله شنیدی با ابابکر » كفت : شنیدم. 
عباس سهبار اي نكلمه بازگفت. وابوبکر می‌گفت: شنیدم. عباس كفت:- پس 
تواينجا بهجه نشستهاى وبرو ظلم مىكنى. ابوبكر را سخن منقطع شد» كفت : 
غدر كرديد اى بنى هاشم تا بند برزبان من نهادید بهوحجت من. 

بس أمير المؤمنين و عباس علیماالسلام باز گردیدند وهر که ایشان‌حصومت. 

کردند درت رکه رسول صلی‌اله علیه‌و آله در زمان ابویکریا عمرو حکومت نزد 
ایشان بردندیغرض‌شان تأ کید حجت بودى و بیان آنکه ميراث رسول صلی الله 
علیه‌و آله از آن ورثه بود وبه‌ظلم بستدند. واگر نه امیرالمژمنین و عباس ازآن 
بزرگوارتر بودند که درباطل خحصومت کنند وبرآن اصرار نمایند از بهر آنکه 
اكرتركة رسول صلىالله علیه‌و آله از آن فاطمه علیماالسلام بود خصومت‌عباس 
وطلب ميراث باطل بود» واگر ازآن فاطمه وعباس بودوعلی دفع حق عباس 
می کرد ازعصمت بیرون شود وامامت را نشاید. 


پس درست شد که غرض ایشان تنیه قوم بود و تأكيد حجت و اظهار 


باب بيست وهشتم ۰ ۱ ۲۲۷ 


فساد» دعوىآن قومكه م ىكويندكه ازانبياء ميراث نگیرند. 
این حکایتاینجا از بهرزيادت الفاظ يادكرديم. 
بدانكه قصة فدكومنع میراث فاطمهصلواتاللهعليها وآنجه اپشان دعوى 
می کنند که رسول صلی اللّهعليه و آله گفت : وازانبياء علیهم السلام‌میراث نكيرند و 
آنچه انبیاء بگذارند صدقه باشد در تبصرةالعوام مشروحا يادكرديم اما 
اینجااندکی از آن يادكنيم ازبهرغرض قومی ازجهال نواصب [ که]به‌غفلت از 
بهر گمراهی عوام گویند: چون ابوبکر گفت که رسول صلی‌الّه علیه‌و آله گفث 
«نحن معاشر الانبیاء لانورث ماتر کناه صدقة» يعنى از انبیاء میراث نگیرند و 
هرجه ازایشان بازماند صدقه باشد. وابوعبیده و عايشه گواهی دادند» فاطمه 
علیهاالسلام راضی شد ودگراز آن سخن‌نگفت وعلی نيز بعداز آن طلب‌میراث 
نکرد وچون‌خود حاکم بود » (۱) فدك وعوالی رد با اولاد فاطمه نکردواین 
دلیل قاطع بود بررضاء فاطمه وعلی علیهماالسلام وصواب حکم ابوبکرو عمر 
وعلمان که دخل آن به‌بیت‌المال میدادند. جواب گویيم: مسلم نیست که‌فاطمه 
علیهاالسلام به قولابوبکر راضی شد ديل برآنکه فا فاطمه علیهاالسلام فعل ابویکر 
ظلم وجور می‌دانست. ۱ 
بخاری در جزو دوازدهم از صحیح خود روایت کند به‌اسانید ازعایشه 
که فاطمه بنت رسول صلی الله علیه‌و آله بعداز وفات رسول صلی‌الّه عليه و آله 
طلب میراث کرد | از | ابوبکر از آنچه رسول بگذاشت و از آنچه فیء رسول 
بود. ابوبکر گفت : رسول گفته است: از انبیاء میراث نگیرند و هرجه ایشان 
بگذارند صدقه باشد. فاطمه علیهاالسلام خشم كرفت واز ابوبکرمهاجرت کرد» 
بعنی تا بمرد با وی سخن نگفت . وبعد ازرسول شش‌ماه زنده بوذوطلب‌میراث 
می کرد و ابوبکر منع می‌کرد از فدك وخيبر» وصدقة رسول به‌مدیته» باتمامی 
حدیث. و در جزو پانزدهم روایت می کند از عروةبن زبیراز عايشه که فاطمه 
علیهاا لسلام طلب میراث کرد از ابوبكر وابوبکر نداد هم برطريق حدیث اول 


+ اصل ٠‏ بود حواب 
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که يادكرديم. و هم درين جزو که روایت کند. ازنسورین مخرمه» از رسول 
صلى الله عليه و آله » که كفت «فاطمة بضعة منی‌مناغضبها فقد اغضبنی» میفرماید 
که‌فاطمه پاره‌ای ازمن‌است هر که اورا به‌خشم آورده باشد[ مرا به عشم آورده 
است | و فاطمه سيدة [گ۹۵۳ر] زنان اهل بهشت است. يس ابوبکر چون 
فاطمه را به عشم آورده باشد رسول را به‌حشم آورده باشد. وفاطمه چون از 
دنیا می‌رفت پر ابوبکر خشم داشت واو معصومه بود چیزی نکندکه خلاف 
شبن 

۱ و دركتاب مغاژی از عروة روایت کند از عابشه که فاطمه دختررسول. 
صلى الهعليه و آله طلب مير اث کرد از ابوبکر ازفیء مدینه و فدك و آنچه باقی 
است ازخبیر . ابوبکر گفت: به‌رسول صلی الله عليه و آله گفته است که از انبیاء 
میراث نگیر ند و آنجه بگذار ند صدقه باشد و آل‌محمد ازین مسال می‌خورند و 
من تغییر صدقات ,رسول نكنم از آن حال که در عهد رسول بود و عمل درآن 
جنان كنمكه رسو ل کرد. وابوبکر هیچ به فاطمه نداد. وقاطمه برابوبكر م 
گرفت وبا وی سخن نگفت تا بمرد. واو بعد از رسول صلواتالله عليهاشش 

ماه زنده بود وعلی درین مدت ببعت نکرد تاآخر حدیث. وچون وفات یافت. 
على اورا به شب دفن کرد. ابوبکر رأ خبر نكرد وعلى برو نماز کرد. 5 

0 وبخاری روایت کند از انس از رسول صلی اه علیه و آله که كفت : ۱ 
ولاتحل السام آن‌بهجر اخاه فوق ثلث مى فرمايد که نشاید مسلمان زیادت از ۱ 
سه‌روز با مسلمانان سخن نگوید و او چند جای دیگر در صحيح می‌گوید که 
فاطمه بعد ازرسول‌صلوات الله علیها شش ماه زنده‌بود وبا ابوبکر سخن‌نگفت 
وإزو هجر تٍكرد. و روایت کرده‌اند که فاطمه چون از ایوبکر همجرت کرد از, 
عايشه نیز همجرت کرد. چون: رنجور بودعایشه بيامد تا وی راپرسد اورا بخود. 
راه نداد.. پس ايشان را یکی از دو چیزلازم. شود: داما گویند فاطمه خلاف. 
قول رسول كرد وبر آن اصرار نمود تا بمرد واو زا از عصمت. بيرون. آورده. 
باشد ورد آيةٌ وانما يريدالله ليذهب عنکم الرجس اهل‌البیت» کرده يا كويد از 
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هردو یکی نهمسلمان. بودند واين درحق. سيدة زنان عالم کفر بود. 
وبخارى دركتاب فرايض ازصحیحد كر بار ذكر فاطمه[وطلب] ميراث از 

ابوبكر ومنعابوبكزوى را ازميراث وهجرت فاطمه‌ازوتا وقت[ مرگ إيادكرده 
است. اين احادیث از صحیح بخارى نقل کردیم : این حدیث در صحيح در چند مو ضع 
یاد کرده است ودرجملة صحاح وتواریخ مسطورست واز فرق اهل سنت كس 
در آن خلاف. نکر ده است. يس هر که دعوی کند که فاطمه علیهاالسلام به‌فعل‌و 
حکم ابوبکر راضی شد جاهل بود وا گرمی‌داند وانکار می‌کند معاند باشد» 
با او سخن نبایدگفت» وهرکرا اين حال معلوم شود واعتقاد کندکه حدیث» 
ونحن معاشرالانبیاء» درست است ويرا لازم شود که فاطمه حلاف خدای‌تعالی 
رسول .صلى الله عليه و آله کرده باشد ودرطلب‌مال حرام وغصب مصربایستاده 
تا بر آن بمرد وعلی مداهنه کرد و او را منع نکرد و راضی بود بر آن که او 
غصب مال ‌دیگران کند» وهر کرا این اعتقاد باشد اونه از زمره اهل ایمان بود 
واز شرع ودين با وى سخن نشايد گفت. 0 

ابا.... گویدکه على بعداز آنكه خبرلانورث بشنيد دكرازآن سخن‌نگنت 
وبه‌قول وحكم ابوبكر راضى شد و سكوت درين معنى رضا بود. بدانكه این 
دعوی باطل است که ایشان می کنند مثل‌دعوی اول که بطلان آن ظاه رکردیم » 
از بهر آنکه خلاف نیست نزد اصحاب حدیث از سنت وشیعه که امیرالمژمنین 
وعباس علیه‌السلام | گ۶۵۳پ | بعداز آنکه بيش ابوبکر می‌آمدند » دعوی 
میراث می کردند وچون ابوبکر از دنیا برفت‌به کرات نزد عمررفتندوخصومت. 
كردنك. 

. بخارى درباب مايكره م نالتعمق والشازخ. از صحيح روایت کند از 
عبدالله‌بن يوسض» ازلیث» ازعقيل» از أبنشهاب» ازمالكبن اوس‌البصری که 
محمدین جبير بن مطعم با من گفته بود: نزد مالكبن اوس رفتم» ازو پرسیدم. 
گفت : نزد عمررفتم برقاء جاجیش دستوری خمواست از بهر عثمان و زبير و 
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عبد ألرحمن. دستوری داد؛ در آمدند» سلام کردند وبنشستند.. يس ازبهرعلی و 
عباس‌دستوری خواست؛ درآمدند. عباس گفت: باامیرالمژمنین» حکم کن 
ميان هن واين ظالم وسب یکدیگر گفتند یعنی على و عباس. عثمان و جماعت 
گفتند: يا امیرالمومنین ميان ایشان حکم کن وایشان را از یکدیگرباز رهان. 
عمر گفت : سو گند میدهم بدان خدای که آسمان و زمين به‌فرمان او ایستاده 
است می‌دانیدکه رسول(ص) گفت: «لانورث مات رکناه صدقة» میراث از ما 
نگیرند» آنچه بگذاریم صدقه باشد. 5 
گفتند: بلی. روی به‌علی وعباس كرد گفت : می‌دانی كه رسول(ص) 
چنین گفت؟ گفتند: بلی. عمر گفت: من حدیث این حال با شما بگویم.خدای 
تعالی محمد را مخصوص کرد ازین مال به‌چیزی که بهديكرى نداد کفت : ما 
| فاء له علی ر سو له منهم. .. تااخر آیه» اين خاص از آن رسول بود ورصول شما 
را از آن محروم نم ی کرد وبه‌شما می‌داد تا اين قدر بماند و آن را برعیال‌نفقه 
می کردسال بسال» وهرچه‌زیادت بودی درسبیل خدای‌تعالی صرف می کزددر 
زمان خود. سوگند می‌دهم شمارا که‌نه‌چنین بود؟ گفتند: بلی. پس‌علی‌وعباس 
را گفت : چنین‌بود؟ گفتند: بلی. چون رسول‌صلی‌العلیه‌و آله ازدنیایرفت. ابوبکر 
گفت‌من ولی‌رسولم» چنانکه رسول صرف می کرد او نیزصرف می کرد وشما 
آن‌وقت بعنی‌علی وعباس می گفتی که ابوبکر درآن» كذاء کذا یعنی ظلم وجور 
می کند وخدای مىداندكه او صادق ونیکو کار بود و برراه راست وتابع حق 
بود. يس ابوبکر بمرد. من گفتم که من‌ولی امرم» دوسال در دست من بودبدان 
صرف می کردم که رسول و ابوبکر صرف می کردند» يس شما بيامديدوسخن 
شما یکی بود توطلب نصیب خود می‌کنی از برادرزاده و او یعنی على طلب 
نصیب زن می کند ازپدرش. گفتم اگ رخواهید بشما تسلیم كنم به‌عهد و میثاق 
خدای که چنان صرف کنی که رسول(ص) می کرد وابوبکر» ومن کردم از آن 
وقت که ولی امرشدم والا سخن دراز مگویی: گفتند: به‌ماده بدين شرط. 
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و 


گفت : من بدين شرط بشما دادم ومی‌دانید که چنین بود. قوم گفتند: چنین بو د» 
به‌علی و عباس كفت جنين گفتند چگو نه بو د؟ گفت می خو اهی كهحكمى كنم به خلاف 
آن‌اول» این‌هر گرنباشدا گرشما بدان‌قيام نمی‌توانید نمودن باردکنی(؟)بدانکه 
اين حدیث دلیل است بربطلان دعوی آن قوم که گفتند که على و عباس تسلیم 
قول ابوبکر کردند واو را مصدق داشتند وبعد از آن راضی شدند.... ابوبکرو 
بعد از دوسال از موت وی از عمرطلب می کردند. اگرایشان ابوبکرراصادق 
داشته بودندی بر..... که گفتی شما در اول اورا راست گوی داشتید. و اقرار 
کردید که : «لانورث...» قول رسول است(ص) | ۰۵۴ ]| وبعد از چهارسالو 
دوماه رد قول رسول وتکذیپ خليفة او می کنید. 
هیچ عاقل نگوید که مثل علی‌و عباس بعد ازچهار سال و دو ماه رجوع 
کنند از اقراری و دعوی محال کنند. 
وشاعر در معنی اين خدیث می گوید: ۱ 
لن صدقوا فیما روواعن محمد . فقد جعلموا فدرقانه غير صادق. 
۱ والعجب که حدیث وحکایت عمردلیل و گواهی روشن است که ایشان 
ابوبكر را مصدق نداشتند وتسلیم نکردندکه «لائورث» قول رسول اس ت که 
عمر می‌گوید: شما آن روز یعنی در زمان ابوبکر می‌گفتی او درین حکم» 
کذاو کذا» یعنی می‌گفتی او کاذب وظالم و گمراه است. اما نمی‌خواست که 
تصریح پیش قوم كويد لیکن درجواب روشن کرد از بهر آنکه می‌گوید: خدای 
مىداندكه درآن صادق بود يعنى نه‌درو غ كفت چنانکه شما دعو ى كرديد و 
نيك و کار بودنهظالم وبرراه راست بود نه گمراه. پس هركه اورا اندكمايةعقل 
باشد داندكه ايشان هر گز به‌حکم ابوبكر راضى نبودند ومسلم‌نداشتند. وازين 
عجیب‌تر آن که حديث عمرمناقض است. از بهر آنكه می كويدكه شما مىدانيد 
كه رسول گفت: لانورث» از انبياء ميراث نگیرند وايشان اقرار می کنند پس 
بايستى كه گفتی شما طلب مجال ومال حرام وصدقه می کنید که برشما حرام 





است نه‌ترا از آن بزادرزاده چیزی می‌رسدونه‌زن اورا در تركة يدر حقی‌اشت 
خضومت شما ازجهل است. پس قول عمر که‌تونصیب خود می‌طلبی و او نصیب. 
زن» دلیل است بر آنکه ایشان مسلم نمی‌داشتند که «لائورث ماثر کناه صدقة) حديث 
است. که اكر آن را مسلم‌می‌داشتندی در مجلس حکم به حضور صحابه: دعو ی 
میراث نکر دندی. هیچ عاقل نگوید که مرا از فلان کس میراث نمی‌رسد و حق. 
او از میراث او به‌من ده که سخن متناقض باشد. پس درست شد. که امیر-. 
المومنین در زمان ابوبکر و عمر طلب مبراث‌کرددو آن را حق خود. و آن 
فر زندان‌می‌دانست. ور سول صلی‌الله‌علیه و آله می فررماید که : «علی‌مع الحق و الحق 
معه‌یدورحیث مادار.»می گوید: على باحق وحق باعلی‌می گردد» هر کجاکه او 
می گردد. پس معاوم شد که درحمناة احوالحق با وی است ومخالف او گمراه 
وظالم ونيز اگر على وعباس اقرا رکردندی نزد عم رکه لانورث حديث است" 
برعمر واجب‌بودی که ایشان را ملامت کردی؛ گفتی درو غ زن وظالمو گمراه 
شماايدكه حديث مسلم می‌دارید يس طلب حرام می‌کنید. وخليفة رسول‌راکه. 
به قول رسول(ص) کار کرده است کذاب وضال وظالم‌می‌خوانید. واين نه‌سیرت 
مسلمانان باشد. پس درست شدکه حکایت. ازعمر متناقض است و آنچه ایشان 
گفتند که رسول كفت «لانورث» زيادت است درحکایت. واين .روشن وبرعاقل 
پوشیده نشود. ..  .‏ ۱ 5 
أمااتجه مي‌گوبند که زا ؟ ربه‌حکم ایشان راضی ن نبودی درزمان خود 
حاكم بود فدك وعوالى با فرزندان فاطمه علیهاالسلام دادى تا ظاهر شدىكه. 
حکم. ایشان باطل بود و برامام لازم‌بود که دفع ظلم بکند وحق. به مستحق رساند 
وچون نكرد دلي لاست بربطلان قول شيعه كه فدك دعر ليان غات مايه ”ع 
بود وبروظلم کردند». 

الجواب: بدانکه. ترك كردن امير لمؤمتيد عليه نسم رع رگ۵۶عب فدلمو 
عوالی دلیل نبود که نه حق فاطمه علیهاالسلام بوذ» از بهر آنکه به اجماع امت 


برغاصب لازم بود رد مخصوب كردن ومخصوب منه. راطلب لازم نبود تاا گر 
قادر بود براستخلاص مغصوب يا در موضعی نهاده باشد و صاحیش بدان‌رسند 
بروی لازم نبودکه بر گیرد و به‌ترك كردن او مغصوب به‌حال خود بود؛ ذمت 
غاصب برى نشود» وترطلب‌دلیل نبود که‌مخصوب[...] است. پس بر امیر المژمنین 
واولادش طلب فدك لازم نبود ومع‌هذا طلب کرد چنانکه از پیش یادکردواگر 
گواهی دادکه او وعباس ابوبکر را غاصب وظالم می گفتند و چون حاكمى 
حکم کند بروفق شرع ه که اوراظالم وغاصب خواند ظالم و درو غ‌زن‌باشد 
وبهتان نهاده باشد و گواهی وی قبول نشایدکرد چگونه امامت را شاید ونزد 
شما على بعد از عثمان امام بود وبرامام عادل اعتراض نشاید کرد در احکام 
به‌اتفاق امت محمدچنانکه برنبی نشاید کرد. پس این‌شبهت شما باطل شد.. 
جواب دوم: گوییم» تمکن کامل نبود و ترسیدکه.اگرفدك وعوالی به 
.اولاد فاظمه دهد قوم تشنیع زنند با بعضی نقض. بيعت کنند و عهد بشکنند. 
نبينى که چون‌برو بيعت کردند و او قسمت مال کرد به‌سویت چنانکه رسول 
صلی اللدعليه و آله کردی. طلحه وزبیرعهد بشکستند و عايشه را بر گرفتند 
وعزم بصره كردند. وطلحه وزبير از عشره‌اند ونزد شما از اهل‌بهشت‌اند.چون 
عمر ایشان را در قسمت بربکدیگر تفضیل نهاده بود و رسول(ص) و ابوبکر 
قسمت به سویت کردندیایشان‌عصیان کردند. چون امیرالمژمنین به‌سنت رسول 
.ميان صحابه سويت نگاهداشت و ترك سنت عمر کرد قوم را از بهر دنياء 
التفات به‌ستت رسول و آن ابوبکر نکردندء و برامام وقت‌خرو ج کردند و به 
بر کت ایشان بيست ودو هزار خلق به‌قتل آمدند! پس اکرامیرالممنین فدك 
وعوالی با أولاد فاطمه علیهم | لسلام. ردکردی ممکن بودی که قوم بيشتر ازو 
بر گردیدی که بيست وپنج سال بود که آنرا از فاطمه بستده بودند وا کثر صحابه 
از دنيئا رفته بودند وفرزندان-ایشنان را حال اول معلوم نبود» می‌پنداشتند که 


آن حق بیت‌المالاست واگر امير المومنین آنرابر گر فتی گفتندی‌مال بیت المال 
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ملك خودکرد» جمله نقض عهدكردندى و کار به‌فساد انجامیدی. ازبهراينترك 
کرد» دليل برآ ن که‌او ممكن نبود اتفاق است که او به‌قاضیان گفت» چنانکه 
بخاری روایت کرده است و از پیش يادکرديم» حکم کنۍ بدانچه بيش ازین 
می کردی تا آن‌وقت که مردم متفق شوند یامن نیزبمیرم چنانکه اصحاب من 
مردند. اگر.او را تمکین کامل بودی اين سخن به‌قضاة نگفتی و نقضن احکام 
کردی وبفرمودی تا برقانون شرع حکم بکند. و امیرالمژمنین علیه‌السلام اين 
معنی خود گفته است آنجاکه می گوید اگر مسجد بکنم وسرای جعفر با اولاد 
جعفردهم گویند پسرابوطالب تغبیزسنت کرد وعثمان سرای...۱ جعفرطیار بکند 
وبا مسجد رسول داد تا مسجد فراخ‌تر شود. ونيز چون منادی فرمودکه نماز 
نافله بهجماعت.۲.۰ فریاد برداشتند که سنت بگردانید. و در صفین چون كفت 
صبر کنید که کارایشان به آخر رسید حاجت | گ۵۵ر | به‌حکمین‌نیست فریاد 
برداشتند که | گرحکمین نفرستی» الحقنالباللورالابیض» یعنی ترا بکشیم‌چنان- 
که عثمان را كشتيم. وامثال اين بسیار است ا گر جمله ياد کنیم کتاب درآزشود. 
پس معلوم شدکه امیرالمومنین از بهر مصلحت وقت فدكك و عوالی رد نکرد 
بهاو لادفاطمه علیهاالسلام. ودلیل بر آنکه خروج طلحه وزبير از بهر آن بودکه 
امیرالمومنین ایشان را درقسمت بادیگران‌راست کر د» امير المژمنین درموضعی 
يادكرد» می كويد اگرمال از آن من بودی من به‌سوبت برشما قسمت کردمی؛ 
فکیف که مال از آن خداست چگونه کسی را زیادت از دیگری بدهم. و آنچه 
نواصب گویند که ایشان طلب خون‌عشمان می کردند باطل است که نه‌عشمان‌را 
على کشته بود تاایشان طلب خون عثمان ازو می‌کردند بلکه خون عشمان خود 
از ايشان طلب می‌بایست کرد چنانکه امیرالمومنین عليه السلام می‌گوید: «انهم 
لیطلبون خقاً تركوه ودماً سفکوه» می گوید: ايشان طلب حق می کنند که ترك 
آن کرده‌اند و حونی که ايشان ريختنده تاآخر سخن. پس درست شد که ایشان 


۱-و ۲ اصل سخه پاره ووصالی شده وندارد - 
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طلب مال وجاه می کردنډ وخون عثمان را به‌بهانه ساختند تا عوام و جهال 
بدان فریفته شوند وایشان را يارى دهند درحرب کردن. اگرگویند حوننعثمان 
نهاز على طلب می‌کردند اما قاتلان عثمان با على بودند ابشان طلب قاتلان 
می کردند على منع می کرد» گوییم باطل است ازبهر آنکه حون عذمان به‌ظلم 
ريختند پابه‌حق. اگراو را به‌ظلم کشتند برعلی واجب بودکه از ایشان‌قتصاص 
باز خواهد چنانکه شما ازپیش گفتید که برامام واجب باشدكه دفع ظلم‌ظالم 
بکند ازمظلوم و حقوق‌به‌مستحق رساند» وخدای تعالی میفرماید «من‌قتل‌مظلوما 
فقد جعلنالولیه سلطاناًه هر کرا به‌ظلم کشند ولی اورا فرمان دادیم که قصاص 
بازخواهد. وچون على قانلان بدیشان تسلیم نکرد وخود استیفاء قصاص‌نکرد 
ظالم وعاصی‌باشد ورد قر آن کرده باشد وامامت را نشاید. وظن آن است که 
جزاز خوارج کس درحق على این سخن اطلاق نکند. و اگر منع‌علی از دفع 
قاتلان و استیفاء قصاص نكردن حق بود ایشان ضال. و گمراه بودند که طلب 
باطل می کردند وقصاصی که نه‌واجب بود. وغرض ازين تطويل آن است که 
امير المؤمنينرا در زمان خود تمکین‌به كمال نبود واگر تمکین بودی‌هرحکمی 
که حلاف شرع بود جمله را نقض کردی. 

بس روشن شدكه منم ردفدك وعوالی بااولاد فاطمه این بودکه‌ماگفتيم 
نه آنجه خصم دعوی می کند. 

جوات سيوم : گوییم : مسلم که امیر الممنین می‌توانست که رد فدك كند 
با اولاد فاطمه‌علیهم السلام ونکرد؛ تركآن درامامت هیچ خال نیاورد و دلیل 
نیست بر آنکه ندغصب. بود واین معنی خود ازامیرالمومنین عليه السلام سوال 
کردند» گفت : چونحق‌فاطمه بودواوزرا منع] کردند روزقيامت رسول‌وفاطمه 
: عليهما أ لسلام خصم ایشان باشندمی‌خواهم که‌درقيامت درخصمی شري ك[رسول] 
وفاطمه باشم» از بهراين تر ككردهام. اك ر گویند اورا بيش ازربعىنبودبايستى 
. که جهار [دانك] ردكرذى تا حق به‌مستحق رسانيده بودی. گوییم اولاد نيز 


خو استن د که موافقت بد رکنند که درخصمی‌با رسول وپدر | صلوات الله علیهم 
شريك باشند درقیامت.و آن قصه‌معروف ومشهورشنیده باشید» که آمیر المومنین 
و اهل خانه جمله به روزه بودند» نماز شام که مسکین طلب طعام کرد آمیر- 
المؤمنين نصیب خود بدو داد وفاطمه وحسن وحسین صلواتالله علیهم نيز 
موا فقت کردند وفضه وقنئر موافقت انشانكردند ونصيب خود بدادند. شب 
دوم که يتيم آمدامیر المژمنین نصیب حودنداد» جملة اهل خانه با وی موافقت 
کردند وطعام جمله‌به‌يتيم‌دادند» شب سيوم چون اسیر آمد وسوال کرد همچنین 
جمله‌بدو ایثار کردند» تاسورة هل‌اتی‌فرو آمد وایشان سه‌شبانروزطعام‌نخو ردند 
چون بنده وكنيزك ایشان را آن قوت بودكه سه‌شبانروز طعام نخورندبه‌موافقت 
سادات چرا نشاید که اولاد فاطمه درموافقت يدر و مادر علیهم‌السلام طلب 
فدلنکنند واین داوری باقيامت اندازند تاقاضی خدای‌تعالی‌بود وخصم رسول 
وعلی وفاطمه و اولادش صلوات‌اله علیهم. ۱ 
00 جواب چهارم هست قوی‌تر از همه سخن‌ها که از بيش رفت» اما ياد 
كردن أن درين موضع مصلحت نیست ترك اولی‌تر. 
اما آنچه مخالفان گویندکه: | گرذعوی‌شماراست‌بودی بانستی که فاطمه 
"با کرامت ویزر کگواری که او [را | بود دعا کردی تا شدای عزوجل ظالمان 
وى هلاك کردی با بلائی وآفتى دان قوم فرستادى تا خلايق را ظلم و عناد 
"ایشان معلوم ويقين شدی. 

بدانکه روایت کرده‌اند اصحاب تواریخ که فاطمه علیهاالسلام چون از 
مناظرة ابوبکر فارغ شد وخواست که باز گردد» گفت : به‌حدای که من درو غ 
نگفتم وبامن دروع نگفتند» ورسول صلىالله عليه و آله مراخبرداد ازين حکم 
تو» حمد و سپاس خدای را که وعده راست گردانید وراضی شد از بهرما 
بدانچه‌ما رانزد اوهست» او ما را از آن‌ها کردکه‌برایشان نعمت کرده است 
ازانبیاء و صدیقان وصالخان. پس با خانة خود رفت گریان ودرمحراب رفت 
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كه دعا كند برايشان. 

امير المؤمنين عليهالسلام اورا گفت: از حدای تعالى بترس وامت پدر 
خود را هلاك مکن» می‌دانست که اکرفاطمه دعاكند وصاعقه بيايد همه هلاك 
شوند. فاطمه ترك دعاکرد. و امیرالممنین اورا گفت: قوم صالح چون ناقه 
را بکشتندبچه‌بنالید وشکایت به‌خدا كردء باری‌تعالی عذاب قرستاد. وحرمت 
تو »ای فاطمه نزدخدای عزوجل بیشتراز آن بچۀ ناقه و حرمت پدر تو نزد خدا 
بیشتراز آن صالح. 

بس قومی‌اززینب دختر فاطمه‌پرسیدند که امیرالمومنین چرا نگذاشت که 
فاطمه دعا کند برایشان. گفت: از بهر آنکه‌اورا معلوم بودکه‌از صلب‌جماعتی 
از ايشان مومنان... بیرون آیندکه محبان اهل‌بیت باشند در ؛خرالزمان. از 
این‌جهت نگذاشت. 

بدان که اتفاق است که رسول صلی الله عليه و آله چون وفات ياف تاستر 
وزره و شمشیر و عمامه نزد امیرالمژمنین علیه‌السلام بود وكّروهى از ایشان 
گویند که خصومت على وعباس علیهماالسلام‌از بهر آنها بود. كوييم | گرحدیث 
«لانورث ....» راست باشد این‌ها از تر که باشد و شاید که نزد على بگذارند 
از دو وجه: اول آنکه مال بت‌المال ازآن جملهٌ مسلمانان باشد در دست 
علی بگذاشتن ظلم باشد وعلی غاصب بود. وجه دوم آنکه» گفته است لق 
7 ]| تر که من صدقه باشد و صدقه بربنی‌هاشم حرام است به‌اجماع امت و 
وترلك کردن ايشان اين چیزها دردست على و کارفرمودن على آنها ونماز کردن 
در آن عامه دلیل است که اين حدیث از جملهٌ موضوعات است که اکرحدیث 
را اصلی بودی نه ایشان را روا بودی‌که آنرا دردست على بگذارند ونه على 
را شاستی که قيمت آنها به بیت‌المال نرساند. اگر گویند رسول صلىالله عليه 
و آله درحیات خود بدو داده بود از اینجهت در دست او بگذاشتند گوییم كه 
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حق نیست چرا دعوی محال می کنی ؛ اگر گویند امام را روا بود که ازبيت 
المال چیزی به کسی دهد از بهر مصلحتی وایشان مصلحت ان دیدند که اينها 
دردست او بگذارند گوییم» امام به‌منز لت وکیل است وا گربال جماعتی در 
دست و کیل باشد روا نباشد که تسلیم به يلك شخص کند . ونيز شما دعوى 
می کنید که تر که انبیاء صدقه باشد چکونه روا بودکه صدقه به‌علی دهند يا او 
از ایشان صدقه قبول کند. | گر گویند ممكن باشدكه على قیمت أن به‌بیتالمال 
رسانید و به‌ملکیت‌در آن تصرف می کرد نه بههبه؛ گوییم اگر على بهای ان 
بیت‌المال رسانیده بودی ایشان به‌عباس گفتندی که به‌زر خریده است ترابا او 
خصومت نمی‌رسد. اگر گویند در وقت دعوی عباس قیمت نرسانیده بود بعد 
از آن برسانيد أزبهراين نگفتند؛ گوییم : از دوحال بیرون نبود يا به‌نسیه خریده 
بودیا خودبیع نرفته بود. اگر به نسيه خریده بود» بگفتندی که ملك وی است 
چون محل برسد زرازو بستانيم. واگرهنوز نخریده بود» چگونه در آن تصرف 
می کرد پیش از آنکه بخرد. 

پس درست شد که حدیث موضوع است وبرآن اعتماد نشاید که على 
الخصو صکه خلاف قر آن است ورسول صلی‌الّه عليه و آله فرموده است که 
هرحديث که برشما آرند و آن برخلاف قرآن است آن‌را قبول مکنید» که نه 
قول من باشد. ونيز اصحاب تواریخ وسیر متفق‌اند که ابوبکر هرروز ده‌مثقال 
نقره و گوسفندی از بیت‌المال برمی گرفت. 

ودرصحیح بخاری روایت می کند ازعايشه که ابوبکر چون به‌امارت 
بنشست گفت : خلق می‌دانند که كسب من قدر نفقة عبال من بودی و چون اين 
شغل به‌من تفویض کردند از آن باز ماندم » لابدکه نفقة آل ابوبکر ازين مال 
باشد» یعنی از بیت‌المال. ای عجبا» چون او أجير بود چگونه قول مسموع 
باشد در آنچه اورا به‌اجرت گرفته‌اند تا آن‌را حاصل کند. واگرقولش‌مسموع 
بود چگونه روا باشد که اجرت بستاند ومال بیت‌المال دردست علی‌بگذارد. 
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بدانکه درحال انصاف به هیچ طریقایشان درست نتو اند کر دکه «نورث...»حدیث 
است از رسول صلىاللهعليهو آ لها کرو قاحت‌وبی‌شرمی کار فرمایند جواب‌شان 
سکوت باشد[وسخن] با ایشان گفتن حرام بود. 

بدانکه‌بخاری در دوموضم ذکر آن می کند که حمزه‌باجماعتی از [صحابه 
به شرب خمر مشغول] بودندپیش از آن که أيه تحریم آید. چون مست شدحمزه 
اشتری‌از آن على بکشت على بهشكايت [نزد رسول] رفت صلی‌الّه عليه و آله . 
رسول بیامد تا آخرقصه. چن‌انکه درصحیح یادکرده است و اظهار.... | گ 
۶پ | جماعتی روایت کرده‌اندکه ازصحابه ابوبکر بود وعمروطلحه وزبير 
وسعد ابی‌وقاص وحمزه که مر خوردند. 

روايت كند محمد بن أبىرافع بن محمدبن نصر وحميدبن ریحویه» از 
علىبن عاصم ونضربن شميل روايت كند از عوفين ابی‌القموص که كفت : 
ابوبکر خمرخورده پیش از آنکه أيه تحريم امد چون مست شد برقتلى بدراز 


مش ركان نوحه می کرد ومی گریست و این بیت‌ها می‌خواند : 


ظط 


شعر : 
هنيشا بالسلامة ام بكر وهل لك بعد رهطك من سلام 
ذرینی أصطبح للموت كاسا فان الموت نقب عن هشام 
فود بنى المقيرة لوفدوه بالف مذحج وبالف رام 
وكاين بالطوى طوى بدر من الشيزى يكلل بالسنام 
الا من مبلغ الرحمن عنى بانى تارك شهر الصيام 
تحدثنا این كبشة أن سنحيا وكيف حياة اصداء وهام 
اتقتلنى اذا ماکنت حياً ويحيينى اذا مارمت عظام 
اذا ماالراس فارق منكباه فقد شبع الانيس من الطعام 


روايتكردهاندكه قومى ازعرب مدتى شعرى ثمانیه را مى ير ستيدند و 
اول کسی که سجدۀ شعری ثمانيه کرد اب وكبشه بود واز بهر این مشر كان رسول 
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صلی الله عليه و آله را پسر ابو کبشه خوانند که چون حق تعالی آورابه رسالت 
فرستاد وقوم را به‌دین اسلام می‌خواند ومنم کرد از پرستیدن بتان» ايشان او 
را این‌ابی کبشه‌خوانند یعنی چنانکه ابو کیشه اولین کسی بودکه شعری پرستید» 
محمد اولین کسی است که خلق را به دين اسلام می‌خواند و از عبادت بتان 
نهی می کرد. يس ابوبکردربیت می گوید: تحدثنا ابن‌ابی كبشةان سنحیاء یعنی 
رسول ما را می گوید که شما را زنده باز کند. 

وروایت کرده‌اند که‌عمر آن بیت‌هادرحال مستی که به‌عط خود درمنشور 
معویه نوشته بود چون ولایت شام به‌وی‌داد و آن بیت‌ها درباب بيست وهفتم 
يادكرديم از آنجا طلب کند. ۱ 

بدانکه بخاری روایت کند در کتاب تفسیرازصحیح» از ابوالسباق» از 
زیدین‌ثابت وا وکاتب وحی بود» گفت : چون مقتل اهل يمامه به‌ابوبکر رسید 
عمرنزد أو نشسته بود» بهدابوبكر می كو ید : قتل درروز يمامه بسیار بود ومن 
می‌ترسم که قراء نيز موضع‌هاکشته شوند و ازقرآن سيار برود الا كه آن را 
جمم کند ومصلحت آن است که قرآن جمع کنی . 

ایوبکر گفت: چگونه فعلى کنم که رسول صلى الله عليه و آله آن نکرد . 

عمر گفت : اين بهتر» واو هر وقتی تکرار آن می کرد تا خدای تعالی 
دل من گشاده کرد تا رأى من مثل رأى عمرشد. 

زید گفت: عمر بيش ابوبكرنشسته بود وسخن می گفت. پس ابوبکر گفت 
توجوانی [وعا]قلی» یعنی به‌زید گفت و تهمت به‌تونبرند» ووحی می‌نوشتی از 
بهررسول صلی الله علیه و آله» دربند آن‌ش و که قر آن جمع [ کنید].می گو یدبه خدا 
که | گرمرا فرمودی که کوهی نق لکن از کوه‌ها برمن آسان‌تر بودی از جمع 
كردن قرآن. گفتم چگونه [کاری‌کنی] که رسول صلی الله عليه وآله نکرد. 

اببوبکر گفت: اين خیری است پیوسته» من درين مراجعت با ابوبکر 
۱ مى کردم تاآن وقت[ که خدای تعالی]دل من گشاده کرد مثل ابو بكرو عمر »پس 
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من. به جمع قرآن مشغول شدم وازهر کجا که می‌بافتم جمع می کردم... ۱ 

دو آيه نزد خزيمه انصارى بودو نزرد دیگری نیافتم : «لقد جاءکم‌رسول 
من انفسکم عزیزعلیه ماعنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم» فان تولوا 
فقل حسبى الله لااله الاهو عليه توكلتوهورب العرش العظيم»' 

ومصحفكه قرآن درآن جمع كر ده بودند رقف ۲/1۵۷ نزد ابوبکر بود 
جون ابوبكر وفات يافت نزد عمر بود» جون عمر وفات يافت پیش حفصه 
بنهاد دختر عمر. تا اينجا از صحيح بخارى نقل کردیم. 

و حافظ ابوالعلاء همدانی روايت كند آزاحمد عبدالجبار صيرفى» از 
عبدالعزیز بن على آرجی» از احمدبن موس ىالمجبر» از أحمدبن جعفر بن محمد 
ازحسن‌بن عباس حمال» از ابراهيمبن عیسی» از يحيىبن يعلى» ازحياة بن- 
حمیدبن هانى» ازعلىبن رياح. گفت: على بن ابی‌طالب وابى بن کعب جمع 
قرآنكردنددرعهد رسول صلی الله عليه و آله. 

بدانکه مذهب أماميه آن است که جمعقرآن أمير المؤمنين کرد درحيات 
رسول صلی الله عليه و آله وجمهورمی گویند زیدجمع کرد به‌دستوری آبوبکر )و 
عثمان بعد ازموت عمراز آن‌نسخه‌ها نوشت وبه‌اطراف فرستاد. 

ای عجباء درحیات رسول وانزال وحی‌ده آبه اول‌براءةبه‌مکه می‌فرستاد 
به‌دست ابوبکر» جبرئیل آم دکه خدای‌تعالی می‌فرماید که تورسانی يا يكىازتو 
203 يس رسول صلىالله عليه و آله امیرالمومنین را بفرستاد تا سورة براعة از 
ابو بکر بستد و ابوبکر راباز گردانید. وامیرالممنین درمنی آنرا برحلق‌خواند. 
وايشان گویند: ابوبکر را باز نگردانید که ابوبکر امیرحاج بود و على سورۀ 
براعة بر سانید. 

اگر نیز مسلم داریم که ابوبکر امیرحاج بود نه سورة براعة باز ستانید 
از و به‌امر حدای تعالق. وچون باری‌تعالی روا نمی‌دار دکه‌درزند گانی رسول 
صلی الله عليه و آله ابوبکر ده آية قرآن برقوم خواندکه‌ا گر درآن تخلیطی رفتی 


۱۲۸ : ٩ التوبة‎ ١ 


۳۴۲ نزهة الکرام و بستان‌العوام 


جبر ثيل اعلام رسول کردی» چگونه روا داردکه قرآن جمع ناکرده بگذارد تا 
ایشان چنانکه خواهند در آن تصرف کنند . و آنچه شيعه می گویند که قرآن 
آرا | على جمع کرد در حیات رسول صاىالله عليه و آله‌وسلم اهل سنت 
روایت کرده‌اند چنانکه ازحافظ ابوالملاء نقل كرديم وآ نچ ايشان روایت 
می كنند شيعه منکر آن‌اند. 

پس روايت شيعه اولىتر از آن ايشان. وايشان روايت می كنندكه چون 
ابوبكر می‌خواست که قرآن جمع كند منادی كرد درمدینه که هركه نزد وى 
جيزى ازقرآن هست بايد كه بيش من آورد و بهزيد فرمود که قبول نكند الا 
به دو گواه عدل. وزید گفت که» لقد جاءکم رسول من أنفسكم .» نزد خزيمه 
انصاری یافتم وبااو ديكرى نبود» واین‌خلاف فرمان ابوبکر است که اوفرمود 
كه ازدوعدل قبول کند . وزید اين دو آیه از یکی قبول کرد وروا بودکه مثل 
این ازیکی قبول کرده باشد» والتفات به‌قول ابوبکرومنادی نکرده بود. وقول 
ابوبکر که از دو كس قبول كن خود خلاف قول خداست که باری تعالی 
می‌فرماید : «قل لثن اجتمعت‌الانس والجن علی‌ان‌یاً توابمثل هذا القران لايأتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛ ای محمد » بکو» که اگر جملهٌ انس وجن 
جمع‌شوندتا مثل این[قر آن]بیارندایشان مثل‌فر آن نتوانند آرند وأ كرجه بعضی 
پاری بعضی دهند . يس ابوبکر وعمرراظن آن‌بود[ که کسی قادر تواند بود] که 
مثل قرآن بیارد تا به زيد می گفت که از دوكس قبول كن این معنی رد قرآن 
باشد واحسن....» کند آن باشد که امامت را نشاید واگر ایشان را اعتقادآن 
بودکه کسی مثل قر آن بتواند آورد....» دوكس قبول کن حشو باشد که انس 
وجن برمثل قرآن قادر نباشد هركه بیاوردآن قرآن....» 1 گ۶۵۷ پ] بود. 
واكرفاسق اكريكى باشد وا گردویابیشترهیچ تفاوت نكند. وچون قرآنبهقول 
دوعدل اثبات کرده باشند بر آن اعتماد نباشد از بهر آنکه چون نه معصوم‌باشند 


* نسخه پاره و وصالی شده است ‏ 


باب لميسعت ار هشتم e‏ 


ممکن پود که‌ایشان زا سهوافتاده باشدیا به قصد با غير قصد تخلیط کر ده‌باشند. 
ا گرچه ظاهرایشان عدالت است. ونیزچون به‌قول دوكس اثبات قر آن‌می کند 
چون آن سوره‌یا آیه که‌دو كس گفتند که قر آن است وایشان درمصحف‌نوشتند. 
اگرتقدیرآآن دوكس بعداز آن رجوع کنند و گویند مارا سهو افتاد واین نه 
قرآن است يا درو غ گفتیم» لازم شود که آن سوره يا آيه از مصحف محو 
کنند. پس بدین‌طریق که‌ایشان می گویند اعتمادبرقر آن واحکام شریعت نباشد. 
وقول مشر کان درس تكرده باشد چون گفتند وان هذا الااساطیرالاولین»» »ان 
هذا الااختلاق». پس‌چون‌قر آن به‌قول‌دوعدل ثبت می کردند دلیل بر آنکه‌ایشان 
تنزيل وتأويلقرآن نمی‌دانستند. و آنکه تنزیل وتأويل قرآن نداند چگونه‌قر آن 
جمع توآندکردن. ودعوی کردن خلافت درحق وی مسلم‌نبود ازبهر آنکه آن- 
كس امامت را شايدكه تنزیل وتأويل وناسخ ومنسوخ وامرونهی وقصص و 
امثال ومطلق ومقید ومحکم ومتشابه‌و احکام واخبار قر آن داند. واگر بعضی 
ازین نداندسخن درقر آن نتواند گفتن. واگر كويد جهل وخطا باشد و رسول 
صلى الله عليه و آله می‌فرماید: «من فسرالقران برأيه فقدکفر» هر که تفسیرقر آن 
به رأى خودکند کافر بود وچون محتاج آن باشد که بعد ازرسول صلىالله - 
عليه و آله منادی فرماید تا هر که‌پیش وی ازقر آن چیزی بود نزد امام آرد. و 
چون آورد ودعوی كردكهاين قرآن است به‌قول وی وشخصی ديكرآن قبول 
کند دلیل بر آن‌که امام آن سوره و آیه نشنیده است» که اگراورا معلوم بودی 
محتاج واه نبودی. و چون او قر آن ازقول دیگری می‌شنود بعد از رسول 
صلى الله عليه و آله لازم بود كه به‌تتزیل وتأويل واحکام آن جاهل بود که‌پیش 
ازآن نشنیده بودتا معرفت آن‌حاصل کردی» وحكمى كرده بودى در شريعت 
پیش ازجمع قر آن هر آنچه دليلش ازقر آن بود جمله عمياء كرده باشد» زيرا 
كه چون قرآن آنقدركه نزد وى می آوردند او نشنيده بود نه‌ازقر آن‌اخراج 
دلیل کرده بود . اك ركويند اورا معلوم بود وغرض ازمنادى آن بود كه معلوم 





كندنزد دیگران‌هست آنچه نزد وی‌بودیا نه » گوییم : اين باطل است از بهر آنکه 
به ز پدفر مود که از قول دوعدل ثبت كندء ا کر اورا معلوم بودی‌هرچه‌می آوردندی 
به زید گفتی بنویس که قر آن است اگرزن آوردی واگرکودك يا فاسق ياعدل 
وحاجت به‌عدالت و گواه‌نبودی. واین‌معنی [دلیل است] بر بطلان‌قول آن کس که 
دعوی کند که|بوبکر حافظ بود وجملةقر آن‌می‌دانست که | کر جملقر آن‌میدانستی 
[به‌خحو]دی خوداملا کردی تا زیدبنوشتی ومنادی وطلب گواه وعدالت بی‌فایده 
بودی. وهر که محتاج ديكرى باشد[یس] آن‌امامت‌را نشایدچنانکه ياد کردیم 
والسلام . 


باب بيست و نهم 
در ذ کر حکایت ابو موسی آشعری دمغيرة بن شعبه با عمر 


روایت کند شريك از عبداللهبنعمر ازعبداللهبن سلمه از ابوموسیاشعزی 
....» مخول بن ابراهيم از شريك» ازمحمدین عبدالله بن سلمة» از ابوموسی 
اشعر ی که او گفت با عمر به‌حج رفته | ۶۵۸ | بودیم چون در مکه رفتیم و 
فرو آمدیم رخت بنهادم و ازموضم بیرون آمدم به‌قصد آنکه نزد عمرروم. 
مغيرةبن شعبه در راه مرادید» موافقت کرد» بامن گفت: من نزد اميرالمؤمنين 
می‌روم اگرموافقت می‌کنی بيا تا برویم. با من بیامد و قصد متزل عم رکردیم 
در راه سخن می گفتیم در امارت عمر و حال اووقیام نمودنش به کار اسلام 
و تقویت دين پس ازآنجا به‌سخن ابوبکر و امارت وی افتادیم. مغيرة را 
كفتم خبر بهنو رسيك. ابوبكر درحق عمر معتنی بود وجانب وى عظیم نگاه 
می‌داشت گویی که به فراست مىدانست که عمر جد خواهد نمود در کار دين. 
مغيرة كفت چنین بود وا گرچه جماعتی متکرولایت عمر بودند ومی‌خواستند تا 
نقض أن کنند. گفتم جه بودكه ايشان را بر آن می‌داشت. اكرنيز اونهاهلآن 
بودى بایستی که أيشان را كراهيت نبودى درولايت عمر. 

مغيرة گفت: تؤ مگرقریش را نمی‌شناسی وحسد ايشان نمی‌دانی» اگر 
حسد چیز ی بودی که دیدندی با درحساب آمدی نه‌عشر از آن قريش بودی و 
عشری از آن جملاً خلابق. 

گفتم خاموش ای مغيرة» که قريش ممتازند از خلایق به‌فضل وحلم» 


۳۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


درين معنی محاکا می کردیم تا به منزل عمررسيديم. عمرنه آنجا بود. گفتیم 
کجا رفته است. گفتند: اين ساعت به‌مسجد رفت. از پی وی برفتیم . چون 
درمسجد شدیم عمرطواف می کرد. ما نیزطواف كرديم. چون فار غ شد در 
ميان من ومغيرة و تكيه برمن زد . پس كفت ازكجا می آیید؟ گفتیم: ازخانه 
بیرون آمدیم به‌عزم خدمت. چون‌به‌منزل تو رفتیم گفتند به‌مسجد رفت ۰ ازپی 
تو بيامديم. 

گفت : خيرتبع شما باد. يس مغيرة نظر بهمن كرد و تبسمى بكرد. عمر 
بدید » گفت : تبسم از بهرچه کردی؟ گفت : از حديثى كه من و أبوموسى اين 
ساعت در آن بودیم در راه چون نزد تومی آمدیم. 
عمر گفت : جه حدیث بود؟ قصه از اول تا آخر برای وی بكفتيم تابه. 
حسد قريش رسيديم وحسد آن قوم که منع ابوبکر می‌کردند از تولیت دادن 
عمر وتفويض أمر بد و کردن. 

عمرنفسی درازبکشید» گفت: مادر به‌مرگ تو نشيناد ای مغيرة» نه‌جزو 
حسد درقریش است و درجزو دهم قريش با دیگران شريك‌اند. گفت : خبر 
دهم شمارا که حسودترفریش کیست؟ گفتیم: بگو. گفت: چگونه شما را 
خبردهم و نیت شما ملتبس است. گفتیم جه بوده است نیات مارا؟ گفت: 
می‌تر سم که ظاهرشود ای پسر قز مین. گفتم ازما می‌ترسی؟ گفت: از التباس 
نيات و اظهار آن مى تر سم ازاین جهت نمی گویم. پس عمرمی‌رفت وماباوی 
می‌رفتيم تا به‌ماز ل عمررسيديم بهمغيرة گفتیم تغير ماكرد به این سخن تو و آن 
مذاكره که ما در آن بودیم» و مارا از برای آن بازداشت تا استکشاف آن 
بکند تو جه می‌آندیشی. ۱ 

ما درین سخن بودیم که شخصی برون آمد و مارا در اندرون برد. 
چون‌دراندرون‌رفتيم عمررادیدیم به‌پشت [خسبیده]بر پشما کند رحل» چون‌ما را 
بدید به‌تمثل» بيت کعب بن‌زهیر فرو خواند. 


سعر : 
لا تفتن سرك الا عند ....ه او لی‌فافضل ماستدعیت اسراراً 
صدر رحيب وقلب‌واسم ضمير لاتخش منه لما اوعيت اظهاراً 


....» كه تمثل زد به‌شعر دانستیم که می‌خو اهد که أزما عهدى بستاند که 
اظهارسر وی نکنیم. گفتم امير المؤمنين گرامی کرد وتخصیص فرمود. گفت : 
به جه جيز ای اشعری؟ گفتم بدانچه سربامابگویی و ما راشريك [خويش کنی] 
رك ۹۵۸ پ] نگاه داریم و اظهار نکنیم . 
عمر گفت: راست گفتی شما چنینید» بپرس هرجه می‌خواهی تا بگویم . 
بس برخاست تا درخانه بندد. حادم را دید که بردرنشسته در اندرون آستانه. 
عمر گفت : بيرونرو اورا بیرون کرد ودر دربست. پس رو باما کرد گفت: 
بپرس هرجه می‌خواهی تا خبردهم شما را. گفتم می‌خواهم که خبردهی ما را 
که حسودترین قریش کیست. آن که از نیات ما واظهار آن ترسی. كفت از 
معضله‌ای سوال کردی یعنی: چیزی سخت. امامن شمارا خبردهم وباید که‌تا 
من زنده باشم درحرز باشيد وبا هیچ کس نگویید و چون من مردم برهر که 
خواهيد اظها رکنید» واگرخواهید پنهان دارید. گفتم جني نكنيم که می‌فرمایی. 
ابوموسی گفت : ظن من آن بودکه‌قوم رامی‌خواهد که ابوبکر را منع می کردند 
به‌تفویض امر به‌عمر ومنکر ابویکر بودند درين معنی» وپیغام فرستادن دکه‌عمر 
را خلیفه کن واورا تهدید وتخویف کردند بهقيامت وحساب. پس درنفس‌خود 
گفتم قوم‌رابه‌نام‌ونسب بشناختم ومردم ایشان را شناسند» چه‌فاید درپوشانیدن 
ما. وعمر خود چیزی می‌خواست آنگه بازدیگر نفسی دراز ب رکشید سرد» پس 
گفت : که دردل می‌آید. گفتم ظن می‌بریم که از قوم خواهی كفت که در 
استخلاف کاره بو دند وایوبکر از آن منم می کردند و پیغام می‌فرستادند که‌امارت 
بدوى تفويض مکن. كفت : کلابل که اوعاق‌تر وظالم‌تراز آن بود. واوست که 


* نسخه اصل‌پاره و وصالی شده 





۳۴۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


شما آزمن برسيد به‌حدای كه حسودترين قريش اوبود. 

ساعتی سردربيش افکند وما نيز سردربيش افگندیم جنانكه او کرده بود 
دیر گاه» واوخاموش بود وما خاموش. ظن برديمكه اورا ندامت آمد ازآن 
سخن. بس گَفت : واحسرتاء از تيم بن مرةء بدخدا| که به‌ظلم تقدم کرد برمن و 
ازآن بیرون شد بزه‌مند. مغيرةكفت: بدانستيم که تقدم برتو ظلم بود چگونه 
تفویض کرد بهتو و او بزهمند بود. كفت از بهر آنكه آن وقت تفوی ض کرد که 
اززند گانی خودنومید شد. اما به‌عدا که| گر فرمانز يدبن الخطاب بردمیابوبکر 
حلاوت آن نچشیدی هرگز» اما فرا پیش می‌رفتم وبازپس می‌ایستادم وبربالا 
می‌رفتم وبه‌زیر می أمدم» خشم می‌گرفتم وساکن می‌شدم» مصاحت أن می- 
دیدم که خشم‌فروخورم وبر آن صب رکنم و نفس من‌ساکن‌نمی‌شد وامید می‌داشتم 
که او از آن باز گردد ونکرد تا آنگه که اززند گانی نوميد شد. 

مغيرة كفت : روز سقیفه چون برتو عرضه کرد چرا قبول نکردی وازآن 
باپس‌ایستادی واين ساعت‌تأسف وندامت می‌خوری. عمر گفت: مادربه‌مرگ 
تو نشیناد ای مغيرة . پنداشتم تو زيرك و دانایی و ازداهیان عربی تو از آن 
حال غايب بودىكه أو با من کرد . من بهفكر دفع مکراو کردم ومرا یانت 
.... کارترازقطاة. چون دید که خلق‌بدان شعت می‌نمودندوبر آن فرومىريختئد 
وهر کسی طمع درش می کرد بدانست.... خواهند وبدیگری راضی نخواهند 
شد. پس‌خواست که مرا بیازماید تارغبت من در آن چون است واو کاره‌تر... 
مرا باشد از آن قوم که وقت موت وی کاره بودند که تفویض به‌من کند ودید که 
من چابك دراستاده بودم.... ازو واگر من قبول کردمی در آن وقت راضی 
نشدندی و کینه وحسد زیاده شدی ومن بعدازآن.... خود از مکر او واگرچه 
مدت‌درازنکشیدی وبا آنکه‌مرا کراهت قوم معلوم بود درحق خود. چون بدو 
| گ ٩۶۵ر‏ | گفتند جزازتو کس را نمی‌خواهم يا ابایکر ما ترا می‌خواهيم 
من نیز رد به‌وی کردم . چون من ردکردم روی وی ديدم آزشادی افروخته‌شد 
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وبشاشت می‌نمود و در آنوقت که اشعث بن قيس را اسير بياوردند برومنت 
نهاد واورارهاكرد وخواهر ام فروه» دختر ابوقحافه به‌زنی بهوى داد. اشعث 
پیش ابوبکر استاده بود . گفتم : ای عدو خدا» كافر.شدى بعد از أيمان 
ومرند شدى. 00 ا 
اشعث نظر تيز بهم نكرد. دانستم که می‌خواه دکه‌سخن گوید.پس‌خاموش 
شد وهيج نگفت. بعد از آن اشعث مرا درراه ديد در کوچه‌ه‌ای مدینه» مرا 
گفت : تو خداوند آن سخنی ای پسر خطاب؛ که آن روز گفتی؟ گفتم : بلی » 
و ترا زیادت از آن‌نزد من است. گفت: بد مکافاتی است این ازتو» من‌توفع 
جز اينك از تو می‌داشتم» نه سزای آن بودم که توگفتی . گفتم: از بهرچه 
طمع جز اينكازمن می‌داشتی؟ گفت: از بهر آنکه مرااز بهر تو ننگ می آمد 
وحیف می‌دیدم که تو تبع اين مرد شدی» یعنی : ابوبکر وجرات من برو ازبهر 
آن بودکه‌ها پیش ایستاد وترا بازپس داشت. وا گر صاحب این امرتوبودی 
هر گز از من خلاف نیسامدی. گفتم آن رفت اکنون جه فرمایی؟ گفت: اين 
ساعت وقت فرمودن نیست وقت صبر است تا خدای‌تصالی فرج دهد پس او 
ازراهی برفت و من از راهی . زبرقان‌بن بدر سعدی را دید قصه‌ای که ميان 
من و اشعث رفته بود با زبرقان باز كفت زبرقان آن را با ابوبکر یگفت. 
ابوبکر كس فرستاد ومرابخواند وحال وقصه با من باز گفت. پس كفت 
عظیم مشتاقی ای پسرخطاب بدین امارت؟ گفتم چرامشتاق نباشم به‌چیزی که 
من اولی‌ترم بدان از تو که برين غلبه کردی؛ به‌خدا که اگر خاموش نشوی 
بگویم درحق ت وکلمه‌ای که آن ازمیان مردم فاش شود. واگر می‌خواهی هم 
برين بایست که برسی» و من عفو کردم ترا. كفت برين بایستم و آن تاروزی 
چند به‌تو برسدء یعنی امارت. 5 ۱ 5 5 
عمر گفت : من پنداشتم که جمعه بنگذرد که او خود را خلع 
کند و با من تفویض کند . بعد از آن هیچ سخن نگفت‌ازین معنی» وخشم‌ناله 
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بود وروزكار می گذرانید و انتقام نمی‌توانست كشيد . و چون موتش نزديك 
رسید حال أن بود که شما دیدید. 

يس عم ركفت : اين سر نگاه‌داری جنانكه با شما گفتم وتقریر رفت در 
حال حيات وبعد از موت من اختيار شما را باشد دراظهار و کتمان . 
وهر که که مرادتان باشد باز گردید در حفظ وامان خذای‌تعالی. 

ابوموسی گفت: برخساستیم وباز گردیدیم وهريك ازما متعجب بمانده 

بودیم درقول عمرو آنچه ميان وی وابوبکررفته بود وبه‌ریا ومکروحیل چگو نه 
با یکدیگرزندگانی کرده بودند ومااين سخن درحیات عمرباهیچ آفریده‌نگندم 
وچون عمروفات يافت با مردم بگفتم خلق از آن متعجب می‌ماندند. 

روایت کند ابوعلی حداد» از ابو نعیم › از محمدین‌الحسین» از ابوعلی‌بن 
فضاله .... عبدالله بن ابی‌محمد بن عبدالمطلب» ازاحمد بن عبداللهبن محمدین 
عمار يعنى ابوالعب‌اس ثقفى به بغداد .... بن سلمان نوفلی درسال دویست و 
وچهل وپنج از ابومحمدین سلیمان» از پدرش» از اسحق‌بن عبداله.... از 
عبدالله بن العباس» گفت : روزی پیش‌عمررفتم‌جماعتی ازدوستان و خاصکیان 
وى حاضر بودند....م ی کر دند درحق‌شعراء جاهلیت » تفضیل نابغه و دیبانی‌می‌نهاد 
بردیگران» وقومی گفتنداعشی فاضل‌وبعضی می گفتند امروا القیس فاضل‌تر. 
عمرمرابدید» گفت : آمد آن کسی که حکم کند میان‌ما. من نزديك وی بنشستم 
گفت: شاعرترین شعرا کیست يا ابن‌عباس؟ گفتم: زهیربن ابی‌سلمی. كفت : 
ازبهرچه اوراتفضیل نهادی؟ گفتم از بهر آنکه تعطیل روی‌نکردی وازپی‌حواشی 
سحن نر فتى وجمع کردی ميان بيت و آنچه از پس وی آید در يك جای.عمر 
كفت: از شعروى جيزى فروخوان تا مارا معلوم شود آنجه توكفتى . من 
فروخواندم از شعروى آنچه در مدح قومى از قبيلة غطفان گفته است: 
شعر: 
ل و کان‌بقعد فو قالشمس من کرم ‏ قوم‌باول او من مجدهم قعدو | (؟!) 
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قوم اخوهم سئان حين تنسبهم طابواوطاب من الاولاد ماولدا 
انس اذا آمنوا جن اذا فرعوا موزون (؟!)بها ليل اذا حسدوا 
محسدون علی ما کان من نعم لاينز ع الله عنهم ماله حسدو ا 


عمر تبسمی کرد» گفت : قاتل‌الّه زهیرا. خدا زهیررا بكشاد . نیکو گفته 
است آنچه خواست که نیکو باشد وهیچ کس بدین فخر سزاوارتر ازبنی‌هاشم 
نیست از بهر آنکه رسول صلی‌الّه عليه و آله ازایشانست. گفتم : خدا ترا موفق 
دارد» و نطق راست گرداناد. گویبا خواست که آن را باز گرداند» كفت: 
می‌دانی که از بهرچه قوم نخواستم که شماعزیزشوید یعنی : به خلافت» به آن که 
سلظانی محمد درخانة شماست. 


امير المؤمئين می‌داند. گفت : ایشان را کراهیت می آمد که‌بانبوت ملك‌خلافت 
نيز درخاندان شما باشد تاشما بدان شادی کنید وبردیگران فخر آورید. قریش 
از بهرخود اختبا رکردند و آن اختیار صواب بود. وبااینهمه ما را نباشدکه‌ها 
بيش شماايستيم| گرچه درمیان‌شما هست آنکه‌بدان‌قیام نماید. گفتم : سبحان الله» 
این عجب أست» نه‌ازبنی‌هاشم است آنکه بعدا زنبی مخصوص‌است از دين بدان 
معظم تر و از اسلام به سبق و درعلم به غایت.یعنی : علم او از آن‌همثخلایق بيشت است» 
وحلم اوافزون‌تر از آن جمله» و رأى راست‌تر و حرب با دشمن از آن بيشتر 
وسخت‌تر. كفت . علی‌رامی‌خواهی؟ گفتم : بلى» علی‌رامی گویم‌برادر رسول‌در 
مشاکله » و نفس رسول‌درمباهله » وزیرخحاصاوبراهل» وشريك‌در کارها الانبوت‌و 
رسالت که خدای‌تعالی آنرا ختم کردبه محمد صلى اللهعليه و آله. رسول‌يك‌باره 
ودوباره ما را خبردادی که رسول صاءىالله عليه و آله درسال تبوك به‌علافت 
درمدینه بگذاشت و گفت تو راضی‌نیستی که مرا بهمنزلت هرون باشی‌ازموسی 
الا آنکه بعداز نبی من نخواهد بود. على گفت: بلی» وتوخبرندادی ما را که 
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رسول صلی الله عليه و آله درفتح خیبر رايت به‌هر که می‌داد به. هزيمت باز می- 
می‌گردید» چون به‌علی [داد در خیبر]بگشود؟ عمر گفت: بلی. چنین بود ومن 
امارت پیش از آن روز دوست نمی‌داشتم. 

عبدالله عباس گفت : پس عمر... بگرفت و من مناقب على برمی‌شمردم. 
عمرمی كفت : آهسته‌باش ایپسرعباس » که‌علی‌شريك | صحاب.... فضیلت که ایشان 
را هست واو به‌فضایلی چند مخصوص است که هیچ كس را مثل أن نیست. 

روایت کند هشام» از .... ازعبداللهبنعباس که او گفت: وقتی یاعمر 
می‌رفتم در کوچه‌های. مدینه. عمر گفت : ای عبدالله من پندارم [گ ۹۰۰ر] که 
صاحب تو یعنی: على مظلوم است. در اندرون خود گفتم رها نكنم که درین 
سخن تشفی کند برمن. گفتم : حق اورا ردكنبرو» دست ازدست من فر ا کشود 
ومی‌رفت و آهسته چیزی با خود می گفت. پس‌من بدو رسیدم» بایستاد» كفت 
یا ابن‌عباس می‌پندارم که مردم منع خلافت بدان‌سب ازو کردندکه اوراسال 
اندك بود ودیگران به‌سال ازو بزرکتربودند. در نفس خودگفتم: این استهزاء 
دیگر بتراز آن اول. پس بدو گفتم : خدای عزوجل در زمان رسول صلى الله - 
عليه و آله اورا کوچك واندك سال نداشت که سورة برات ازابوبکر بازاستد 
وبدو داد تابراهل موقف خواند. وبعد رسول صاىالله عليه و آله منم حق او 
اوبکردند از بهر آنکه او به‌سال کمتراز ایشان بود؟! 

عمرخاموش شد وبرفت درحال از پیش من. 

روایت کند زهری از عبيدالله بن عبدالله بن عباس» گفت: پدرم يعنى 
غبدالله بن عباس گفت : با عمرهمراه بودم تاگه دره برجانب رحل زد و نفسی 
سرد بکشید دراز سخت. كفتم : جه بود ترا پا امیرالمومنین؟ گفت : نمی‌دانم 
که چه‌کنم به‌امت محمد بعد از من. گفتم غم مخور وفارغ باش که اهل 
موجود است ومی‌بابی. گفت: مگرصاحب خود را می‌گویی» علی. گفتم . 
بلی» والّکه او اهل آن است به‌قرابت به‌رسول نزديك ودامادش ودراسلام 
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سایق بردیگران وبلاها که‌او كشيده است‌درنصرت رسول و دين او » کسی را 
مثل آن نیست. 

عم ركفت : دراو بطالتی هست یعنی : بیکارشدن. گفتم : پس طلحه گفت : 
او را کبری هست. كفتم ) عبدالرحمن بن‌عوف گفت : او صالح است اما در 
کار ماضعیف است. گفتم : سعد. كفت : اوخداو ندمقبنی(؟)استیعنی : اسبی که 
برآن حرب کند. گفتم : زبیر. كفت : اومردی دلیراست برربع وثلث قتال کند 
وأين کاررا كسى بايد كه قوی‌باشد» اما سختی نکند و آهسته باشداما نه‌ازضعف. 
گفتم : عثمان . گفت: اگراو مالك امارت‌شود بنى ابىمعيط برخلق مستولى 
كندء و اگراین‌بکند اورابكشند. 

ای عجباء جكونه نسبت على توان کرد به بطالت» و به‌زعم أيشان على 
كافر بود . گویند تا على درشكم مادربود وى سجدۀ بت نمىتوانست كرد. و 
بعد از پنجاه سال عمر گوید که درو بطالتى هست. 

وروایت کرده‌اند که د رکوفه روزی شخصی نزدامیرالمژمنین علیه السلام 
آمد صحنی‌فالودج بیاورد» پیش وی بنهاد. امیرالمژمنین گفت: اين چیست؟ 
كفت: امروز نوروز است» درخانه طعامی ساخته بودند اين قدر آوردم تا 
تا امیرالمژمنین‌از آن لشّمه‌ای‌بخورد. جماعتی‌حاضربودند. امیرالمومنین صحن 
را پیش ايشان نهاد» گفت: بخورید. كفت يا امیرالمومنین اگر حرام نیست 
تو نیزبخور. كفت :حرام نيست» اما طعامی لذیذ است» اگر من ازین بخورم 
باشد که طبع من يك‌بار دیگرمثل آن خواهد» و مرا بدان مشغول بايد شد که 
طبعی رااز آن‌بازدارم. وچون بدان مشغول شوم؛ آزعبادت بازمانم» ازاین‌جهت 
نمی‌خورم . ۱ 

سبحان‌الّه» کسی را که این سرت بود چگونه درو بطالت‌باشد. بلی 
| کربطالت درامور دنیا وی... در آنچه تعلق به‌نفس اوداشتی شك نیست که‌او 
بکلی. ازدنیا و آنچه .تعلق به‌لذت نفس دارد اعر ا ضکرده.... صلی الله علیه‌و آله 
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کرد و قصد وی جز امور اعروی و چیزی که رضاء حق تعالی در آن باشد 
هيج دیگر .... | گ۰پ | واگروقتی سعی می‌برد درعمارت زمینی و احياء 
موتی .م ی کرد غرض أن بود که صرف فتراء ومساکین کند و اوقاف‌های امیر- 
المؤمنين عليه السلا الى يمنا هذا همجنان باقيست و ففرا و مساکین از آن 
راحت می‌بابند . ا ی و ۱ ۱ 0 
00 روایتکرده‌ند صادق» از باقرء از زين العابدين » أز حسين بن على از. 

امپرالمومنین صلوات|اشهعليهمكه او گفت:. وقتى دربعضى ازبساتين فدكبودم 
بعب از آنکه رسول صلىالله عليه و آله به فاطمه علیهاا لسلام,داده بود ناگاه زنی 
را ديدم که نزد من آمد وبایستاد ومن بیل دردست داشتم وعمارتی می كردم . 
چون نظربدو کردم دل من برفت ازجمال وصورت آن زن. من پنداشتم که 
بثينه است دخترعامر جمجی واوزنی‌بودپاکیزه‌تر از جملهُ زنان قریش. مراگفت 
ای پسرابوطالب» می‌خواهی که مرا زن‌کنی تا من ترا يارى دهم درین کاربیل 
که تومی کنی. وترا دلیل کنم برنعزاین عالم و تراملك باشد تا آن‌وقت که‌باقی 
باشی. اورا گفتم توکیستی تا من ترا ازقوم تو بخواهم 

گفت : مذ من دنیاام. ۱ 0 

أمير المؤمنين. گفت :. با گرد وشوهرى دیگ و طلب كن - که تو.نه زن منی. 
بس کار بیل می کرد واین می كفت :: 


| لقد خاب من غرته دنیا دنية ‏ . وماهی اذ غرت قرونا بطایل ` 
اتتنا على .زى العزیز بريبة  .‏ . و زینتها فى مثل تلكالشمایل 
فقلت لها غری سو[ا]ى فاننی عزوف عن‌الدنیاولست‌بجاهل ‏ 
.ومااناوالدنيا وان محمداً . .. رهين فقيد بين تلك الجنادل 
۰ و هبها انتنی بالکنوز ودرها . ٠‏ واموال قارون وملك القبایل 


.٠‏ اليس جمیغاً للفناء. مصیرنا . ٠‏ ونطلب من جوابها بالظوایل 


وقد قنعت نفسی بماقد رزقتها  ٠‏ فشانك يا دنیا واهل الفوایل 
' فانی اخاف الله يوم لقائه ٠١٠‏ . واخشى غذابا دایما غیررائل 


از دنیا بیرون رفت وهیچ کس را حقی ودعوی برو نبود. "۳ 

وظاهر آن است که عمربدین بطالت مزاح مىخواهد از به رآنکه. جای 
دیکر گفته است : وهو رجل فيه دعابة» بعنی مردی .مزاج کننده است و او از 
مزاح كردن هم دور بود ودليل براین که كفتيم مزاح می‌خواهد: 

روایت کند هشامبنسعد ارلكئ ازعکرمه که او گفت: بهعم ركفتند چرا 
تفویض امارت‌به‌زبیر نکنی. كفت : رضاء[او] ایمان‌است وغضبش کفر. گفتند: . 
طلحه. گفت : سر گین به‌ازو. گفتند: عبدالرحمن عوف. گفت: او نه مرد اين 
کاراست اگر بدو دهم همه‌روزه در بازارهابا مردم اختلاط کندو کارمسلمانان 
ضايع شود. گفتند : علمان. كفت : اوشیفته شده‌است. بر اقر باء." گفتند : سعدء 
اگرسعد را حاکمی دهی باشدبه‌نست باوی بسیار باشدء او خداونداسبیاست. 
گفتند: علی. گفت‌مزاح‌است وخليفة امت محمد نشایدکه مزاج باشد واگر 
اووالی باشد ایشانر وراه واست دار د. " گفتند : : يس چرا بدو تفویض‌نکنی؟ 

شك نيس الجاكهيسر صهاك ی بود على أمارت د نشاید. - ویکی 
از شعراء اين شعر گفته‌است درين معنى : 00 


سعر . 
بغلو | الوضیغ بهاوتنعیع(؟) . 0 فی المکرمات سوامى 
هذى صهاك زنت زمانا لاننی 22 فى اشهر الاحلال والاحرام 


-م: با اقربا 
3 با ركى ووصالی نسخه «م» 
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برهان‌الدین ناصر بن‌ابی‌المکارم الخوارزمی روایت کند ازقاضى [گ 
بر القضاة محمدین‌الحسین البغدادی» از شریف ابوطالب حسین بن‌محمد 
زسی» ازمحمد بن احمد بن شادان» از احمد بن احمد؛ از اسحق‌بن اسحق» 
از غطريف بن‌عبدالسلم به‌صنعاء یمن» ازعبدالرزاق» ازمعمره» از زهری» از 
عبد الله بن عبدالرحمن که كفت : 

شنيدم ازعثمان که او گفت : شنيدم ازعم رکه او گفت : شنيدم از ابوبکر 
که او گفت: شنيدم از رسول صلی‌الّه عليه و آله که گفت: خدای‌تعالی از نور 
روی على چند ملك آفریده است که ايشان تسبیح و تقدیس می کنند وثواب آن 
در دیوان محبان على وفرزندانش می‌نو يسند. 

۱ یا عجبا آ ن کس که خدای‌تعالی کرامت چنین با وی کرده باشدکه ثواب 
ملایکه در دیوان دوستان وی بنویسند» امامت را نشاید؟ و آن که‌چهل سال 
سجده بت کرده باشد امام مسلمانان بود. مگر عمردرین روایت که کردبه‌شك 
بود درقول ابوبکر؟ زیرا که او ازابوبکر روایت م ىكند و ابوبکر از رسول 
صلى الله عليه و آله. والعجب که نزد اهل سنت مزاح رسالت را می‌شاید که 
ايشان می گویند رسول صلىالله عليه و آله مزاح كرده و گفته است: اناامزح. 
من مزاح م ىكنم وولا اقول الاحقأ» ونمی كويوالا حق. اگراین معنى شيعه گفته 
بودندی برایشان تشنيع کرده بودندی» گفتندی امام رابه رسول تفضیل‌می‌نهند و 
چون عمر گفته است حق وصواب است! 

ابن مردقه روایت‌می کند ازعبداللهبنالحسين » ازعلی بن محمد بن سعيد» 
از محاببن الحارث؛ ازعلىبن هاشمبن يزيد» ازمردى از فرزندان على نام 
او احمد بن عبدالله» ازعاصمبن عمر كه كفت : 

رورى عمر به على كفت : ای ابوالحسن سو گند می‌دهم ترا به‌خدا که 
رسول هیچ کار بهتوتفويض کرد وترا توليت داد؟ گفت: بلی. آنچه تووصاحب 
تودر آنی» بعنی : امامت. 
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عمر گفت» صاحب من رفت امامن به‌خدا که اين از گردن خودبر آرم 
ودر گردن توافکنم. 

امير المؤمنين علیه‌السلام» گفت : وجدعاللهانف من‌انفك منهاء می كويد 
خدای‌تعالی بینی آنکس ببرد كه ترا ازاين کاربرهاند. اما رسول» صلی‌اله- ‏ 
علبه و آله مرا علم کرد» چون‌من قیام كلم ه ركه خلاف من کند ضال و گمراه 
باشد. ابوذر رضی‌اله عنه درحق اه لالبيت صلوات الله علیهم می كو ید : 


شعر : 
يا حبذا دوحة فى الخلد نابتة مامثلها فی‌ریا ض الخلد من شجر 
المصطفی اصلها و الفر ع فاطمة ثم اللقاح على سید البشر 
والها شمیان سبطاه لها ثمر و شیعته الورق الملتف بالثمر 
هذا مقال رسول‌الله جاع به اهل الروايةفى العالی من‌الخبر 
. انى بحبهم ارجوا النجاة غداً والفوز فىزمرة من أفضل الزمر 


وغرض ازیادکردن این اببات اینجا آن بود که آنکس که اصل وفرع 
داردامامت‌را نشايد» آنکه اصلش‌صهاك باشد امامت سزاوار باشد» این‌حالی 
عجب وامری مشکل است!دیگر آنکه عمرمی‌گوید که من از گردن خود بیرون 
خواهم کردوباگردن توافگندن؛ وهر که امامت به کسی کند که اولایق آن‌نباشد 
تضییع امانت‌خدا ورسول کرده باشد» ودین و امامت‌مستخف‌داشته» و اين فعل 
امام واهل دين نباشد. اما حسدمردم رابرچیزها می‌دارد تا به‌[جایی] که هلاك 

ابوامامةباهلى می گوید: نزد رسول صلىالله عليهو آله نشسته بودم‌روزی 
رسول صلی الله عليه و آله گفت : یکی از اهل بهشت بيايد» و سئوال از آنچه مهم 
است بکنید. 

چون لحظه ای‌بگذشتاعرابی‌در آمدبراشتر....| گ۶۶۱پ |اشتربخوابانيد 
بردرمسجد ودر آمد وسوال کرد. رسول‌صلی الله علیه‌و آله جواب دادوماجواب 
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دادیم. كفت : کدام ازشما رسول‌است گفتيم : این‌است رسول» روی‌به‌رسول 
صلى الله عليه و آله کرد گفت: يا رسول‌الّه» من دوش همه شب این أنه مى- 
خو | ندم : «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا» آمندم.تا ازتو بپرس م که حبل 
خدا کدام است؟ آنکه خدا فرمود تا دست در آن زنند و برایشان فزض کر د. 

رسول‌صلی‌الّه عليه و آله سردرپیش افکند» بس سر بر آورد» گفت: يا 
اعرابی» گویی بدین آمده‌ای‌سئوال کنی ازحبل‌متین‌خدا. گفت : بلی‌ینارسول اله. 
رسول‌صلی اللهعليهو آ له دست بر پهلوی‌علی‌بن|بیطالب زد. كفت : «حبل‌الهالمتین» 
اين است آنکه خلق را گزیر نيست ازتمسك کردن ودست درو زدن. 

. . اعرابی فرا بيش آمد وامیرالمژمنین را با خود گرفت وبوسه برمیان. هر 
دومنكب. وى داد؛ كفت: خدايامن دست درحبل متين تو زدم چنانکه‌بفرمودی 
خلق زا که تمسك بد وکنند» خدايا اورا شفيع وولى من‌گردان. ' 

٠ .‏ پش وداع‌رسول صا اللهعليه وآله بكرد وباز گردید. عمرازدنبال‌برفت» 
چون اغرابی خواست که براشتر نشند گفت‌با اعرابی» مراحاجتی بهتوهست. 
گنت : جه احاجت. : 

۰ عمركفت: ازرسول صلی الله عليد وال نيدم كه درق نو تو گفت مردی‌از 

اهل بهشت ذربيش شما آید مىخواهمكه ازبهر من دعاكنى. 
آعرابی کفت: حمد وسپاس خدايرا که مرا اين راه نمود که از بهر آن 
هل بهشت گشتم که تمسك بحبل الله المتین کردم و أو پیش شماست: تو از من 
می‌خواهی تا از بهرتو دعا كنمء باز گرد ودست دروی زن و ازويخواهتا دعا 
,كند از بهرتو. ومن ورسول صلى الله عليه و آله سئوال عمر و جسواب اعراب 
شنودیم» تبسن کرد واعرابی برفت. o‏ 
ای سبحان الله » ازرسول آین‌سخن‌شنیده باشد درحق عا ی عليه السلام آنگه 
:كويد علی امامت را نشاید با آنکه خود می‌گوید: اگرسالم مولیابی حذيفة 
بودی مرا درو شکی »: نبو دی یعنی : اوخلافت را شاستی : و سالم مولی‌بود» 


اباب بيست وهشتم ‏ 1101 | ۱ ۳۹ 


.ونه از قریش بود. چگونه امامت راشايد. اما عصبيت شيعه عمر را بر آنداشته 

که هر که انکاراین سخنان‌بی اصل متناقض کند» گوینذ رافضی است:"و چون 
یکی.عامل امر باشدیاقاضی بودء. | گرحکمی کند به‌علاف شرع ؛ گویند اجتهاد 
کرد وخطا افتاد» اورا يكاجرباشد. يعنى اگراجتهاد وی صواب افتادی‌اورا 
دو اخربودی؛ چون خطا بود يك اجر. باشد, مثل ربیع عامری که عامل یمامه 
بود» بعد از آنکه ازعاملی مداین معز ولش کردندسکی برسگی ضعیف غلبه کرد» 
سگ ضمیف راهلا ‏ كرد. رنیم[خشم] کردشگ‌قوی‌رابه قتصاص‌ضعیف بکشت. 
شاعری درين معنی می‌گوید: ' ۱ ۱ 


شهدت بان الله حق لقاؤه ‏ 2 و ان ربيع : العامرى رقيع 
اقادلنا کلبا بکلب ولم يدع ٠.‏ وماء كلاب المسلمين تضیع .. 


. بدانکه‌ازصحابه هف تكس برامیرالمژمنین بيعت نکر دند: .عبداللهين عمر 
وصهیب ومحمد مسلمه وسعدین آبی‌وفاص وسعید بن‌مالك و اسامةين زید و 
سلمة بن سلامة و ازتابعین: ربیع بن حيثم و.. ع بن‌الاجدع واسود بنزيد و از 
تصحابه آنکه با معاويه بوذند درجنگگ صفين وباامیرالمومنین جنگ می کزدند 
...وابوالدرداونعمان بن بشيروابؤ امامة باهلی‌وانس‌ن مالك و عبیدالله 
بن عمزوعبدالله بن حالك ابن . .. و مغيرة بن‌شعبه وعمروین‌العاص و پسرش 
غبسدالله. ورایت اهل بغى و طغیان در صفین بدست عبدالله بن[ گ۲٣۲‏ د ] 
عمرو بن العاص بود و او تحريض: آن ملاعين می کرد بر قتال اميرالمؤمنين 
عليه | لسلام ا ةا ا 

بخارى د رکتاب فتن ازصحیح روايت كند از عبدالواحد؛ از جعد. :از 
ابورجاء از ابن عباس» از رسول صلى الله عليه و آله که ككفت : هرتكه او را 
جيزى ناخوش آيد ازقعل امیر باید که صبر کند که هر که‌ازظاعت ساطان بيرون 
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شود يك‌وجب» بر جاهلیت ميرد. وازحماد بن‌زید روایت کند از جعد ازابو 
رجاء از ابن عباس» آزرسول صلی‌الّه عليه و آله که هرکه چیزی بینداز امير 
که اورا حوش نيايد صبر کند که هر که مفارقت جماعت کند يك وجب نمی‌رد 
الا بر جاهلیت. 

وبخاری روایت کند درباب کیفیت جماعت ازصحیح» از عمرو اعلی» 

از يحيىبن سعيد» ازسفیان» ازعبداللهبن دینار» که گفت: چون مردم بيعت 

کردندبر عبدالملك‌بن مروان» عبداللهبنعمر خطی نوشت: از عبدالله بن‌عمر به 
عبدالملك بن مروان امیرالمومنین» برسنت خدا و سنت رسول چنانکه توانم 
وفرزندان من به‌مثل این اقرار کردند. 

ومسلم قثیری درصحیح روایت کند از زیدبن‌محمد» از نافع که‌او كفت 
عبداللهبن عمرنزد عبدالته‌بن مطیع آمد بعد از واقعة حيره یعنی قتل‌حسین عليه - 
السلام بهكربلادرزمان يزيدين معاوبه ) عبد |للهبن مطيع گفت : بالشى بنهى تاعبد لله 
بن عمر بر آن نشیند . گفت: نه بدان آمدم که بنشینم بدان آمدم که حديثى 
بتو كلم : 

از رسول صلىاللهعليه و آله شنیدم كه گفت هر که ازطاعت سلطان‌بیرون 
شود» روزقیامت‌باخدای تعالی رسد اوراحجتی‌نباشد. وهر که بمیردودر كردن 
وى بيعت نباشد» برجاهلیت مرده باشد. وچون حجاج به‌مکه‌شد وعبدالله بن- 
زبير رأ بیاویخت» جرير طبری روایت کند که عبداللهبنعمر پیش وی رفت» و 
این‌بعداز آن‌بو د که عهدنامة بیعت به‌عبدالملك فرستاده بود به‌حجاج» كفت دست 
بيار تا برتو بیعت کنم ازبهر عبدالملك که رسول صلی الله عليه و آله گفت ه رکه 
پمیرد و امام زمان خود نشناسد بر جاهلیت مرده باشد . حجاج پای بیرون 
آورد» گفت: دست مشغول است اینکه پای بيعت کند. 

عبدالله کفت: استهزاء می‌کنی؟ 

حجاج كفت : ای‌احمق» بنی‌عدی » تو بر على بيعت نکردی و امروز می- 
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گویی که رسول صلی الله علیه و آله گفت : هر که بمیرد وامام زمان خودنشتاد پر ۱ 5 
برجاهایت مرده باشد.به خدا كه نه ازبهر قول رسول آمدی بلکه ازترس آن ,۱ ۰ 
درخت آمدىكه يسرزبير برآن أويخته است. 4 ۱ 
بدانكه برعاقل يوشيده نماند چون ازسرانصاف نظر کند که اين قوم د 
بند جاه ومال بودند» وعداوت آل محمدعليهم السلام دراندرون 000 
شده بود. این عبدالله عمر که نواصب دعوی کنند که زاهد بود فا أعراض 
کرده بود برعلی بیعت‌نکرد» وچون‌حسین علیهماالسلام رابکشتند نزد عبداللهبن- 
سعد بن مطیع شد و گفت , جنانکه مسلم روایت کرده‌است: از رسول‌شنیدم که كفت 
هر که ازطاعت سلطان بيرون شود روز قيامت اورا نزد خدای تعالى هيج 
حجت نباشد» وهر که بمیرد ودر گردن او بیت نباشد برجاهلیت مرده‌بود.وه رکه 
برعلی بیعت نکند[بیعت]یزید در كردن وی‌باشد» وبیعت نامه نویسد به‌عبدالملك 
مروان ونزد حجاج رود تا بروبیعت کند آزبهر.... ضرورت بودکه حسین‌بن- 
على عليهما السلام نزد اوبرجاهلیت مرده باشد. وا گرا زشیعه کسی مثل این... 
| گ ۶۲پ | صحابه گفته‌است. وچون بسر امام ایشان درحق فرزند رسول 
صلوات الله علیهمامی گوید که : نز دایشان زاهد و عابداست» هیچ بدو نشاید گفت. 
واگر این‌روایات نه از صحیح بخاری ومسلم‌بودی از جهل وغباوت گفتندی از 
موضوعات روافض‌است . اما اين دوصحیح خناق ايشان گرفته است انکار 
نتوانند کرد » بس قصد آن کنندکه به‌تأویلات فاسده دفع کنند که‌غرض ابن عمر 
ندحسين علیهماالسلام بودوقوم‌او» واین‌را حاصلی نباشد. | گر گویندپیش‌ازین 
گفتی که چون سرحسین به‌دمشق بردند عبدالله عمرنزد يزيد رفت گریان» واو را 
ملامت کرد. پس أكراو را درحقاهل بیت انکاری بودی آن‌نکردی» گوئیم: 
ممکن بود که ازنفی تهمت را يا از بهر غرضی دیگر کرده باشد» و آنجا نيز 
گریان دراندرون‌رفت»وملامت يزيد کرد: چون خط يدر دید ووصیت که به 


معاویه کرده بود بهيزيد كفت : پدرتو وپدر من ازایشان چیزی دیدندکه ما ازش 


3 ۳ 
ي انين 
۳ مر ا ا 
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غايب بوديم و ایشان داناتر بودند. وخندان رون امد واين معنی أزو عجب 


نماشد که بح سحن در بود. چون پدر كفت على مزاح است و مزاح امامت 
۰ 0 رأ نشايد» لاجرم وسر فيز بر على بيعت نكر داز تصدیق قول پدر » و بر یز بدوعبدا لملك 
فروان بيعت كرد كه أشان سزاوار امامت بو دید استعید يالله من الثار. جه 


۱ خذلان از ین بزر گر بود که بی آمیه راامامت مسلم دارند »و براشان عت کنند 


مع کفرهم و فسفهم وعلی را سزاوار امامت ندانند . 


خوش می كويد علی‌بن نصر رحمه الله : 


سعر . ۱ 
اساد الا کرمین نی على تر سك والدعاه ی امتة 
یشفح فی المعاد لنا ابو هم و یشفع فى المعاد لهم أمية 


ابو منصو ردیامی همدانی روات کند از ابوعای حداد» ازابونعيم حافظ 


ازمحمدبن الفتح» از عبد اللهين ابی‌داود» ازعباس بن بعةوب › ازابویز ید عکلی 


از هشام بن عبدالله مکی» از جابرين عبدالله انصاری» ازرسول صلی الله علیه_ 
و آله که اوكفت: 

هر که او سه‌چیز درو باشد» نه ازمن‌است يعنى : نه‌ازملت من است: بغضى 
علی» وحرب با اهل‌ یت من کردن» بادشمنی ایشان. 

و آنکه كويد ایمان قول است بدانکه در زمان رسول صلی اله عليه و آله 
هرواقعة سخت وحربی عظیم وخونی که بيدا شدی هيچ‌يك از ایشان فرا پیش 
آن‌نر فتی و زهره‌نداشتی که‌در آن شرو ع کند» گوییاکه دفع آن برعلی واجب‌بود. 
ورسول را صلی‌الّه عليه و آله چون حال وشجاعت ایشان معلوم بود؛ درهر چه 
سخت ربو دی على را پیش فر ا »داشتی‌وخدای عزوجل انرا بردست اومسر کردی 
وظفر یافتی.و دردرمصاف که قومى ازصحابه به هزيمت رفتندى؛ اول دزیمتی 
شيو خ بودندى » وعلی‌جنگ می کردی » چنانکه‌درروزحنین که جزازامیرالمومنین 
كه تيغ می‌زد وعباس و ابوسفیان‌بنالحارث وربعةبنالحرث بن عبدالمطلب 


باب بيست و نهم ۳۶۳ 


[ایمن ]پسر امایمن بارسول‌صلی الله عليه و | له نمانده‌بودند و باقی صحابه به‌هز يمت 
برفتند» وامیر المژمنین تیخ[می‌زد] وعباس‌لگام استررسول صلی الله عليهو آله در 
دستداشت. وقومى كو يندكه سه کس با رسول بودند در أن روز .... بن- 
الحارث بن عبدالمطلب لكام استر گر فته بود» وعباس بريمين رسول صاى الله 
عليه و آله ايستاده بود... [و أميرالمؤمنين] تيغ مىزد. و در روز احد همجنين 
جمله بگر بختند و بامدینه‌شدندو گفتند محمدرا بكشتندو امير المؤمنين "دعر 
با رسول صلی‌الّه عليه و آله ایستاده بود و مصاف می كرد تا کفار به هزيمت 
رفتند وهر کر رسول صا الله عليه و آله هیچ كس را بروی امیرنکرد» چنانکه 
عمروعاص رابرابوبکر وعمر امیر کرد. وهمچنین اسامةین‌زید را برایشان‌امیر 
کرد و علی بيو سته بردیگر ان امیر کردی . 

وابومنصور مری دراین معنی كويد 
شعر : 

ماکان ولی‌احمد والیاعلی‌علی» فتولواعلیه 
بل كان أن و جه فى عسكر ء فالامرلایجعل الا الیه 

پس آن‌همه رنج‌ها وغصه‌ها بکشید ودرمیان ورطه‌ها ومهلکه‌ها می‌رفت 
تا اسلام را به ذوالفقار گردانید وعرب را مسخرکرد. 

چون رسول صلی‌الله عليه و آله به‌جوار حق رسید؛ گفتند دختر وی را 
ميراث نمی‌رسد» وایشان را درفدك وعوالی وخمس خيبر و آن مدینه و آنیحه 
خدا بهورسول صلی اللهعليهو آله‌داد حقى نیست» وعلی مزاح است؛ وامامت را 
نشايد» واختياراز آن‌ایشان‌است. نهازآن خدا ورسول. هركرا خواهنداختیار 
کنند و أوامام باشد. چون بظاهر عدل‌بود» وا گرچه درباطن کافر وزنديق باشد. 
وخدای‌تعالی می‌فرماید: «وربكيخلق مایشاء ویختارماکان لهم‌الخیرة» وحال 
ایشان با امیرالمژمنین مثل أن بود . 

لهنى ابن احمر کنانی گوید : درحال‌خود» و امیرالمژمنین علیه‌السلام بسیار 





۳۶۴ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


تمثل بدین بيت زدی : 


و اذا تكون كريهة ادعی لها 


واول قصيده اين است: 


هل فى القضية أن ادا استغنيتم 
واذا الشداید بالشدايد مرة 
و متی تكون شديدة ادعىلها 
و لمالك طيب البلاد و رعيها 
هذا وجدكم الصغار بعینه لا 
عجبا لتلك قضية و اقامتى 


وأذايجاش الجيش يدعى جندب . 


و آمنتم فانا البعيد الاجنب 
اشحتكم فانا الحبيب الاقرب 
وأذايجاش الجيش يدعى جندب 
ولى الثماد و عيهن الاحدب 
ام لى آن كان ذاك ولااب 


و این‌ازاولتا آخرحسب حال علی‌است یاآن قوم. وازجملة عجایب‌ها 
یکی از صحابه وقت‌ها شرو ع می کرد درتفسیرهرچه می‌خواست برای خود 
می گفت» روزى در ميان تفسیر گفتن أمير المؤمنين عليه السلام او را گفت: 
آفرید گار خلايق كيست؟ گفت : الله. كفت: راست گفتی . اكنون بكو كه 
مولای خلایق کیست؟ گفت: الله. امیرالمومتین گفت : درو غ گفتی. خداى تعالى 
می‌گوید: «ذلك بان‌الّه مولی‌الذین آمنوا وان‌الکافرین لامولی لهم» آن‌مفسر 
زمائهخلق شد وتركتفسیر گفتن بکرد. گردیانتش‌بودی خود هر گزتفسیرنگفتی» 
چگونه اورا باشد تفسیر گفتن» کسی را که خاص ازعام نشناسد. 

ورسول صلىالله عليه و آله می‌گوید: «من فسرالقر آن برأيه فقد کفره 
ایبسا فضیحت‌هاکه درقيامت پیداشودچون‌سرپوش ازسرطبق‌بر گیرند و گویند 
و هذا یومکم الذى توعدون » . و اتباع به‌مقتدایان گویند : و اناکنالکم‌تبما 
فهل انتم مغنون عنا نصيبا من‌النار.قال‌الذین استكبروا انا كل فيها ان الله قلب 


حکم بين العباد» 


باب بيست ونهم ۳۶۵ 


وجای دیگر می‌فرماید: 

[ و لوهدانا ] الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من 
محیص | . 

پس چون بلب دوزخ رسید...بدان خالك که‌باد می‌بردازاجسام وخوش 
۰ که خدای‌تعالی خاله گردانیده باشد [كه» «یالیتنیکنت] تراباًو کاشکی من آن 
خاك بودمی. 

وجابربن عبدالله الانصاری كويد اين ابيات درمعنی مخالفت باعلی(ع) 
شعر : 

يا وصی‌البی والخلف البر علینالخاتم المرسلینا 
اذقوءا ا وحلافك؟) ردا نهم المبطلون و الملحدونا 
قدرأيناالنبىفىيوم خم عرف الناس حقكالمستبينا 
لست ابغى سوال#یاصاحب‌الحوض أماماً ولابدينكدينا 

روايت كند ابوالحسن احمدین عبد بن محمدالبكرى گفت: خبر دادند 
مرا بدين حديث خلقى بسيار» وبعضى درروايت بربعضى زيادت كردند» وقومى 
مختصر بگفتن د که : چون آن‌اعرابی‌نزدرسول آمد در آن‌وقت که دروادی غماغم 
پرسر آب ایشان ازدها يديد آمده‌بود» وکس را زهره نبود که نزد جشمة آب 
رودازبيم ازدهاء وخلقى بسیاردر آن وادی بودند و بیشترهلاك شدند با مواشی 
ازنشنگی. واين قصه درازاست وما چند کلمه اینجا يادكنيم که لایق‌است بدان 
حال که از پیش بگفتیم که: چون وقايع سخت حادث شدی على را فرا پیش 
انداختندی» و جماعتی که بروحسدبردندی ایشان را این معنی عظیم موافق طبع 
بودی» گفتندی: | گر ملاك شود درحرب» شفاءنفس ماباشد» وا گرظفریابد دفع 
بلا ازماکرده باشد. و آن اعرابی به‌شکایت نزد رسول آمده تارسول صلی الله 
عليه و آله کسی فرستد که أن شرازایشان دف عکند. 

مع‌القصه» چون اعرابی حال معلوم‌رسول کرد؛ رسول صلی الله عليه و آله 


۳۶۶ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


گفت : «لاحول ولاقوة الا باللهالعلىالعظيم» بس روی به‌صحابه آورد» كفت : 
بگویید مرا که‌مصلحت چیست » که درمشورت برکت باشد.وغرض رسول آن 
بودکه بداند که هیچ کس ازایشان خو اهد كفت که من دفع این بل کنم. پس‌اول 
ابوبكربرخاست» گفت : مادر و پدرمن فدای توباد» رأى تو صائبتر و قول 
نیکوتر الا آنکه من زمين این می‌دانم و راهی درشت سنگلاخ دشوار بدانجا 
توان‌رفت ا زکثرت کوه‌ها ووادی‌ها» ونه براسب بدانجا توان رفت‌ونه په 
ناقه‌های سخت, وبعد ازين ما پیش تو ايستادهايم از تو فرمان دادن و از ما 
اطاعت بردن. ۱ 

رسول صلی الله عليه و آله گفت : جزاء تو خیرباد. 

يس عمر بر خاست و کفت : مادران و پدران ما فدای توباد: اکرما را 
فرمایی دردريا فروروى فرورویم» وا گر مارا به‌عدو فرستى عدورا هلا ككنيم 
واگرفرمایی که بركوه بلند روى برويم. 

'رسول صلی الله غليهو آله گفت : ای پسرخطاب» من اكّر جماعتى فرستم 
می‌ترسم که آب اندك بود وعلف نباشد» خلق هلاك شوند. 

عمرسر در پیش افکند» بس سربرداشت» گفت: يا رسو لالله؛ من رائی 
ديدم وامید باشد که‌صواب باشد.رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت : جه رائی‌دیدی؟ 

عم ركفت : تومی‌دانی که‌داناچون‌جاهل[و] بیناچون غافل‌نبود. | كربرادر 
وپسرعم تو بفرستی که او صاحب اين خصلت است» وهلاك كنندة... وزایل کنندة 
آن» یعنی : کارسخت وحال تر سنالك؛ اوزایل‌تواند کرد واو آن کس است کهاز... 
واز آنچه اوطلب کند بههيج حاجتی نرودکه نوميد باز گردد او قصد هیچ کاری 
نکند رگ ۶4عر] الابر آن ظفر یابد» يارىدهندة دین‌خداو کشند‌اعداعاوست» 
ودفع کنندة اندوه وغم ازرسول خداء صافی است که دروهیچ کدورت نيست » 
عودی‌است نه کوتاه» یعنی : درهرچه شرو ع کند از آن فاصرنیاید حجام‌است» 
يعذى » آناگاه عدوپر | کنده كند» تمشام ضرغام » سيد است» صوام يعنئ : شجاع 





ټوو مردي.دلیر) ديفي .بوادر فان 5-67 یلیم يمل ٣ابن‏ ایا 
انشا کی دب i‏ اب هام مدا بت تقو 
من ره ههد باس 52008 اباد یت و OR. 0 e‏ 
:اقول ف تخیر | لقو ل اصدقه... ١‏ .یاخیرمن‌ولدت: حو امنا لاش ن 
كم قداباء طغاة الجن. مر هقة : - < وكمسقاهجناض|لموت پالکاش: 
لامترسلن. لإمبر بانت ذاكره : : : . الاعليا لیرمیهیع.:یانعاس 
رسول فل علیه و آله‌تبسمی بکرد» گفت: خداي.تمالی:ابنزفراميشن 
مكناد ترا نيس تسم ر سول از آن بود.که اورا حال .ایشان باعل ۱ ی بعد :| زموت خود 
معلوم‌بود. e‏ ;على :کرد رسول صلی اله علیهو آله تبس کرد و این مفزق 
.أن حال اټ که ا پیش‌یاد کرديم. چون‌با ازدما جنگ + منی‌بایست گرد 


على ريل این خصال‌ها ی ودیگراندنع آن نمیتو اند و ل 


ما 


1 


۱ مت کرد ۱ ۱ ۱ ae‏ من 
چون e‏ أل یه و آله ۳ حق‌رسید» و حلافت 57 
e‏ ,بود . وخلافت رأ نمی‌شایستا» ۴ و پسرشن برو بيعت نکر د که از 
دیول صلی له عليهو آله شنیده بودکه هركه: بح ربد وامام وقټ را نشناسد يرت 
.جاهليت. مرده پاشد. اگر. شيعة عمو ترك تعضي كر دندىغ ,و ازسر انصاف‌نظر 
گردندی؛ ایشان, را ر آهحق‌بید اشدى» آما a‏ 
.وقول عمردربوت, .«يباخيرمن ولدت جوامن| لناس» حجت امیت پر وی. درخیریت . 
وو ی شكنيست ,وفقهاء که انكارم ىكتندعناداستبيهامبر المومنين 


۰ ۳ 5 9 ۰ 
e ۰‏ ا 4 د TE‏ اا 
عم 2 er‏ و ا بن اموس وو ESS Oo‏ لحي ES‏ 
0000 7 0 ۳ رم a‏ ار ل 3 EE‏ کی مه ما فد ا 
ور e‏ 0 الى 3 0 
۳ 
.4 : 5 ا م 3 5 ۰ و 1 5 ۳ . 5 م 
E ۳‏ ۳ 1 5 2 3 : 2 ۰ 

اک ی ا ۳ یی و بای 0۳ سوب 9 Ee E‏ ار و o E‏ اسا ا ا باه ۲ 

Û. 9‏ العم 0 و ليه 0 3 1 


2 مب تا انا 5-5 ا مق واقخرهه 3 او" فخۇقا: 
نل "الازضن: تخل “ان اع نها ن اا کان تشه البطخاء و الجر 
e‏ ی و ای باك الفومبی الجر 


- 








و الحجررهط-| لنبی وخاوی کل مک ره -+.۰ : وتاصرالهاین: و الم لجنو ومن تضروا 





زه بط 
ت + ا 
5 
إلى 


. روایت کند ابوجعفر محمدين على بن الحسن العلونى از استاد۲ بوا 
علی‌بن محمدالمرزبانی به‌اسناد ویء اجابر ین عبدالّه‌الانصاری» که جابربن 
عبياقةالإنصاز ىوض كته “عنه :كان فسجد درجاية ١‏ أميرالمؤمنين تیوه مزدی ۱ 
از نضا مزاشان‌خگذشت. كردن ردو واشت ی ا بت e‏ 

- .عم ر گفت:: .باعلی ».مق هیچ کودله ی به پدر چنان ماند .که این 
00 پد ن شر ودش داود. 
تسایر النومنین گفت + -یاعتر: تو. این عنجب می‌داری بدان حدای که‌بنده 
۴ رید :ودا تھ بقکانت كه منادز او مده اي نکوده را دز گوز نزاند.۰۰۰: 
“.عمجو [این سفن كنت ] بشنید ازتعجب متخیرشد؛ و بد ر کودك ر گفت چ 
مق گزین؟ كنك + به‌خداکه‌علی" راست می كويد و... “جل وعز معلو م نودومرا. 
عمركفت: بازگو اين قصهءكه حال چون‌بود؟ ٠ردكفت:‏ بدا نكهمن". :ترسنؤل 
خطى اش ایو ٣ل‏ به غر ]ء رفشم وزنم ال بين كودك؛ اشفقة كهبدرانرا . 
با دای فرلا . | كنوعب ] نهادم وگفتم اين ) قرزند به ودیعت نزد توّرها 
کردم 3 گویند هن گفت» 'اينك' درشکم تواست بهودیعت نام نزدآن هل 


که تور تکنه او کلیس که نمجیل نکن و چیزی: داشتم به صدقهدادم پمنپیرون- 





۱ رقم بارزم شف . وتو لد صان امت عليه و آله به‌دار اليقناع رفت زگ توا ۱ 
جافتة ولو اسا زت“ میم فنا ضفر بازآمدم چون بهمدینهترنیدم و به‌خانه 





٠‏ رفع هر انه مهربود. ارو ناه حال‌زن ریدم × گفث : خا :تراز دوهاد 
اووفاتيافت. گفتم فرزندی كه درشكم اوبود؟ كفت : 'سناعتی دار اخدطر با هپش . 
بمرد.خد ای ر أعز وجل حمدو ثشاءبسیارگفتم؛ پس بعد از نما خفتن بر بام عانهرفتمنظر 
پر بان شهد اعکییدم». 2 تنی ديدم بلند که از گوروی برمی آمد, ززن هیمسساییه را 

7 چیبایت لانشن که داز ان گوربربیآیذ! ۲ كفت :اک گورزبر ۳ 





باب بيست ونهم 0 أ مب 


وما هرشب مثل اين از آنكور مىبينيم ونمیذانیع که خنال ميان او .وميان 
خداى جل جلاله چون بود؟ كفت من شمشیر بر گرفتم ونزد كور رفتم . گور 
ديدم گشوده و آتش درفشان مثل عمود تا به آمنمان .من ازآن بترسيدم و 
باز گشتم. هاتفى آواز داد مراء باز گرد ای ضعیف یقین» وقدرت جبار بین. 
باز گشتم وبرلب گوربايستادم. آن روشنی نور بود نه آتش»وزن را ديدم دز 
اندرون گور مربع. نشسته واين فرزند برران اونشسته» و.ازپستان وی شیرمی- 
خورد وزن مرده بود. بتر سیدم وبگريختم. هاتفی آوازداد» گفت : باز گردای 
ضعیف یقین » و بر كير آنچه به‌ودیعت‌نهادی‌نزد ها. واگرمادرش را نیزبه‌ودیعت 
نهاده بودی هم باتو رسانیذیمی درمیان زندگان ..پس دست پسربر گرفتم و 
اورابردوش نشاندم» و گورفراهم آمد. گفت: عمر برحاست و بوسه برپیشانی 
على داد و گفت : «الله اعلم حيث يجعل رسالته: بدانكة اميرالمؤمنين درين قصه 
اظهار برمان کرد برعمروتاً کید حجت وا گر عمراستعمال عقل کردی درین‌حال 
وانصاف بدادی حق با مستحق رسانیدی وحق از باطل و نيك از بد به عقل 


می‌توان دانستن. چون توفیق باوی رفیق بود چنانکه شاعر درين معنی گوید: 


2 


شعر : 
العمل لولا القاب كان فريسة لاستشار كساير الاعضاء 
والعقللولا الرشد والتوفيقمن ذى العرش کان كسايرالاهواء 


وممكن بودکه‌اورا ازحجت گرفتن‌امیرالمومنین واقامت برهانانتباهى 
حاصل آمدی» اما حرص دنيا ونفس‌اماره برعقل غلبه کردند و اورا ازانصاف 
دادن منع کر دند» وهیچ كس نبو د كهازحرص دنياوى خالی باشد اندك وبسیار» 
الا آنکه معصوم‌بودمثل انبياء وائمه » صلوات الله عليهم اجمعین. وامیرالمژمنین 
عليه السلام می‌فرماید : 
للناس حر ص على الدنيا بتقدیر و صفوها لك ... پر 
لميرزقوهابعقل حيث ماقسمت لكنهم رزقوها بالمقادير 


۳۷۰ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


كم من ملح علیها لا تساعده دم مد مامه ماه بتقصير 
لوكان عن قوة او مغالبة طار البزاة بارزاق العصافير 


و اگر شخصى استعمال .... انديشة وى صايب بودء واگربا عقل عالم 
بود بهامور دين هم محروم نماند واگر جه علم از بهر آخرت | گ ۶۶۵ر | و 
رضاء حق‌حاصل کرده باشد» البته‌از فایدة دنیاوی خالی نبود» وهیچ حرمان‌بتر 
ازجهل نیست علی‌الخصوص که تکبر به آن منضم شود. شاعرى گوید: 
شعر : ۱ 
اشد عيوب المرء جهل عيوبه ١‏ ولاشی‌بالاقوام ازری من‌الجهل 
ومافات ذاعلم من الخبر سهمه وانكان محروماً فقدفاز بال‌قل 


. باب سیام 


در کر ذم بدعت و بیان آنکه اهل حق کدام‌اند و اهل بدعت 

کدام و در جواب وم مخالفان که گو بند شيعه را اعتقاد آن 

بو د که صحابه جمله مر تد شدند بعد ازوفات رسو صلىالله- 
ظ عليه و آله 


عوف‌بن مالك اشجعى روایت کند که رسول صلى الله عليه و آله گفت: 
امت من‌به‌هفتاد[و ]اند فرقت شوند بزركتر فتنةايشان برامت من آن قوم‌باشند 
که قباس کنند» به‌رأی خود حلال را حرام کنند وحرام را حلال 

واين عباس‌روایت کن که رسول» صلی‌الّه عليه و آله» گفت: ای علی» 
بعداز من درمیان مؤمنان جهاد بود. على گفت: از بهرچه جهاد بود با ممنان 
کهایشان‌چون گناه کردند گویند: آمنا بالله. رسول» صلی‌الّه عليه و آله» گفت: 
از بهر احداث‌دردین» یعنی : بدعت. چون به ری خو د کار کنند » و دردین رآی‌نیست » 
ودين آنست که امرونهی وی ازخدای تعالی باشد . 

و انس‌وابوهریره‌روایت کنند از رسول» صلی اللهعليه و آله که‌او كفت : 
عمل کنند اين امت مدتی‌به کتاب خدای‌تعالی ومدتی به‌سنت رسول» يس عمل 
كنندبهرأىخودء و چون‌عمل به‌رأأی کردند» گم‌ره‌شوند» ودیگران را گمره کنند. 

وبخاری‌درجزو پانز دهم از صحیح‌روایت کندازعايشه که رسول » صلی الله 
علیه‌و آله » گفت : «من احدث فى امرنا هذا ما لیس منه فهورد» یعنی که هر که 


۳۷۲ نزهة الكرام و بستان‌العوام 


چیزی آورد نو که نه‌ازدین بود» آنرا ردکنید. 

و در باب ذم رأی از صحیح روایت کند از ابوالاسود ازعروة» از 
عبداللّبن عمر که گفت: از رسول» صلی الله عليه و آله» شنیدم که گفت : خداى_ 
تعالی علم ازمردم بازنستاندبعداز آنکه بدیشان داد. امابه‌بوت علماء از اشان 
بازكيرد . بس خلق جاهل بمانند. فتوی پرسند به‌رأی خود فتوی دهند» گمره 
شو ند وخلق‌را گمره کنند . گفت عايشه يكفتم. . كفت برو ازعبدالله بن عمر و ببر س | 
پیش عبد اللهبن عمرو رفتم از وی پرسیدم؛ همچنان كفت كه : خبر داده بود مرادر 
اول من بانزد عايشه رفتم وباز گفتم. عجب بماند» كفت : واللهكه عبدالله عمر 
نگاهداشت ت.يس بخاری كفت : قوم جيزهاازرسولصلى الله عليه و آله پرسیدندی» 
" چون وحی نیامده بودی» گفتی‌نمی‌دانم» یا جواب ندادی» تا آن‌و قت که‌وحی 
آمدى» وبهرأى خودوقیاس هیچ نگفتی» چنانکه خدای فرمود: «لتحکم بين 
الناس بمااراكالله». و عبداللّه بن مسعودروایت کند که ازرسول ضلىالله علیه‌و آله 
سنو ال کر دند از رو ح جواب نداد تا آيه... «ویسئلونك عن‌الرو ح٩‏ . الأية 

واز جابربن عبدالله انصاری روایت کند که او گفت بيمارشد[م زسول] 
صلی الله علیه‌و آله و بوبكر پر سش‌من آمدند» من از خو در فته بودم. رضول» صلی الله 
عليهو آله» وضو کرد من‌باعودآمدم گفتم: يا رسولالله! چه کنم بامال‌خود؟ 
رسول جواب نداد تا آية میراث... | گ ۵ ] که از صحیح بخاری نقل 
واز مسعدة بن صدقه روایت کرده‌اندکه صادق علیه‌السلام در طواف 
می‌رفت .ابوسنیفه اورا دید» گفت: خبرده مرا از آنچه خدای تعالی حکایت 
کرد: «قالوا والله ربنا ماکنا مشر کین؛ انظر کیف کذبوا على انفسهم وضل‌عنهم 
ماکانوا.یفترون»» کدام قوم‌باشند؟ صادق گفت: آن قوم باشندکه فتوی دهند 
بهدرأى حود به‌علاف آنکه خدای عزوجل فرستاد . ایشان .هلاك شوند از آنجا 
كه نمی‌دانند. . 


دس 


پاپ سىام ‏ . . ۱ ۱ ۳۷ 


- ومسلم درصحیح روایت کند ازقتیبه‌ازاپوهرپره که رسول» صلی الله عليه 
و آله» گفت : هر که کسی را به‌راه راست خواند او را مثل آن ثواب باشد که 
تبع وی شود و ازنزد ايشان هیچ کم نشود و هرکه کسی را به گمراهی خواند 
اورا مثل بزه آن قوم باشد که تبع وى شوند و آزیزه اشان هیچ کم نشود. .. 
خداى تعالى می‌فرماید: «لیحملو| اوزارهم كاملة الى يوم القيمة. ومن اوزار 
الذين يضلو نهم بغیرعلم» 5 ۱ 

۱ وشعبى روایت کندازعم رکه رسول صلی اله عليه و آله: كفت :هر گن کاری 
را توبه باشدجز ازاهل اهوا وبدعت که ایشان را توبه‌نباشد» من ازایشان‌بیز ارم 
وايشان آزمن بیزار. و خدای تعالی می‌فرماید: «لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا 
من قبل واضلواكثيراً وضلوا عن سواء السبیل» فان لم یستجیبوا لك فاعلمانما 
بتبعون أهواء هم‌ومن اضل ممن اتبع هواه بغيرهدى من‌الّه» الآية 

ابن عمر روایت کند که رسول صلى الله عليه و آله به‌عایشه گفت: دان 
الذين فرقوا دینهم وکانوا شیم ایشان اصحاب اهواء وبدعت وضلالت باشتد 
ازاین امت. 5 ۱ 
حکم بن عمرو روایت کندو او صحابی بود که رسو لصلى اشعليه و آل گنت : 

«الامرالمقطع والحمل المضلم و الشرالی لاینقطع اظهار البدع» مى فرمايد: 

از کازهای سخت منکروحمل كران و شتری منقطم‌نشود اظهار بدعت است. ۰ 
عبدالله بن عمرروایت کند که رسول صلىالله عليه و آله گفت : .احتراز 
كنيد از اعتمادکردن‌براهل اهواء که ایشان‌بطر گرفتند از نعمت» اظهار بدعت 
کردند و خلاف سنت» به شبهت سخن گفتند و تبسع شیطان شدند» قول ایشان 
درو غباشد» وماً کول ایشان‌حرام» ودین‌شان نفاق» وخلق را بدان خوانند. 
وعبدالرحمن بن مهدی‌گوید مالك گفت: اين بدعت‌ها در زمان رسول 
و ابوبکروعمروعثمان نبود و نام على نبرد. 
وحافظ ابوموسی اين در کتاب تنویر یادکرده است. 


۳۷۴ < نزهةالکرام وبستان العوام 


عجب كه مالك رامعلوم نبوداول کسی که‌در اسلام عشر ازمال مردم‌بستد 
عمربود. وایشان گویند که: رسول چون‌نظر به‌سهیل کردی گفتی: لعنت برسهیل 
باد عشر گر فتی. خدای تعالی اورا مسخ کرد اين ستاره است که اورا سهیل 
خوانند. واول کسی که دراسلام مصادره[ کرده]بودعمربود . ابوموسی آشعری 
وخالد را مصادره کرد ازهريك نیمی مال بستد. ۱ 

غزالی در کتاب منخول گوبدایشان.... بودند عمربشب به‌عسس گر دیدی 
وبه رو زتجسس کردی. اوراخبانت ایشان معلوم شدء ازاين جهت.... این‌حالی 
طرفه‌ایست. عمر خالد را سیف‌اللّه خواند آنکه اورا مصادره نمود » و معلوم 
مت کند که..... هردوخائن‌اند وهريك به‌ غصب‌پاسرقت سی هزاردرم برده‌اند. 
و این قدر از ايشان بستد [أق555رع] واصح آن است که از خالد وابوهریره 
بستد. 

وقاسم‌بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود روایت کند ازپدر» ازجدش 
که رسول صلى الله عليه و آله گفت : بعدازمن کسانی چند والی شما شوند كه 
پای‌برسنت نهند و بدعت‌بلند کنند ونمازهابه آخروقت دارند. گفتم : يارسولالله 
چە کنم چون ایشان را دریابم؟ گفت: طاعت عاصی و اجب نباشد. 

مقسم روایت کند ازعبدالله بن عباس که رسول صلىالله عليه و آله گنت ؛ 
سنت دو است: سنت‌رسول» وسنت أمام عادل. 

سعیدبن جبیرروایت کند از ابن‌عباس در تفسیر «یوم تبیض وجوه وتسود 
و جوه‌فاماالذین اسودت‌وجوههم) اهل اهو اعباشند» «واماالذین | بیضت و جو ههم» 
اهل سنت باشند. مالك بن سلیمان هروی روایت کند ازمالك بن‌انس از نافع 
از ابن‌عمر» از رسول که گفت: اهل بدعت بدترین خلق وخلیقت‌اند. ابوعمرو 
بن‌العلا كويد خلق انس وجن باشند وخلیقت دوام وهوام. 

روایت است ازعفيف بنالحارث الثمالی که رسول صلی‌الّه عليه و آله 
گفت : هیچ امت نباشند که بعداز رسول بدعتی نهند دردین» الا که سنتی‌ضایع 


کنند. عفیف‌مالی روایت کند از بشرین عطبه که رسول صلی‌اله عليه و آله؛ 
گفت : لعنت خدا وملائکه وخلق بروبادکه چیزی نو آورد در اسلام يا نصرت 
محدئلی دهد . 

انس روابت کنداز رسول که گفت : هر که غش کند باامت من لعنت خدا 
وملایکه وخلق بروباد! گفتند: يا رسولالله اين غشکدام است؟ كفت بدعتی 
نهد ازبهرایشان و آن را بلند کند. 

ابوموسی حافظ گوید: در کتب سنت آمده است که اول کسی که قياس 
کردابلیس بود وسنت نه‌بر قیاس‌نهاده‌اند» و باری‌تعالی می گوید: ووما تنغی 
الأيات والنذر عن قوم لایومنون». 

طحاوى روایت کندازءعبدالرحمن سلمى» ازعلی که درزمان عمرجماعتى 
ازامل شام خمرخوردند و گفتند حلال است» ویزید بن ابی‌سفیان والی شام 
بود. و گفتند: خدای تعالی می گوید: «لیس على الذين آمنوا و عملوالصالحات 
جناح فیماطعموا.» الأيه. والی معلوم عمر کرد» گفت: ایشان را نرد من فرست 
پیش از آنکه فساد ظاهر کنند دردین. چون نز دعمررسیدند» با صحابه مشورت 
کردند» گفتند: ایشان رابکش که‌دردین چیزی نهادند که خدای نفرموده‌است. 
با علی مشورت کردند» گفت: بفرمای تا توبه کننده اگر توبه کردند هريك را 
هشتاد دره بزن» واگر توبه نکنند ایشان را بکش که دردین بدعت نهادند و 
درو غ برخدا می‌نهند به‌چیزی که نفرموده است. عمرطلب‌توبه کرد. توبه کر دند 
وهريك را هشتاد دره بزد. 

حذیفه روایت کند که رسول گفت: لعنت کردندقدربه و مرجثه را برزبان 
هفتاد نبى. گفتند : يا رسو لالله» قدریه کدام قوم باشند؟ گفت کسانی که گویند 
خحدای تقدزیرمعاصی] کرده است بدیشان» وبدان عذاب کند. ومرجثه آن‌قوم 
باشند که گویندایمان‌قول است بی‌عمل[....] روایت کندد که رسول كفت قومی 
باشند در آخرالزمان که معاصی کنندو گویند خدا تقدیر[کرده‌است....] ردکند 





چنان بود که شمشیر درجهاد کشیده باشد. . : ۱ ۱ 

.روایت کند حسن بصری كفت خدای..:. که ٣٦٦‏ پ]. و ایشان قدری 
بودند مجبره گناه‌ها برخدا می‌نهادند. چنانکه خدای تعالی گفت». در حكايت 
از ايشان: « واذا فعلوا فاحشة فالوا وجدنا علیها آباء ناوألّه امرنا بها 
۱ . وابوالخنن روایت کند ازمحمدین على المكى به‌اسانید که . مردی‌ازاهل 
بارس نزد رسول صلی‌اللّه عليه و آله آمد» گفت: خبرده مرا از عجب‌تر چیزی 
که دیدی. گفت. : قومی ديدم که مجامعت مادر وخواهر می کنند. وچون گویی 
چرا چنین می كنيد گویند خدا قضا کرده است وتقدير چنین بود. 

رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت : درامت من قومی يديد آيندكه مثلاين 
گویند» ايشان مجوس امت من باشند. .. 

جابرین عبدالله انصاری‌روایت کندکه رسول» صلی الله عليه و آله» گفت : 
قدريه مجوس امت من‌اند» اگرزن خواهند بدیشان مدهید» واگر بیمار شوند 
ایشان رامپرسید واگربمیرند به‌جنازة ايشان. حاضرمشويد.: 

روایت کند ابوهریره که رسول صلی‌الله عليه وآله گفت: چون بدعت 
ظاهرشود درامت من وعالم اظهارعلم نکند» لعنت خدا بروباد . 

. ابن مسعودروایت کندکه‌رسول» ضلىاللهعليه و آله» گفت : يرهيز كنيداز 
چیزهای محدث که بدترین کارها محدثات بود» وهمةمحدثى بدعت باشد» وهمة 
بدعتی صلالت بود.وجای‌دیگرمی گوید: وهمة صلالتی دردوزخ باشد. ۱ 

انس روایت کنددکه‌رسول صلى الله عليه و آله» گفت :. «حنجبت‌التوبة عن 
کل صاحب بدعة» یعنی : توب صاحب بدعت قبول نباشد. 
000 ابوامامة باهلی روایت کندازرسول صلى الله عليه و آله گفت : دالخوارج 
كلاب اهل‌النار» اين جه باد كرديم درذم بدعت واهل بدعت است » 
اما بیان آنکه اهل بدعت خود كداماند: 
۲ بدانکه ازهفتاد وسه فرقه که امت محمداند صلی الله عليه وال هر فرقتی 


پاپ سوام ۳۷۷ 


مُخالف خود را کافر واهل بدعت وضلالت داند و خودرا اهل حق دانند. 
ابوموسی حافظ از اصحاب شافعی روایت می کند از شیوخ خود از 
سليم بن قيس که كفت : عبدالّه بن کواء برخاست واز امیرالمومنین سئوال کرد 
گفت: يا امیرالمژمنین‌ما راخبرده ازفرقت وجماعت وسنت وبدعت. كفت: 
ای سركواء سئوال كردى» جو ابش بدان سنت سنت رسول‌است» صلی الله عليه 
وآله؛ وبدعت‌مفارقت سنت وجماعت؛ پرهیز کردن‌از اهل‌باطل» واگرچه‌بسیار 
باشند . 

ومسعدةبن صدقه روايت کند از ابوبکرهذلی» ازحسن واحمدين عامر 
از ابومعاذ بصرى » شیخی بزرگ بود وبسيارحفاظ واصحاب حديث دريافته 
بود» وابنجريرروايت كنداز آنکه باوی گفت» وازسلمانين ارقمازيدرش» و 
ازخلقی بسيار جزاین قوم» که امیرالمژمنین عليهالسلام چون از حرب جمل 
فار غ شد بعد از سه روز منادی فرمود: الصلوة جامعت بايد که همه فردا در 
جامم جمع شوید وهیچ کس درحاضرشدن تقصير نکند الا آنکه وی راعذری 
باشد. روزدیگر خلق‌حاضرشدند, برمنبرشد وخطبهٌ دراز بخواند. وما این‌چند 
کلمه به قدرحاجت.... کرد» گفت : بدان خدا که بنده آفر بد ودانه بشکافت که 
اگرخواهم خبردهم شمارا بهدخرابى آنچه معمور است. عرصه عرصه که...شود 
و کی آبادان شود بعد از آن کی خراب شود نا روز قيامت وعلم آن نزد من 
هست | گر سئوال کنی.... عالمم ودر آن ودانشش وو قتش هيج خطا نیفتد مرا 
و هيج موضع گوری نيستاززمين الاكه [گ 157رع درى درآن گردیده‌است 
يا بکردد وعلم قرون اول بهوديعت درمن نهادند نا روز قيامت و آن خواهد 
بود. كفت : بدینجا رسید» مردى برخاست» كفت: يا امیرالمومنین خبرده مرا 
که اهل سنت وجماعت كداماند واهل بدعت کدام؟ 

مير المؤمنين عليهالسلام گفت: چون سؤال كردى جوابش فهم كن و 
شايد از کسی دیگر پرسی . بدانکه اهل جماعت منم وآنكه تبع من باشد و 


۳۷۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


اگرچه اندك باشند» و آن حق است به فرمان خدا وفرمان رسول. واما اهل 
فرقت مخالفان من‌اند و آنکه تبع ایشان باشند وا گرچه بسیار باشند. وامااهل 
سنت آنان که‌دست در آن‌زده باشند که رسول» صلی‌الّه عليه و آله» نهادوا گر 
جه اندك باشند. وامااهل بدعت مخالفان‌امرخدای» عزوجل و کتاب وسنت 
رسول او واگرچه بسیار باشند. و آن‌کسانی که بهرأى وهوای خود کار كنند و 
اگرچه بسیار باشند» وفوج اولاز ایشان گذشت» وافواجی چند مانده‌است. 
واين حال که امیرالمژمنین علیه‌السلام می‌فرماید موافق قول رسول است» 
صلی الّعلیه و آله» در آن عبر که می‌فرماید: «علی مع‌الحق والحق معه يدور 
حیث‌مادار» علی‌با حق است و حق با على می گردد چنانکه او می گردد وشك 
نیست که هر که با محق بود او نيز باحق بود. يس به حکم قول رسول وامیر- 
المژمنین» صلوات الله‌علیهما درست شد که‌اهل‌جماعت‌وحق على است و شيعة 
وی» اهل بدعت مخالفان وى . زیرا که باری می‌فرماید: 

ووماذا بعدالحقالا الضلال» 

وعمارين ياسر رضىالله عنه روایت کند از رسول صلىالله عليه و آله که 
اوگفت‌یا عمار»اگرخلق عالم جمله به‌راهی روند وعلی به‌راهی دیگر»پی‌رو 
على باش. ا كر گویند رسول صلىاللهدعليه و آله گفت رمن فارقالجماعة شبراً 
فقد خلم ربقة الاسلام من عنقه» هر که از جماعت جدا شود يك وجب اسلام 
از گردن خود خلع کرده باشد: یعنی: ازاسلام بیرون رفته باشد. پس بدانستیم 
که اتباع‌اهل سنت‌وجماعت واجب است» گویيم : جماعت‌اینجا اهل اجماع 
می‌خواهد» وشك‌نیست که چون‌اجماع منعقد شوده رکه بعداز آن‌خلاف اجماع 
کند کافر باشد. 

بس دانستیم که جماعت اینجا اهل اجماع‌اند ومتابمت اجماع امت 
بر کافة اهل اسلام لازم بود. ۱ 

اگر گویند رسول کفت» «علیکم بالسواد الاعظم» برشما باد که پرروان 





باب سی آم ۳۷۹ 


قومى باشيد که بیشتر باشند واهل سنت وجماعتا کئر امت‌اند لازم بودكهاهل 
حق ايشان باشند» واگرنه اهل حق بودندی رسول صلی الله عليهو آله نفرمودی 
که تبع ایشان باشید» گوییم به‌سواد اعظم اهل حق می‌خواهد. 

وازرسول صلی‌الّه عليه و آله پرسیدند که سواد اعظم کدام است؟ كفت 
اهل حق‌اند وا گر خوديك شخص باشد. وحدیث عمار مؤكد اين حدیث است» 
ازبهر آنکه ا گر اعتبار به کثرت بودی رسول صلی الّه‌علیه‌و آله» نگفتی | گر جمله 
به راهی‌روند وعلی به‌راهی» تو به‌راه على رو. وعلی يك شخص است وچون 
رسول فرمودکه پی‌رو على باش وترك جمل[خلایق]بکن معاوم شدكه جماعت 
و سواد اعظم اهل حق‌اند وا گرخود يك شخص بود. و نیزما مى بينيم که پنجاه 
وسه فرقت از.... دعوى بکنند که بعد ازرسول صلی اللهعليه و آله امام ابوبکر 
بودبه‌اختیار خاق» جمله خود را أهل سنت وجماءت [می‌دانند ] دعوی سنت 
وجماعت قومىازقومى اوليترنباشند» وهرفرقتى از آن‌دیگر او لی‌تر نباشند.پس 
بدانستيم كه[اهل جماعت‌علی‌است] [گ۶۶۷پ] جنانكه رسول كفت و آنکه‌تبم 
وى باشد واهل بدعت وضلالت مخالفان وى . 

بدانکه آنجه از بيش ياد كرديم از مقسم بن عبدالله بن عباس» رضى الله 
عنهماء که رسو ل صلىالله عليه و آله گقت: سنت دواست: سنت رسول وسنت 
امام عادل.ابنحافظ ابوموسی ازاصحاب‌شافعی دركتاب تنويريادكردهاست. 
واگراین حدیث درست باشد ناقض جملهٌ احادیث بودکه درذم بدعت گفته 
است چنانچه ازپیش‌بادکرديم. وسنت امام عادل اگر ازقول يا ازفعلرسول 
بودآن‌سنت رسول باشد نه سنت امام» واگرنه ازقوت يا فعل رسول بود آن 
محدث باشد. 

ورسول صلی الله علیه‌و آله می‌فرمایدکه هرنو آورده بدعت باشد» وهمۀ 
[اهل])ضلالت دردوزخ باشند, 

يس معلوم شد که این حدیث وضع کرده‌اند. 


۳۸۰ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


وایوز کریا روابت کند به‌اسناد ازر بیع » ازشافعی » از عبدا لعز یز بن محمد 
از عمرو بن آبی‌عمرومولای‌مطلب» از مطلب‌بن حنطب که رسول» صلی اللهعليه 
و آله » گفت» که هیچ رها نکردم‌ازفرمان خداالاکه شمارا بدان ام رکردم» و 
هیچ رها نکردم که خدا نهی کرده‌بود الا که شما را از آن نهی کردم. پس‌چون 
رسول» صای‌الّه عليه و آله» به‌متابعت کتاب وسنت فرمود واز بدعت نهی کرد 
معلوم شد که : بدعت‌ضلالت باشد ازهر که ظاهرشود. 

و ابوموسی روایت کند از ابوبکراجری ازعبدالله بن محمد عطشی از 
ابراهيم بن الجنید که كفت ازشافعی‌شنیدم که : بدعت دونو ع است: یکی‌محمود 
ویکی مذموم. آنچه موافق سنت باشد محمود بود» و آنچه مخالف سنت بود 
مذموم باشد» و اين خلاف خبررسول است که آنچه در ذم بدعت گفته است 
جمله عام‌است. وا گر بدعت دو نوع بودی رسول صلی‌الّه عليه و آله بیان کردی 
ونگفتی که همه بدعت ضلالت است. 

وابوموسی گوید که شافعی گفت : دلیل بر آنکه بدعت محمود است‌قول 
عمر که چون فرمودکه تراویح به جماعت کنند ومی کردند» كفت : یکوبدعت 
است» وابوموسی‌دعوی کند که عمر باامیر المژمنین مشورت کرد از بهرتراویح 
بەجماعت کردن» على کفت : مصلحت است. 

بدانکه روایت کرده‌اندکه امیرالمژمنین در انکار نافله به‌جماعت كردن 
ظاهرتر از آن است که مثل این موضوعات مندفع شود. وعلی روایت کند از 
رسول علیهماالسلام که گفت : «لاجماعة فى نافلة» نماز نافله به جماعت نشاید 
کرد جكو نه به عمر ويد بدعتنهادن مصلحت‌است. ومعروف و مشهورست 
كه درزمان ود منادى فرمودكه تراويح به‌جماعت‌مکنید! لق فرياد برداشتند 
واعمراه!أمروز عمر مردایعنی: تغيير سنت عم ركردند. يس ممكن نبودکه‌امیر 
المؤمنين درزمان عمر كويد اين رأى صواب‌است ودرزمان خود مردم ازآن 
منع کند. 


باب سی ام ۳۸1 


بدانکه بخاری درصحیح روایت کندازمروان حکم که گفت : حاضر بودم 
پیش على وعثمان وعثمان نهی می کرد از حج تمتع. چون على بشنود ..م کرد 
به‌حج‌تمتع؛ و لبي ككفت به عمره به‌حج و گفت من‌به‌قول تو سنت‌رسول» صلی 
الله عليه و آله» رها نکنم. 

وسعید بن‌المسیب [روایت] کندکه على وعشمان به عسفان خلاف کردند 
درحج تمتع ) على به عثمان گفت : می‌خواهی که‌نهی کنی‌از آنچه رسول[صلی‌الله 
عليهوآ]له کرده است. وعلی احرام كرفت به حج تمتع» و التفات به قول 
عثمان نکرد. 

ومطرف‌بن عمران كويد درعهد رسول.... کردیم و قر آن بدان‌فرو آمد. 
شخصی آنچه خواست برای خودبگفت» یعنی عم رکه از هردو متعه نهی کرد. 

بخاری‌این» درباب | گ 6 أعلت حج ياد كرده است از صحیح »چون 
التفات به‌نهی عثمان نکند وحج تمتم کند ومبالات به‌قول عمر نکند که » «متعتان 
كانتا على عهد رسو لالله فانا احرمهما واعاقب علیهماه می گوید: دومتعه در 
عهد رسول بودند متعةُ حج ومتعۀ زنان ومن هردو حرام کردم.وه رکه آن‌بکند 
من أورأ عقوبت كنم » چگونه» رأی عمرصايب داند دربدعت. ‏ 

اما شيعة شیوخ چون دیدندکه ایشان درشر ع تصرف می کردند و آنچه 
رسول‌از آن‌نهی کرده بود می‌نهادند وقوم‌رابرآن می‌داشتند» ازبهرتشنیع‌ودفع 
تهمت را احادیثی چند وضع کردند که رسول گفته است: سنت دو است یکی 
آن رسول» دوم آن أمام» ودروغی‌برعلی بستند» واز جهل وغباوت زیادت 
از آن.ازصحاح‌روایت کردند که ناقض آن‌موضوعات است و فضایح خودظاهر 
کردند؛ والله متم نوره ولوکره الکافرون. 

و آنچه ایشان بنهادندبسیار است» درتصانیف ذکر کرده‌اند ودرتواریخ 
مسطوراست ومحمد بن بهنام اصفهانی‌درین معنی کتابی کرده‌است سه‌مجلد» 
و ابوالقسم کوفیو غیراو آن‌رادرتصانیف‌ضبط کرده‌اند» ومخلص معمراصفهانی 


AY‏ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


در جامع‌العلوم در حديث بیست‌ودوم از مسند عثمان اندکی از أن بدعت‌ها 
یاد کرده است : 

اول آنکه عمار را چندان بزد که از خود برفت. 

دوم أبن مسعود را بزد و پهلوی وی بشکست . 

سيوم ابوذر را از مدینه بیرون كرد به ربذه فرستاد » و ابوذر هیچ جای 
از ربذه دشمنتر نمی‌داشت . 

چهارم خمس أفريقيه به مروان داد و أن پانصدهزار دینار سرخ بود و 
فدك به‌اقطاع به‌وی و از فاطمه علیهاالسلام بازگرفته بود . 

عبدا لرحمن بن الحنبل الجمحی درین‌معنی قطعه‌ای گفته است» وبیت آخرش 
این است : 
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شعر 

واعطيت مروان خخمس العباد فهيهات شاوك فيمن سعى 

پنجم اقطاع‌ها بهمردم داد. 

ششم نامه نوشت به‌اهل مصردرحق محمدبن ابی‌بکر و صحابه که با وی 
بودند و نامه به‌مهروی بود تا ایشان را بکشند. 

هفتم آنکه صدهزار دینار سرخ از بي تالمال به‌حکم داد » يدر مروان 
به يك بار . 

هشتم آنکه وليدبن عقبه را ولایت کوفه داد و او برادر عثمان بود از 
مادر: وخمار بود» فسق ظاهر کردی » مست بود و امام جماعت می کرد در 
نماز بامداد. چون از قراة سورة فاتحه فارغ شد انگشت می‌زد و می‌گنت : 
« علقالقلب رباباً بعد ماشبت و شابا » و نماز بامداد چهار ركعت بکرد. 
چون سلام باز داد رو باقوم کرد » كفت : اگر خواهی زیادت بکنم که مرا 
طرب دارد وخدای تعالی در حق وی فرو فرستاد : « افمن کان‌مومنا کمن کان 
فاستالایستون؛ و او را ناسق خواند و گفت : وانجاعكم فاسق بنباء‌فتبینوا) 

نهم آنکه مداهنه کرد در کارعبدالله‌بن‌سرح وأو شير با عثمان خورده‌بود 


باب سی‌ام ۱ ۳۸۳ 


و قصاص مسلمانان ازوباز نخواست که او قومی کشته بود» و بعضی رأ 
بیاويخته و هتك حرم مسلمانان کرده بعد از آنکه با مصر رفتند . دهم آنکه 
مروان و پدرو برادرش راکه رسول‌صلی‌اله[علیه‌و آله] از مدينه برانده بود که 


منافق بودند» و اواشان را با مدينه آورد. و وزارت به مروان داد و او پیش 


ازین‌ده ۰ بدانکه چون امام ایشان در نماز بعد از قراعة فاتحة » عل قالقلب 
ربا با بعدماشبت وشابا می‌ گفت. وانگشتر .....وقت که رسول وملایکه ازو 


شرم‌می‌داشتند اورا نصب کرده بود» وامیرو امام‌ایشان کرده‌ضرورت بود ... 
3 ۸ ب | که دفم تشنيع کند نزد جهال . 

گفتند رسول صلی‌اله‌علیه و آله كفت : « صلو اخحلف كل بر وفاجر» يعنى: 
نما ز کنید از پس هر نیک و کار و فاجر. 

والعجب هم ایشان‌روایت می کند که رسول» صلی‌اله‌علیه و آله» گفت: 
« لاتصلوا خلف‌فاجر « نماز از يس فاجرمکیند . ابوبکر خوارزمی اين حديث 
در تاريخ بغداد يادكرده است » اگر اين راست [است]حدیث«صلواخلف کل 
بر وفاجر» درو غ) و ار آن راست این درو غ باشد . 

ونزد ایشان سبب قتل‌عثمان این ده چیز بود » بایستی که چون صحابه 
که این ده‌چیزیاد کردیم موجب قتل أوديدند عثمان گفتی : قتل شما واجب است 
که مخالفترسول می‌کنی که رسول» صلی اللهعليه و آله گفته است :كه سنت 
دواست‌چنانکه ازپیش‌دعوی کر دند: یکی‌سنت رسول > دوم سنت امام عادل . 
و من امام عادلم» واين سنت نهادم؛ بر شما واجب که متابعت من كنيد درين 
چیزها که آخرخلاف من كنيد ضال و گمراه باشید: و چون عثمان اين معنی 
نگفت در حال چنان » دلیل بر آنکه اين حدیث‌موضوع است.اگر گویندممکن 
باشد که عثمان این نشنیده بود » جملهٌ مهاجر و انصا رکه در مدینه بودندشنیده 
بودند؛ بر ایشان‌و اجب بود که گفتندی که : رسول كفت : آنه امام عادل کندسنت 
باشد» وشماظالمید که خلاف رسول مىكنيد و برامام‌عادل‌خرو ج‌کرده‌ای» و 
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انکار افعال وی‌می‌کنی.سایب بن زید روايت کند که چون رسول» صلی الم 
علیه‌و آله» برمنبرنشستی روز آدینه؛ بلال بانك نماز گفتی» ودرزمان ابوبکر و 
واز ابن عمرروایت است که چون‌رسول» صلی اللهعليه و آله برمنبر بنشستی 
بلال بانك گفتی» و چون ازخطبه فار غشدى» قامت گفتی. و بانك نماز اولین 
بدعت است. و بخاری‌درصحیح‌یاد کرده است؛ و حافظ ابوموسی درکتاب تنویر 
می كويد : عثمان بفرمود تا برفراء مدينه و آن موضعی بلند است اين بانك 
می گفتند. و بدعت است. امااین‌ساعت شعار دين است» نا اگر اهل‌شهری يا 
دهى ترك آن‌کنند با ايشا نكارزار بايدكرد . 0 
عجب از شخصى که درذکربدعت وذم آن جزوی از احادیث رسول» 
صلی اللهعليه و آله » یاد کند و گوید: این بدعت‌عثمان نهاد؛ و در زمان رسول و 
ابوبکر و عمرنبود. و اگراهل شهری یادهی ترك آن بدعت‌کنند حرب باایشان 
لازم بود . ۱ 
وابوموسی روایت کند از ابی ز کریاء ابن‌منده » از عم او ابوالحسن 
محمد بن الحسین الخطیب لطیب(؟)از على بنفارس بن شویه‌البردعی» ازمحمد. 
بن صالح بنذريحالعكبرى» از محمدین ابراهیم مکی؛ از محمدبن ابی‌خالد» 
ازعتبةبن ابی‌الزبیر » ازجعفر بن محمد» از پدرش» ازجدش ازامیرالمژمنین » 
علیهم السلام » ازرسول؛ صلىاللهعليهوآلهء که گفت: هميشه امت من به‌خیر 
باشند مادام که دست در سنت من و سنت افا بعد از من زنند. و چون تغییر 
آن کنند هلاك شوند ونزديك قيامت کارهای ... ظاهر شود سخت؛ وفتنه‌های 
عظیم که از آن نجات نیابند الاشجاعی دلیر. گفتند با رسولالله »کی باشد ؟ 
كفت : چون تغییر[ سنت | کنند و عهد بشکنند ودعوی‌کنند که دينى نیست‌آلادین 
ایشان ورأيىنيست جز ازرأى ايشان بس خلق اعتماد[به‌وی] کنند و پندارند که 
ایشان نهاده‌اند ازچیزهای محدث بس هلاكشوند الا آنکه شجاع و دلیر .... 
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با رسولالله شجاع دلي رکدام باشد؟ گفت: آنکه سنت من‌نزد اوباشد ازعلماء 
۳ بدان کرده باشد| گ 554ر ] ونوآورده شناسد» به‌سنت من دفع بدعت 
. وأمت من أحاديثى جند و ضع کنند که آنهانقض احادیث وتغيير سنت کنند» 
هر که تبع ایشان‌شودهلاك گردد. و هر که! بدسنت خللاف ایشان کندرستگاربود. 
از محدثات پرهیز کنید که همه محدث بدعت باشد. وه رکه بدعت بنهد أزقول 
با فعل که آن نها زسنت من باشد که‌من صم آن ضلالت باشدء ات 
در دوز خ باشند. 
وابوموسی گویداین 52700 بهخط خوددرتصنیف 
حود نوشته است. عجب کاری است! آنجا كفت که‌بانگ ۲ اس ومان 
نهاد و وجون أهل شهرى يا دهى ترك آن کنندبا ایشانحرب باید کزد واينجا 
وا بکند که رسول صاىالله عليه و آله گفت : هر محدثى كه درآن سنتی از 
آن من‌نباشد آن ضلالت باشد» واهل ضلالت دردوزخ باشند! اگر دربانك که 
عثمان نهاد اثری ازرسول بود چرا بدعت می‌خوانی؟ ذا كر انوا رولیت 
وبدعت‌است ضلالت باشد» از بهرچه باتارك ضلالت حرب می‌فرمایی. اما 
چون سخنازتعصب و تعسف می‌گویند وغرض ایشان آن‌است که افعال‌شیو خ 
در چشم‌جهال و عو اما لناس بیا ایند هرجه می‌خواهند میگویند ومیدانندکه‌عوام 
رأ تلقل قر هن آن نباشد» بلا کثر متفقهه هم نقد آن توانند کرد واصخاب 
حديث نيزحديث را ر ۱ 
آن‌را| که |براينحديث كاهى باشد كوراهمازايننمدكلاهى باشد 
واينعجبتر از آن‌است که يادكرديم» روايت م ىكند ازسبرة هلالى كه 
اوكفت ازعلى سوال کردم که جه گویی درحق عمر؟ گفت : خدای‌تعالی‌اورا 
فاروق خواند» فرق می کند E‏ حق و باطل. وبعد از اين ازصالح روایت 
می کند از ابن‌شهاب که گفت به‌ما رسيده است که TT‏ 
0 تال ها 
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حو انداهل کتاب خو اندند» بعنی‌بهو دو نصاری و مسلماناناو را فاروق می‌خو اندند 
ازقول اه لكتاب» وبه‌ما نرسيدكه رسول در آن‌چیزی گفت. وازبيش روایت 
کرد که على گفت که خدای‌تعالی اورا فاروق خواند. واز استاد خود ابن‌منده 
روایت کردبه‌اسنادکه رسول» صلی‌الّه عليه و آله» گفت که‌هر محدثی که‌در آن 
نباشد از آن‌سنت که من نهاده باشم؛ آن ضلالت باشد. 

دگراینجا روایت می کند از عرزب کندی که رسول صای‌الّه عليه و آله 
گفت : چیزهای نو بعد ازمن پدید آید من آن دوست‌تردارم که تبع آن‌شوید 
که عمر نهاده باشد. 

يس روايت می كند ازعبدالّه بن محمد انصارى بههرى که گفت شنيدم 
ازعلى بن بشير وغيره که گفتند» ما شنيديم ازعبداللهبن على صابونی که می كفت : 
«الكتابوالسنةوالاجماع اوالزنار والعسلی و الجزية» يعنىاما تبعكتاب وسنت 
واجماع باشند و اگر نهزنار بربندندوعسلى بردوزند وجزيه بدهند. و از بيش 
گفت که رسول می‌فرماید: محدثات عمر وتبع آن شدن دوست‌تردارم» دگر 
ازقول عمر گویدکه فرزند کنيزك تبع مادر [ بود ۱ وا گرچه يدر آزاد باشد . 

آنکه ابوموسی كويد احکام اسلام و کتاب وسنت‌برین‌می گردد وصالحان 
وائمه‌برین| میگردند |واجماع‌است.واین دعوی فاسد| ست ومحال است و چگونه 
دعویاجماع توان کرد. و امیرالمژمنینو جملة ائمه از[ ايشان | و شيعه ایشان 
می گویند فرزند تبع حریت باشد» اگر يدر آزاد ومادربنده وا گر مادر آزاد و 
| پدر بنده ]:[1۶۹پ] آزاد بود. 

وابوموسی ازفرط تعصب گویبا که خحلاف اميرالمؤمنين وائمه ازاولاد 
او مؤثر نمی‌دانددر اجماع امت. و این از جهل وقلت دين باشد. چون قول 
عمریافت اجماع دعوی کردو گفت کتاب و سنت برین می‌گردد. و اگر از او 
سئوال کن ی که درقر آن یا سنت رسول صلی‌الّه علية و آله کجاست که تبع‌مادر 
باشد خبر از قول عمرحجتی نیابد» ازغلو که اورا هست‌قناعت به‌دعوی‌اجماع 
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نکرد» بلکه گفت کتاب وسنت برين می گردد. 

يس روايت کند ازیونس بن‌عبدالاعلی که شافعی كفت وسو گند خوردکه 
من اين نمی گویم الا ازبهر نصیحت هروقت که متقدمان اهل مدینه يابيد که‌بر- 
چیزی متفق باشند» بايد که دردل تو شکی نباشد که آن حق است.واگرچیزی 
به‌تو رسد ازه رکجاکه‌باشد» واگرچه آن راقوتی باشد. و آن‌را به‌مدینه اصلی 
نباشد» آنرابینداز وبدان التفات مکن. 

والعجب کهبسیارمسایل خلاف است سان شافعی ومالك واهل مدینه» و 
مالك امام دارالهجرة است نزد ايشان. 


شاعر گوید: 
لاتنه عسن خلق و نساتی مثله عار عليك اذا فعلت عظیم 


واينها که يادكرديم ازروایت حافظ ابوموسی اندکی است از سیارو 
درين کتاب كه آنرا قنويو نام كرده است چندان مناقضات ومنكرات هست که 
وصف نتوان کرد ودرذکر آن فایده نیست. ونیزملامت‌خاست ترك او لیتر . اما 
آنچه‌ایشان تشنيع می‌زنند که شيعه گویند که صحابه بعداز رسول» صلى الله عليه 
و آله» مرتد شدند وجمله‌ازدین بر گشتند» این دعوی‌محالاست‌ونزد اه لامامت 
ه رکه گوید که صحابه بعد از رسول جمله مرتد شدند کافرباشد. و امام قوم که 
ایشان‌را کاملیه گفتندی ودرزمان پیش بودندی منقرض‌شدند» واز ايشان هیچ 
نماندند گفتندی‌صحابه جمله کافررشدند» بدانکه ترك على کردند» و على کافر شد 
بدان که باایشان جنگ نکرد. ونزدامامیه ایشان باهژده فرق دیگ رکه ایشان‌را 
بر شیعه‌می‌بندند جمله کافران‌اند. يس تشنيع زدن برشیعه جهل بود. وچون در 
کتب به‌خلاف آن باشد که خصم دعوی کندنزد عملا التفات به‌قول مدعی‌نشاید 
کرد چون دعوی كندكه ازییان آن عاجزشود. امانزد امامیه‌بعضی ازاصحاب 
مرتد شدند» مثل آنكهجملة مسلمانان‌می گویندورسول» صلی الله عليه و آله» خبر 
داده است که بعد ازوی بعضی مرتد شوند. ودرصحیح بخاری ومسلم ونسائی 
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وسجستانی" وترمذی وجملة صحاحو کتب سير و تواریخ مذ کور و معروف و 
اول» بخاری‌روایت کندد رجز وجهاردهم از صحیح › 1 زابن عباس که رسول 
صلی اه عليه وآله گفت شما را حش ركنند پانهی» ختنه ناکرده» پس ابن آيه 
بخواند بس : نعيده علینا انا كنا فاعلین ) اول کسی که اورا جامه پوشانند 
ابراهیم بود وقومی از اصحاب من ايشان را بهجانب چپ ببرند» من كويم : 0 
اصحابی» اصحابی» ایشان اصحاب من‌اند. گویند ایشان مرتد شدند از توء 
چون تو ازایشان مفارقت کردی. من‌گویم چنانکه بندۀ صالح‌گفت :و کنت 
عليهم شهيداً مادمت فیهم فلما[ توفيتنى ]كنت انت الر قیب علیهم وانت‌عل ی کل‌شی 
شهيد» آن‌تعذبهم فانهم عبادكو ا نتغفر لهم فانك[انت العز, یز ] لحکیم »واین‌حدیث 
ملم درجزو بيست ونهم از صحیح ياد كرده است» م روایت» أزاابنعباس 
م یکند» "۳ ی هست ودرمعنی هردو یکسانند. ۱ ۱ 
5 و دراول جزو روایت می‌کند ازمفيرة از نعمان؛ از سعيد بن جبیر زگ 
«لاكر] از ابنعباس وأينجا ازسفیان» ازمغيرة) آزسعیدین جبیر ) از ابن عباس 
كه رسول صلی الله علیه واله گفت : شماراحش رکنندبرهنه» پای تھی » ختنه نا کر ده 
پس برخواند وكمابدأنا اول خلق‌نعیده» الایه. واول ابراهیم را جامه پوشانند 
پس مردانی چند ازاصحاب من‌به‌جانب راست وجب ببرند. من گویم اصخاب 
من‌اند: گویند ایشان مرتد شدند چون تو ازمیان اشان مفارقت کردی. من 
گویم» جنانكه ند صالح عيسى بن مریم ككفت : اوكنت علیهم شهيدا ٠‏ مادمت 
فیهم . . تاآخره ۰ > 
ودرباب‌مغازی از صحیح حدیث | رتدادصحانه کرده أست» و به لفظ تصغیر 
گوید: اصیحابی» گویند تو ندانی که بعد ازتوچه‌بدعت نهادند. ودربابکیف 
بحشر ع از صحیح روایت کند ازسعیدین جبیر» از ابنعياس که رسول صلی الله 
عليه و آله گفت : شمارا حشر کنند تا آنجاکه كفت بیارند مردآنی‌چند آزامت 
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من وایشان رابه‌جانب چپ ببر ند من گویم‌پرو رد گارا أصحاب من‌اند. گویند: 
تو ندانی که بعد ازتو جه احداث کردند. من گویم چنانکه بندۀ صالح گفت : 
رو کنت. علیهم شهیدا...» تا آخرآيه. گویند ايشان مرتد شدند. ودگر بار اين 
حدیث» تحشرون حفاة» ازمحمدین ابی‌ازعایشه از رسول روایت کند تاآخر 
ودرباب حوض ازصحیح روایت کند» از ابووایل» ازعبدالله» ازرسول 
صلی الله عليه و آله که گفت : من پیش ازشما به‌حوض رسم. جماعتی از شما 
بردارند پس‌بکشند از نزد من گویم: پروردکٌارااصحاب من‌اند! گویند: تو 
ندانی که بعد ازتوچه محدث نهادند» یعنی ازبدعت‌ها: و ازعبدالعزیز روایت 
کند از انس که رسول» صلىالله عليه و آله » گفت: قومی را ازاصحاب من از 
حوض باز گردانند» چون من ایشان رابشناسم بکشند آن قوم رااژپیش‌من. گویم: 
صحابهٌ من أند! گویند: ندانی که بعد ازتوچه کردند. وازسهل‌بن سعید روایت کند 
ازرسول» صای الهعليهوآله» که او گفت: من‌پیش ازشما به‌حوض رسم» ه رکه 
به‌من بگذردازحوض من آب خورد» وه رکه خورد هر گز تشنه نشود. وقومی را 
از حوض باز گردانند که‌من ایشان‌را شناسم و ایشان مرا شناسند» ومیان من و 
اشان مفارقت کنند . ۱ 
ابو حازم كويد از نعمان بن ابىعياش شنیدم» كفت از سهل پرسیدم 
همحنين شنيدى كفت : بلی. كفت : گواهی دهم که از آبوسعید خدری شنیدم و 
واواين زیادت کردگویم: ایشان‌ازمن‌اند! گویند: تو ندانىكه ايشان بعد ازتو 
جه کردند: سحقا سحقالمن غير بعدى» یعنی: دورى بادازرحمت خدایآن کس 
راكه بعداز من تغيي ركرد.. ا 
وسعید بن المسيب ازابوهريره روایت کند كه رسول صلی الله عليه و آله 
كفت بازكردانيد روز قيامت قومى ازاصحابمن ازحوؤض» گونم: «یارب» 
اصحابی» صحابةٌ من‌اند! كويند: تزا علم نيست بدانچه ایشان كردند بعد از توء 
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مرتد شدند و باز پس رفتند از دين بر گشتند . 

اين از روایت ابوشعیب است از يونسء از این‌شهاب. و وهب 
روا[یت] کند از یونس» ازابن‌شهاب» ازاین‌المسیب که او از اصحاب رسول 
روایت می کر دكهر سول صلى اللهعليه و آ[له كفت : ]قومی ازاصحاب من‌به‌حوض 
رسند مثل حدیث اول. و از شعیب» از زهری روایت کند مثل اين حديث .. 

[عطاءبن] يسار روایت کند ازابوهریره که رسول صلىاللهعليهو آله گفت : 
من ایتاده باشم قومی بيايند [ایشان‌را]زگث 1۷۰ پ]بشناسم‌مردی ازمیان‌من و 
ایشان‌بیرون آید. گویندبشتابید! گویم به کجا؟ گوید: به‌دوزخ. والله» گویم جه 
حال است ایشان را؟ گوید: مرتد شدند و از دين بر گشتند. پس گروهی دیکر 
بينم چون ایشان را شناختم از ميان من و ايشان مردی بیرون آید » كويد : 
بشتابيد! گویم : به کجا؟ كويد به دوزخ. گویم: حال ایشان چیست ؟ گوید: 
مر تد شدند. 

واز ابوملیکه روایت کندازاسماء دخترابوبکر که رسول صلی اله‌علیه‌و آله 
كفت : من برحوض بایستم ومی‌نگرم تاکه از شما بدحوض رسند. و قومی‌را 
از آنکه بمن رسند پیرند. گویم : يارب» ازمن‌اند واز امت من! گویند: دانستی 
که بعد از تو چه کردند به‌عدای که مرتد شدند. 

ودركتاب فتن از صحیح» حديث کشیدن قوم از حوض مکرر کند. و از 
ابوحازم روایت می کند از سهل‌بن‌سعید که رسول صلى اللهعليهو آله كفت › 
شنیدم: من بيش از شما به حوض رسم. و هرکه از شما بدان رسد بخورد» و 
هر که از حوض خورد هر گز تشنه نشوند. و قومی‌ببایندکه من ایشان‌راشناسم 
و ایشان مرا شناسند. پس جدا کنند ميان من و ایشان. 

ابوحازم گوید از نعمان شنیدم که می گفت : من از سهل همچنین‌شنیدم» 
گفت: گواهی دهم برابوسعید خدرى که ازو شنیدم که زیادتی بر آن می کرد» 


سیر 


كنت ٠‏ رسول» صلی اللهعليهو آله» كفت : از من‌اندا گویند: ندانی که‌بعد ازتو 


باب سی آم ۳۱ 





جه کردند؟ گریم : «وسحماً لمن بدل بعدى» دورى بادآنان را از رحمت خداى 
كه بعد از من تغيير کردند. 

ودرياب ذمالرأى از صحیح روایت کند از زیدین اسلم» از عطاء بن 
يسارء ازابوسعيد خدرىكه رسول» صلی اللهعليهو آله» گفت : شمابىروسنت آن 
قومشويد كه پیش از شما بودند» شبرابشبر و ذراعاً بذراع» وجبى به وجبى 
و گزی به گزی » یعتی آنچه ایشان کرده‌باشندشما مثل آن بکنید» تا اكرايشان 
در سوراخ سوسمار رفته باشند شما تبع ايشان شوید . گفتيم : يا رسولالله » 
بهود ونصاری؟ كفت: بس که. 

ودر جزو چهاردهم اين حديث مکرر کرده است از عطاء ازابوسعید از 
بهر تعب‌هر لفظى(؟). ودر کتاب فرارض از صحیح‌روایت کننداز ابر اهیم تمیمی» 
از پدرش که امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: ما را کتابی نیست که خوانیم جز 
از کتاب خحدای عزوجل الا اين صحیقه» و أن را بیرون آورد چیزی چند از 
جراحات و اسنان ابل در آنجا بود» و در آنجا نوشته بود که مدینه را حرمی 
دست از عیرتاکدی» هر که در آنجا محدثى بيدا کند با محدئی را یاری دهد 
لعنت خحدا و ملایکه و جملهً خلایق برو باد» و خدای عزوجل زوز قيامت 
عمل وی قبول نکند» و ذمت مسلمانان یکی است » آن کمتر در آن سعی 
برد هر که عقّد بشکند لعنت خدا و ملایکه و جملةٌ خلايق برو باد » و خدای 
تعالی عمل وی قبول نکند. ۱ 

تا اینجا از صحیح بخاری نقل کردیم. و مسلم در جزو بیست‌وسیوم از 
صحیح روایت کند ازاسماء دختر ابى بكر که رسول صلى اللهعليهو آله گنت : 
من برحوض بایستم می نگرم تاکه ازشمابه من می‌آید. و قومی را فرا گیرند 
می‌برند» گویم خدایا از من‌اند [واز امت] من! گویند تو دانستی که بعد از تو 
چه کر دند؟ بعد از تو مرتد شدند. 

وازعايشه روایت کنندکه گفت: [ از رسول صلی |اللهعليهوآله شنیدم که 


گفت» واو درمیان صحابه نشسته بود: من‌برحوض ایستاده باشم ونتظرتاكه... 
به خدا که جماعتی را از شما ببرند پیش از آنکه به‌من رسند. گویم : پرورد گارا 
از من‌اند» وازامت من! گویند [ گ۷۱٩‏ ر] نمی‌دانی که بعد از تو جه كردند» 
بعد از تو مرتد شدند. | ۱ 

و ازانس روايت کند که رسول صلی اللاعليهو آله كفت » جماعتی به حوض 
رسند ند ازاصحاب من. چون ایشان‌رادیدم بردارندشان و بکشند» گویم : خدایا؛ 
اصحاب من اصحاب من! گویند تو ندانی که بعد از تو جه کردند. 

ودر جزو بیست‌وششم از صحیح روایت کند از ابو سعید خدری که‌رسول 
صلى اللهعليهو آله گفت: شما پی‌روان قوم شویدکه پیش ازشما بودند » وجبی 
" به وجبی» وگزی به‌گزی» تا اگبر در سوراخ سوسمار رفته بساشند شما تبع 
اشان شوید. گفتم : با رسولالله بهود ونصاری؟ گفت : بس. 

و بخاری روایت کند از علاء بن المسيب» از پدرش كفت : برأء بن 
عازب sl‏ باد ترا که از آنانانی که خدا از تو راضی شد و تحت 
شجره بيعت کردی. كفت : ای بسر برادر » نمی‌دانی که بعد از رسول» 
صلی اللهعليهو آله» جه کردیم. 

بدانکه احادیث درين معنی بسیارست» اين قدر از صحیح بخاری و 
مسلم يادكرديم. و آنچه درکتب تواریخ و سير و صحیح ترمذی وسجستانی‌و 
نسائى و قزوینی مسطوراست ترك کردیم که سخن‌دراز شد. و چون رسول» 
صلی اللهعليهو آله اين | حاديثو زیادت ازاين گفته است در آنکه» بعداز رسول 
قومى از صحابة وى مرتد شدند و أمت قبول کرده‌اند و در آی خلا فى نیست, ‏ 
اگر شيعه گویند که بعضی از صحابۀ بعد از رسول صلىاللهعليهو آله مرتد شدند 
چنانکه, فرموده است‌موجب تشنیع نبود » و در آن عببی‌نباشد» بلکه عيب و 
ملامت آن کس بايد کرد که رد اين احادیث صحاح کند» وتکذیب ایشان» و 
گوید: هیچ كس مرتد نشد. آنکه‌خود را با رد اين همه اخبار و تکذیب‌رسول 





باب سی ام ۱ ۱ ۳۹۳ 


اهل سنت‌وجماعت خواند» و آن راکه قبول‌اخبار. رسول کنة رافضی‌خوانند» 
اين معنی ازقلت دين و وقاحت و بی‌دیانتی باشد. و سخن به‌هوای نفس گفتن 
و ترك انصاف كردن نز دعقلاء مذموم بود؛ و دعوی کردن که طلب حق می كنم 
تا ناجی باشم بلکه جق من است و من از اهل سنت و جماعتم و مخالف‌من 
رافضی و زندیق. شك نیست که هر وقتی مخالف خود را برضلالت و گمرهی 
می‌دانند. امانزد حجت و برهان موافق ازمنافق ومومن از کافر ظاهر شود. و 
چون قبول حجت نکند و سخن از سرانکار وجحودگوید معاند باشد » سخن 
با وی گفتن بی‌فایده باشد » ترك مناظره بایدکرد و کار با آخرت افگند که 
آنجا ظالم از مظلوم و حق از مبطل يبدا و روشن شودء چنانکه اميرالمؤمنين 
عليه السلام در جوات معاوبه گوید: 


ظط 


تنام و لم تنم عنك المنايا ١‏ لبه للمنية يا نوم 

تروم الخلد فى دار المنايا. ٠‏ فکم قد رام قبلكماتروم 

سل الایام عن امم تفانت فیخبرلالمعالم‌والرسوم 

و حى الله ان الظلم :شوم و مازالالمسیء هو الظلوم) 
٠‏ الی ديان يوم الدين يمضى وعنداللويجتمع الخصوم 

ستعلم فى المعاد اذا التقينا ٠‏ غداً عندالحساب من الظلوم 


بدانكه حافظابو موسى در تنویر می كويدكه رسول» صلى اللهعليه و آله ۰ 
كفت : عمر رأى نينديشد الاكه خداقرآن فرستد برتصديق آن. وقولى گوید که 
قر آن بتصديقاوفرو[آمده است]. ابنعمرروايت كندكه رسول‌صلی اللهعليهو آله 
كفت به خو أ ب ديدم که مشکی پراز شیر به‌من‌دادند از[ آن‌بخوردم تا سير شدم و 
مىديدمكه درر گهای‌من‌می‌رفت‌میان‌پوست و كوشتوبعضىازآنبماند| آن رأ 
به عمر دادم | [ الاع پ] كفت » صحابه گفتند : پارسول الله» این علم است که 
خداى عزوجل بهتو داد تواز آن پرشدی» آنچه فضله بود به‌عمردادی؟ گفت» 


۳۹۴۳ نزهة‌الکر ام و بستان‌العوام 


رسول صلی اللهو آله گفت : صواب گفتی.و گویدرسول. صلی اللهعليه و آله» كفت : 
| گرعام‌عمردر کفه‌ای نهند و علم جمله امت در کنه‌ای» عام عمر بجسید. و از 
امثال اين موضوعات بسیار روایت کرده است. 

بخاری در جزو دواز دهم از صحیح روایت کند از سعیدین‌جبیر از ابن 
عباس که او كفت : روز پنجشنبه رنج بر رسول صاىاللهعليهو آله سخت شد» 
گفت : دوات بباريد تا از بهر شما چیزی نویسم که بعداز آن گمراه نشوید. 
منازعت کردند» و نزدنبیمنازعت نشاید کرد. كفتند: هجرمی گوید» یعنی‌بیهوده. 
رسول ككفت : رها كنيد مرا که آنچه من در آنم بهتر از آنست که شما مرا 
بدان می‌خوانید» تا آخرحدیت. 

ودر جزو سيزدهم حدیث طاب دوات وکتاب نوشتن به‌طریقی دیگریاد 
کرد تا آنجاکه گفتادهجر می گوید» یعنی بیهوده. 

و در جزو اول روایت کند از عبيدالله بن عبدالله عباس که ابن عباس 
گفت: چون رنج بررسول صلی الته‌علیه و آله سخت‌شد» كفت : کاغذ بیاریدنا از 
بهر شما چیزی نویسم که بعد از آن گمره نشوی. عمر گفت: رنجوری بر وی 
غلبه کرده است» و نزد ماقر آن است» مارا بس است. خلاف کردند و آواز 
بلندبر داشتند. رسول‌صلی الهعلیه و آله كفت برخیزیدو روا نباشدکه نزدمن‌خلاف 
و خحصومت کنند. ابن‌عباس بیرون آمد» گفت: مصیبت اين مصیبت است که 
نمی گذارند که رسول صاىاللهوآله چیزی نویسد. 

ود رکتاب اعتصام روایت مىكند از ابوالزناد» ازاعرج » ازابوهربره 
که رسول‌صلی‌اللّهعلیه‌و آله گفت : رهاکنید مرا» چون من شمارا رها کردم که 
هلاك ایشان که پیش ازشما بودند از آن بودکه سوال از انبیاء می کردند و با 
ايشان خلاف می کردند.چون‌شما را ازچیزی نهى كنم از آن بپرهيزید» وچون 
شما را ام ركنم به‌چرزی آنرا بکنید تا می‌توانید. و درين موضع دگر به‌طریقی 
یاد کرد که‌منع رسول‌صلی اللهعليهو آله کردند ازنوشتن خط. وعمر گفت‌رنجوری 


باب سی‌ام ۳۹۵ 


پروغلبه کرده است. و این حديث به‌چند طریق در مواضع از صحیح ياد کرده 
است مثل‌باب مغازی و در کتاب اعتصام و در باب طب و در باب جهاد و 
باب جزیه به چند طریق آورده است. ومسلم در کتاب قضايا از صحیح 
به طریق بسیار آورده است» و سجستانی از سعید بن منصور روایت کند 
از سفیان. 

اما آنچه گویند که رسول صلی اللهعليهو آله كفت عمر راست گوتر از همه 
امت من است گوييم جملاٌ امت متفق‌اندکه عمر نگذاشت که دوات آرند تا 
رسول صلی اللهعليهو آله خط نویسد و گفت رنج برو غلبه کرده است بیهوده 
می گوید. ۱ 

وبخاری در موضع می كويد : «استفهموه‌اهجر» یعنی بازپرسی تا بدانی 
که بیهوده می كويد يا نه! مارا کتاب خدا بس است! [قر آن] صادق‌تر امت 
باشد» و کتاب کفایت است.چنانکه‌او گفترسول» صلی اللهعليهو آله رااین‌معنی 
معلوم نبود [ه] باشد . 

[ا گرمع‌لومش]بودی‌طلب‌دوات‌نکردی‌تاچیزی‌نویسد که نز دعمراین آن‌بی‌فایده 
است. لاجرم گفت ببهوده می گوید.... هر که گوید که‌رسول » صلی اللهعليهو آله» 
بيهوده میگوید درو غ زن باشد چون درست که‌رسول گفته است ی 
. آنچه گفته است که رسول» صاىاللهعليه و آله» گفته است که عمر هیچ 
رائى نهانديشيد الاکه خدای تعالی [گ ۱۷۲ رع قر آن فرستاد و به‌تصدیق‌قول 
أو درين موضع خلاف آن است که اشان دعوی کنند» زيرا که عمر گفت: 
بيهودهمى كويد » وخدای‌تعالی‌می فرمايد: «وماينطقعن الهوی‌ان‌هوالاوحی‌یوحی» 

وهرجهوحى بود نزداهل ایمان بيهوده نباشد. و عمر گفت: كتاب خدا 
کفایت است به‌چیزی دیگر حاجت نیست. و قول رسول صل اللهعليهو آله 
نشنودند و بدان. التفات نکردند. 


وخداى تعالى فرمود: وما آتاكمالرسول فخذوه ومانها کم عنه فانتهوا» 


۳۹۶ نزهة الکرام و بستان‌العوام 


و آواز بلند برداشتند نزدرسول» و هركس چیزی می گفتند» و خدای تعالی 
فررموده است : ولاتر فعوا اصواتکم فوق صوت‌آلنبی و لاتجهر و اله بالقول کجهر 
بمضکم لبعض أن تحبط اعمالکم وانتم لانشعرون.» ۱ 
يس جمله رأى و انديشة عمر درین موضع بهعلاف قر آن بود. 
وبخاری در جزو بازدهم روايت کند که در ححدسيه جون منع رسول 
صای اللهعليهو آله کردند ازعمره» كفت : نه‌تو بماگفته بودی که به خانه رویم و 
طواف‌خانه کنیم ؟رسول » صلی الله عليه و آله » كفت : من ترا گفتم که | مسال به خانه 
رویم. . عمر گفت: نه.ودرین موضع جز آنکه بررسول» صلى اللهعليه و آله » سوال 
كرد به‌طریق انکار در آيه ولتدخلن المسجد الحرام» 1 به شك بودکه اكز 
يقن بودى سؤال نكردى. 

وشيعةعمر كو يندشخصىروزىدست درا ز کر دو خاشاكى براحيةٌ عمر افتاده‌بود 
بر گرفت.عمر كفت : به‌من نمای وا گرنه‌دست‌توببرم. درهیچ مات از كف رو أسلام 
كس نگفته است که مثل اين فعل موجب قطع باشد» و این از آن اندیشه‌های 
صایب عمربود» ومعلوم نیست که به تصدیق اين انديشه کدام آیه ازقر آن‌فرو آمد. 
[امااین‌سخن | که رسول‌صلی اللهعليه و آله گفته است! گر عام عمرد رکفه‌ای‌نهندو 
علم جملا خلایق در کفه‌ای علم عدر زیاده باشد! ای‌سبحان‌الله» ايشان روایت 
کنند كه عمر صدحکم در مسثلةٌ جدا کرده اس بر خلاف یکدیگ و هر آنکه‌او 
. را علم بدين غايت باشد بايدكه حکمش مختلف نباشد! 

و روایت کر ده‌ان د که روزى حکم کرد یکی ازاهل مجلس كفت صواب 
گفتی. عمر دره برداشت تا بروی بزند و گفت : به‌خدا که ‌عمرئمی‌داندکه صواب 
كفت یاخطا. و اتفافامت‌است که‌عمر به کرات گفته است : «لولاعلی لهاك عمر» 
اگر على نبودی عمر هلاك شدی. وهر که عالم‌ترامت باشد محتاج علم‌دیگران 
نباشد. بس فتن اگر على نبودی عمر هلاك شدی جهل بود و تکذیب قول 
رسول» صلىاللهعليهو آلء » از بهر آنکه رسول» صلی اللهعليهوآله؛ می كويد . 


و العلماء أمناعالله على خلقه»,عالمان امینان خدا اندر خلق. وچون از جهت‌علم 
امیئان نخدا باشند به‌عدم کسی که کم ازایشان باشد به‌عام هلاك نشوند. و نيز 
لازم شود که| نفاق‌صحابه برامامت ابوبکر خطا بود» واعتقاد کردن که ابوبکر 
فاضلتر از عمر فاسد بود» وابوبکر بر عمرظلم کرده باشد. از بهر آنکه خدا 
مىفرمايد: « افمن بهدی الى الحق احق ان يتبع امن لایهدی الاان یهدی » و 
می گوید: «دل یستوی الذينيعلمون والذین لا[یعلمون]» و چون علم عمر از 
آن جماءٌ خلايق زیادت بود اوفاضل‌تر از ابوبکر باشد و گفتن خیرالناس بعد 


رسو ل الله ...... باشد چنانکه اتفاق‌شان برتقدم ابویکر خطابود» زيرا که 
تقديم مفضول بر فاضل قببح بود عقلا و شرعاً ....... ايشان اختيار صحابه 


صواب می‌دانند وابوبكر رافاضل‌تر از عدر. دليلبر آنکه این‌حدیث و آنکه.... 
زگ ۷۲*پ] موضوعاند: 
وبخاری روایت کند ازعبداللهبن هشام که او گت : با رسول‌الهبوديم» 
ورسول» صلى الله علیه‌و آله»دست عمر بگرفته بود. عمر گفت: يا رسول‌الهترا 
دوست‌تر ازهمه چبزی دارم الا نفس خود. رسول »صلىالله عليه و آله» گفت : 
نه‌بدان خدای که نفس محمد به‌ید قدرت اوست تا آن وقت که مرا دوست تر 
داری از نفس‌خود یعنی : آن و قت‌مسامان باشی که مرا ازنشس خود دوست تر 
داری. عمر گفت اين ساعت ترا آزنفس خود دوست‌تر می‌دارم. رسول گفت: 
الان با عمر! یعنی این‌ساعت مسلمانی. يس کسی اين قدر ؛ نمی‌دانست چگونه 
عالمتر از جملۀ خلایق باشدا گر جه نیز از سر تکلف گفته» از بهر آنکه: 
: معروف و مشهوراست که هرگ ه که قومی به‌هزیمت رفتندی اول‌هزیمتی 
ابوبکر وعمربودی.اگر آنچه عمرگفت اين ساعت ترا از نفس خود دوست‌تر 
می‌دارم حقیقت بودی هر گز به‌هزیمت نرفتی زیرا» كه ممکن نبودکه کسی در 
وقت خوف آنچه دوست‌تر دارد نزد دشمن بگذارد و آنچه دوستی آن. کمتر 
بود. بگریزاند. يس معلوم شدکه اين هم از سر تکلف گفته است. اگر گویند 
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اين بعد از آن گفت که از مصاف‌ها فار غ شده بودند و بعد از آن به هزيمت 
نرفت گوییم علاف‌نیست میان‌امت که‌روزخیبر » رسول» صلی اللهعليه و آله وسلم» 
رایت به‌ابوبکرداد اوبه‌هزیمت باز گشت. روزدوم بەعمز داد اونیز بهدهزيمت 
باز گشت. پس‌رسول» صلی اللهعليه و آله گفت : فر دا رایت به کسی دهم که او دا 
و رسول را دوست می‌دارد. و خحدا و رسول او را دوست می‌دارند حمله 
برنده است نگریزد. روز دیکرعای را بخو اند »دست على گر فتند که چشمش‌درد 
می کرد و نزد رسول آوردند. رسول: صلی‌اله‌علیه‌و آله» آب دهن در چشمش 
انداخت چشمش نيك شد » رايت به‌وی‌داد؛ خيبر بگش و دچنانکه‌در کتب مسطو راست. 

و فتح خیبر در سال هشتم بود از هجرت رسول. و رسول 
صلىالللعليه وآله در آخر سنة عشر از دنيا رفت. بر مقتضای‌سخن 
شيعه عمروی بيست و يك سال گذشته» از رسالت رسول. همچنان نمی‌دانست 
که شرایط كمال اسلام‌چیست چکونه عالمترين خلایق باشد.و ایشان درفضایل 
عمر روایت کنند که‌رو زی شخصی می كفت : « الاهم اجعلنی من الاقلاع» خدايا 
مرا از جملةٌ ایشان کن که اندل؛اند. عمردره برراشت تا بروی زند. مردگفت: 
من مستوجب ضرب نيستم» خدا می‌گوید: » وقلیل من عبادی الشکور » عمر 
گفت: اگرنه اين آيه بودی» من ترا ادب کردمی. و اين حکایت ادر ا زکتب 
سیروتواربخ‌نتوانی طلبیدجمال‌آلدین یزدی درکتاب مدخو یادکرده است» از 
آنجا طب کن. 

اىعجباء چگونه‌روا بود که رسول‌صلی الهعلیهو آله گوید: [اگر] علم‌عمر 
در کفه‌ای نهند و علم جملامت در کفه‌ای علم عمرزیادت بود. و اعرابی عمر 
را به حجت قطع کند. و ممکن بودکه[آنچه] که عمر در اكثر اوقات می کرد 
بعضی از اين نوع بوده باشد. اما اين قوم هميشه تمسك به‌موضوعات کنند ... 
یحو تخلیطشان ظاهر می‌شود. اگر جه ايشان راعذری‌هست از بهر آنکه اکثر 
موضوعات درزمان بنی‌امیه [پیداشد» و آنها واهل‌زمان‌خودرابه| کراه‌برنقل آن 
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داشتند. و به‌دازانقراض ملك بنی‌آمیه چون کسی را صالح .... می کردبه اسناد 
تا ب‌رسول آن راقبول‌م ی کردند» وظن‌نمی‌بردند که صحرح ياسقيم خلط کرده‌اند» 
لابد هر جه [گ ۶۷۳ ر] يافتند نقل کردند. 

بخاری درباب شهادت از صحیح روایت کند از عکرم ة که عبدالرحمن- 
بن عوف گفت که: اگرامیر شخصی را برحالی که حدبروی لازم بود مثل‌زنا 
اسر قه[ببیند]چه کند؟ كفت : گواهی‌او گوامی‌يك‌مردبود. عمر گفت : راست گفتی . 
يس عمر گفت : اكر نه از آن بودی که مردم گوبند عمر چیزی بر کتاب خدای 
زیادت کرد من آيه رجم به‌دست خود در قر آن بنوشتمی. 

ودرباب ذم قياس از صحیح بخاری روایتکند آزابن عباس» که چون 
عمر از حج باز گردید و با مدینه آمد» گفت: خحدای تعالی محمد را به‌لق 
فرستاد و کتاب بدو فرستاد و در آنچه فرستاد آیۀ رجم درین بود. به چند طرق 
اين حدیث از عمر بخاری و مسلم آورده‌اند» و گویند: آیة ر جم این بود: 
و الشیخ و الشيخة اذا زنيا فارجموها بما قضیا من الشهوة نکالامن الله والله عزیز 
حکیم ). بدانکه از دو حال بیرون نبود با این از قرآن استيا نه از قر آن 
است. اگر از قرآن است چون قرآن به‌زعم‌اهل سنت ایشان جمع کردند و بعد 
از موت عمر عثمان جمع ابشان از حفصه بستد و از آن مصاحف نوشت و 
به‌اطراف فرستاد» می‌بایست که در مصحف اول بنوشتی‌چنانکه آیات وسور 
دیگر نوشتندکه کس بر آن اعتراض نتوانستی کرد و بر آن بماندی تا آخر 
عهد. و اگر کسی گفتی نه از قرآن است» گفتی مرا معلوم است که از قرآن 
است» ورسول؛ صلی الله عليه و آله» گفته‌است که‌عمرصادق‌تر از جملۀ امت‌است » 
و علم او زیاده‌تراست از آن همة خلایق. وچون او را معلوم بود و قادر بود 
براتیان آن در مصحف ونکرد؛ آیتی از قرآن ضايع کرده باشد» و اين معنی 
روا نبود. و چون وی را معلوم‌بود که قر آن است احترا زکردن از خلق‌و جهی 
ندارد» و ملامت برآن كس بودی که انکار آیتی از قر آن کردی نه برعمر. 
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والعجب که عمرحکم دو آیه که می‌خوانند يا احادیث بسيار با خضور چندین 
هز از صحابه که با رسول کرده بودندو دیده» بینداعت و گفت : هر که آن‌بکند 
من اورا عقوبت کنم» وازخلق احترازنکرد» از آیتی که ازقرآن‌بودومی‌بایست 
نوشت احتراز می کرد. این معنی به‌تمویه و تخلیط ماند. اما حکم أيه اول؛ 
خحداى تعالی می‌فرماید: «فمن‌تمتم بالعمرة‌الی‌الحج فمااستیسرمن‌الهدی» 
وآية دوم: درمتعة زنان» خدای‌تعالی می‌فرماید: «فمااستمتعتم به‌منهن فأتوهن. 
اجورهن فريضةه وغمر برمنبر شد و گفت: «متعتان کانتا علی‌عهد رسول‌اله‌فانا 
| حرمهماواعاقب علیهما: متعةا لحج و متعة | لنساع»می گوید : دومتعه‌درزمان‌رسول 
بودند من آنرا حرام می‌کنم» واگر کسی آن بکند اورا عقوبت كنم : :متعاحج 
ومتعة زنان. وصحابه بر وانکا ر کردند» وا زآن.سخن گفتند» بدان التفات‌نکرد. 
| گردراول‌عهد که[ جمع قر ان] می کرد آیثرجم | گر ازقرآن‌بود درمصحف‌بنوشتی 
كس از آن‌سخن‌نگفتی. وا گر گفتی التفات نکر دی » جنانكه حكم | دومتعه |منسوخ 
كرد وازكس احترازنكرد» باآنكه خداى تعالى مىفرمايد: «ماننسخ من آيةاو 
ننسهانأت بخير [منها اومثلها]. می كويد : نسخ آيتى نكنيم الا که بهتراز آن‌بياريم 
يا مثل آن. وقول عمر نهبهتر از قرآن است ونه‌مثل قرآن. اگر.......بود 
كه در ین حك م كس سخن نگوید ازاين جهت احتراز نكرد و دزنوشتن آيهرجم 
از تشنيع ايمن[نبود...]1ق"/اب]. این سخن کسی بود كه تفحص احوال النكرده 
بود واز مطالعةكتب احادیث وتواریخ حظی نیافته باشد. ۱ 

:. بخاری در صحیح روایت می کند از مطرف ازعمران که اوگفت: حج 
تمت عكر دیم‌درزمان‌رسول» وقر آن بدان فرو آمد تا يكى بيامد بهر أى خو دجيزى 
یگفت چنانکه حواست | 

و درباب مغازی از صحیح روایت کند ازابورجاء از عمران بن حصین 
كفت : آيهُ متعه درقرآن فر و آمد ودر زمان رسول کردیم وقرآن به‌تحریم آن 
فر و نیامد» و رسول» صلی اللهعليه و آله » ازدنیارحیل کرد واز آن‌نهی نکر ده یکی 
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به‌رای خود چیزی گفت‌چنانکه خحواست. 

بخاری كويد : گویند عمر بود و در هر دو موضع یعنی متعةٌ حج و 
متعة زنان» برو انکار کردند. وجه انکار سخت‌تراز أن باشد که گویند قرآن 
به‌رای‌خود نسخ می کند. 

وایشان گویند روزی شخصی از عمرسوّال کرد از معنی دو آيهٌ متشابه» 
عمر دره برداشت تا بر وی زند. بدانکه اين حال از دو وجه بیرون نباشد یا 
مردنمی‌دانست و برسبیل فایده‌می‌پرسید» مستوجب دره‌نبود» وخدای می‌فرماید: 
و فاسثلوا اهل الذکر ان‌کنتم لاتعلمون ». و اگر می‌دانست و آزمایش‌می کرد 
لازم بود عمررا بیان کردی تا وی را معلوم شدی‌که عمر ازتأویلاتمشکلات 
با خبر است وبه استحقاق امارت می کند نه‌به‌ظلم» ونيز شخص را یقین‌زیادت 
شدی در آنچه اين قوم دعوى می کنند که رسول» صلی اللهعليه و آله» كفت که : 
عمر عالم‌ترین امت است واعتقادكردى که قول رسول دروغ نباشد» و عمر 
به‌ثواب رسیدی چون اعتقاد وی‌محکم کرده بودی. و اگر شخص ازكفار بود 
هم مستوجب ضرب لبود بدانکه سوال کرد از امام از آنچه شنیده بود از 
متشابه قر آن» و معنی آن ممکن بودی که اگر عمر بیان بکردی او مسلمان 
شدى. 

روایت کند بخارى در جزو چهاردهم ازابن شهاب» از انس كهعثمان 
زيدبن ثابت را و عبدالله بن الزيير و سعیدین‌العاص و عبدالرحمن بنالحارث 
بن‌هشام بخواندنامصاحف نوشتندوسه| کس |كهازقريش بودنديعنى : جز زيدثابت:. 
گفت : خلاف که‌افتد میان‌شما وزيدبن ثابت در جيزى از قرآن» به‌زبان‌قریش 
بنويسيدكه قر آن به لغت قريش فرو آمد؛ ايشان چنان کر دند. 

و درکتاب تفسیرازصحیح» هم اين حديث روایت کرده‌است اززهری» 
ازانس» ازعثمانو گفت » عثمان آن مصحف‌هاکه بنوشتندایشان هریکی‌به‌جانبی 


فرستاد و بفر مو دتا باقی مصحف‌ ها و صحیفه‌ها بدر ندنل , 
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و در جزو پانز دهم از صحیح روایت کند از ابن عمرو که رسول- 
صلی اللهعليه و آله گفت: قراعت قرآن از چهارکس طلب کنید: از عبد الله 
بن مسعود » و ابتدا بدو بکرد » و سالم مولی ابی حذیفه » و بی بن کمب » 
و معاد [بن جبل]. 

و درباب قرآن از صحیح روایت کند از مسروق که عبدالله بگفت بدان 
خدای که غير او خدا نیست که [سو]رتی ازقر آن فرو نیامد الاکه من‌می‌دانم 
که کجافر و آمد» و هیچ آیتی‌نیست که فر و آمدالا که‌من‌می‌دانم که« کجافرو» آمد.و 
اگر دانستمی که از من عالم تر به کتاب خدا هست » و باشير آنجا توان 
رفت ؛ برفتمی. 

وازاین‌عباس[روایت کند] که عم ركفت ابی قران ازمابهترمی‌خواند وما 
ترك لحن‌ابی‌می كنيم» و ابی‌می گویدمن اززبان رسول» صلی‌اله‌علیه‌و آله» قرت 
گرفتم» آنرا رها نكنم» قالالله تعالی: « ماننسخ من آية اوننسها نأت بخیر 
[گ ۱۷4 رع منها او مثلها.؛ 

بدانکه آنچه در اول گفت که عثمان بهاين زبیر بن‌العاص و عبدالرحمن 
بن‌الحارث كفت هر آنچه خلاف افتد ميان شماوزید به‌لغت قريش بنویسبد 
دلیل است بر آن که عثمان تصرف کرد در آنجه ابوبکر وعمر جمع کرده‌بودند. 
و اگر تصرف‌نکرده بودی اين سخن بی‌فایده بودی. و تصرف وی صواب‌بود 
یا خطا. اگر صواب بود ؛ دلیل باشد بر آنکه آن جمع که ايشا نكرده بودند» 
زیادت و شصان بود» و قوم دوازده سال ازمصحف قر آن‌لحن می‌خو أندند» 
و أصلاح نمى تو انستند کرد. 

وكويند رسول» صلی اللهعليهوآله» كفت عمرعالمترامت است» پس اين 
حديث نهدرست بودء وانكه اصلاح کرد از وعالم‌تر باشد. و اگرمی‌توانست و 
نکرد؛ اين معنی طعن بود: در عمر که آمام‌باشدوعالم‌ترامت» واصلاح مصحف 
توانست کرد و نکرد.و اگر آنجه ايشان جمع کرده بودند حق و صواب نود 
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تصرف كردن عثمان خطا بود و ایشان را لازم است بی‌شك. 

اما آنچه كفت حون مصاحف‌نوشته بود بفرمودتا مصحف‌های دیگران 
و صحیفه جمله بدریدند. و این روایت بخاری است. و غير او گویند. چون 
دریده بود در آب بجوشانید . وقومی گوبند. چون مصحف نوشت جملة 
مصاحف جماعت بسوزانید. بدانکه دریدن مصاحف دیگران ازدو حال‌بیرون 
نبود: يادرآن زیادتی بود يا نقصانی. ا کُرنقصان بود الحاق می‌بایست کرد» 
دریدن و جوشانیدن وجهی نداشت. و اكر زیادت بود آن زیادت با به عمد 
کرده بودند يا به‌سهو. اگر به‌عمد بودکفر بود» و اگر به‌سهو بود برروایات 
ایشان هیچ‌اعتمادنباشد» زیرا که‌امکان‌دارد که سهو باشد مادام که غفلت ایشان 
به‌صفتی باشد که درقر آن زیادت و نقصان نویسند وچند سال آنرا می‌خوانند» 
احادیث به‌طریق او لیتر. 

وجون عبدالله بن‌مسعودمصحف نداد که بجوشاند» عثمان او را چندان 
بزدكه دوپهلوی او بشکست» وعبدالله از آن رنج بیمار بود تا بر آن بمرد» دلیل 
بر آنکه در مصحف ابن مسعود چیزی بود که عثمان را خوش نمی آمد. ۱ 

اگر گویند ازبهر آن می‌خعواست که مصحف بجوشاندکه دو آنجازیادت 
و نقصان بود و از بهرآن حجت ۰ من ابن مسعود دریافتمی او را بکشتمی 
ارجوزهای بنی‌هذیل و غير هم نوشته است.... آنچه گفتی که در مصحف‌وی 
زیادت و نقصان بود مسلم نیست ازبهر آنکه بخا[ری] ۰ بن عمر که رسول 
صلی اللهعليه و آله گفت که . قرائت ازچهار کس‌طلب کنیداز [عبدالله‌بن‌مسعود].... 
و رسول بهمغيبات وعواقب. امور عالم بود» چون فرمود که قرائت از ..... 
بود و به‌قرائت عالم» و روانباشدکه رسول فرماید تا قرائت ..... کرده باشد 
و آنچه از قول حجاج حکایت کردی حجاج ... زدن عثمان ابن مسعود را 
نه از بهر زيادت و نقصان ...1 ف 1۱۷ ب ] چند بود در حق آل رسول- 


صلی له علیه و آله » و عیب‌ظالمانایشان» چنانکه‌درمصحف امير الم منین عليه | لسلام 


۳ ۰ ۳ ۱ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


نوشته است. عثمان می‌خواست که آنرا بشوید تاكس نداند. عبداللهبن مسعود 
از اين جهت نمىدادء او را چندان بزدکه‌دو يهلويش بشکست واو رامحبوس 
كرد تا در زندان عثمانبرآن رنج بمرد. و اگر جه عثمان بهمقصود نرسيد» و 
عداوت بنی‌امیه با بنی‌هاشم از آن مشهورتر که به‌وصف آن حاجت باشد. 
اما آنچه‌در مصحف عبدالله بن مسعود جدا او نوشته است و درایام خود جدا , 
خواندی: 

سوره البقرة» 

«فبدل الذین ظلموا آلمحمد قولا غیرالذی قیل‌لهم فانزلنا علی‌الذین‌ظلموا 
آل محمد حتهم رجساً من‌السماء بماکانو ایفسقون؛ 

سورة آل عمران» 

«ومایعلم تأويلهالا الله والراسخون فی‌العلم يعلمون و یقولون آمنابه کل 
من عند ربنا أن الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران و آل‌محمد 
على العالمين و کنتم على شفا حفرة من‌النارفانقذ کم منها بمحمد.» 

سورةالنساه 

وام یحسدون الناس على ما آتاهم‌الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم و 
آل عمران و آل محمد الکتاب والحكمة و آتيناهم ملكا عظماً. بوم پود 
الذين كفروا و عصوا الرسول و ظلموا لوتسوى بهم آل محمد حقهم الارض 
لایکتمون اللهحديثاً. 

يا ایهاالذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر آل محمد. 
فلاور بيك لايؤمنون حتی یحکموامحمداً و آل محمد فیما شجربیهنم ثملايجدوا 
فی‌انفسهم حرجاً ممأ قضوا وسلمواتسایماً. ان الذين كفروا و ظلموا آل‌محمد 
حقهم لم يكزالله ليغفر لهم ولاليهديهم سبیلا؛ 

سورة الاحزراب» 


سورةالانفال» 

ويا ايهاالذين آمنوا لاتخونوا اللّهو الرسول و تخونوا اماناتکم فى آل 
محمد وانتم تعلمون» 

سورة التوبة» 

«ثانی أثنين اذهما فی‌الغار اذ يقول لصاحبه و یلك لاتحزن أن اله معنا 

سورةالاقصی › 

«وأنكادوا [لیفتنو] نك‌عن‌الذی اوحینا اليك فى على لتفتری » علینا غیره 
رو اذالاتخذول خلیلا]ه و ننزل من القر آن ماهو[ شفاعورحمة] للمومنین‌ولا- 
يزيد الظالمین آل‌محمد الا خساراً. 

سورة الکهف» 

انا اعتدنا [للظالمين نار احاط بهم سرادقها.] 

سورة الانبیاء: 

لاهية قلوبهم و اسروا النجوی [الذین ظلمواهل]» هذا الابشرمثلکم. 

سورة النوره 

و لیستعفف الذین لایجدون [نکاحاً حتی يغنيهم الله من فضله]ه 

سورة الفرقان» 

والذين یقولون ربنا هب لنامن [از واجنا و ذریاتنافرة اعین] و اجعلنا 
من‌المتفین أماماً فلماخرتبینت الانس [و الجن ان لوكانوايعلمونا| لغيبمالبثوافى]ه 
العذا ب المهينء 

“* قسمتى از آیات‌که در داخل قلاب [ ] آمده از قرآن است زيرا نسخه اصل 


پاره و وصالی شده و نسدارد و آیاتی راهم که مولف آورده با آیات‌کنونی ترآن 


۳۶ ۱ 0-0 نزهةالكرام وبستان العوام 


و اذا قبل .مه عنت ولایتبعوهم فى الحيوة الدنيا | گ 1۷۵ د | 
لعلكخ ترحمون. | و اذاقيل لهماتقوا مابين ايديكم و ماخلفکم لعلکم ترحمون] 

سورة حم عسق » 

شرع لكم منالدين بآل محمد ما وصى به نوحاً و الذی اوحینا اليك و 
ما وصینا به ابراهیم واسمعيل و يعقوب ان اقيموا الدین‌بال محمد ولا تتفرقوا 
فيه وكونوا على جماعةكبر على المشركين من اشرك بولاية ماتدعوهماليه من 
ولاية وقال الذین‌امنواان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهليهم يومالقيمة 
الا ان لظالمى آل محمد فی‌عذاب جهنم. 

- سورة الزخرف: 
وان ينفعكم اليوم اذ ظلمتم آل محمد حقهم انكم فى العذاب مشتركون. 

سورةالجائية: 

هذا كتابنا و محمد و اهل بيته ينطق بالحق اناكنانستسخ ماكنتم تعلمون. 

سورة الطور 

والذين ظلموا آل محمد حتهم عذاباً دون ذلك. 

سورة الحشر» 

ماآتاکم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله و ظلم آل 
محمد» أنالله شديد العقاب لمن ظلمهم. 

سورةالفجر: 

٠‏ يا ایتها النفس المطمئنة الىمحمد و آل محمد ارجعى الى ربك راضية 
بالولاية مرضية بالثواب فادخلى فی‌عبادی و ادخلی غير ممنوعة. 

سو رة‌القدر» 

تتزل الملئكة والروح فيها باذن ربهم على محمد و آل [محمد] م نكل 
امر سلام هى حتى مطلع الفجر. 


سورة الکوثر» 


فصل لر يك‌وانحر» عاص بن وائل هوالابتر. 


تم الجلدالاول من کتاب نزهةالکرام وبستان‌الموام‌ویتلوه فى الجلد الثانى الاب 
الحادى و الثاثون أنشاعالله وحده و الحمدلله رب العالمين والصلوة و 
السلام على سيدا لمر سلین محمدو آله الطاهرين. 


افم ن کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون ۳۲/۱۸ ۰ ' TT i‏ ۳۸۷ 
آي پس آنکه كرو نده هست مانند آنکه فاسق باشد بر ابر نیبتند ۱ 


ان جاء‌کم فاسق بنباء فتبینوا ۴۹/۶ ۱ ۳۸۲ 
اگرآورد شما را فاسقی خبری بس پرس‌و جوکنید 


كما بدأنا اول خلق نعیده ۲۱/۱۰۴ ۱ ۱ ۳۸۸ 
همچنان که پدید كرديم ما اول آفرینش بازميكردانيم او را 


و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم 1۸1۷ ۳۸۸ 
وبر ایشان گواه بودم مادامی که در ایشان بودم ‏ 
وما ينطق عن‌الهوی ان هوالاوحی یوحی ۵۳/۳ ۳۹۵ 
و سخن كويد از روی هوای نفس و خواهش دل» نیست آن بحر وحی که وحی 

كرده مى شود 
ما اتا کم‌الرسول فخذوه ومانها کم عنه فانتهوا ۵٩۹/۷‏ ۱ ۳۹۵ 


آنچه داد شما را پیامبر» پس بگیرید آنرا و آنچه نهی کند شما را از او پس باز ایستبد 


لاتر نعوا اصواتکم فوق صوت‌النبی 
بلند مسازید آوازهاتان را بالای آواز پیغمیر 


ولاتجهروا له بالتول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم 
لاتشعرون ۴4/۲ ۳۹۶ 
و بلند خطاب نکنید با او بگفتار مانند بلندگفتن بعضی‌تان وبعضی راکه ناچیز شود 
کردارتان و شماندانسته باشید. 


... لتدخلن المسجدالحرام ۴۸/۲۷ .. | ۳۹۶ 
هرآينه داخل ميشويد در مسجدالحرام 


افمن يهدى الی‌الحق احق ان يتبع امن لایهدی الا ان يهدى ۱۰/۳۵ “4Y‏ 


آیا پس آنکه راه نماید بسوی حق مزاوارتر است که پیروی کرده شود يا آنکه 
راه نيابد مگر آنکه خدا راه نماید 


1۷ 


هل‌یستوی‌الذین یعلمون والدین لایعلمون ۳۹/4۹ ۱ ۳۹۷ 
آي پر ابر ند آنان که مى دا نند و آنها که نمی دا نند 

وقليل من عبادی‌الشکور ۳۴/۱۳ ۳۹۸ 
و کمی از بندگان من سياسكزار ند 

[الشیخ والشيخة اذا زنيا فارجموها بما قضیا من‌الشهوة تكلا منالله والله عزیزحکیم] 
(اين آيه را صاحب کتاب منسوب به قرآن دانسته, که در قرآن موحود نیامده است 


و غلط هم دارد) 


فمن تمتع بالعمرة الىالحج فما استیسرمن‌الهدی 6۶ ۲/۱ ۴۰۰ 
پس کسی که تمتع گذارد به عمره بسوی حجچ» پس آنچه ميسرشود از قربانى 


فما استمتعتم به منهنفاتوهن اجورهن فريضة ۴/۲۴ .ع 
بس آنجه بهره بريد به آن از ايشان بس بدهيد مزد ايشان را از روى وجوب 


فاسځلوا اهل‌الد کر ان‌کنتم لاتعلمون ۱۶/۴۳ ۴۰۱ 
پس بپرسید از اهل قرآن اگر شما بودیدکه نمیدانستید 
ما ذسخ من آية اونسهانأت بخیرمنها اومثئلها ۲/۱۰۶ ۰۲ 


آنجه را نسخ نمائيم ازآیتی يا فراموش سازيم آن را آوريم بهتر ازآن را يا مانندآن را 
فبدلالذين ظلموا [آل‌محمد] قولا غیرالذی قيل لهم ۱ 

بس بدل کردند آنانکه ستم کردند گفتاری را غیرآنچه گفته شد آنها را 

فانزلنا علیالذین ظلموا [آل‌محمد] حقهم رجزا من‌السماء بما کانوا 


يس فرستادیم بر آنانکه ستم كرد ند عدا بی را از آسمان به آ نچه بودند فسق میکردند 


و ما يعلم تأويله الاالله والراسخون فىالعلم [يعلمون] ويقولون آمنا به کل من‌عند ربنا 
ونمی‌داند تأويل اورا مگر خدا و تابتان در دانش و ميكويند كرويديم ما به او عمكى 
از نزد پروردگار ماست 


آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران [وآل مح.د] علی‌العالمین ۳/۳۳ ۴۰۴ 
همانا خدا بركزيد آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران را برجهانیان 


۱۸ 


و کنتم علی‌شفاحفرة من‌النار فانقد کم منها [بمحمد] ۳/۱۰۳ e.۴‏ 
و بودید بر کنار مغاك از آتش بس شما را رهانید از آن 


ام یحسدون‌الناس علی‌ما آتاهمالله من‌فضله فقدآتينا آل ابراهيم [وآل عمران و آل‌محمد) 

الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما عوع/۴ F۰۴‏ 

آیا حسد می‌برند مردمان برآ نچه داد ایشان را خدا از فضلش بس دادیم ما خاندان 
ابراهيم را کتاب وحکمت ودادیم ايشان را پادشاهی بزرگ 


يومئذ یودالذین کفروا وعصواالرسول [وظلموا] لوتسوی بهم [آل محمد حقهم] الارض 

لايكتمونالش حدیثا ۴/۵۴ 9 

درآن روز دوست دارند آنها که کافر شدند ونافرمانی کردند پیامبر را ای کاش هموارشود 
به ایشان زمین ونمی‌پوشاند ١|‏ خدا سخنی را 


فلا وربك لایژمنون حتی یحکموك [محمدا و آل‌محمد] فيها شجر بينهم ثم لایجدوا فى 
انفسهم حرجا فما قضیت ویسلموا تسلیما ۴/۶۵ 

پس نه بحق پروردگار توکه نمی گروند تا حکم کنند درآنچه خلاف بود میانشان بس 
نیافتند در وحودشان خوشنودی از آنچه حکم کردی وتسليم کنند تسلیم کردنی 

ان‌الذین آمنوا ثم کنروا... [وظلموا آل‌محمد حقهم] 

بدرستی آنانکه گرویدند بس کافر شدند 

لم يكن الله لیغفر لهم ولاليهديهم سبیلا ۴/۱۳۷ 

نباشد خدای نا بیامر زد ایشان را و نه که راه نمايد ايشان را 


. فقطع دابرالقومالذين ظلموا [آل‌محمد حقم] والحمدلله رب‌العالمین ۶/۴۵ e.۴‏ 
بس بر كنده شد ببخ قومی که ستم کرد ند و ستايش مرخدای را که پرورد كار حهانیان است 


يا ايهاالذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم [فىآلمحمد] و 


انتم تعلمون ۸/۲۷ ۴۰۵ 
ای گرویده‌ها نادرستى نكنيد با خدا و پیامبر و ناراستى مكنيد به امانت‌های خودتان و 


شما مىدا نيد 
ثانى اثنين اذهما فی‌الغار اذيقول لصاحبه [ويلك] لاتحزن ان اله معنا ٩/۶۰‏ ۴۰۵ 
دوم دوكس وقتی که آن دو بودند در غار چون كفت پیامبر يار غار راكه اندوه مخور 
که خدا با ماست 


۱۹ 


وان کادوا لیفتنو نك عن‌الذی اوحینا اليك [فی‌علی] لتفتری علينا غیره و اذا 
لاتغخذوك خلیلا ۱۷/۷۳ 

بدرستی که نزديك بود دربلا اندار ند ترا از آنانکه وحی کردم ما ببسو تو تا برانی بر 
"ما غير او را وآنگاه هرآینه فراگرفتند ترا دوست ` 


وننزل من‌الترآن ماهوشفاء ورحمة للمومنین ولايزيدا لظالمين الا خسارا ۲۳ ممع 
و فرو و می فرستيم از فر آن آنچه او شفا و رحمت است برای گروندگان و نیفزود 


انا اعتدنا للظالميد نارا احاط بهم سرادقها ۱۸/۲۹٩‏ ۱ ۴۰۵ 
که ما آماده‌کرديم برای ستمکاران آتشی را که. احاطه کند به ایشان سراپرده او ۱ 

3 

لاهية قلوبهم واسروا النجوی‌الذین ظلمواء هلهذا الابشر مثلکم ۲۱/۳ ۴۰۵ 


دل‌های غافل‌شان نهان کردند راز راء آنها که ستم کردند آیا نیست مر آدمی مانند شما 


و لیستعنف‌الاین ایجدون نکاحاحتی يغنهم الله من فضله ۱۳۳۸۳۳ ۱ ۹ ۴۰ 
و باید که عفت ورزندآنان كه نمی يايند تكاحى رأ تااینکه بی نیازشان کند خداازفضل خودش 


والذين یقولون ربنا هب نا من ازواجنا و ذرياتنا قرةالعين و اجعلنا للم‌تقین 
اماما ۲۵/۷۴ 

و آنهاکه می‌گویند پرورد کارا ببخش ما را از زنان‌مان و فرزندانمان روشنی چشم و 
بگردان ما را پرای پرهیز کار ان پیشو | 


فلما خر تبينت [الانسو] الجن ان لوكانوا يعلمون ا لغيب مالبثوا فی‌العد اب 
المهین ۳۴/۱۴ ۴۰۵ 


پس حون برو درافتاد ظاهر شد جنیان را اگر بوده باشند که می‌دانستند غيب راء در نگ 
نمی کردند درعذاب خوار کننده 


(این آید نادرست است و و درترآن هم م نیت 


واذا قيل لهم انقوا مابين ایدیکم وماخلفکم لعلکم ترحمون ۴۵ع۳ . . ا ۴۰۶ 
وچون كنته شود به ایشان بيرهيزيد آنچه بيش ازشماست و آنچه درپس شماست تا شاید 
رحم کرده شوید 


شرع لکم‌من‌الدین [بال‌محمد] ماوصی .به نوحا والذى اوحینا, اليك :وما :و صتا بها براهيم 
و موسی و عیسی [و اسمعیل و یعتوب] ان اقیموا الدین: ابالمجتعد] ولافتفر توا فيه 
[و کونوا على جماعة] کبرعلی‌المشر كين [من اشرلهٌ بولاية ماتدعوهما له امن ولاية...] 
وقال‌الذین آمنوا ان‌الخاسرین‌الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم‌القیامة.!ل۷ انالظالمین 
[انلظالمى آل‌محمد] فىعذاب [جهنم] متم ۴۲/۴۵ | ۴۰۶ 


ید ا 


بیان کرد برای شما از دين آنچه را که وصیت فرمود به آن نوح را و آنکه وحی کردیه 
ما بسوى تو وآنچه سفارش کردیم بآن ابراهیم وموسی و عیسی راکه بياداريد دين 
را وپراکنده نشوید درآن بزرگ است برمشر کان و گنتند آنان که گرویدند بدرستی 
که زیان کاران آنهائی که زیان بردند خودهاشان و کسانشان روز قيامت آگاه باش 


بدرستی که ستمکار ال [ به المحمد] درعداب دانمی باش‌ند 


ولن‌ینفعکمالیوم اذظلمتم [آل‌محمد حتهم] انکم فیا(عذاب مشتر کون ۳۳/۳۵ ۶٠م‏ 


البته نفع نکند شما را امروز چون ستم کردید بدرستی تې که در عذاب شربکان هستید 


هذا كتابنا [ومحد واهل بیته] ينطق علیکم‌بالحق انا کنا نستنسخ 
ماكنتم تعلمون ۴۵/۲۹ ع.ع 
اين است كتاب ما سخن كويد برشما بحق بدرستىكه ما بوديم كه مى نوشتيم آنجه بوديد 
که مى كرديد 


وان للذين ظلموا [آل«حمد حتهم] عذابا دون ذلك ۵۲/۴۷ ع.ع 
و بدرستی برای آ نها که ظلم کر د ند (حق آلعمدرا) عذابی است غيراين 


ما آتا کم‌الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقواالته [و ظلم آل محمد] ان الله 
شدیدالعتاب [لمن ظلمهم] ۴.۶ 

وآنچه داد شما را بيامبر پس بكيريد آنرا و آنچه نهى کرد شما را از آن پس باز ایستبد 
و بترسيد ارخدای وستم آل محمد بدرستی که خدای خت عداب است برای کسی 
كدستم کرد ایشان را 

يا ايتها النفس المطمئنة [الی‌محمد و آل محمد] ارجعی الىربك راضية [بالولاية] مرضية 
[بالئواب | فادخلی فى عبادى وادخلى حنتى [غيرممنوعة] ۸٩/۲۷‏ ع.ع 

اى صاحب نفس آرميده باز گرد بسوی يروردكارت خوشنود پسندیده بس درآى درميان 
بندكان من ودرآى بهشت مرا 


۳۱ 


تنزل الملائكة والروح فیها باذن ربهم [علی محمد و آل‌محمد] من کل امر» سلام هی 


حتی مطلم الفجر ۷/۴« ۱ ۴۳۰۶ 
وفرو می‌آید فرشتگان و روح درآن به اذن پرورد کارشان از هرامری سلامت است آن 
تا طلوع فجر ۱ 
فصل لر بك و انحر... [عاص بن‌وائل] هوالابتر ۱۰۸/۲ ۴۳ 


بس نماز بکدار برای پرورد گارت و نحر کن که دشمن‌تو(عاص‌ین‌وائل) اوست ابتر 


۳۲ 


اسماء کتب 


قرآن ۰ ۰۸۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
۶ ۰۱۹۱۰۱۵۴ ۰۱۹۲ ۱۹۸۰۱۹۳ 
۵ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳ ۵۰۵۶۴۱۳۹۹ ۵۶ 
۴ ۸۷ ۰۶ ۰۷۹۵ 

فرقان : ۰۹۱ ۰۲۸۴ ۷۱۰ 

تورات : 
AVP ۳‏ ۰۲۲۶ ۴۱۱۶۲۸۴۰۲۵۴ 
۱ (تورات ایلیا ,۴۲۲) ۵۲۹۰۴۳۲ 
۰ ۰۷۱۵ ۸۷۸۴ ۱۷۰۱۷۸۹۱۷۸۸ 


انجیل: ۰۱۸ ۰۹۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۵۱۰۰۴۱۱ 


۴۶۱۷۰۲ ٩۷/۰۲ ٩۱ ۰ ۱ 


AVY ۰۱۶۷ ۱۳۱ ۰٩۱ ۴ 


۷۲۰/۷۹۰۱۷۸۶ VAD VAF ۰ 


۴ (متی ۷۹۱)- یوحنا ۹۱۰۷۸۶ ۷) 


صحف ابراهيم : عق» ۰۵۷ ۰۷۵۲ ۷۹۲ 

زبور : ۰۹۱ ۲۰۷/۱۰۲۷۸۴6۰۱۲۸۴۰۲۵۴ ۷۹ 
۷۹۳ 

بستان : محمدبن احمدبن علی بن الحسين بن 
بستال ۶۴۹٩‏ 

تاریخ بغداد ۳۸۳ 

تاريخ ابوبشر ٩۷‏ 

تواریخ) محمد بن به‌نام اصنهانیو ابو القاسم 
کوفی ۳۸۱ 


تبصرةالعوام ٠‏ محمد بن حسين بن حسن‌رازی؛ 


۳۳ 


٩ FAY ۷۷‏ 6۶ 
جامع العلوم: مخلص معمر اصفهانی ٠:‏ 
جوامعالكلم : AY‏ ) در نسخه گلپایگا نی ۰ 
حدیبیه ۴۴۹:۴۲۶ 
دیو آنل ابوطالب: ۹۸ 
صحاح : مم 


FA! 


PF“ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۲۱۹ محیح:‎ 
۴۶۷ ۰۴۰۰۰۳۸۱ ۱ 

مدخر: جمان‌الدین‌یزدی ۳۹۸ 

مسندعثمان: ۳۸۲ 

المعرب من بعض عجایپ المغرب: محمدين 
عبد الرحمن بن‌سلمان بنر بيع القیسی ۸ ۴۳ 

مفاخرة الفاطمیة: ۱۵۵ 

منخول غزالی: ۳۷۴ 

کتاب. (فضایل فا طمه‌سلام الله علیها : ابوموسی 
حافظ اشعری ۴۵۵ 

کتابی ازب) کرامية: ۴۴۱ 


عد یرال مه 
لمعلا نضاله ونواله . والتکرلآلانه .والضاوا 
رآلتلام علش انببائه ومفدام سفه وع له و 
ع4 لوالا مخ في الوا لک ود بای الم . 
وید لابخفى عم نألا تمع رموشهيد 
ٍن‌من أجل لعاوم خط وا علاها مطامًا ماموعرالكة 
إذبةبمناذالزين من الشبن وا ممن المبن . 
فن شم وال لثالیت والتضنیت هسم 
التطاحل وعزیاث رالات الىل والتضلمن‌کل لاب 
والادیان ء فشطواغ زا لضیار زوا وذيرة وأسفا راک 
زوعلا لات با[ لوت . 
ومن وفقه الولى الكل سعان رفي من الاب 
هوالع اما ىث الفمیه المنك الات التقارالک 
اتید جال آ لزن دنا سین بن انحسن .العروت 


المرتضوا مسن الزازي ر من علءاء آواخرا لفن الاد 
وأذائلا لذن التابع ) ومن أجل متكلىالشبعة ؛ 
٠‏ فلس الله لطنه وأجزل تشه ٠‏ حبث من على 
انض دن بنشيفهكاب « تزه الكرام وتا 
العام فالامامة » . 

ول مري اه أحسن وأجاد , أف با هوا مؤمل 
والمزاد آودع نيه الما ئلا نمام »والحاضل لکلا 
بغوالب سهله وعباش جل ٠‏ 2 

ألاوجاه الباري عزشنه ناه .واه 
بالكأس اليف . ركان مت الدّرةالبئمة والجومة ‏ 
الق مب خزاش الكبوروازنالمكائب.لا 
بسئل عنها لانن » إلى أن ساعد ت التو اعلا 
الفاضالحقئ الکو رخ لش دنامب 
وئوفشه لنشرآثارآل الزسول عله ملت للم ۰ 


نشترا لذ ېل ی نشرهناا لنفرالتقيس وطبعه 


دج بهد اده عل أحن نط وخ ساوب . 


والمرجوّمن إخوا افىأمل لعام والینأن متا 
الا جما إلى ما شالت الا ستفاد نوا 
من أ نواره : یر الله جبحا ؛ . وحبا لول والتاشر 
واتانابرجمسنهالواسی4 وكرمهالعيم آمبنآمين . 
٠‏ بالتلامعيين ادف . 
أملاه خادمعلوم أملالبيث عل,مالشلام ؛ 


. الحبدالمستكين ,الغريب ف وطنه ٠١‏ بوا لا : 


1 


23 3 


8 


8 


2 شهاب التين لپا لوو ر مول ومع باه ره 
۳ وم الشرفه خملل دالاطهاار ر 
و۸ 3 عش[ لخن ؛ ' بوم باس وج 


۰ 


ال ف مساو( له 
ار ۳ 8 مامصلا نع ی 
ی 5 






صخي مد 


